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پرخورد اندیشه‌های اپوحمزه کفشگر با بر کیارق 
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بر کیارق در بند اسارت باطنیان 

حکومت چندماهه سلطان مسمودبن ملکشاه 

شمله‌های شورش بالا می‌گیرد 
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تجزیه و تحلیل و انگیز»های فتل‌های سیاسی و حزبی و مذهبی 
اصماعیلیان 

فرمانروایی مسمدین بزرگت امید «داعی سوم» 

حکمرانی حسن دوم در الموت 

صه بدعت اتقلایی حسن دوع 

رستاخیز مردگان از نظر حسن 

حسن دوم به‌دست برادرزنش به قتل می‌رسد 

مقایسه بیان حسن صیاح و حسن درم 

خواجه نصیی طوسی در دریار اسماعیلیان 

9 کیش خرد 
دافتند 

اسمامیلیان و جلل‌الدین میتکبی‌نی 

اسماعیلیان در سراشیبی سقوط 

پیکاد اسماعیلیان با مفولان آغاز می‌شود 

پایداری قلا ع حسن صیاح در برابی سیل نفولان 

از حسن صباح تا رکن‌الدین خورشاه 

چنبش نزاری حسن صیاحی در س‌اشیبی ستومد 

پایان ف‌ماتروایی اسماهیلیان در قلمه السوت 

سقوط قلمه الموت 

فتل خورشاه آخرین پیشوای اسماعیلیه 

حسن صباح از دیدگاه تاریخ 

سئله تعلیم از نظر حسن صیاح 

چکونگی زندکی اسمامیلیان در قلمه الموت 

حسن صیاح رهبی انقلاب نزاری يا جتبش اسمامیلی یوده است 
بات و استحکام دولت اسماعیلی در الموت و نقش حسن صباح 
در ) یجاد آن 

وداکتش دنیای اسلام در پراین اممماعیلیان 

طومار حیات اسمامیلیان به کلی درهم پیچیده شد 

تجد‌ید حیات اسماهیلیان در شمال ایران 

واپسین اقدامات تزاریان بی‌ای همآهنگت‌شدن با شرایط تک 
عمسی 

وضع اسماعیلیان در قرن بماصس 

شرح اوضاع و احوال و چگرنگی برخی از دسا و قلعه‌های 
اسمامیلیان 

ثرله‌های مختلف اسماعیلیان 


پیشگفتار 
قرن سوم هچری در ایران اهمیت خاص خود ر! دارد. سلجوقیان» شعبه‌ای از ترکان 

غزه از سلسله‌هایی غير ايرانی بودند که در این قرن در ایران حکومت می‌کردند. از دیگر 
مباحث مهم در این دوره ظهور فرقه‌ی اس ماعیلیه می‌باشد اهمیت سیاسی قرقه‌ی 
اسماعیلیه در قرن سوم. با تاسیس دولت فاطمی آغاز شد. فرقه‌ی اسماعلییه فرقه‌ای بود 
که ايرانيی» عرب. یهود. مسیحی و در حقیقت همه ادیان و مکاتب را زیر یک پرچم گرد 
آورده بود. 

حسن صباح که از اهالی قم بود» پس از کسب معلومات در ایران» با چند نتفر از 
داعیان اسماعیلی به نام امیر ضراب و بونجم سراج و مردی به نام مومن مباحشه نمود و 
وی پس از هجده ماه اقامت در قاهره از راه حلب و یغداد و خوزستان به اصفهان آمد و 
آن جا دامته‌ی تبلیفات خود را بزد و کرسان و طبرستان و قومس و دامفان و دیگر 
نقاط اپران وسعت داد و مردم را به امامت نزار پسر ارشد مستنصر دعوت می کرد. 

حسن صباح عاقبت خود را به قزوین رسانید و با تدبیر قلعه‌ی مستحکم و کوهستانی 
الموت را متصرف شد. تسخیر الموت آغاز قدرت پیروان حسن صباح بود. 

داستان هم درسی و رفاقت حسن صباح با خواجه نظام الملک و عمر خیام در ایام 
کودکی آن ها که در برخی از کتب نقل شده. ظاهرا اساس درستی ندارد و افسانه ای 
بیش نیست. افکار حسن صباح بیشتر از افکار آیین مهر» سپس آیین زرتشت و سانوی و 
غیر ایرانیان عرب و ترک پاک سازد. در زمان او ترورهایی به دستور او انجام گرفت. از 
جمله خواجه نظام الملک طوسی که به دسئور او به قتل رسید. 

داستان‌های زیادی از رویدادهای الموت در کاب ها توشته شده است که بیشتر به 
افسانه می‌ماند اما تدبیر و دور اندیشی و سیاست حسن صباح موید اين حقیقت است که 


وی بسیار هوشیارآنه در این حوادث و رویداد‌ها تقش اساسی داشته است. فباییان حسن 
صباح نیز از حقایق تاریخی است که در آن دوره نقش مهمی را در سیاست و تاریخ ایرن 
داشته‌اند. 

حسن صباح مرد ناسیونالیست و میهن پرست بوده است که منظور اصلی او از 
قیام‌اش مبارزه با تسلط اجانب و بیگانگان (خلافت عرب عباسی و ترک‌های سلجوقی) و 
استقلال ملی بوده است. که در این راه دعوت آسماعیلیه ۳ وسیله و دستاویز دین قرار 
داده بود وگرنه پایستی مانند داعیان ایرانی دیگر از خلافت فاطمی مصر که مرکز 
اسماعیلی بوده اطاعت کند, نه اين که با آن‌ها به مخالفت برخیزد زیرا که آن‌هاهم 
بیگانه بودند و هدف حسن صباح هم میارزه کردن با تسلط بیگانه بود. 

حسن صباح از کودکی دارای هوش و ذکاوت بسیاری بود. از اين رو تا هفده سالگی 
مقدمات علوم ادبی. دبنیء فلسفی و ریاضی را فرا گرفت و پس از آن در شهر ری در علم 
کلام به ویژه فلسفه‌ی مشاء تحقیق کرده و صاحب نظر گشت. 

حسن صباح مدت ۲۵ سال در الموت حکومت و دعوت کرد از وقتی که به الموت 
درآمد تا پایان عمرش از آن جا بیرون نيامد. او که بیش از هفتاد سال زندگی کرده و با 
موفقیت بر دشمنان‌اش جیره شده بود آینک در معرض موت است. او کیا بزرگ امید را 
که دائی و حاکم در کمسر بود برای جانشینی خود برگزید. حسن صباح در شب 
چهارشنبه ششم ربیع الاخر سال ۵۱۸ هجری در نهایت پیری ولی خردمندی 
وهوشمندی» در حالی که عمرش از هشتاد سال تجاوز کرده بود وفات کرد. 

در این کتاب ورقی از آوراق باشکوه و پر ارج تاریخ ایران زمین, داستان زندگی حسن 
صباح ماجرای قام‌ها و جنبش‌های این مرد بزرگ و باران وفادار او آمده است. امید 
است ایرانیان با مطالعه این گونه سرگذشت‌ها از تاریخ پند بگیرند و بدانند هر چند گاهی 
تاریخ تکرار می‌شود اما در این تکرار باید اشتباهات گذشته را به یاد آورد و حداقل تکرار 
تاریخ تکرار اشتباهات نباشد. 


دکتر فاروق صفی‌زاده 
تابستان ٩۱۳۹‏ میلادی 


مه 


مفنمه 


مس‌گذشت حسن صباح آن احجوية قرن پنجم هجری» مردی مربوز و 
شگفتا نگیزن که شپرت و ناش از کشور ایران گذشت و مرزها و کشورهای 
شرق و غرب را درنوردید تا جائیکه در ممالك اروپائی نامش با قتمل و 
کشتار مترادف بودء از جمله مردان عجیبی بود که کمتر نظایر وی را میتوان 
حر تاریغ سرژمین ما مشاهده کرد. مممول چتان بوده که حسن صباح را یت 
حادله آفرین» سردستة تروریستها د آدم کش‌ها و فدائیان جانباز یا چان‌برکف 
قلمداد کتتد ۶ در شرع‌حال وی و کتایبای عدیده‌ای که محنقان ایرانی د 
خارجی» در بارء این مد نکاشته‌اند تنپا به حوادث زتدکی او پرداختهاته و 
از سی و چند صال زندکی‌اش که در قلمة الموت (آشیانة عقاب) سپری شد 
و از آنجا سای وی بر بسیاری از رریدادها و اتفاقات سیاسی و نظابی عمس 
و زمان او تروالتاده‌بود سخن رفته است. درحالیکه حسن صیاح ثنباه یه 
مود حادله‌طللب تبود که هزاران فدائی را در اختیار داشته و حاشس بودند پیكه 
اشارة او دست به اقدامات بزرگی بزننه و مخالفان حسن را یقتل پرسانند. 

دقّت و تحقیق همه‌جانبه در احوالات اين مود که کفته میشود از تاش 
وحشت و هراس قرومیریغت و جانما میلرزید و خواب و آرام از مخالفان 
میگرفت: پىا پنین میتناید که وی علاوه‌یر آنپمه جرئت و اراده و جسارت: 
مردی نظریه‌پرداز. معلم و پیشوا و یا بزمم برخی محققان بیگانه. خداوند 
و فرماثروائی صاحب (ایدء‌تولوژی) و ششصی آگاه به راز و دس رهبری و 
سازمان‌دهی بوده است. 

زندگی حسن صباح یا فرق؛ اسماعیلیه پيوند تاکسستنی خورده و چنین 
پیداست که وی نسبت به این شاخه از مذهب شیمه (هفت انای) تعصب 
عهجیت و انمطاف تاپت‌یری داشته است. 


فرقه اسناهیلیه را امتقاد بر اين بود که پس از وفات امام‌جمشی‌صاد 

علیه‌السلام» اىایت را حق اسماعیل فرزند وی میدانستند. امام جمقی صادق 
را هپار فرزند ذکور بود: اسماهیل» موسیالکاظم» مد دییاج و مبدالله 
افعلع. اسماعیلیان میگنتند که امام جمقی صادق» نص امامت را بر اسماهیل 
کرده لکن چون اسماعیل در زمان حیات پدر در گذشت» انام نس را از او 
به موسی‌الکاظم برادرش منتقل نمود» (البته در رد این نظریه نیازی یه بحشه 
و گفتگر نیست.). 

دربارة چگونگی پیدایش این‌فرقه باید گفت طبق روایات‌سعتبر تاریخی» 
(عبدالله‌ین میمون التداح اهوازی) که در خاك هراق میزیسته بنیان‌گزار آن 
برده منت 

بهرحال فرقة اسمامیلیه, يك فرق؛ مممولی و مادی یشمار نمیرفته و 
از آنجائیکه سران و پیشوایان آن یه بحث و استدلال و فلسفه و علرم عتلی 
توجه داشعهاند لذا از این چهت کسب اهمیت زیادی کرده پود ند و چون دارت 
داحیان و مبلفان آنان یا دوره تعصب و غلبه حدیث‌پرداژان بی اهل علم و 
استدلال مصادف برد وجود ایشان در حفظ علوم مقلی تالیی زیادی داشت. 
بهمین حلت است که در مقدب؛ کتاب گفتیم که حسن» خود در ملوم متلی و 
استدلال و نظریه‌پردازی دارای احتقادات و تظریات خاصی بوده و به دو 
موضوم اهسیت ژیادی میداده است. اول» انام: دوم سلم و آموزش. 

براگس تشکیل مجالس محاوره و بحث و مناظره که میان اسماعیلیان, 
اسی رائج و متداول بود. الکاد پیردان اين فرقه با علوم عقلی آشنائی 
مییافت و بزرگان و سردان شاخص و بر‌جسته اسماعیلی همچون تاصی‌خسرو 
لبادیانی و حسن صباح, المژید فی‌الدین شیرازی» قاضی نسمان‌بن حیون و 
حمیدالدین کرمانی از دانشمندان و صاحب‌تظران به علوم دینی و فلسقی 
زمان خویش بحساب میامدند و بسپاری از فلاسفه « اهل کلام قرن پنجم و 
ششم هجری از سر‌چشمه‌های اسمامیلی سیراپ‌گشته‌اند و یا تحت‌تالیر جریان 
قکری اسماهیلیان قرار داشته‌اند. 

پاری سشن از حسن صباح. آن اعجوپه زمان در عمس سلجوقیان است. 
حسن صیام ملاوه‌یی آنچه که گقته شد که به تقصیل درباره آنبا و خاصه 
هملیات شگفت‌آور او د رهبریپایش ستن خواهیم گفت برای خود چند پیام و 
رسالت قائل بوده است» یکی بی‌کندن و قلم ففوذ فی‌هنگی و سیاسی امراب از 
ایران و جایگزین ساختن, فرهنگک و تمدن و ادب ایران‌زمین بجای‌آنپا. دوم» 
نس زپان ثارسی در خاو رژمین ۳ آنسری س‌ژهاه سوم» نیارژه پا سیطره و 
قبرت و نفوذ ترکان سلجوقی یر ایران‌زمین. ود طبیمی است که حسن اولا 
کساتی را از صاحبان قدرت دشمن خود میداسته که يا فرقه اسمامیلیه و 
داهیان و مبلفان آن به دشمتی برخاسته بودند» و اد با چتین دشمتاتی 


روش ۱شتی‌ناپدیری داشته و کسانی همچون خواجه نظامالملك دا که شانمی- 
مهب و مشالف اسماعیلیان بود خصم خود میدانسته است. چنانچه لیمان 
تعلش را صادر کرده و پوسیل؛ یکی اژ فدائیان خود این سیاستمدار دانشمند 
و مدیی را به سی‌ای چاویدان روانه ساخته بود... 

کتاپ حاضر که می‌گدشت حسن صیاح و قلمه الموت میباشد. شیححاله 
اين مد اعجوبه تاریخی است و نویستده می بر آن داشته که چس؟ وی 
را که تقریبا قسست اعظم قرن پنجم هجری را اختصاص یه‌کارهای خویش 
داده است با پپره‌گیری از مدارك معتین و مستند بطور دلیق و کماهوسته 
تررسیم نماید. البته کاری که تکار نده یانجام دادن آن همت گماشته کاریسپل 
و ساده نیست. چون هم کتایبای عدیده‌ای در این خصوص برشتا نگارش 
درآمده و عم روایات و اقسوال سختلفی در کتب تاریخی و ضمن تحقیقات و 
پذوهش‌های علمی تسبت به زندگانی حسن بچاپ رسیده که يا توجه به آتسا 
ما دا بر آن میدارد» تا در این عرصه با احتیاط و دقت کام پنییم . 


ناصر نجمی 


دود آن جوانی حسن صباح 


در باره هویت و شناسنامه حسن‌صیاح و اینکه آن مد شکفتانگیز 
از کجا بر‌خاسته و مسقطالر آسش, کدام شپر و س‌زمین و دیار بوده 
روایات گوناگونی هست که اعتماد کردن به همه آنپا و آنچه در 
کتابپای احصار گذشته آمده شاید صسیح نباشد. اما تحقیقات و 
پژو هش‌هائی وجود دارد که از کتایمای معتبر و تاریخ‌هائی که به 
زمان حسن صیاح نزدیای است گرفته شده و آنچه در این متون تار یخی 
به‌رشته تحریی درآمده تا حدی درست به نظر می‌آید. یکی از این 
کتابپاء جامع‌التواریخ خواجه رشیدالسدین فضل‌الله همدانی است. 
او که مر‌دی دانشمند و محتقی بی‌بدیل و سیاست‌مداری صموشیار و 
آگاه بوده در زمان فر‌مانروایی سلطان ابوسمید ببمپادر ایلخان مغول 
می ز پسته و اصلا وزیر .این ایلخان پوده است. 

بد ثیست در اینجا نظری بيانکنیم په آنچه در این تاریخ مستند و 
معتبر درپاره حسن صیاح آمده: پلس حیسن» علی نام داشته و اصلا از 
مرکن شیمه‌نشین عسرب» یمنی کوفه در عسساق و از اعقاب یکی از 
پادشاهان نیرومند (حمیری) که در یمن در جنوب عر بستان حکومت 
داشته‌اند بوده. 

مطاملك جوینی که او نیز از وزیران و کارگزاران ایلخاتان 
مفول یوده می‌نویسد: پدر حسن از یمن به کوفه و از آنجا به شیر 
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قم و از قم به ری مسباچرت کرده است. 

بمپر حال» از قرائن و امارات تاریخی چنین سستفاد می‌شوند که 
زادگاه حسن صباح شیر شیمی نشین قم بوده و این جوان ناارام و 
پرتکاپو که سس‌شار از نیرو های حیاتی بوده در هفده سالکی به متظور 
کسپ علم و دانش از قم به شیر ری آمده که این شیر با قم فاصله 
چندانی نداشته است. 

خانواده حسن اصولا از شیمه‌های دوازده امامی یوده‌اند و این 
حسن بود که در آن خانواده ناشپان تمایل و اشتیاق سوزانی به فرقه 
اسماغیلیبه پیدا گرده و جزء هفت امامان گر‌دیده بود. 

لازم به یادآوری است‌خه ساکنان‌شمس ری اکثرا]ً اهل تستن بوده‌اند 
و انگیزه حسن پبرای اقامت در شپر سنی نشین ری در مرحله اول 
کسب علم و دانش و در مرحله دوم گی‌فتن شقلی در دیوان آن شم 
بوده است. 

حسن صباح در روزهای جوانی با پشتکار عجیب و حیرت‌انگیزی 
جویا و پویای معلومات زمان بوده. و چون خود تشخیص میداد که تا 
چه حد در درو نش این احساس در جوش و خروش می‌باشد. و بملاوه 
هوش و ذکاوت فطری و استعداد س‌شارش برای فیاگیری علوم 
آر امش نمی گذاشت به همین جپت لحظه‌ای را در این.خصوص از دست 
نمی‌داده و کمتر فرصتی را به‌غنلت و مسامحه می‌کنرانیده است. 

حسن‌صباح گویا در ترجمه‌احوال خود در همینار تباط‌می تویسد: 
داز ایام صبی" و زمان هفت سالگی مسا محبت انواع علوم یوده است 
و خواستسی که عالمی متدین باشم و تا همده سالگی جویان و پویان 
دانش بودم و مذهپ آیای خویش - اثنا عشری (شیمه دوازده امامی) 
می‌داشتم . در ری» رفیقان. شخصی امیره ضراب نام دیدم» بر عتیدت 
خلفای مصسء احیاناً فایده‌ای فر‌مودی و پیش از اوء نساصی خسروء 
حجت خراسان» اگرچه او را چیزی میسی نشد و در عبد سلطان 

ه زمان و دوران کودکی. 
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محمودء اپوعلی سیمجور و جماعتی انبوه آن راه را گرفته بودند. 

نصس بن احمد سامانی و جماعتی از بزرگان حضرت بخارا» این 
عقیدت قبول کرده بودند. گفتم» هر‌گز مرا در مسلمانی شك و شبسبت. 
نبوده است. در آنکه خدایی هست, حی, قائم. قادر» سمیع» بصیر. و 
پیفمبری و امامی و حلال و حرامی و بپشت و دوزخی و اس و نمیی. و 
پنداشتم که دین و اعتقاد این است که عرام دارند. خصوصاً شیمه. و 
هرگن کمان نبردم که حق در خارج مسلمانی بباید طلیید و مسذ‌هب 
اسماعیلیان» فلسفه است و حاکم مصس اهل فلسفه است. 

امیره ضرابء. سردی نیکو اخلاق بود» تخست که با من مطارچه 
می‌کند گفت» اسماعیلیان چنین کویند. گفتم: ای سار سخن ایشان 
موی که خار ج از دایره‌اند و مخالف عقیدتاست و مارا در مفاوضات 
با یکدیگر مناظره و مباسثه می‌رفت و او عقیدت مرا چنسح و کسس 
می‌کرد و من مسلم نمی‌داشتم» اما در دلم آن شخنان موش بودی... 

ابیره مرا کفتی حه به شب چون در خواب فکر کنی» بدانی که 
آنچه می‌گویم ترا الزام است. در این میانه مر[ از او مفارقت افتاد. 
و در کتب ایشانء در امامت اسماعیل» حجت بسیار می‌يافتم و دیگر 
پار با ائمه مستورین می‌رسیدم» فرو می‌ماندم... 

از اسماعیلیان» دیکری یافتم (بونجم سراج) نام» از او پذوهش 
این مذ هب کردم, او بشرح و تفصیل تقریی کرد, چنانکه بر غوامض 
و حقیقت آن وقوف یافتم.»* 

این شرحی بود کوتاه که آنرا منتسب به شخص حسن صیاح 
می‌دانند و همین مختصر بر ما دلایل و علت و مقدمات روی آوردن این 
مد جسور و عجیب را به فرقهٌ اسماعیلیه آشکار و روشن می‌گرداند. 
به روایتی دیگر» علی پدر حسن که مردی فاضل و روشن‌ضمیی بود» 
فیز ندش را برای کسپ دانش و کمالات معتوی به تیشایور نزد امام 
موفق فی‌ستاد و این استاد بزرگت که از مدرسین و معلمان مشپرر 


۳ فر 45 اسماعیلیه: صفحه ۱۰۲۷ و ۰.۱۶۸ 


۱ 


ژمان و مردی يا ثفوذ بشمار می‌رفت» حسن صباح را که قابلیت و 
هوش سرشار داشت و جستجوکری خستکی ناپذیر بود زیر نظ کر‌فت 
و او را يا دانش‌های معمول عصی آشتا کر‌دانید. 

شناید نظر پدر حسن از فیستادن وی به تیشایور و درك محضس 
امام موفق این بود که می‌خواست» حسن در ذستگاه دولت غز نویان‌مقام 
و موقم ممتازی بدست آورده در دایره نفوذ و قدرت دیوانیان قرار 
گیسرد. ۱ 
جویائی و پویانی حسن همچتان ادامه داشت» او از این مدرسه به 
آن مسرسه و از این مکتب به آن مکتب می‌شتافت و در مس استادان 
و عالمان و دانشمندان آن عصی که در ری مجالس درس و بحث و 
فحص داشتند کسب فیض می‌کرد تا آنگاه که تقریباً بسیاری از 
مجپولات و مبیمات برخی علوم عقلی و نقلی بر او روشن کشت و 
کار تسلط و چیر‌گی بر این معلومات به چایی رسید که می‌توانست با 
بزرگان و س‌شناسان دانش و بینش به محاوره و گفتگو بنشیند و در 
برایرشان از تظطریات و اعتقادات خضویش دفاع پانانه پتماید, 
کاهی هم آنان را مجنوب خود بنماید. در خشیدن حسن صباح در مس 
ری مقارن بود با ورود دوتن از داعیان و بزرکان فرقه اسماعیلی» 
یکی از آنپا (مومن) تام داشت؛ مردی آگاه, و ارد و مسلط سس برخی 
از دانش‌های زىان» این شخص از سوی (شیخ عبدالملك مطاش) آن 
داعی توانا و ممروف و س‌شناس شب اصشبان اجازه داعی‌گکری 
داشت و اینجا و آنجا مردم را به پیوستن به فس‌قه اسماعیلیه فا 
می‌خواند. حسن از این مرد زبده عمید و بیعت خواست و به وعه 
پیشناد کرد که اگر اجازت دهد در خدمتش به دعوت کردن مردم 
پپردازد ولی «مومن» که در چبره حسن چیز‌ها خوانده بود و بار ها 
استمدادش را مورد ستایش قرار داده بود به او چنین خاط‌نشان 
ساخت و گفت: تو که حسنی» درجه‌ات از من که موّمنم بسیار برتر 
و افزون است» پس چگونه عببد بر تو گیرم و بیمت امام از تو ستائم! 
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حسن بمد‌ها در خاطرات خود توشت که موّمن پس از اصی‌ار و الحاح 
فراوان پالاخره عبد و پیمان با من پست و باتماق مشفول داعی گری 
شد یم . 
اما یالاتر از اینبا موضوعارتباط یافتن‌حسن‌صباح يا عبدالملات 
عطاش بود این چپره سر‌شناس و توانا و معروف قبلا در عراق 
می‌زیست و در آن دیار داعی و میلغ فرقه بودولی هنکامی که در شال 
۴ به ری آمد و پا حسن آشنا شد چنان تحت تأثیر کارهای حسن 
صیاح قرار گرفت که وی را به نیابت و به‌اصطلاح مماونت خویش 
بی گز ید . 
عب‌دالملك عطاش در سس توشت‌سازی حسن صیاح 
میدالملت مطاش ۳ ۰ عس, نذا ۱ ای ی حا 
کت بت نقش سیم و موثری داشت, لذا از این جبت ناگزیر 
از معر‌فی اینسد ساز نده و ممتاز و شاأخص می باشیم 
تا موضوع مأموریتپا و کارهای آینده بسن پیت و چپره‌اش پرای 
ما روشن‌تر گردد. 
شیخ عبدالملك عطاش از جمله مردان توانایی بود که هیچگاه 
روح پرتکاپو و متلاطمشان در کالید آتپا آرام ۶ قراری تدارند و 
همواره به‌دنبال حادثه و رویداد و کارهای نمایانی می‌باشند. هی‌گاه 
اين دسته از افراد از روی صمیم قلب و باطن به چیزی اعتقاد پیدا 
کنند. آنوقت دامته اعمالشان وسیم‌تر و عرصه فعالیتشان گسترده تس 
عبدالملكك عطاش» سردی ادیب و خوش ذوق یود و یکی‌از نخستین 
پیشوایان جتبش (نزاری) که شاخه اسانی طریقت باطتی فاطمی در 
عراق می باشد محسوب می‌گر‌دید. او از بسیاری جپات روحی يا حسن 
صباح وجه اشتراك داشت. عطاش, مر‌دی بود» دلیر» خردمند» شجاع و 
با ار اده که علاوه بر همه اینپا روان‌شناسی دقیق و آدم‌شناسی زیر كت 
و هوشمند بود که همین صفات» بوجب گردید تا لیاقت ذاتی و ردح 
ناآرام و دانش و روشن بینی حسن صیاح را پازشناسد» ص‌چند که 
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حسن این صفات را در طریق ماجراجویی مورد یسه‌پرداری قس‌اد 
می‌داد. عطاش وقتی صباح را بدید» سخت شیفته او گردیده وی را به 
نیابت و یا نماینده خود انتخاپ نمود. 

آن دو نش يك چند در اصضپان مس کم تیلیغ هیثف‌های خود 
شدند و پیرواتی معتقد و از خود گذشته به‌دست آوردند.آنگاه تصمي 
گرفتند که پرای رسیدن به مقاصد عالیتر از دایره فعالیت در شس 
اصنبان پا فراتر نبند. یه همین دلیل حسن صباح يا شنیدن سخنان 
عطاش شوق سوزانی در دلش بر‌افی‌وخته کشت تا به حضور خلیفه 
فاطمی مصی (مستتصر) رسیده در آن مس‌زمین نیز به دعوت فرقه 
اسماعیلیه. ابماد تاژه‌ای بیخشد. 
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دیدار حسن از سرزمین فراعنه مصر 


عبد.الملك عطاش که در سایه هوش و درایت مورد توجه خلفای 
فاطمی مصر قرار گرفته بود و به قرار معلوم کار گزار فاطمیان در 
شس اصفیان و شپر‌ما و نواحی غربی ایران گردیده بود تصمیم 
داشت از وجود حسن در رسیدن به هدف‌های فرقه اسماعیلیه که 
اکنون کانون و س‌کز تبلیغ آن در مصی بود بپره یر گیرد. 

کار عطاش تدر یجاً بالا گرفت و به ادج شمپرت و توانایی‌رسید» 
چنانچه تواحی آثر بایجان و کرىان تین از جبت دامی‌گری و تبلیغ 
پرای فرقه اسماعیلیه به وی محول گشت. 

اگرچه در دستگاه و (سلسله مراتب) اسماعیلیان کمتر اصطلاح 
نیابت به چشم می‌خورد و چنین مقام و منصبی مورد توجه آنان نبوده 
است ولی چیزی که مسلم می‌باشد اين است که حسن صباح مقام 
نمایندگی عبدالملك عطاش را در مصس به دست آورده بود و به‌دنبال 
یافتن این منصب بود که حسن تصمیم گرفت شخصاً به سر‌زمین فر اعته 
ممس رفته و در آن کشور به‌خدمت. خلمای فاطمی مصی بار یابد و 
اين کار مستلزم بجان خریدن خطر و گذشتن از سپلکه‌ها و ممر‌که‌ها 
بوت. چون‌جلوه‌گری در این‌س‌زمین با وجود آنبمه‌رقیب و قدر‌تمندان 
فاطمی کار سبل و آسانی به نظر نمی‌رسید. 


پپی تقدیر» حسن در سال ۳۶۹ هجری قمری مطاپبق سال ۱۰۷۷ 
میلادی از ریق غیر مستقیم عازم مصس گر‌دید. 

[و اپتدا به سوی شمالآذر بایجان شتافت و پس از تصل رنجپا و 
مرار تبای‌بسیار کهآنپا را به‌جان‌خریده بود به دیار (میافارقین) وارد 
شد. در این‌جا. قاضی شم به دلیل آنکه وی علناً در حدیث اجتپاد» 
ایراد و مناظره کرده و با کمال بی‌پروایی و جسارت بای تفسیس 
مسائل دینی» همچون فقبای امل سنت» دربازه حقوق افراد میاحثه 
گ‌ده و سخنانی گفته پود که هم قاضی و هم مردم را خوش تیامده بود. 
به‌همین جمبت دستور اخراج وی را از شپر صادر کرده از آنجا اخراج 
نمودند و حسن پس از بیرون گشتن از آن دیار خود را به بغداد 
رسانیده و از پایتخت عباسیان وارد ممس شد. از آنجایی که آوازه 
و شپرت حسن از سرزمین ایران گذشته بود و به آن سوی مرزها و 
حتی یه مص رسیده بودء لذا وقتی وی وارد پایتخت مصس میگردد در 
آنجا جماعتی از اسماعیلیان به استقبالش شتافته وی را مورد تکریم 
و توجه و احشام قی‌ار دادند. 

در اینجا این مطلب کفتنی است که انگیزه رفتن ناصس خسرو 
قبادیانی به مصر» سمادت و رفاه و آسایش مردمی یود که در قلمرو 
حکومت خلفای فاطمی مصی ز ندگی می‌کردند و البته اين قضیه تنا 
س‌بوط به مصس نبود. سرزمین شامات هم که چزء قلمرو این خلنا 
قرار داشت از این آسایش و آرامش پپره‌ور بود. 

ابا انگیزه حسن برای مسافرت به ممس تنا مر‌بوط به دعوت 
عبدالملك عطاش و حتی درك حضور خلفا تبود» بلکه مسثْله قدرت 
ت‌کان سلجوقی و اهل سنت که ایران را عرصه تاخت و تاز خود قرار 
داده بودند و حسن از آن نقرت داشت» یکی از عمده‌ترین علت‌های 
اين سفی پر مخاطره بود» چه حسن صباح همواره سمی و همت بر آن 
می‌داشت تا ريشه ننوذ و قدرت ترکان سلجوقی دا از ایران بر‌کند» 
زیرا به‌زعم وی قدرت و دشمنی آل سلجوق با فرقه اسماعیلیان. پاعث 


ا 


از هم گسیختن شیرازه تيك بختی و اشاعه فرقه گردیده بود. 
در اینجا باید اشاره‌ای داشته باشیم به چگونگی اسساهیلی بودن 
خلنای فاطمی مصر و ریشه‌ها و علل و اسباپ آن. 
اسماعیلیان را در مصر فرفه «تزاری» می‌گویند و 
خلفای فاطعی‌مصد ‏ رین عنوان نزاری از ولیسید ستنصی خلیفه 
و ملهب (نزارع) فاطمی مصس که مقارن ورود حسن صباح به این 
کشور در مصر خلافت می‌کرده نشأت گرفته است. 
لازم به یادآوری و تذکر است که فاطمیان مصس خود را از اخلاف 
حضرت علی علیه‌السلام و حضرت فاطمه می‌دانند و یه همین جبت 
آنبا را فاطمیان می گفتند. 
خلفای فاطمی مصس همواره رقیب سرسخت و آشتی ناپذیر خلفای 
عباسی بود‌ند و هنگامیکه این خلما قدرت و تیروی فر‌اوانی یافتند به 
یقد‌اد مر‌کن خلافت عبأسیان حمله برده شپر را به تصرف در آوردند 
ولی نتوانستند برای مدت زیادی نفوذ و سیطره خود را در قلمرو 
عباسیان و بغداد مستقر گردا نند. 
اسماعیلیان نزاری ممس» در قلب دنیای اسلام تزديك به دو قرن 
بر سرزمین‌هایی که از دامنه‌های هتدوکش تا سواحل مدیت‌انه 
گسترده بود» سلطه و نقوذ عظیم و پایدار داشتند و جماعت مخالف و 
آشتی نا پذ یری را بوجود می‌آو ردند که به آندیشه و آرسان هایی دقیق 
و پاريكث روزاقزدنی چسییده پود نك . اما در حالی که در همان زمان» 
رقیبان سنی مذهب آنان» دائماً ند پی تحکیم موقعیت خویش بودند. 
هی تسلی از نناریان با شکست‌های نوینی رو برو گ‌دیدند و هر نسل 
کوشید تا اندیشه‌ها و ایده‌های خود را به‌شیوه و راه تازه یا مقعضیات 
زمان سازش دهد تا آنکه سرانجام هنگامی فرا رسید که دیگر قدرت 
پایداریشان تماند. پس, منکوب گشتند و موجی از تستن» پطور آرام 
و تدریجی بر فراز آنان فرود آمسده آیشان را در عر‌صه تنازع به 
کنار زد. 


۱۷ 


یأری ملت اصلی انتخاب مهس و نسزديك شدن حسن به خلیفه 
فاطمی کشور مصس این بوه که همان‌طوری که قبلا به اشاردت کمته 
شد, فاطیان دصر از اولاد حضرت علی و فاطمه علیه السلام و ذر یه 
رسول اکرم بودند» بپسین چبیت همین فاطمیه بودن خلشای مصس یود 
که دل حسن را از پارقه‌ای می‌بوز روشن می‌ساخت. 

فاطمیان مصر کوشش بی آن داشتند تا شیمیان و حتی اتباع سنی 
مذهب خلفای بنداد و سلجوقیان را مورد نوازش قرار داده قلو پشان 
را مجذوب خود سازند» بپمین مناسبت مبارزه سختی میان خلفای 
فاطمی مصر و خلمای عباسی بغداد جریان داشت‌که تفصیل آن گذشت» 
وا ین موضوع هم خود انگیزه‌ای بود تا ایرانیانی را که علیه عباسیان 
قیام کرده بودند» مورد حمایت فاطمیان مصی قرار گیر ند. 

لازم به تذدکی است که حسن صباح که يك ایرانی پرشور بود و 
اساس مبارزه خود را بسرای رهایی مردم شب های اسر ان از مظالم 
پیگانگان و تسلط مادی و معنوی اص‌اب بی اپران قر ار داده بودء که 
در رس ايشان عمال خلفای حباسی و ترکان سلجوقی جای داشتند» 
قبل از حرکت به عمس یه بغداد رفته و در آنجا به مطالعه ز ندگانسی 
خلفای عباسی و وضع دولت و درباریان آنان پرداخته و دریافته بود 
که چگونه عباسیان به كمك ای‌انیان آزاده و وطن‌دوست» حکومت 
ستم پيشه بنی‌امیه را سس‌نگون ساختند ولی خود در مستد آنپا قرار 
گرفته و نسبت به ایی‌انیان انواع جور و لم و بی‌عدالتی را روا 
داشته و از همه بالاتی می خر استند فر هنگت و تمدن ایرانی را سحو و 
تابود گردانند. پس, از این طایفه نفرت و انز‌جار عمیقی داشت و به 
همین جپت خلفای فاطمی مصر را که از آل علی بودند برای تیل به 
مقصود و آرمان‌های خود انتخاب نموده بود. 

نقشه و قصد واقعی حسن صباح از رفتن به مصر و تحبل مصائب 
و رتچ این سفر چنین بود که وی متحد تیسرومندی بیابد تا او و 
پارانش را در مبارزه وسیع‌تر علیه سلجوقیان و خلفای بغداد یاری 


۱۸ 


نماید ولی تصادفاً موقمی وی به مصس رسید که ستاره اقبال فاطمیان 

رو به افول گذاشته بود و حسن دریافت که مي‌باید او و یارانش از 

تکیه کردن به دیگی‌ان چشم پوشیده و تتمبا بر روی پاهای خود استوار 
کسس‌دند. 

از بخت و طالع بد حسن, درخشیدن وی در قاهره. 

۰ موجی از حسد و کینه و دشمتی علیه وی برانگیخت. 


با حسن صیاح در رآس دشمنان کیته توز خسن » (بدر ین عبدالله 


مستتصر, خلیفه فاطمی بود و چون مستنصر» خلیفه‌ای ضعیف‌الننس 
بود» میپمپسالارش همه قدرت و ۳۹ پن مصن را به دست داشت و در 
دراقع او فر‌مانروای حقیقی مصس په‌شمار می‌رقت و مستتصس چز سایه 
ضعیقی نبود. 

مستتصی که در هفت سالگی به خلافت رسیده و از عسده اداره 
امور کشور برنمی‌آمد. امی‌الجیوش (مپپسالار) را زمامدار واتعی 
مصس گید نیده و وی چنان قدرت ۴ تسلطی سس امور داشت که غالبا 
پی‌خلاف تسایلات خلیفه عمل می کرد. 

پس بدیپی و روشن بود که چنین شخصی از اينکه مردی بلندب 
پرواز و #سپرت‌طلب و افزون‌خواه کهدارای آنیمه استمداد و توانایی 
بود» یعنی حسن صباح را که مورد توجه و عنایت خلیقه قرار گر فته 
بود و در قلس‌و نقوذ و عرصه فمالیت وی گام تپاده پود» سخت‌نگران 
و اندیشناك گردانیده بود. 
۱ پنجمین خلیفة قامری» مستنصربالله. هشعمین خلی؛ٌ فاطمی و پنجمین 
خلیفهایست که پایتختشان در تام بوده اممتدء زیر اپنالمش لدین‌الله. خلینتچپادم 
فاطمی بود که شپر منصوره قاهره را بتا نمود. 

بمتنصربالله که قدرت ضبط و ریط پایتخت خود را از دست داد و این‌آشفتگی 
ادابه یافت تا آنکه امیر الجیوش, بدرالجمالی» در سال ۴۶۷ هجری توانست قدرت 
خلافت را مسترد دارده و این کار قسرت دی راء جچن در صورت طاهی جانشین قسرت 


مستتصریالله ساخت. 
۰ نز 


۱۹ 


شده و س‌گرمفمالیت و تکاپر علیهآنپا می‌باشد» مأموران و دزخیمانی 
را مخمیا نه به‌مصی گسیل‌داشتند تا او را در هر کجا که امکان‌دارد دستکیس 


... کرده و پس از کشتن وی» س‌ش را به بارگاه خلینه یفرستند و حتی 


پی‌ای تطمیم‌سپپسالار مستنصی در مصس کهاکنون دشمن سوگندخورده 
و خونی حسن صباح شده بود سه بار شتر زر ف‌ستادند و مبالفی نیز 
تعید کردند تا چنانچه حسن را به‌تتل رسانند آن پولپا را تأدیه 
نمایند. ولی حسن زیركتتش و کار کشته‌تر از آن بود که دشمنانش هس 
تدر هم قدر تمند و سبیب باشند بتوانند او را به دام پیاندازند. حسن 
هرن زره هو ریق ۱۵۱ ۱ ایو ون ت95 
همچنان در تعقیب مقصود و آمال خود بر‌آمد. 

موی مه ماما ی ی ی رز شون تیش و 
تاتوانی خلیمّه فاطمی مصی را مشاهده کرد و به تلخی دریافت که از 
این سرد کاری ساخته نیست در انديشه پدید آوردن نپضت دیکری 
برآمد تا بدون عدول از ممتقدات فرقه‌ای اسماعیلیان و با بپره گیری 
از باقیمانده نفوذ اسمی خلنای فاطمی در میان پیروان اسماعیلی 
کشور خود ایران» بطور مستقل عمل نماید تا به مقصود و آرزوی 


وت 

در سال‌مای آخر لرن» بستتص؛ پیر و فالد صلاحیت بود» بدرالجمالی» در این 
حال», ده چیز را! با هم در مد تس داشت شت» یکی تحکیم اساس مملکت» و دیکر به دولت 
رساندن خاندان خود. سرانجام, چنانچه از خلیقه مطیم و سربراهی هون مستئمس 
انتظار سیرفت» یکی از پسرانش را که قبلا به تص صریح.ء به جانشینی خود بر‌گزیده 
برد سزول ساخت تا پس دیگرش را که داماد پسرالجمالی بود به ولایکسپدی انتخاب 
نماید. بدرالجمالی واقعا به کیش اسماعیلیه گرایش داشت ولی در اين خصوص خرد و 
هدوت با احتیاط زفتان میخرپنه و میتی از ایس از حین عع و توادانی و اسسمداه 
شگر‌فش سخت رحشت داشنتد ۶ اندیشه آن دا در مس چای داده بودنشند که این مره 
(حسن) دا اگر پحال خود بگذارند آثپا دا از اریکذ قسرت بزیر خراهد کشید» پس به 
دشمنی و کین‌توزی علیه‌او بررخاستند و قاطمانه جلو تکاپوها و فعالیت‌هایروزاتزر نش 
را گرفتند. 


۲ + 


نپایی خود که مبارزه با .ترکان سلجوقی و عباسیان بود و:در راه آن. 
پا عزم و اراده‌ای راسخ قدم نپاده بود» نایل گ‌ند. 

حسن آنگاه برای اينکه شتاخته نشنود به لباس بازرگانان درآمده 
همس!ه قافله‌ها و کاروان‌هایی که محموله‌شان پارچه و لیاس‌های گی‌ان 
قیمت بود از مصس یه سوریه وارد شده در این کشور مدتی با کسانی 
که تىایلات اسماعیلی داشتند و چزء «نزاری»‌های اسماعیلی قلمداد 
شده بودند تماس نسزديك گرفته کاتون‌هایی برای تسوسعه دامنه 
فمالیت ها یشان ایجا- کرد» و سپس لیاس و تن‌پسوش تغییر داده بسه 
شمایل دراودیش و صوفیان درآید و به شپر حلب شتافت و با همان 
کسوت بی‌ترس و پیم از عباسیان که همه‌جا در تعقیبش قییش بودند تا 
خونش را بریزند به یفداد رفت. 

او مدتی در بفداد بزیست آنگاه دار حولستان هنیه و از آنجا به 
شسپ اصفبان رفت و این همان شپری است. که پایت" یتخت سلجوقیان بود 
و اکنون بصورت پزرگترین و حساس‌ترین کانون‌های فمالیت باطنیان 
(اسماعیلیان) درآمده بود. ایتجا حسن در کتار عبدالملك مطاش و 
چندتن از سران فرقه وارد مرحلهٌ جدید کار خود گردید. 

قبلا اشاره مختصری داشتیم در باره تشکیل دهنده و 
فیقه اسامیب ‏ خالق فرقه اسمامیلیه ولی در این‌فصل بطور اختصار 
در چه زمانی و 
چکونه‌بوجودامن از چگونگی به‌وجود آمدن این فرقه گفتگو خواهيم 
کرد» زیرا مسئل ایجاد کننده و موّسس این گونه 

ف‌قه‌ها و کیفیت تشکیل آن جزم ضروریات اولیه است و بی آن 
نمی‌توان چپره حسن‌صباح این اعجوبه زنان‌را مشخصو آشکار نمود. 

گقتیم که عبدالله بن میمون قداح اهوازی موّسس فرقه اسماعیلیه 
بود. آری» او در سال ۱۳۴۷ هجری که سال رحلت ایام چعقی صادق 
است این فر‌قه را تأسیس‌نمود. اما اینکه‌اسماعیلیه در مراحل نخستین 
پیدایش خود از کدام فراز و نشیب‌های تاريخ هبور کرده و مرزهای 
فمالیت پیروانش کجا برده| ند کی در محاق اپبام قر‌ار دارد. 
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گویند که جممی از م‌دمان این فرقه به‌رهیری و ارشاد ابن‌میمون 
در کنار رودخانه فرات و در یاخت عراق ظاه شدند. آنپا سکن و 
اقامتگاه ثابتی نداشتند» گاهی در عراق پودند و زمانی در شامات» 
اما از کنار فرات دور نمی‌شدند» زیر! پرای نگاهداری‌اغنام و احشام 
خود و هم‌چتین بی‌ای مشروب ساختن مزارعی که پوجود آورده بودند 
تیاز به آب رودخاته فرات داشتتد. در همان هنگام بقرار مملوم نام 
آنپا در عراق و شامات اسماعیلی نبود» بلکه ایشان را (قرامطه) و 
افرادشان دا قرمطی می‌گفتند. * قرمطی‌ها در صراق و مشرق و شام؛ 
در طول رودخانه فرات پسر می‌بر‌دند و در همین هتگام بود که فرقه 
اسماعیلی در کشور ایران توسمه یافت و در نواحی کیدستان و 
کی‌مانشاهان و ری و قزوین و ماز ندران و خ‌اسانو قمستانو کرمان 
و فارس و اصتپان پس‌وانشان رو به ازدیاد تپادند ولی درد همه این 
تقاط مررد آزار و توهین قرار گرفته. مأموران حکومتی عده‌ای از 
مبلفان و داعیان آنپا را به‌قتل رسانیدند و بعضی‌ها دا نیق در آتش 
افکنده سوزاندند و يا اينکه ز نده پوست کند ند» به‌همین جپت عده‌ای 
از افراد فرقه از آنپمه مصائب بجان آمده اژ ایران به قاره افریقا 
سباچرت کردند و در چند کشور افریقایی شروع به تبلیغ طریقت 


خوت نمون ند . 


و قوابطه جزء پیردان (لرنط) بودند و چنین شایم بود که اکش! از 
اعمال منم‌شده در مذهب اسلام دریغ نداشتند. 
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ذلسفه کیش آسماعیلی 
باطنی بودن عفاید و اصول دینی 


در کیش اسماعیلی مسئله (باطن) قضایا اهمیت خاصی داشته و 
به همین جبت اين فرقه را «باطتیون» نیز می‌گویند. تصور يك نظام 
عقلانی برای جمیان طبیمت» راه بدا نجا می‌برد که برای عبادات»اخلاق 
و حیات پس از مر کث نیز توعی معقولیت جبپانی تصور می‌شد. به این 
معنی که زندگی انسان پیش از آنکه مقید په بینش يك چامعه خاص 
پاشد با اصول تجارب عقلانی همه اذهان سازش‌پذیر است. باطن ته 
تنپا عبادات و آداب مذ.هبی را با حقایق عمومی‌تری که آن اعسمال 
مذهبی مظاهر آنپا تصور می‌گردد» توجیه و تثبیت می‌کرد بلکه تمام 
دجوه مندهبی را تلطیف می‌نمود. مثلا زندگی پس از مر‌کث. و یا معاد 
را امری روحی تصور می کردند ته چسمانی» آتجنان که حضرت محمد 
(ص) فی‌موده بود. 

در کیش اسماعیلی عوامانه» یعنی کیش اسماعیلی متدادل میان 
م‌دم عامیو افی‌ادبیا بانگرد و چادر نشینو پیشه‌ورآن که‌آرزویآ نان بای 
تشکیل يك جاسه پر از عدل و راستی؛ تیروی رزمی و نظامی نیضت 

اسماعیلیه را به‌وجود می‌آورد. این خردگرایی (عقلاتی بودن مسائثل) 
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به مضیوم عام‌تری ادراك می‌شد. مفپوم یاطنی» برای"این دسته اژ 
اسماعیلیه. البات بیمیودگی روم و سنت‌هایی بود که حیات ظلمانی 
اصحاب حدیث بر شالوده آنپا بنا گ‌دیده بود. آنپا اعتقاد داشتند که 
چون انسان یه‌معنای باطنی آداب‌خارجی دین پی‌برد» انجام آن فرایض 
از گردن او ساقط می‌شود و می‌تواند یطور مستقیم به جان کلام و 
واتمیت مفپوم آن عیادات پی پس‌د. 
متر تب ساختن می‌دمان در سلسله مراتبی متس‌کن 
مقام اما ند فد" که پایه‌اش بر لیاقت و شایستگی افی‌اد نپاده شده. 
اجتماهی‌در این‌فرقه و مقام هی کس قراخور تلاش وی برای کشف 
حقیقت بود» در کیش اسماعیلی موجد يك قانون و . 

اصل اجتماعی شد که با ممتقدات اهل منت مفایرت فاحشی داشت. 
زیرا اهل سنت(سنی‌ها) تا آنجا که امکان داشت» هر نتوع اجتپاد 
فردی را انکار می‌کر‌دند و در حوض از شر‌یمت» که قانون عمومی 
جماعت پود و همه می‌دم در پرایرش هکسان و متساویالحقوق بودند 
پس‌د کا می نمود ند ۰ 

هیمس ال آنپا که می‌خو استند وارد کیش اسماعیلی شوند» 
می‌بایست اپتدا از مه درجه يا می‌حله پگنرند. این سه توم درجه» 
نخستین » منلسله می‌اتب مخصورص م‌اجم و زعمای اسماعیلی بوة که 
حدود نامیده می‌شد ند. نوم» می‌احلی بوذ که چون کسی وارد فرقه 
اسماعیلی می‌کردید در طی آنپا به‌تسریج با اصول این طریقت آشنا 
می‌شد و این مر‌حله چپار سال طول می‌کشید. سوم راه و روش‌هایی 
یود که به این منظور یه‌کار می‌رفت تا (ئوکیشان) را به تردید و 
شك در معتقدات پیشین خود افکنده و توجه کامل به کیش اسماعیلی 
و ممل به اختما وادار نماید و به‌زعم آتان پاعث روشن شدن انکار 
ایشان گی‌ند. ۱ 

اما درباره متام و نقش امام. در این کیش گفته می‌شد که اعتقاد 
به اصالت ترتب که از نظر سنت و آئین, ضامن سندیت و اعتبار 


۳ 


ممقول آن بود» امام از آن جپت که نتایج نظم عالم و نقطه جذب خائی 
جپان است باید دارای متام و مر‌تبه‌ای باشد که جنبه غیر شخصی 
مذهب سنت» ثمی‌توانست به‌هیچ‌يك از موجودات ز نده عالم چنان‌سقام 
و م‌تبه‌ای اعطاء گ‌داند. ۱ 
امام پیشوای دعوت خاص ۳1 بر گز یده‌ای بود و خوپشتن را مس‌چیع 
قبلی و اولی آن شعائش ظاهری می‌شمرد که البته اهل تسنن» در 
می‌جمیت و ضمانت اجرایی آن اعتباه و توافق کامل داشتند. هر 
دوره‌ای از ادوار که با ظبور پیامبری و وصی او آغاز می‌شدء ادامه 
یافت و با روی کار آمدن مکرر عده‌ای امام که هريك سلسله‌مساتب 
خاصی داشتند پایان می‌پذ پر فت.. 
در آنچه گذشت گفتیم که حسن صیاح به دو اصل خیلی 
۳ می‌پر‌داخث و به آنمپا اعتقاد راسخ دافت : اولی. اسام و 
ابابت و دومی معلم و تملیم و تربیت. اما درباره امامت 
حسن با زیرکی و نیرنگث» مفاهیم و تصورات نقلی و سنتی را برای 
البات نظریات پوچ خویش به‌کار می‌گیرد. او عقیده دارد که اعتقاد 
به اجماغ اهل‌سنتعقیده‌ای‌که پنا بر اساس آن اچماع امت حضرت 
محمد(ص) کلا از خطا بدور است. ناظ است به اينکه در میان امت 
حضرت » حقیقت در میان‌فرقه‌ای‌وجود دارد اما ثابت‌شده‌است که‌دیگ‌ان 
محق نبوده بر خطا رفته‌اند» شكه نیست که‌چنین ادعائی مستلن م اجماعی 
است ورای اجماعی که سنیان بد آن‌ممثقد ند.سنیان‌از اجماع» پیوستگی 
ستن. واعالن تاریخی را اداره می‌کنند» در حالی که حسن فقط از آن 
جبت به عقیده اجماع استناد می‌کند که یه موجب آن می‌تواند از 
فر ضیه داشتن حق در میان یکی از فرق امت حضرت محمد که پرای 
اثبات مدعای وی ضروری می‌نماید» پشتیبانی کند. اجساعی که‌حسن 
از آن سخن می‌گوید» تصور و مضیومی منطقی است» نه تصور و 
مفمیومی تار یخی. 
عطاملك جوینی می تویسد: «حسن با همان استادی که بی‌ای اثبات 
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قول خویش, از عقیده اجماع بپره می‌برد از نام حضرت محمد (ص) 
هم سود می‌جوید. وی در تسخیر و به‌کار گرفتن اصطلاحات تاریخی 
پی‌ای اثبات حقاید و نظریات خود. می‌تواند تا آتجا پیش برود که 
هرگاه از وی درباره باریتمالی بپرسند. بتواند بطور منطقی پاسخ 
دهد که: خدای منء خدای محسد است و این سخنی است که داغ هیچ 
اتیامی بدان نمی‌چسبد و سرانجام این سخن بدانجا می‌کشد که می 
گوید منظور از خدای محمد» همان خدای امام است. 

حسن صباح می‌گوید که: «علامت حق وحدت است و علامت باطل» 
۳ 
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ماجر ای سه با دبستانی 
خواجه نظام‌الملك - حسن صباح - حکیم عمر خیام 


داستان حیس‌سه برانگین «سه یار دبستانی» و همدرس بودن حسن 
صباح با خواجه نظام‌الملك» وزیر با تدبیر و دانشمند ولی شافمی 
مذهب» سلطان ملکشاه سلجوقی و حکیم‌عمر خیام (شاعر ن. ریاضی‌دان 
- ستاره‌شناس) ممروف ایران» از جمله سس‌گذشت‌ها و داستانبای 
عجیب و بمت‌آوری است که در باره آن کتابپا و رسالات متمدد نوشته 
شده. بعضی این ماچرا را ساختگی» تخیلی و حلاصه من‌درآوری تلقی 
کرده‌اند و برخی در اصالت آن تنپا به شك و تر‌دید پرداخته‌اند ولی 
طیق اسناد و روایات سستب. حقیقت این قضیه کاملا روشن و آشکار 
گردیده است. 

اما آنبا که در صحت و درستی همدبرس بودن این سه تفر که دست 
نیرومند تقدیی آنان را در کنار هم قرار داده بود تا در روزگاران‌آتی 
هر کدام به سویی کشیده شوند و سپس دو نفر از آشبا رو در روی هم 
بایستند تا یکی (حسن)» خون دیگری (نظلام الملك) را به زمین بریزد» 
عقیده دار ند که نظلامالملك. یکی از یاران دبستانی حسن در سال 
۵ مهجری قمری به دست یکی از فدائیان (پیروان متعصب حسن 
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صیاح) به قصل رسیده است و خیام در سال ۵۱۷ و ات همجر ی 
قمری و حسن صباح در سال ۵۱۸ هچری در گذشتها ند." 

ولی با این وجود اسناد بجای ماتده از مورخانی که دوران 
زندگیشان نزديك به عصس تکاپوهای حسن صباح بوده موضوع سه 
یار دبستانی را در شرح حال حسن آورده و ذکر کردهازد * 

موضوعی که قابل توجه می‌باشد این‌است که حسن صباح و نظا 
الملك دزیر بلکشاه سلجوقی در دستگاه حکومتی سلجوقیان مقام و 
موقعیت فوق‌الماده‌ای داشته‌اند که البته در این راستا» موقع خواجه 
نظام الملك که وزیری فوق‌الماده هوشیار و زيرك و باتدبیس بوده از . 
تفوذ و قدرت حسن در همان اپتدای دیوان‌مدار یش بیشت بوده استه 
و این دو تش چپره درخشان و مردان میرز آن عصو, در دایرهحکومت 
سلطان جلال‌الدین (ملکشاه) با یکدیگر به رقابت و خصوعت‌های سخت 
و وحشتناك پرداخته بودند. که طبماً در این میدان رقابت و صحنه 
میارزه و کشمکش» بهحکم قدرت و عامل دیوان‌سالاری» پیردزی 
خواجه نظام‌الملك بیشتر ممکن‌الوصول به نظلی می‌رسید. 

لازم به یادآوری است که این قضیه مربوط به دورانی است که 
حسن در قلعه الموت مستقر نشده بود و نفوذ و قدرت م‌موز و 
شگفت‌انگیزش توسمه و گسترش نيافته و او در ابتدای کار حظیم 
خویش قرار داشت. 
۳ ابوعلی حسن بن علی معروف به «خواجه نظامب 
34 دام الملك » صاحب کتاپ «سیاست‌نامه» یکی‌از چیپس‌ت 

توانمیش های درخشان مشس‌ق‌زمین و سیاستمداران باندییر 

و زيرك و دانشمندی یگانه بود که قسمت بیشتر 
ز ندگانیش در هاله‌ای‌از افسانه‌ها و ماجراهای‌تار یشی فرو رفته است. 

خواچه تظام آلملك » وزیر نیرومند سلطان جلالالد‌ین ملکشا 


ه رشیدالدین فضل‌الله د مطاملك جوینی. کتاب: جامع‌التوادیخ و جسانگشای 
جوینی* 
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سلجوقی بود و اختیار تمام کشورهای تابع و قلس‌و وسیم ایسران 
صلجوقی را در دست داشت» به‌اصطلاح از حلب (سوریه) تا کاشفر 
(تر‌کستان) صحنه فی‌مانروایی او بود» اگرچه خواهید گفت. اگس 
نظام الملك دارای چنان اقتدار و نیرویی بود» پس سلطان ملکشاه 
چه‌کاره بود و چگونه سلطانی بود؟ پاسخ این است که پادشاه قدر تمند 
سلجوقی (ترت) فقط در سای درایتبا د حسن تدبیر و سیاست روشن 
و عاقلانه خواجه دارای آن اقتدار گردیده بود و خواجه که ظاهرا به 
عنوان وزیر شناخته می‌شد. فی‌مانروای واقمی آن قلسو وسیع و 
گست‌ده به‌شمار می‌رفت . 

سلطان ملکشاه که بارها تبرغ و زیرکی و تدبیی و سپارت د 
دانش بی بدیل وزیرش را در امور کشور دیده پود» رشته همه کارها 
را به وی سیرد و خود با خیال آسوده و راحت به سیر آفاق و انفس 
می‌پرداخت و به سیر و سیاحت مشفول می‌گ‌دید. 

وقتی در چنگت سلطان سلجوقی با رومیان» سلطان براثر يك عمل 
اشتباه‌آمیز به هنگام نسد و رزم به اسارت رومیان درآمده بود» این 
خواجه نظام‌الملك وزیر بود که با تدبیری خاص و زیرکی بی نظیر» 
چان سلطان را تجات بخشید. آنگاه شکست در سپاهیان روم افکنده آن 
س‌زمین بزرگت را ضمیمه قلمرو آل سلجوق گردانید ٩.‏ 


و ملجرا این بود که در گیرودار جنک میان سپاهیان سلجوقی که فرماندهی 
آن با شخص ملکشاه بود. ملکشاه در فاصله میان این جنک بثصد شکار با تنی چند 
از همیاهان ال اردوگاه خود دور بیشرد و همچنان در تمقیب شکار رمیده خود بربیاید 
که اگپان به نزديك قرارگاه رومیان بیرست» آنبپا پی‌آنکه ملکشاه را پشتاسند وی و 
همرامان او را دستکیر میسازند و فقط یکی از همرامان سلطان موفق به فرار شده و 
رد را به اردوگاه میر‌ساند. 

ملکشاه که خطر را درمیياید به همراهان اسيرشدء خود کوشزد مینماید که هرکن 
سا سلطان خطاب نکنند و بمن احترام و تحظیم روا ندارند تا دشمن مترجه نشود که 
اسیر‌شان» ملکشاه سلجوقی است. 


اما شخصی که از مس‌که گريخته بود در اردوگاه جریان اتفاق و رویداد شومی 
مسسیو 
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به‌خاط آتکه عظمت و قدرت حکومتی را که به آن خدمت می‌کرد به‌رخ 
همسایگان یکشد. اجرت و مزد دریانوردان دریای مفرب (مدیترانه) 
را به حکومت شب کاشض در تی‌کستان حوالت می‌داد. چنین مس‌د 
سیاستمداری با آن نیرو و قدرت و صلابت با حسن صیاح روایط 
خصمانه‌ای پیدا کرده و به باطنیان (اسماعیلیان) در واقم اعلان‌جنگت 
داده بود ولی در راه این دشمتی و کینه‌توزی جان خویش را مس‌انجام 
پاخت. اما تفصیل سه يار دبستانی بودن این سه نف که باید گنت 
باید هر‌کدام عس طولانی داشته باشتد چنان بود که آنپا در نیشابور 
در محضس امام موفق مشترکا مشفول فراگرفتن علوم زمان. خود بودند 
و در همان هنگام تحصیل دانش سوگند یاد کردند که به رسم و سنت 
۳۳۳ 

را که بوقوع پیوسته بود باطلاع خواجه نظام‌الملك میرساند و خواچه بخاطر مصلحته 
و از روی مال‌اندیشی» دسترر سیدهد تا وی را زندانی گردانند تا مبادا موضوح را 
باطلارع سیاهیان برساند و آنوقت جاسوسان دشمن متوجه قضایا بشوند و دشمن از 
اسیر خوه که سلطان سلجوقي است یبپره‌برداری تماید. 

خواجه سپس به قرارگاه دشمن شتافته و پا پاهشاه رومیان رارد مذاکره صلعح 
میشود و وفتی مذاکره بانجام میرسد و خواجه حزم یازکشت بینماید» شاه رومیان به 
خواچه نظام الملك خاطر نشان میسازد که چند تن اسیی از سپاهیان ایران در زندات ما 
پسس میبي‌ند ولی خواجه از اين چریان با خونسردی و بی‌تفاوتی اظپار بی‌اطلاعی 
میکند و میگوید که از چنین قضیه‌ای در اردوگاه ما خیری تبود و شاه رومیان دستور 
میدهد اسیوان را آزاد کرده بنزد نظام‌الملك پیادرند» خواجه پدیدن سلطان ملکشاه 
یکه‌ای بیخورد ولی ابدا در چبپرة خود تغییری نمیدهد د آنگاه در پراپر چشم دشمن 
شروع په پرخاش و اعتراض به ملکشاه مینماید. اما دفتی با اسیران آزاد شده پسوی 
اردوگاه بازمیگده همینکه از دید رومیان دور میگر‌دد قورا از مرکب پیاده شده 
دستبای سلکشاه را میبوست و از ری بعاطی رفتار خشونت‌آمیزش پوژش میخواهد و 
متذکر میشود که پرای اخماگ رومیان چتان رفتاری را فاگزی انجام داده است و یا این 
تدییر ساطان را از اسارت تجات مید‌هد . 

فردای آن روز بدستور سلطان ملکشاه سپاهیان ایران بر قشون دشمن میتاز ند 
و پانها شکست سختی وارد میاورند د آنگاه که سلح و آشتی پس از شکست دشمن 
پرقرار میشود ردم (آسیای صفیر) ضميما قلمرو ملجوقیان میشوده 


۳ و 


کودکان آن دوران با یکدیگ عقد دوستی بسته و از خون.یکد یکس 
یرای تضمین و اج‌ای این پیمان سوکند خورده بودند و متعد 
" گردیده پودند که ه‌گاه یکی از آنمپا به مقام ارچمتد و والایی در 
دستگاه حکومتی بر‌سد» زیر بازوی آن دو نف دیکر را کرفته به‌آنان 
کك کند تا به يك رشته از سررشته‌های قدرت دست پید! کند. 

تصادقا چنا نکه می‌دانیم نظام الملك به مقام سیم وزارت سلجوقیان 
می‌رسد و حکیم عس خیام به‌نزد او رفته و عید کودکی را به خاطرش 
می‌آورد. خواجه هم شغل دولتی نسپتاً مپمی را به وی پیشنباد میس 
تماید ولی خیام که مردی دانشمند و فاضل و پلند نی بود. صمت 
پیشنپادی خواجه را نمی پذ پرد و به او یادآود می‌شود که آرزوی 
کسب مقام دولتی را ندارد و تنیا کمك مالی درخواست می‌نماید تا 
به‌کارهای علمی خویش ادامه دهد و نظامالملك نیز هر سال ده هار 
دینار از مالیات شببر نیشابور را به او حوالت می‌دهد و خیام سر‌کرم 
مطالمات علمی و نجوسی بزرکث خود می‌شود. 

آنگاه نوبت به حسن صباح می‌رسد. حسن که در این هنگام در 
شپ ری اقامت داشته از آنجا در حر کت شده بود په‌نزد خواچه نظام.س 
الملك می‌رود و وفای به‌عید روزگار کودکی را به یادش می‌آورد و 
نظام الملك هم حکومت شمپر‌های ری و اصفیان دا یسه او پیشنیاد 
می‌نماید, ولی حسن یه اين امس رضایت نمی‌دهد» چه انتظار آن را 
داشت که در اس وزارت. او را شريك و سیم گرداند ولی خواجه 
به وی می‌گوید که يك چند در دستگاه سلطان خدمت نماید تا ادزش و 
قدر خدمات و هوش و استمداد س‌شارش بازشتاخته شود تا سلطان 
تدریجاً او را به مقامات والاتری پر‌ساند. 

این خلاصه‌ای‌بود از داستان سه یار دبستانی که بعضی از مورخان 
و تاریخ نگاران در صحت آن تردید نداشته‌اند و به تفصیل آن را 
موضوع مس گذشتپا در کتابپا و رسالات خود قرار داده‌اند. اما هر 
کدام از این سه تفش اکن روزکاری هم در صحن مدارس و کلاس درس 


۳۱ 


در کتار هم نشسته و دا نش‌اندوزی می کرد ند» در روزهای آتی » راه 
و روش خاصی رای خود بر‌گزیدند. حسن صباح در کوه من‌موز و 
امس به آسمان کشیده (الموت) جای گرفت و از آنجا به هزاران فدایی 
خود که در قلاع و دژهاو حصارها در کوهستانپای سراس ای‌ان 
مستش بودئد دستور و فرمان می‌داد و پیرواتش» فرامین وی را از 
روی دل و جان پذیرا می‌شدند. حسن صباح راه و روشش با خواجه 
نظام الملك تماوت بارزی داشت. او در آرزوی ریشه‌کن کردن تسلط 
اعراپ و خلما و سبارزه با ظلم و ستم سلجوقیان یود و به موازات این 
کار هت بي آن می‌داشت تا هرچه سریع‌تر کیش اسماعیلیه (باطنیه) 
را در همه‌جا بسط و گسترش دهد در حالی که خواچه نظام‌الملك که 
شافمی مذهب بود از يك سو دشمن و خصم سس‌سخت اسماغیلیان بود 
و از طرف دیکی به دستگاه ترکان سلجوقی که سورد بقض و کینه حسن 
بودند خدمت می‌کرد. بالاتر از ایتبا, خواجه که وجود خلفای بفداد 
و قدرت آثپا را ضر‌وری می‌دانست» هدفش این بود که از این طریق 
به علم و فر‌هنکت و دانش کشور خود خدمتی شایسته بنمایه و ازجمله 
دا نشگاه نظامیه بغداد و چند دار العلم دیگ را در شمبر‌های نیشابور و 
اصتیان و دیکر شمپرها به‌خاط همین کار تأسیس نمود. 
این دانشکاهپا» کانون دانشمندان و طالیان علوم مختلف و 
پژو هشگران و محتتقان زمان بودند. 
خواچه اگرچه به موازات این اقدامات اساسی, در فکر چمع‌آوری 
مال و ثروت نیز بود و از مأموران و حکام و ارپاب حاجات» هدایا و 
تحفه‌هایی نیز به‌عنوان پیشکش دریافت می‌کرد. کوپا رسم و عادت 
چنین بود که دزیر اعظم (نظام الملك) و حکام ممالك ایران» آنچه را 
که از ار باب رجوع دریافت می‌کردند حق مشرو ع خویش می‌دا قستند. 
حسن صیاح» خواجه نظامالملك را مردی یشماگی می‌دانست و 
عقیده داشت که وی اموال فراوان خود را از راه ستمگری و رشوه- 
خواری به چنکث آورده و اراضی ضمفا و درماتدگان را غصب کرده 


۳۲ 


است. اکثر گردانندکان فرقه یاطنیه نیز همچون حسن صتاحء عقیده 
داشتند که خواجه مردی است ستمگ و متعدی که اراضی مردم را به 
نیروی قدرت دولتی به تصرف خویش درمی‌آورده است. 

ولی عس خیام مثل آن دو نش دیگ نمی‌اندیشید. او داشماً در فکی 
پژو هش‌های علمی و نجومی و کیپان‌شناسی و افکار فلستی حکیمانه 
خود بود و خویشتن را از کشمکش‌ها و جریانات سیاسی دور نگاه 
می‌داشت. 

حسن صباح چنانکه خواهد آمد با اراده‌ای آهنین و همتی استوار 
در ریق مبارزه با خواجه و آرزوهای خود کام به‌چلو نپاد و بی‌دقنه 
پیش می‌رفت و جلو می‌راند تا نفوذ و قدرت سبیبی یه چنگث آورد که 
اسیاپ وحشت و حیرت و خوف دشمنانش گردید. 


سلطان جلال الدین سلجوقی 
و وزیرش خواجه نظامالملك 
در براپر حسن صباح 


سلطان تیر ومند و پا کیکبه‌ای که مقدر بو در پرابن قدرت‌نمایی 
و کار های خارق‌الماده حسن‌صباح قرار گیرد و يا اسماعیلیان در اقتد 
سلطان جلالالدین ملکشاه بود که در سال ۴۶۵ هچری قتمری بهجای 
پدرش (الب‌ار سلان) ین تخت سلطتت ایران قرار گر‌فت. 

هتگامی که وی زمام امور را به دست آورد و سلملتتش استوار شد 
فقط هفده سال داشت و در این سنین نوجوانی که نه تجی‌یه‌ای 
اندوخته بود و ته راه و رسم مملکتداری می‌دانست» بر کشوری‌عظیم 
و وسیع که از حلپ تا کاشفر (تررکستان) قلمرو آن بود حکسی‌انی 
آغاژ گرد. 

البته آن شخصی که در آن روزکاران به پشتیبانی و هدایت و پاری 
ملکشاء در جپانداری و پیش بردن سیاست مملکت برخاسته بود» 
خواجه نظام الملك طو سیو ز ید او بودکه‌از لحاظ تدبیر و سیاستمداری 
و فضل و داتش و موش و درایت کمتر نظیری می‌توان برایش پیدا 
کرد. ملکشاه در تمام دوران سلطتت خود که نوزده‌سال بطول انجامید» 
وزیری دیگی جز خواجه نظام‌الملات که وزارت پدرش سلطان الب 


۳۶ 


ک 


ارسلان را نیز صپده‌دار بود نداشته است. 

در اواض سلطتت ملکشاه چون خواجه پیر شده و ستین همرش به 
هشتاد سالگی رسیده بود قسمت عمده‌امور کقواون ره توسط فرز نداتش 
که می‌گویند تعدادشان به دوازده نش می‌رسید اداره می‌گردید. 

اما فرز ندان خواجه نظام الملك در دستگاه‌ملکشاه سلجوقی‌همواره 
از جاده اتصاف و اعتدال و میانه‌روی منحرف می‌شد ند و در کارها یه 
استبداد و خشونت می گر اییدند. به همین جمبت ملکشاه از نظام‌الملك 
و پسران و کاس رنجش حاصل‌کرده و جماعتی از وزرای زیردست 
و عسال‌سیم دیوانی تین جرد -و(جهق نقود تامجتاوه 91 9 پسس دس 
را مانع ترقی خود می‌پنداشتند آتش نقار بین شاه و وزیر کپنه‌کار 
و فر توت را دامن می‌زدند و پیوسته در شکست کارخاندان نظامالملکی 
می کوشید ند. 

ولی از همه سیم و خطر تاك‌تر که‌کینه‌ای دیرینه و ععیق نسبت 
به خواجه داشت و از دجودش بیم و وحشت و رعب می‌ریخت» حسن 
صیاح برد» همان پیشو! و رهبر جنبش حظیم اسماعیلیه که سانجام . 
موجبات قتل خواجه را ف‌اهم آورده او را به دست یکی از دزن 
(فدائیان) خویش از رنج هستی بیاسود. 

اما ملکشاه » علیرغم خدمات درخشانی که خواجه برای دوام و 
استحکام سلطنت وی انجام داده بود» چون همواره از قدرت فوق‌الماده 
اين دزیر می‌هراسید» سمی زیادی به‌کار برد تا دست خواچه نظام 
الملك و پسرآن و کساتش را از امور مملکت کوتاه گرداند» اما از 
ترس تولید. افتشاش و آشفتگی اوضاع که ملسله‌چنبان اصلی آن 
شخص حسن صباح بود نمی‌خواست و یا نمی توانست خواجه را کنار 
گندارد. .. 

در و سلطنت ملکشاه. میان حاکم شیر مرو که از یندگان 
«شمس‌الملك عشان» تراع و کشمکش در گرفت و حاکم مرو از راه 


۳6۵ 


و روش استبدادآمیز شمس‌الملك به سلطان شکایت کرد و خود نیز 
برای دادخواهی به خدمت سلطان شتافت. 

ملکشاه که سخت از این حادثه در خشم شده بود» به خواجه پیفام 
داد: «اگ در ملك شریکی» آن حکم دیگی است. و اک تابع متی. چر| 
حد خویش نگاه نمی‌داری و فرز ندان و اتباع خویش‌را تنبیه نمی‌کنی 
که اکنون بر چپان مسلط شده‌اند تا چایی که حرمت پندگان ما نگاه 
تمی‌دارند» اکر میخواهی بفر‌مایم تا دوات از پیش تو یکی ند؟!» 

خواجه از اين پیام رنجید و در پاسخ سلطان گفت: «پا سلطان 
بگویید که تو نمی‌دانی که من در ملك شس‌يك توام و تو یه این مس‌تبه 
به تد پیر من رسیده‌ای و بس یاد نداری که چون سلطان شبید (آلب 
ارسلان) کشته شد. چگسونه اس‌ای لشکر را جمم کردم و از جیحون 
یگذشتم و از برای تو شب‌ها بکشادم و اقطار ممالك شرق و غرب را 
مس گردانیدم. دولت آن تاج بر این دوات بسته است» هرگاه این 
دوات بر‌داری» آن تاج پردار ند. ۹6 

اکرچه پاسخ خرواجه به ملکشاه سلجوقی سخت و شاق بود ولی 
سلطان که در میان دشمنی سیب و خطر‌ناك چون حسن صباح و 
اسماهیلیان کرفتار بود به عزل خواچه میادرت تکرد و خواجه‌همچنان 
در مقام خویش باقی بود تا آنکه به دست ابوطاهر اراتی (فداشی 
اسماعیلی حسن صباح) به قتل رسید. اما در قضیه قتل خواجه. (امیر 
معزی) شمری سروده و قتل خواجه را به تحريك تاح‌الملك و وزیران 
دیگری که به مقام تظام الملك حسد می‌پردند نسبت داده‌اند و شاص 
دیگری به‌نام «عزیزبن هبت‌الله علوی» در همین زمینه می‌گوید: 
هجپ‌مدار که‌از کشتن نظام الملك سفید روی مروت سیاه نام شود 
پزر کگت‌سپری آن‌قاعده ندا نستند که تیغ ز نگت برآرد چو» بی نیام شود 
عجیب ترآ نکه‌رو! داشتند کشتناد ‏ بدین‌امید کشان‌سلك ومال رام‌شود 
هن‌ار سال پیاید که تا خردمتدی ‏ میان اهل مروت چو او نظام‌شود 

ه منظور از دوات» قلمدان متصوس وزارت استه لز کتاب تجاربالسلف» 
صفحات ۲۷۹ و ۲۸۰ 
۳۹ 


حسن در دستگاه سلجوقیان 


حسن صباح چنانکه آرزو داشت بالاخره پس از تسبیدات بسیار 
و تکاپوهای فراوان به خدمت در دستگاه حکومتی وارد می‌شود و این 
کام نخستینی بود که این مرد سخت‌کوش و با اراده پسوی مدف‌های 
بزرگت و عظیمش یرداشت. ۱ 

سال ۴۶۰ هجری قمری بود و آضاز سلطنت سلطان جلال‌الدین 
ملکشاه سلجوقی» این سلطان با اقتدار که پس از «آلب ارسلان» بر 
اریکه قدرت نشسته بودء چون کارهای زیر کانه و خدسات چشمگیس و 
تمایان حسن را بدید وی را وارد خدعت دیوانی خود نمود و بدو آن 
فرصت و مجال را داد تا صمیمانه همه استمدادها و نیروهای خود را 
برای تأمین عظمت و شکو همندی هرچه بیشت دستگاه سلطنت سلجوقی 
بکار اندازد. هماتطور که می‌دانيم و قبلا گفته شد, حسن علی‌رغم 
آنیمه نثرت و انزجار عمیق از نفوذ و قدرت‌یافتن ترکان سلجوقی» 
اشتیاق زیادی داشت تأ از طریق رخنه کردن در این دستگاه پایه‌های 
سلملنت سلچوقیان را از درون متلاشی گرداند و راهی را که بر گزیده 
پود. همان چلب توچه سلطان سلجوقی بود. 

در این هنگام حسن در حدود چپل سال داشت. در این من و ساله» 
مرد به حکم تج به و گذرانیدن مراحل زندگی و فراز و نشیپ حیات 
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را طی کردن,» تقریباً به سرحلةٌ پختگی می‌رسد و تواناتی آن‌را می‌یاید 
که سررشته خیلی از امور را به دست. گید و همت مصر‌وف دارد تا 
بر موانم و مشکلات عدیده غلبه یابد. حسن صباح» پس از يك دوره 
مباحثات مذهبی و مطالمه در فرقه اسماعیلیه و نزاری و معاشرت یا 
رهبران نزاریپا و خاصه عطاش.ء از کیش نیاکان و آیاء و اچدادی 
خود که شیمه النا عشری (دوازده امامی) بود دست کشید و یه فرقه 
پاطنیه کرایش پیدا کرد. 

گویا یکی دیگ از انگیزه‌ها و عللی که حسن را به خدمت در دستگاه 
حکوستی کشاند» این بود که يا ورود در این دایره قدرت. پتواند به 
فرقه باطنیان و پاران خود که در اين ف‌قه فمالیت می‌کردند كمك و 
یاری نماید تا آزادانه‌تر به تبلیغ و اشاعه کیش خود بپرداز ند و 
البته نیاید فر‌اموش کرد که وجود شخص خواجه نظام الملك و امام 
موفق نیشابوری در این اس نیز نقش مو‌ثری داشته است. 
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مباززه آغاز می‌ شود 
حسن در پرا یر نظام الملكمی‌ایستد 


ورود حسن صباح به خدمت دیوانی سلجوقیان» باز تاب و عکست 
العمل‌های شدیدی را موجب گردید. اين عکس‌العمل از طرف خواچه 
نظام الملك در درجه نخست ظاهر گ‌دید. چه حسن که استمداد و 
ثیر‌وی اراده و پویایی شراوان داشت و مردی سخت کرش » اس ۳۲ 
ناپذیر» و مدیر و عاشق و شیدای نظم و ترتیب و مقامات عالیه بود 
و علاوه بر اینپا از مذهب نظامالملك شاقمی جذا بود هرگز تمیب 
توانست با این وزیر مقتدر و شانعی متعصب کنار آسده همکاری 
نزديك و صمیمانه‌ای با دی داشته باشد. ه‌چند که وزیر جاه‌طلب 
و نیر‌ومند ملکشاه. آن یکانه سیاستمدار مال‌اندیش و خردهند چزء 
پاران دبستانی حسن بوده و بىلاوه او را در ورود به خدمت در دستگاه 
دیوانی یاری کرده باشد. 

حسن صباح وقتی پایه‌های کار خود را محکم کرد و زیر پایش 
استوار گردید. با تمام قوا علیه نظام‌الملك قد علم نموده و بی 
تر تیبی‌ها و آشفتگی‌هایی را که در کار محاسبات دیوان دجود داشته و 
خواچه مقتدر» وزیر مسئول آن بوده آشکار و علنی گردانید و پس‌از 
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تامل بسیار در این اس» جریان را به آگاهی سلطان ملکشاه رسانید. 

از آن سو» خواجه نظام الملك نیز که‌خطی را احساس کرده و دیگر 
دريافته بود که حسن آن یار دیستانی و دوست عید کودکی او نیست . 
که خون یکدیگر را برای تضمین عبد و پیمان زمان کودکی خورده 
یودند, بلکه از روزی که وارد خدمت دولت شدء مستقیماً انگشت بر 
روی وی تپاده و علیه او شمشیر را از رو بسته ناگزیر برای درهم 
شکستن حریف زيرك و باهوش و پسیار پر‌توان که حزم آن داشت تا 
کوهپا را از جای بر کند» عکس‌الممل شدیدی از خود نشان داد. 

خواچه نظام الملك» حسن‌صباح را نه تنبا از جمپت‌رقایت‌حکومتی 
و دیوانی» بلکه از لحاظ اختلاف و تضاد در گرایش‌های مذهبی» با 
خود دشمنی آشتی ناپذیر می‌پنداشت و ناگزین یود که بای حمظط 
موقعیت و حیثیت و منافع حیاتیش یه دفاع بر‌خیزد. 

چند سال از این ماجر! گذشت. ملکشاه که تدریجا از نمالیت‌های: 
آشکار و نپان حسن. به بی‌نظمی‌های امر درآمد و هزینه کشور پی 
برده بود» تسبت به وزیر پرآدازه خود بدگمان می‌شود. ولسی هنوز 
موقع و دقت آن ترسیده بود که سلطان خود مستقیماً» وزیر خردمند 
و کاردان خود را مورد بازخواست قرار دهد» تا روزی که سلطان که 
ضربات کاری حسن صباح بای بر‌آشمتن و سوءظظن وی سبت به 
تظام الملت موّثر افتاده بود از خواجه می‌خواهد تا حساب دخل و خرح 
چند ساله کشور را روشن گرداند. 

نظام الملك یرای انجام دادن ایسن مپم» دو سال سبلت می‌طلبد. _ 
ولی حسن صباح که هوشمندانه و زیرکانه در کمین نشسته بود به 
سلطان سلجوقی یادآور می‌شود که این کار مرم را چپل روزه به‌پایان 
می‌رساند, مشروط بر اینکه همه حساپگیان» منشی‌های در پار در 
اختیار دی قرار گی‌ند. سلطان ملکشاه با پیشنپاد حسن موافقت 
می‌نماید و حسن نیز با کوششی خستکی ناپف‌یر و جد و جیدی کافی» 
مشفول کار می‌شود. به‌طوری‌که در مس موعد مقرر که چپل روز بود» 
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دفتر دیوانی س‌بوط به هزینه و درآمد مملکت و تمامی قلحرو پادشاه 
سلجوقی را بسیار دقیق و ز بان‌دار و روشن ۶ متظم. آماده می‌گرداند. 

نظام الملك که هر گز فکی تمی‌کر: و به مغیلهٌ خود خطور نمی‌دا: 
که حسن صیاح بتواند چپل روزه آز انجام این اس مپم و حظیم 
برآید» وقتی شنید که رقیب بزرگث وی به چنین پیروزی دست یافته 
است؛ سخت نگران و مضطرب گردیده از اين پیش‌آمد. وضع و متام 
خود را در ممرض مخاطره می‌بیند و برای اینکه حسن را که تدریجا 
می‌رفت منصب و شفل بزرگت وی را از کفش بیرون کشیده. او را 
دچار شکست و ناکامی گرداند. نقشه شیطانی و حیله و نی نگی طر ح 
کرده و پوسیل ایادی و کار گزاران خود دقاتس تنظیم شده حسن را 
بسیم می‌ریزد. او اين توطثه را به‌وسیل؛ یکی از غلامان حود انجام 
می‌دهد . او به اين غلام فریب خورده وعده می‌دهد,» در صورتی که 
کاری را که او می‌گوید عملی گرداند» که همان آشفته ساختن دقاتر 
دیوانی حسن صباح باشد» هم او را از بندگی آزاد می‌گرداند و هم 
هزار دیتار بدو انمام می‌دهد. این غلام هوشیار. روزی که قرار بوه 
حسن » دفاتر را یه سلطان تقدیم گرتاند» خدمتگزار مخصوص حسن 
صیاح را اففال نموده و دفتر حساب مورد نظر را پمم می‌ریزد. یه 
طوری که رشته کار از دست حسن بیر‌ون می‌شود. اما به‌روایت دیگ», 
صیح روزی که حسن صیاح قرار بود دفتر‌های حساب و کتاب دیوانی 
را به دربار ملکشاه آورده عرضه پدارد» خواجه نظام الملك قبلا از 
خائه خارج شده و در بیرون دربار به انتظار نشسته برد تا نقشه 
توطثه گرانه خود را برای خراب کردن و تخطئه حریف انجام دهد و 
او وقتی که خادم مخصوص حسن صباح در حالی که دفاتر دا زیر بقل 
داشت به دربار و ارد می‌شود» به وی می‌گوید که دفت‌ها را به‌من نشان. 
بده تا ببینم. چگونه تنظیم شده‌اند و خدمتگزار حسن صباح که خود 
را در یرای وزیر مقتدر سلطان می‌بیند و خوف آن به دلش راه پیدا 
می‌کند» که اگر خواسته او را انجام تدهد شفلش را از دست می‌دهد: 
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دفاتر را به خواجه می‌دهد و خواجه» نگاهی به آنپا لفکنده و دقتی 
مشاهده می‌کند همه منظم و م‌تب می باشد. با قیافه و سیسایی در هم 
شده که آلار اضط اب و خشم و نگرانی بس آن سایه افکنده بود» 
می‌گوید این دفاتر که نظم و تر تیبی ندارند و آنگاه دفاتر را که بطور 
مر تب تنفلیم کشته بود» بر روی زمین می‌ریزد. 

خدمتگزار حسن با حال وحشت و هراس اوراق دفاتر دا که 
پراکنده شده بود بددن رعایت ت تیب جمع‌آور یه می‌نماید! 

دقتی حسن از داه می‌رسد تا شخصا آنما را تحویل سلطان بدهد 
از ترس چیزی از ماجرا به وی نمی‌گوید. حسن صباح بی‌خبر از 
رویداد دسیسه‌گر‌انه‌ای که در غیابش اتفاق افتاده بود» دفاتر بم 
ريخته را برداشته و نزد سلطان می‌رود و چون موقع ارائه دادن 
گزارش فرا می‌رسد» متوجه‌می‌گردد که برالس توطله‌ای ناجوانم‌دانه 
بمپم ر يخته است و آنچه در حضور سلطان» سمی به‌کار می‌برد تا آنپا 
را مرتب گرداند» توفیق به دست نمی‌آوره و ناگسزین در برایس 
پ‌سش های ملکشاه پاسخ‌های میم می‌دهد. 

ملکشاه وقتی وضع را چنین می‌بیند» بی‌آنکه خب از ماهیت و 
چگونگی قضایا داشته باشد. حسن صیاح در نظرش؛ می‌دی لاف‌زن» 
دروغگو و تیر نگت باز جلوه‌گ می‌شود و خواجه نظام الملك که در 
آنجا حضور داشت شت و موقع را مناسب تشخیصض می‌دهد تا ضربهة نبایی 
را بر پیکر اين مرد درمانده شده و يا به زمم خوریش (بد دین) فرود 
آورد به سلطان می گوید: 

«وقتی مردان دانا یرای امری یه این سپمی مدت دو سال 9 
می‌خواهند و جاهلی مدعی شود که در چپل روز آن را به پایان میب 
رساند» سلما پاسخی جن این لاطائلات ندارد!!» 

سلطان ملکشاه سلجوقی که سخت در خشم شده بود تصمیم می‌گیرد 
که حسن صباح را به مجازات بر‌ساند» ولی ظاس! مطلبی بی زبان 
نیاورده گوشمالی حسن را به فرصت و وقت دیگری موکول می‌کند و. 


1۳ 


حسن که پس از بیرون شدن از درباد متوجه می‌شود که مس‌نوشت 
دردناکی در اتتظارش خواهد بود» تاگزیر از پایتخت خارج شده و 
به شیر ری می‌رود و در آنجا بتواری می‌شود. درحالی که حس انتقام- 
جویی و تلافی گری در وجودش جوش می‌زد و خود را پرای انتقامی 
وحشتناك از جر یف آماده می‌گداند 

قدرت انتقامجویی و ستیزه کری‌بی‌امان حسن آگاهی‌داشت و می‌دا نست 
که وی دارای هواخوامان از خود گذشته و جانبازی می‌باشد» از این 
جریان سخت اندیشناك و هراس‌زده گردید و به حکم همان خوف و 
بیم بود که افرادی را برای دستگیری حریف شکست خورده به‌شمبر ها 
و روستاهای مختلف می‌فرستد» ولی دیگر مر غ به موقع از قفس پریده 
بود و خواجه در این کار توفیقی به‌دست نمی‌آورد. در حالی که حسن 
صباح از ری مخمیانه با جمعی از پیروان و فدائیان خویش یه شیر 
اصفپان می‌شتا بد تا در آنجا پرای کارهای آینده نتشه‌ها طر‌ح نماید. 


و 


تسخیر قلعه المو ت 
طرح جنیش همه جانبه حسن صباح 


حسن صباح آن مد پولادین اراده» خستگی نا پذ ین » اعجو بُزمان» 
مرد کارهای سخت. حالا که به اصضبان باز گشته و آنیمه مصائب و 
صدمات خردکننده را پشت سس نپاده بود» تصمیم جدی گرقت که 
آرزوی دیرین خود را به‌صورت طرح همه‌جانبه بسرای ایجاد يك 
جنیش همه‌چانبه در سراس ایران به موقع اجراء قرار دهد. بی‌ای 
این قصد و تحقق یافتن آرزوی عظیم نقشه‌هایی در ذهن پویای خود 
تی‌سیم کرد که وجود دژها و قلعه‌های ساخته شده از قبل در س‌زمین 
های مختلف ای‌آن می‌توانست پشتوانة آن طرح بزرکث باشد. 

حسن چند روزی را در اصضیپان پایتخت سلجوقیان ماند» اما به 
طور مخنیانه» با عبدالملك عطاش مراد و معلم خویش مدتبا راز و 
نیاز و مبادله افکار کرد. آنگاه با پیر‌وان کیش اسماعیلی و نزاری 
به مذاکره پر‌داخته آنپا را آماده برای شرو ع جنیش وسیع خود نمود؛ 
و شروع این جتبفن را سال ۴۷۳ هجری قمری ضبط کرده‌اند. 

حسنء امامت در اصفبان را نیمه‌تمام گذاشت و به يك سلسله 
مسافرت پرداخت» ما اکنون او را مصمم و استوار در یند» گرمان» 
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خوزستان و عراق عجم می‌بیتیم که يك تته مشفول تأمل و مطالعه 
است. یه قلعه‌ها ود حصارهای یلند و کمین‌سال این شمیر‌ها سر می کشد 
و از نزديك وضع و موقمیت سوق‌الجیشی آنبا دا می‌سنجد و مر‌کدام 
را مناسب با طرح‌های خود می‌بیند پر روی آنبا انگشت می‌گذارد. 
تمام تقاط حساس و معتبری را که حسن مورد مطالمه قرار داده بود» 
همه از مراکن پم قدرت سلجوقی بودند. ولی حسن بی‌آنکه از این 
موضوع ترسی به دل راه دهد همچنان تنبا و گامی با یاران باجرثت 
و بی‌پروای اسماعیلی به جستجوی محلی می‌باشد تا ستاد جنبش‌هظیم 
اسماعیلی و يا به عبارت دیگس جنبش «نزاری» را در آتجاهستتن 
گرداند. 

حالا دیگر جزئیات نقشه يك چنیش عظیم و کسترده و همه‌جانبه 
بر روی کاغذ ترسیم گردیده است و به دستور و ق‌مان او در تمام 
اطر اف و اکناف ایران به‌دنبال يك‌سازمان‌دهی ماهرانه و شکفتا نگین 
س‌دان و مواخواهان جانباز و سخت‌کوش وی دیده می‌شو ند که برای 
حسن کسب اطلاعات می‌کنند و یا به میوم‌دیگر در لباس‌ها و شغل‌های 
گوناگون بطور اسر‌ارآمیزی جاسوسی می‌نمایند. 

اما در اين گیر‌ودار حسن که هنوز مطالماتش یه پایان نرسیده 
بود, دائماً در تواحی شمال غربی ایران که خود پرورده آن دیار است 
در سفی و تکاپو و حر کت می‌باشد. 

خط سین و مسیر طولانی حسن صباح در این خصوص نشان‌گر 
این داقعیت است که در آن زمان» دهوت اسماعیلیان تا کجا رسیده 
پود و حیال داشت تا کدام نقطه و شاید آنسوی مرزهای ایران پیش 
برود. از روی قرائن چنین احتمال می‌توان داد که در همین زمان بود 
که اسماعیلیان شب قدیمی ساوه که چندان از شم ری و قم دور 
تبود» ب‌اش اسیتی که احراز کرده بود توجه حسن و پارانش را به 
سوی خود جلب کرده باشد. 

در همین موقع که جنبش اسماعیلی پوسیله حسن وارد مرحسلهُ 
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بسیار جدی و خط ناك برای سردیداران حکومت شده پبودء سلطان 
ملکشاه از فرط وحشت دستور داد هجده تن از زعمای اسماعیلی را 
به‌جرم آنکه در نماز عید به یکدیگر ملحق شده و جد! از ساکنان سنی 
مذهب ساوه به شیوه اهل تشیعم نماز گز‌ارده بودند دستگیر کنند. پس 
به فرمان همین سلطان این جمع دا مورد استنطاق قرار داده و پس‌از 
زجر و شکنجه آزادشان ساختند. و چنین روایت می‌کنند که پس از 
این رویداد» آنپا موذن محل راکه تکبیر نماز می‌گفت به‌طور مر‌موز 
به‌تتل می‌رسانند تا مبادا وی که به‌عنوان يك (توکیش) یمد از اين» 
بی نقشه آنان آگاهی حاصل کرده و رازهایشان را بر زمامداران وقت 
آشکار گرداند. می‌کویند شخص خواجه نظام‌الملك در محکوم 
گ‌دانیدن «طاهر النجار» پسی يك واعظ به قتل» سخت پافشاری‌کرده 
بود و این اس می‌رسانید که خسواجه چگونه در دل پر کین خود از 
اسماعیلیان و حسن» صیر و قرار از کف داده است. 

کار مسمی که حسن صباح پس از کشت و کذار و سافرت و 
مطالمه‌ها در شبپ‌ها و دیارهای ایران می‌کرد» یکی این بود که همه 
نقوذ و قدرت خود را چه از طریق عادی و چه از راه تبدید به‌وسیله 
فدائیان خود که به‌تازگی پا گرفته بودند به‌کار گرفت (و ما درباره 
آتپا به تقصیل سخن خواهیم گفت)» و چند حکمران از میان وجوه 
اسماعیلیان را به فی‌ماندهی بعضی از قلاع و دژها گماشت که یکی از 
آنیا قلاع نزرديك «قائن» بود. و همین حکمران اسماعیلی به منظور 
تأمین هزینه‌های اسماعیلیان آن حدود کاروانی را که از نزديك آن 
قلمه‌ها می گذشت مورد تپاجم و ارت قرار داده و بسزرگان قائن در 
کوششی که برای تنبیه د گوشمالی این حکمان اسماعلی کردند» پا 
شکست رویرو شد ند. 

البته به دتبال این واقمه, حکم‌انان تازه نشسته بر مسند (قلعه 
داری) قلاع دیگ که از اسماعیلیان و پیرو حسن صباح بودند هر‌چند 
يك بار چنین غار تبایی می‌کردند که ماموران سلجوقی ماج و ناتوان 


۶۹ 


از مس کوب کردن آنمپا بودند. این وتأیع قبل از مستقر.شدن حسن 
در قلمه الموت بود و شاید این فسالیتپا, يك قسمت از نقشه‌های‌حسن 
پرای به‌قدرت رسیدن اسماعیلیان به‌شمار می‌رفت. 


۷ 


مجیب‌ترین پایگاه فعالیت‌های نظامی - سیاسی - مذهیی 


گفتیم که حسن صباح ضمن سفر‌ها و گشت و گتارها در قرب 
جنوب و شرق و می‌کن ایران» به این نکته توجه کرده بود که برای 
بسیط و گسترش فرقه باطنیه نه‌تنبا به‌يك پایگاه سستحکم و قرارگاه 
مستمد که در آن رعایت تمام جپات و شرایط نظامی, دفاعی؛ حمله و 
تمرین و... شده باشد نیازمند است. پلکه ضر‌ورت‌های مختلف ایجاب 
می‌کرد که به منظور ایجاد يك شبکه قاپل اطمیتان و نیر‌ونند در 
مس‌امس ایران به‌وسیله هواخواهان جوان خود در تمام مراکن حساس 
ایران پایگاهپای متمددی را دایر نماید. این پایگاهپا باید هم جنبه 
تص‌ضی داشته باشد و هم دفاعی. تص ضی » از این جپت که برای 
رسیدن به مقصود قائی که همان حسلات بی‌آمان و مسخ ساختن‌تمام 
کشور و برکندن ريشه نفوذ تر‌کان سلجوقی و قلم سیطره و قدرت 
پوشالی عباسیان و اماب است از این س‌اکن سوق‌الجیشی ببره 
پر‌گیرد و دفاعی از اين نظر که وقتی جان خود و هواخواهانش را در 
مم‌ض مخاطره دید و عمال حکومتی را در تمقیب خود مشاهده نمود» 
در این پایگاهپا مخشی شد ه در صورت لزوم با استفاده‌از تما امکاناتی 


1۸ 


که در آنپا از قبل فراهم آورده شده بتواند دشمن يا دشپتان خویش 
را یه ستوه آورده از تعقیب منصرف نماید. 

حسن از تاریخ ایران و جپان و از گذشته و تاریخ نبپشت‌ها و 
جنبش‌های ر هایی بخش ایرانیان و مسلمانان آگاه بود و خاصه اطلاع 
داشت» که در صدر اسلام چگونه پیامیس ام و مسلمانان برای اینکه 
به‌ست کار نیافتند» به پنامگاه امنی که از کزند دشمنان مصون 
یاشد و ضمناً از آنجا بتواند برای طرح و اجرای نقشه حمله به‌دشمن 
بپره بر‌گیرد نیازمتد بودند و از چتین مراکزی سود می‌جستند. 

برای حسن صباح ممکن برد که این پناهگاه, دژها و قلمه‌مای 
تسخیی نا پذ یس » سفاره‌ها و کوهستانهای صعب‌العیور » حصارهما و 
بارو مای متروك دلی مستحکم در تقاط دوردست و دور از چشم یاشد 
تا پتوان در آنجا موضع گرفته به سازمان دادن و تربیت افراد فدالی 
و تم‌ین م‌دان چالاك و ارشاد و تبلیغ نوکیشان و پیروان تازه 
گرایش پیدا کرده به فرقه اسماعیلیه. پرداخت. 

گفتیم که حسن اپتدا به شب اصفیان پایتخت سلجوقیان رفت. 
اما بیشتر از چند ماه در آنجا دوام نیافت و پس از آنکه به یاری 
عبد الملك عطاش آن معلم سترك. (دژکوه) اصفیان را به تصرف خود 
درآورد و شروع به تبلیغ اصول فرقه باطنیه نمود جمم زیادی را به 
جر که هواخواهان خود وارد کرد ولی از آنجایی که این شب را از 
لحاظ تبلیغ و گرد آوردن‌فدائی به خاطی وجود مأمور انسلطان‌ملکشاهو 
خواجه نظام الملك خطر نا ك تشخیص داد از آنجا بیر‌ون شده به‌مسافرت 
در تمام دیارهای قابل استفاده دست یازید. 

حسن؛ ایتدا خر‌اسان را که نبشت اپومسلم خراسانی سس ضد 
امویبیا در آنجا پایه گر‌فته بود مورد نظر قرار داد ولی پا دجود قلعه- 
های بزرکث و مطمئنی که در شس‌های طیس, قمبستان» سمتان» چون 
شیر کوهء گردگوه» شمیران کوه» قلعه سیم «قومس» در پس‌آمون‌دامفغان 
و غیره از قبل وجود داشت آنها را پرای تأسیس يك پایگاه عظیم و 
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ماد مطمئن که چوایکری طرحپای او باشند مورد پسند. قرار تداد» 
حتی شین‌های ماوراءالشی و فارس نیز که خرم‌دینان و اپومسلمیان 
و سیید‌جامگان از آن نقاط پرخاسته بودند نظر او را تأمین تمی کرد ند 
تا اینکه ضمن سیر و کشت تر نقاط جنوبی دریای ماز ندران و کوم 
های مس به فلك کشیده البرز» حین مسافرت به شبر قزوین دست 
نیر‌ومند تقدیر وی را به دیلمان و از آنجا به منطقه الموت کشاند و 
این‌جا بود که مشاهده‌کو هستان الموت و قلمه عظیم آن‌ناگپان همچون 
بارقه و اخگری سوزان روح و قلب ملتپیش را روشن ساخت و امیدی 
مببم ولی قابل توجه در وی رسوخ داد. کسی نمی‌دانست که در آین 
کرهساری که قلب آسمان نیلگون می‌سایید و آن قلمه حظیم س‌موز چه 
اس‌اری نبفته بود که در تکاهبای حسن آلاری از پیروزی و توفیق 
در خشیدن گر‌فت. 

کوه الموت با آن قامت راست و کشیده بر صشه‌ای بلند و دست 
تیافتنی قر‌اد داشت و پادگان و کوتوال (قلعه‌یان) هوشیاری نیز از 
طرف سلجوقیان از آن پاصطلاح نگربانی می‌کرد. 

حسن در یت نگاه سطحی همه راهپا را بر‌ای تسلط و تصرف‌این 
قلمه و کوه استوار آن در ذهن خود ترسیم نمود و آنگاه به شپریار 
کوه باز گشته و برای انجام عمل تسخیر الموت با جمعی از ز بده‌ترین 
پیروان خود که آنبا را «داعی» می‌نامید به مشورت پرداخت. 

اگرچه حسن» شخصاأ می‌ترانست. در سایه درایت و 
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تسغیر الموت الموت را به موقع اچرا بگذارد ولی پرای ایتکه به 
یاران هس‌زمش تفپیم نماید که برای ایشان ارح 

و ارزش بسیاری‌قایل‌می باشد. لذا وقتی یه‌شپریار کوه رسید» تمدادی 
از اين یاران صاحب نظر را پیش خود خواند و با آنپاشروع به 
گفتگو و نظر‌خواهی دریاره اس سپم تسخیر الموت کرد. این یاران 
(داعی) کساتی مانند: «حسکا قصرانی»» «علی خالدان». اسماعیل 
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تزوینی» محمد جمال رازی. «کیا بلقاسم لاریجانی». «حلی نمدگ 
دماو ندی» بودند. همه از زبده‌گان و روشن‌بین‌ترین داعیان باطنیه 
که پارها حسن را در مراحل مخت میارزاتش یاری نموده پودتد» 
مرداتی با جرثت و رآی دوشن. 

افراد سرشناس ذک شده اکثراً از مر‌دمان شمال ایران بودند د 
هی کدام در شی و منطقه و دیارشان مورد اعتماد و چبره هایی‌شناخته 
شده محسوب می گشتند. ۱ 

حسن برای آنمپا نقشه نفوذ یافتن به قلمه الموت را تشریح کرد 
و آن پار ان دانستند که حسن با تبوغ مس‌شار خود دیگر مطلبی را از 
یاد نبرده که نیازمند به کمكك فکری آنپا باشدء پس رآأی و تظریه وی 
را تایید کر‌دند, ولی اعتقاد داشتند که حسن آنپا را برای تبلیغ 
کیش جدید یه مناطق تأبع الموت؛ خاصه (دیلمان) اسزام بدارد» 
زیرا دیلمان با آن مردان چسور و بی‌پروا و شجاعش می‌توانست 
ذخیره مناسیی از مردان دلاوری باشد که در کوهستانما همچرن عقاب 
تکاپو می‌کنند و قدرت آترا دار ند تا در هي شرایطی چه عادی و سیل 
و چه مشکل و صمب با دشمنان دست و پنجه ترم کنند 

حسن رآی آنان را پسندید» پس ایشان را به همان نقاط مورد 
نظر فر‌ستاد تا به تبلیغ و دعوت اهالی پرداخته آنسان را وارد کیش 
باطنیه گر‌دانتد و چون آنیا با اهالی محل‌های مورد نظلر آشتایی‌کامل 
داشتند از عپده این‌سیم بخو بی برآسد ند و دیلمان» آنس‌زمین‌س‌دخیز 
با چمعی از س‌دمش چزء پیروان حسن صباح گ‌دید ند. 

حسن که دریافت یار ان‌زيرك و فعال وی‌بخوبی در انجام مامور یت 
محوله توفیق یافته‌اند» آنبا دا بس آن داشت تا به تپیه و تداركث 
مقدمات و امکانات کار بمنظور تسخیر در و قلمه الموت بیردازند و 
آتیا نیز همان کونه کر‌دند که رهب زیر‌کشان ره نموده بود» و این 
حسن صیاح بود که سوفق شده بود به یاری چنین پارانی از جان گذشته 
از يك پیروزی به پیروزی دیگر هدایت شود و باز همین حسن بود که 
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یا بپرءگیری از امکاتات محلی و وسایل ضروری و قدائیان جان پر 
کف نپاده» کوه و قلمه الموت را که پیش از پتجاه دز مستحکم داشت 
برای برپایی عظیم‌ترین پایگاهپای جنگی و سوق‌الجیشی و سیاسی 


به‌ سوی خود پکشاید. 


و 


موقع قلعه الموت ( آشیانه عقاب ) 


علت اصلی انتخاب قلمه السوت (آشیانه عقاب)* که تمام توجه 
حسن صباح به آن ممطوف بود» تنپا مسئله استواری قلمه و تسخیر 
ناپذیری آن نبود» بلکه این قلمه و کوه و منطته‌ای که در زیر پوشش 
الموت قرار داشت» شامل منطقه «دیلمستان» بود که دیلمیان‌در تره‌ها 
و مکانبای صمب‌المبور کوهستانی آن سکونت داشتند و گفتیم که 
همه» مردانی دلیر و چنگجو و پر جوش و خروش بودند. آنپا به‌قرار 
روایت تاریخ تا آنجا به آزادگی خود اعتقاد داشتند که هرگز زین باز 
حکومت عباسیان نرفته بودند» سپل است بلکه اکثر! به همان آداب و 
رسوم و سنت‌های باستانی و کین ایراتی‌خویش عمل می‌کردند و یکی 
از انگیزه‌های حسن برای تصرف الموت وچود چنین سر‌دانی نیز بود 
که می‌توانست به‌هنگام» پشتوانه استوار و مطمثنی پبرای عبارزات 
و چتبش‌های همه‌جانبه او باشد. یکی از کساتی که در تسخیر آشیانه 
عقاب سم بسزایی داشته» «حسین قائنی» بود و او کسی است‌که عملا 
اسر خطیس دعوت نگپبانان قلعه الموت را پر هپده داشت. 

حسین قائنی از امالی قائن یود که در قمبستان واقع است و یمد‌ها 

الموت از در کلم (اله) و (موت) ترکیب شده و باصطلاح محلی. آشیات؛مقاب 
معنی میدهد. (اله) عقاب و (آموت) آموخت است. 
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همین محل از مراکن پم و عمده تبضت نزاری (اسماعیلی) شد 
هنگامی که قائتی کار ارشاد و يا اغفال مردم الموت را به‌دین جدید به 
اتمام رسانید» وی به حسن اطلاع داد که دیگ زمینه برای تسخیر 
دژ آماده است و حسن نیز شخصاً رهسپار آنجا شد. لکن ون عاسل 
خواجه نام نی (ابومسلم رازی) حکس‌ان ری با عسده‌ای مأمور 
مسلح در تمقیب دی برآمده بود و هیچ فر‌صتی را در این طریق 3 
دست ت ادا اه ناگزیر از بس‌اهه خودرا به‌قزوینرسانس .9 

اما قبل از اينکه به چگونگی تسخیر قلمه بدوسیله حسن صباح 
بپردازيم اين نکته را یادآور می‌شویم که‌س‌دم دیلمان‌در زمان توسمه 
طلبی‌های عباسیان» اسلام آورده یودئشنه ولی آنسا طر فدار علویان 
(اولاد حضرت علی) و شیمه مذ هب سودند و به همین چپت مذ‌هب 
تشیع در این منطقه رواج زیادی یافته بود. 

این مقدمه ضر‌وری بود تا به آتجایر سم که فرمانده نگکپیانان قلمه 
قکفس قس نمی بدا دقلری شید برد عون سس فان تزا 
در دژ الموت چندین پادگان ایجاد کرده و در آنبا عده زیادی مس‌باز و 
نگپبان مسعقش گردانیده بودند و حسن که از اين جریان آگاهی داشت 
نمی‌خواست که بی‌گدار به آب زده با عده قلیلی از فدائیان و مي‌دان 
خود که هنوز کاملا آباده پیکارهای سخت نبودند يا سپاهیان منظلم 
سلطان ملکشاه و نظام الملك وارد پیکار شود. 

دژ الموت بر ف‌از صخره‌ای که نزديك به۲۵۰ متس 
موقمیت قلعه بلندی دارد واقع شده بود و مطایق روایات معتبی 


خصرصیات خا 
و داخلی 0 قلمه و دژ السرت را یکی‌از پادشاهان دیلم (دیلمی) 


بای زندان و تبعید گاه بزرکان و متصدیان 

خلافکار و ممارضان حکویت خود ساخته و پرداخته بود. این معنی از 
وجود اتاق‌ها و مناره‌ها که در میان آن استخوانپای پوسیده و اشیاء 
۰ خط سین مسین پنا به روایت رشیدالدین نضل‌الله, ساری» از راه تاضی بشم 


به دسارند و از آنجا به خوار شپرری و از ری به زوین بوده استه 
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سفالین خرد شده و جمجمه‌های حیوانات اهلی دیده شده بوه به البات 
می‌رسد. پپر حال» الموت از نی نظامی و سوق‌الجیشی و موقع 
دفاعی» دژ بی‌همتایی بود که توانایی آن را داشت که سالبا در برایر 
دشمنان پایداری نماید و کویند دقتی حسن صباح آن را کشف کرد» 
از آینده کار و جنبش بزرگی که در پیش روی داشت. اطمیتان يافته 
و خدای را شکر گنت که او را به چنین پیروزی رهنمون ساخته‌است. 
عملاملك جوینی نویسنده کتاپ جببانکشای جویتی که خود از 
نرديكی » کوه و قلمه الموت را پس از تسخیر آن دیده پود؟ و بر فیاز 
قلمه شده همه‌جا را مورد بازدید قرار داده بود» شرحی در باره بتاهای 
این دژ عظیم و اس‌ارآمیز نوشته و مشمپودات خود را بر روی کاغد 
آورده است. عطاملك می‌نویسد: «الموت کوهی است شبیه به شت‌ی 
زانو یر زمین زده و گردن بر روی خاك نمپاده. وقتی در پای قلعه 
(لمبه‌س) بودم» به هوس مطالمه کتابخانه الموت که شمپرت آن در 
اقطار شایع بود؛ عرضه داشتم که نقثایس کتب الموت را تضییع نتوان 
کرد... پادشاه (منظور هلاکوخان مغول است) آن مسخن را پسندیده 
فرمود و اشارت داند تا به‌مطالمه آن رفتم و آنچه یانتم از مصاحف و 
ثفایس کتب بیرون آوردم و آلات رصد از کراسی و ذات‌الحق و 
اسطی لایمپای تام و تصفی‌الشماع دیگ که موجود بود بر گرفتم و باقی 
آنچه تعلق به ضلالت و خوایت ایشان داشت که نه به منقول مستند 
بود و نه به معقول معتمدء بسوختم (سوزاندم) و هر‌چند خزاین‌موفور 
پوه و اجتاس ذهبیات و فضیات (طلا و تقره) تامحصور بر آن خواندم 
و آستین به کرم بر آن افشاندم و در النای مطالعات تاریخ جبل و دیلم 
0 
اين مرد ادیب و مورخ داتشمند. همه نقاط قلمه را بازدید کرد و وفتی بدستور و 
قرمان خان مفول قسبتی از کتایغان؛ بزرک حسن صباح را دستخوش حریق ساختنه 
وی از نایود شدن بسیاری از کتایببای قلمه جلوگیری نمود و به ایلغان (ملاکوخان) 
بذک گردید که از اين کتاببا برای تحقیقات تاریخی و ردشن شدن پسیاری از نقاط 
تلريك ثبشت اسامیلیة استناده خواهد کرد. 


( 


یافتم که با نام فخرالدوله بویه" تصنیف کسرده‌اند» درذکی الموت 
آرده است که سلوك دیلم را که ارچستان (آلچستان) گفمتندی» یکی 
از ايشان در سنه ست و اریعین و ماتین» برین‌کوه عمارتی آغاز کرد 
و ملوك دیلم را افتخار بدان‌بوده‌است و شیمه اسماعیلیان را استظیار 
بدان... ۱ 
و راستی آن است که آن (الموت) قلعه‌ای بوده است. که مداخل و 
مخارج (داخلی و خارجی) و مس‌اقی و معارج آنه به تشیید چدر ان... 
که آنپا را چنان استحکامی داده بودند که آهن در وقت تخ‌یب آن 
گویی سس بر سنگك می‌زد و به دست هیچ نداشت. 

در آنجا حوض‌های عمیق ساخته بودند و جبت سرکه و شراب و 
عسل و انواع مایمات و اجناس جامدات. انبارها و حرض‌ها کنده که 
تفاصیل آن در قصص مبین از انس در آن عمارت مشاهده افتاد و در 
وقت تاراج و استخراج ذخایر آن» شخصی در حوض مسل قرو شد ق. 
بر عمق آن واقف نبود تا خبر یافت در میان آن عسل یونس‌وار فسل 
می‌کرد و از رودخانه (باهرو) جویی آب آورده‌اند تا به پای قلمه و از 
آنجا بر مدار نیمه قلمه» جویی در سنگت بریده و در شیب آن»حوضت 
های دریاآسا هم از سنگث ساخته که آب یه پای خویش جبت ذخیره در 
آنجا میرفتی و پیوسته آنجا روان بودی. و اکش ذخایر آن از مایعات و 
جامدات که از عبد حسن صیاح نباده پودند تا اکنون که صد و هفتاد 
و اند سال بی آن گذشته» استحالت در آن ظاهر نشده و آن‌را از تبرك 
حسن دانستندی.» 

پاری حسن از آنجایی که مرد مال‌اندیش و دقیقی بود» محض 
احتیاط به منظور تسخیر معقولانه قلعه الموت »یرای اینکه مردان 
زیادی را در جرگه فدائیان و جنگجویان خود درآورد و طوری وارد 
اقدام و مبارزه نشود که مبادا عمال حکومت بیدار و هوشیار شوند, 
همراهان خود را دونق دو نش به ثاحیه الموت و (اثدج) که آن را 

یکی از پادشاهان معروف آل بویه که از دیلمیان بودند. 


از 


ثیز یکی از مراک و کانون‌های چتیش خود قرار داده بوه اعسزام 
می‌داشت. این افراد نیز شرو ع به دعوت مردم می‌ کرد ند . 

چندی بعد حسن صباح شخصاً از طریق دژ «پیرد» که در هفت 
فرسنگی تزوین واقع بود به دیلمان شتافت و از آنجا یس از دیدار 
پیروان خویش و اطمینان یافتن از آمادکی ایشان برای هی گونه 
فدا کاری و پارییای بعدی (مورد نیاز) به محلی یه نام «سه‌پل» رفت. 

وی همچنان در نواحی و مناطق کوهستانی و دره‌ها پیش می‌رفت 
و مردان سر‌سخت و پرطاقت و کوشنده را پیرامون رودبار الموت و ۱ 
دیلمان را به دنبال خود می‌کشید و آنان را برای رزم‌ها و ستیزمای ‏ 
بی‌امان آتی همسراه و آماده می‌گرداند و آنگاه که چمعیت و امکانات" 
را به‌اندازه ضر‌وری بدید با م‌دان خود به‌پای دژ الموت رسید. 

به‌قرار يك روایت که به افسانه بیشتی شباهت دارد تا واقعیت» 
می‌گویند وقتی حسن به نزديك دژ الموت رسید. در حالی که در لباس 
درویشی بود از دژیان قلعه درخواست کرد که چون خیال دارد در این 
کر هستان نماز بگذارد و نمی‌خواهد این فرریضه دیتی‌را بر روی زمین 
خصبی انجام دهد به اندازه يك پوست کاو به وی زمین یفر‌وشد و 
دژبان قلمه نیز او را به صاحب زمینی در آن سوی دژ ممر‌فی کرد و 
حسین وقتی به اندازه يك پوست گاو که همر‌اهش بود زمین خریداری 
کرده و پولش دا پر‌داخت. پوست را با نیننگث و یا ترفند به‌رشته‌های 
متعددی درآورده بر روی زمین افکتد که مساحت زیادی می‌گردید و 
به صاحب زمین گفت» من به‌اندازه این پوست که حال یه صورت رشته- 
هایی درآمده است از تو زمین خریداری کرده‌ام و به‌اين تر تیب مالات 
کوهستان الموت شد!! 

البته این داستان افسانهآمیز می‌رساند که حسن صباح مد زیرت 
و در عین حال نیر نگگ‌بازی بود که با حیله و مکر چنان و چنین می‌کرد 
و کارها را از پیش می‌برد... 

به هر تقدیس» ف‌مانده پادگان دژ الموت که‌از طرف ملکشاه انتخاب 


۷ 


شده بود». شخصی به نام «مس‌دای علریء* بوذ. حسین قائنی که یکی 
از پیروان و یاران باتدبیر و زيرك حسن بود از طرف حسن به داخل 
قلمه شد و با او طرح‌دوستی ريخته از وی درخواست‌کرد که به‌دوستان 
او اجازت دهد تا بر‌ای مدتی محدود به‌داخل‌قلمه رفته در آنجا به‌تبلیغ 
فرقه اسماعیلی بپردازد و علوی مسبدی که خود يك نفر شیمی‌مذ هب 
بود چنان وانمود کرد که کیش جدید را که افیاد پادگان او بدان 
گرویده بودند پذیرفته است. تا بدین وسیله نوکیشان اسماعیلی را 
بشناسد و خود را ظامر[ از شر آنان آسوده گرداند. اما خیلی زود 
رازش از پرده بیرون افتاد و در فرجام کارء استقامت و بسردیاری 
و و انا اقا قاری مات 

مسبدی علوی که سخت در مس‌ض تبلیغ ماهرانه حسین قائنی قراد 
گرفته بود و قومی در الموت دعوت او را قبول کرده بودندء به‌زیان و 
به تصریح می گفت: قبول کردم. اما دلش پا زبان راست‌تبود و خواست 
با کسانی که دعوت را قبول ک‌ده بودند خیانت ورزد. وی» رفیقان 
(س‌بازان نگپبان) را به زیر قلمه می‌فرستاد تا دست آخر, در بزرگت 
دژ را بست و گفت این قلمه از آن سلطان است (ملکشاه سلجوقی). و 
من به ولینمست. خود خیانت نخواهم کرد. ولی پس از گفتگوی بسیار 
با قائنی که تحت تأثی سخنان این داعی خوش‌سخن قرار گرفته بود 
ایشان و پیرودان حسن را بسه داخل قلمه راه داد و دژ الموت بسس‌ای 
صباح گشوده گشت و به این ترتیب فصل نوین و بسزرگی از کتاب 
چنبش عظیم حسن صیاح و اسمامیلیان آغاز شد. 

حسن در شب چپارشنبه ششم رجب سال (للث و لمانین و اربع 


م میگویند وقتی حسن با نام مستمار و لباس مبدل به الموت دفته بود» روزی 
به حاکم قلمه میگوید» «حیله در شرع جایز است یا نه؟» حلوی سبدی گفت که حیله 
در شر۴ جایل است و پیضی حیله‌های شرمی ذکی کرد. حسن صیاح در پاسخ گفت که 
مداد شررع پر راستی است: حیله نشاید! 


5۸ 


ماه)* بر در البوت آبد و تام خود دا (دهخدا) نامید و.از عجایپ 
حوادث و نوادر اتماقات تاریخ آنکه» حروف (اله آموت) به‌حساپ ایجد 
و هند» تاریخ سال صعود اوست بر الموت که پنپان او را به قلعه 
برد زد . * 

اما همین که ممیدی علوی» حسنء آن مرد اعجوبه زمان را پدید و 
بر احوالاتش آگامی یافت» خود را تحت فرمان وی قرار داد. ولی 
حسن که حساپ همه‌جا را داشت و خود را م‌دی‌درستکار و اهل حساپ 
می‌نمود. بپای قلمه را مبلغ سه هزار دیتار زر تعپین کرده و به‌حاکم 
گر:‌کوه و دامفان (ر ئیس مظفر) توشت که این مبلغ را به‌وی پرداخت 
نماید و خاطی نشانش ساخت که این تامه در حکم برات و سند بپادار 
می‌باشد. در نامه حسن » چنین آمده بو که: «ر ثیس مظفر » حفظه الله» 
مبلغ سه‌هزار دینار. بپای دژ الموت به‌سیدی‌علوی بر‌ساند علی‌النبی 
و آله السلام» ۴ حسیتا الله و عم الوکیل.»** 

وقتی علوی برات يا نامه بگرفت. گفت که رئیس مظفی. مردی 
بزرکث است و طرف اعتماد. پس نامه به (حبشی بن التوق‌تاق) داد 
تا یه رئیس مظفی پر‌ساند. رئیس مظفر وقتی نامه حسن دا بدید آن 
را بوسید و بی‌در نگث سه هزار دینار زر به حامل داد 


ی سال ۴۸۳۲ هچری قسری. 
ه ثرا اساعیلیه, صقعا ۱۱۶ 


و دئیس مظر» خود از اسماهیلیان و پیرو حسن صباح بود 


یز 


عملیات نظامی و تمرین‌های جنگی 
حسن صیاح در قلعه الموت 


قدائیان اسماغیلی ظاهر می‌شو ند 


۰ چنین بود راه و روش ماهرانه حسن در چکونگی تسخیر قلعه 
الموت به‌دست وی و یارانش» ی ی‌آنکه جنکت و ستیزی در گیرد و خونی 
از دما کسی قروریزد. 

حسن صباح همینکه بر الموت مسلط گردید» به تماز و عبادت 
سس گرم شد. او شالی بر سر می‌بست و عبائی بر دوش می‌افکند. هم 
مطالعه می‌نمود» چون کتاببیای بسیاری در کتابخانه قلمه گرد آورده 
بود و هم طرحیای عجیبی بی‌ای عملیات نظامی و تم‌ین‌هاعه جنگی 
و آماده‌سازی فدائیان تنظیم می‌کرد. 

می‌ گویتد حسن از خانه‌ای محتر که جایگاه او بود بیرون نمی‌آمد 
و همانجا به تقریر و تحریر و رتق و فتق کارها و تمشیت‌دادن به‌امور 
نییان ی آسن این ام و داخف: 

حسن از آت روز که یه قلمه السوت رفت» نا هنگامی که هس 
باقی شتاقت. دو بار بیشتر از خانه‌اش بیرون نیاعد. اما ضروروب 
ترین و ابتدایی‌ترین کارها و اقداماتی که وی بدان دست یازید. 


4 ۰ 


آتمیا بودند که چنبه دفاعی و احتیاطآمین داشتتد. همچون کندن و 
حش چاه و قتات و آوردن آپ به‌مزارع و پاقات الموت. استوار 
گر‌دانیدن دژها و برجپا و تریه تدار کات و حراست و تگیبانی آن 
در پراپر قوای مسلح سلجوتی. ولی کار عمده و اساسی حسن در 
چپار دیواری سس ای خود تنظیم طرحبپای جسورانه به‌منظور کسترش 
جنبش و شورش آمسماعیلیان در سراسر قلمرو سلجوقیان و طسح 
عملیات و تمرین‌های جنگی و دفاعی پیروان خود در قلعه بود. 

طرح‌های جنگی و نظامی حسن صباح از دو قسست تشکیل می‌شد. 
عملیات و طرحپای جنگی که مستقیماً زیر نظر خود او انجام می‌شد 
و صد‌ها مرد با اراده و جوان‌جنگجو در آن شر کت داشتند. این‌عملیات 
به‌ودسیله تعلیمات و آموزش‌های سخت. و جانفرسایی که معلمان ز بده 
حسن بدانه می‌پرداختند انجام می‌گردید. در اين عملیات. کارهای 
شمشیرزنی» نیز»پرانی» خنجر اندازی» مرکب‌تازی» انواع جست و 
خیز های پالاکانه و صمود و فرود از صخره‌ها و دره‌ها تعلیم داده 
می شدله . 

اما داستان آمسورش ۳ ارشاد فدائیان که خون فصسل و میج 
جداگانه‌ای دارد از ایتپا میم تس و مشکل‌تر بود که بپنگام در فصل 
آتی خواهد آمد. 

حسن صباح زن و دخترانش را به قلمه دورافتاده‌ای فرستاد و 
مقرر داشت که در آنجا با دیگر زنان» دوك‌ریسی کنند و اجرت آن را 
صرف مزینه‌ها و اس‌ار معاش خود گردانند. منظور وی از این کار 
چنین بود که در قلمه کمتر زن و یا دختری به‌چشم دیده شود. زیر 
حسن در ارشاد و مجذوب‌ساختن فدائیانء آنپا را از ازدواج و نزديك 
شدن با زنان منع کرده بود» چه به عقیده وی مد فدائی هرکن نباید . 
تحت‌تأثیر غرائز جنسی‌قرا رگرفته زنان بر ایشان تسلط‌داشته باشند. 

حسن دو پسی داشت که هر دو راء یکی پس از دیگری به سیاست. 
رسانید» یکی را به جرم و اتبام جنایتی موهوم که بعدا معلوم شد. 


۰۱ 


اتپام باطلی بوده است و دیگری را به گناه نوشیدن شی آب. گویند 
زمد و ورع او تا پد‌انجا بود که «شخصی در قلمه نای زده بود» حسن 
دستور داد تا او را از قلعه اخراح کردند و دیگی یدانجا راه نددادند.» 
وقتی جماعتی از پیروان او» شجره‌نامه او را نوشتند و.در پرایر 
چشمانش قرار دادند». حسن آنرا در آپ شست و به آن رضا نداد و 
گفت: «من بنده خضاص امام باشم, دوست‌ت از آن دارم که فرز ند 
ناخلف امام باشم.» طرز رفتار و سلوك حسن صباح با بستگانش 
انسان را به این اندیشه می‌اندازد که وی یحتمل‌می‌خواسته است‌بدین 
وسیله از مرگونه اتبام خویشاوندی و یا رعایت اقربا بدور باشد. 
وقتی خواجه نظام‌الملك از نفوذ یافتن و 
ون استقرار حسن ند قلمه الموت آگاهی یافت؛ 
۳0 سخت نگران و آشفته حال شد و در جمسم 
همکاران خود پس از ظاهر ساختن وحشت و 
هراس خود گفت: 
«بنر گترین خطس (ملاحده) اسماعیلیان: برای ما این است که 
آنبا پنبانی توطئه و فتنه‌انگیزی می‌کنند و تا اس‌وز جنب و جوش و 
کارهای آنأن چنبه نظری و جدلی داشته و داعیان ايشان درصدد 
پی‌می‌آمد ند که با بی‌مان و سفسطه کیش خود را يك دین برحق جلوه 
دهند. ولی اکنون جنب و جوش ملاحده* از حدود نظری و جدلی 
گذشته و وارد سرحله عملی و جنگی و نظامی وحشتناکی شده است. 
من خبر صحیح دارم که در الموت» ملاحده. مبادرت به تمرین‌های 
جنگی می‌کنند و خود را برای جنگث علیه ما و دشمنانشان آساده 
می‌ساز ند و به‌من اطلاع دادها ند که تمرین‌های جنگی در الموت طوری 
بدقت تنظیم شده و ادامه دارد که گویی ملاحده آن‌را از جمله واجبات 
دین خود می‌دانند و اگر کسی از لحاظ سن و وضم مزاچی؛ تواتایی 
ء اسماعیلیان دا (ملاحده) هم میخواندند و ملحد». شخص از دین بر‌گشته را 
گویند. 
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تمرین جنکی را داشته باشد و تمرین نکند مثل کسی است که نماز 
نخوانده و روزه نگ ‌فته باشد. اليته السوت کشوری است دور از 
اینجاء ولی بس حال باید دقیقاً مواظب آنان باشیم و با ایشان شدیدا 


مقابله کنیم.» 


۳ 


فدائیان اسماعیلی حسن صباح 
حگو نه به‌وجود می‌آمدند و چه می‌کردند 


ترورو و آدم‌کشی و یا حداقل تبدید جان افراد یکی از وسایل و 
راهپایی بود که بسیاری از فرقه‌هاء اعم از فرقه‌های‌مذ‌هبی یا سپاسی 
از آن برای نیل به مقصود استفاده می‌کردند. 

عده‌ای از فرق اسلامیء البته فر‌قه‌های ساختگی» از ترور و آدمب 
کشی به‌عنوان یکی از اصول و ودسایل تحصیل قدرت بره می گر فتتد» 
چه به‌زعم این فرقه‌ها اصل (تأیید و تحصیل قدرت یه هر طریق که 
باشد)» از اصول مشی‌وغ و ضروری شناخته شده بود. 

خوارج ظاهر الصلاح و متعصب قرون اولیه که همه مسلمانان 
دیگر را بلحد و متافق و بنایراین مستحق مرکث می‌دانستند. گاهی 
تعصب خود را با کشتن فرد یا افی‌ادی که مانع راهشان بودند. تشان 
می‌داد ند . 

اطلاق کلمات: جپاد» جنگت مقدس» برای قتل اف‌اد به امش 
مقاصد مذهبی و سیاسیء ابتدا در میان بعضی فی‌قه‌های شیعه در 
روایات تاریخی دیده شده است و در جنگپای‌صلیبی که میان‌عیسویان 
و مسلمانان مشرق زمین روی داد» ما به بمضی آدم کشی‌ها و ترورها 
برمی‌ خوريم که از تعصب و قشری بودن افراد سس چشمه می‌گرفت. 
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یاری» در فی‌قه مای مختلف, به چند نورع جمیاد برمی‌خورریم» (جاد 
جلی) که جنکث همگانی علیه مخالفان است و جیاد خی که جنکت و 
ستیزی در خفا و پنپانی است برای مقاصد محدود مذهبی و احتمالا 
شا 

یکی از دسته‌های افاطی شیمه که (خناق) نامیده می‌شد مخالفان 
خود را خفه می‌کردند. اما هيچ‌يك از اين فرقه‌ها از فدانی‌گری و 
ترور و آدم کشی‌چون!سماعیلیان بمپره نمی بر‌دند و فدائی‌گری و آدمب 
کشی مخالفان» کاری‌ترین و مپمترین سلاحی بود که حسن صباح و 
یار ان وی از آن سودها چستند و قضاها و جوهایی سي‌شار از ترس و 
وحشت. بر آی دشمنانشان به‌وجود می‌آوردند. 

حسن صباح به‌خوبی به اين اس وقوف و آکاهی داشت که مسئله 
قربیت جوانان فدائی که حاضر و آماده آن باشند که در هر لحضه و 
آنی که رهبر‌شان (حسن) اراده کند» حیات خود را به‌خطی اندازند اژ 
اهم مسائل مرربوط به جنبش وی می‌باشد. فدائیان حسن صباح» 
جوانانی بودند پا خوی و طبیعت و فطرت خاص خود. آنپا از دو دسته 
تشکیل می‌شد ند دسته فدائی به معتی اخص و دسته (رفیقان). آنپا 
جوانان تازه رشد یافته‌ای بودند که پا تعلیمات سخت و جانش‌سا» 
آموزش میدید ند و کارهای شاقی را اتجام می‌دادند که اکن کین و 
ممارست آنان نبود هر گز قادر به آن اعمال نمی گی‌دید ند. 

فدائیان لباس مخصوصی می‌پوشیدند و موی سر خود را بلند 
میک دند . از ازدواج و تأمل و تشکیل خانواده محروم بودند و اصولا 
در پر تو ریاضت‌های شبانه‌روزی و تلقین یافتن - غرائز جنسی خود 
را سر‌کوب می‌کردند تا جایی که با تحمل يك سلسله محرومیت‌ها و 
ریاضت‌های نمسانی تقریباً خود را خواجه (عقیم) می‌نمودند ٩.‏ 

ه (ادوارد برادن) مستشرق معروق انگلیسی در تاریخ ادیی ایران, در آنجا که 
از قتل (کتراد) که بتایس روایتی» اسباغیلیان یرای کشتن او. خود را به لیاس 


راهبان آراسته بودند سخن میگوید و اظمار میدارد که تربیت فدائیان میبایستی بسیار 
مه 


۰. 


به می‌حال مسئله تربیت و آماده ساختن این دسته از جوانان که 
آماده ه‌گونه فداکاری و جان‌بازی بودند» مسئله‌ای بود بسیار دقیق 
و سپم که از هر جببت خصوصیات آن تعلیمات چه تعلیمات زبانی و 
تلقینات و چه عملیات جسمانی اژ جمله خنج‌اندازی» خنجرزنی که 
گاهی خنج‌های خود دا برای ساختن کار طرف به زهسر نیز آغشته 
می‌ساختند» قاپل توجه و مپم و درخور تأمل می‌باشد. 

از جان گذشتکی ثیورانه مر‌دانی که خود را وقف چنان کاری 
می‌کی‌دند که به منزله خودکشی بود از هر جمبت شنیدنی د پراهمیت 
بود. زیر! کسانی که مورد حمله و سوءقصد آنان قرار می‌گر فتند 
معمولا مسلح بودند و اطرافشان نین کماشتگان و نگپبانان سبلح 
گرفته بودند» نشانه شدت‌اعتقادات تمصب‌آمیز آنان به‌فرقه اسمامیلیه 
استد. اين فدائیان به مضپوم واقعی‌کلمه فدائی بودئد و همواره آماده 
آن. بودند که دستوری به آنپا از سوی رهیرشان پرسد تأ خود را به 
اصطلاح به آب و آتش یز نند ء هستی دشمن را پسوزاتند و زندگی 
و حیات خویش را در این راه قدا مىاژند. 


لت 
خوب بوده باشد که توانسته باشند در نقتش راهپان نمس‌اتی یحتی الراد تحصیل کرده 
خارجی ظاهر گرد ند. 
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مکرر در مکرر؛ از مادر يك فدائی و يا چندین فداتی حسن صباح 
مثال آورده می‌شود که فکر می کند پسس‌ش در هتکام مأموریت کشته 
شده است. زیر | شنیده که همه فدائیان در راه انجام وظینه کشته 
شده‌اند. از اين لحاظ شادمانی می‌کند و خویشتن را می‌آراید. اما 
هتگامی که پس از همه این کارها پس‌ش را می‌بیند که زنده باز گشته 
است» شیون و زادی سس می‌دهد و ضجه و ناله می‌نماید که چرا 
فر‌زندش ز نده باز گشته است!! ۱ 

از ابویمقوب سجستاتی. که از جمله سرآن‌فرقه بود. درباره نقش 
جسم به مثابه پساك گرداننده روح (نفس) نقسل می‌کنشد که 
باید به عقل کل ملحق شود... بر اثر مردن در راه انجام وظیفه» آنان 
پدن خود را وسیله پاك ساختن نفس خویش از آلایش‌ها می‌سازند» تا 
شایسته ورود ه عالم روشنایی گ‌دند... 

باری» حسن و یاراتش در پی آن نبودند که به‌ملایست مردم را به 
کیش خود بغوانند و نسبت به دشمنانشان راء مساهله و دفم‌الوقت 
پیش گیرند و با توسل به چنین راهکاری از سوی آنان خواستار 
سر سپردگی و اطاعت؛ تسلیم و فرمانبرداری محض گردند و از 
ایشان به مثابه فدائیان فرقه در منازعات سیاسی استفاده کنند و از 


۷ 


این مساهله به عنوان حصول به خواسته های خویش سود برند. 
این سلاحی است که خصوصاً مورد توجه آنپایی بود که خواستها ند 
همه افراد را به س‌تبه عادی همسانی تتزل دهند» زیرا در مقایسه با 
جنگت» این قتل‌ها نسبتاً بی‌خونریزی و رحیمانه است» نبا اکش! 
بیشعر یزرگان و سردمداران و متصدیان عمده حکومتی و تقصیر 
کاران را مورد تجاوز و هدف قرار می‌دهند تا مردم عادی و ناچیز را 
که شمارشان بسیار است؛ و ورای تعصب جاهلانه‌شان در وقایمی که 
رخ می‌دهد دخالتی ندار ننسد» آنپا (فدائیان) فتط مأمور اجی‌ای 
دستور ند و پس و جایی برای چون و چرا و علت صدور دستور و 
غیره برایشان وجود ندارد. از آن طرف گر‌چه در امور مذهبی» سلسله 
مراتب بسیار دقیقی وجود داشت» ممپذا اسماعیلیان به همان دلیل. 
در تظریه‌شان نسبت به انسان طبیمی» همه را به مرتبه و مقام یکسان 
و مشت‌کی تنل می‌دادند» حال آنکه در چامعه ستی با علاقه‌مندی به 
احترام و اعتنای زیاد به استعداد و یا فضیلت‌های فطری اشخاص 
همراه بود و از این جبت فقدان و م‌کث يكب مرد بزرکث بیش از 
م‌کث هن‌اران برزگی و دهقان آنپا را س‌اسیمه و وحشت‌زده می‌کید. 
شکی نیست که از نظر اسماعیلیان و رمیرشان حسن صیاحء روش 
آدم کشی نه‌تنیا روشی قپرمانانه, بلکه عادلانه و انساتی بود. اگر 
قضاوت آنان چنین یود يك نکته از نظر‌شان پنمپان مانده بود و آن 
اینکه حتی در مقابله با يك چنکت خونین» قتل نفس فسردی» بیشتر 
جنایت‌آمین و بیشتر از دین وا یمان به‌دور است. در چنگث ممکن استه 
نیت پات وچود داشته باشد» در حالی که در قتل ناکپانی (ترور و 
آدم کشی) و بدون اطلاع» مر‌گز وجود ندارد. 

0 در خصوص وجود باغپای روّیایی و خیالب 
اس یی دقبتی . انکیز حسن صباح و فرقه اسماعیلیه و ایتکه 

نی چگونه جوانان دا در اين باغپا مسحور و از 
خود بی‌خبر و مجذوب می‌نمودند مطالب مختلف و احتمسالا متضاد 
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نوشته شده که بعضاً جنبه افسانه به‌خود گرفته‌است. کلمه «حشاشین» 
خه اروپائیان آن را «آساسین» می‌نامند و آن مترادف قتل و ترور و 
آدم کشی است. به فدائیان اسماعیلی اطلاق می‌شد. 


فدائیان حسن صباح, گفته می‌شود که این گروه مخوف و وحشت‌انگیزن 
که شپرت و آوازه‌شان از مرزهای ایران دوران سلجوقی گذشته و 
به قاره ارو پا و مشرق‌زمین رسیده بود» با استممال «حشیش» که‌ماده 
سکرآوری است و از شاهدانه می‌گرقتند» خود را در عالمی فرو می- 
بر‌دند و به|نجام هی‌عملی که رهبشان حسن‌صیاح و یا دیک پیشوایان 
اسماعیلی توصیه می‌ کرد ند دست می‌زدند. 

اما روایات دیگری در کتابیای مر‌بوط به حسن صباح و فرقه 
اسماعیلیه دیده می‌شود که از دیگر روایات جالب‌تر و قابل اهمیتس 
است و آتم باغپای اسرارآمیز رویایی حسن صباح می‌باشد. 

در این باب می‌گویند که حسن صباح, پیروان شاخه فدائیان خود 
را در باغیای روّیاانگیز السوت و شببر‌های دیگر می برد و در آنجا در 
سایه درختان‌باشکوه و س‌سبن و سایه کستر و درکنار پستص رودخانه‌ها 
و جویبارهایی که زمزمه سکر‌آوری سر می‌دادند به‌آنان حشیش‌می‌داد 
و در عالم خلسه قرو می‌برد و با تلقین عبارات و جملات تحريك‌آمیز 
آنان را برای آدم کشی و کارهای خارق‌الماده دیگر آماده می‌گردانید. 

به هر حال کسانی که در باره ز مینه‌سازی‌های قبلی فدائیان حسن 
صیاح و قرقه نزاری به نتایجی دست یافتهاند. عقیده داشتند که‌این 
احتمال وچجود داشت که حشیش را فداثیان بدان خاط استممال 
می‌کردند تا جنون» بی‌پروایی و جسارت در روحشان متلاطم گردد و 
همین کستاخی و بی‌پروایی بود که سبب چنان آدم کشی های مولناك 
در انظار و برابر چشم مردم می‌شد و هر‌کجا که اين فدائیان دست به 
چنان قتل‌ها و ترورهای هراسناکی می‌زدند» ناگپان موجی از هیجان 
و اضطر اپ و وحشت همه‌جا را فرا می‌گرفت. 
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اما از سوی دیگ, یعضی را عقیده بر اين بود که چن‌گاه حشیش 
می‌توانست و قادر بود آدسی را تا س‌حد چنون بکشاند. پس موضوغ 
کمین کردن‌های صبورانه و طولانی و دقت در نگاهداشتن فی‌صت و 
زمان معین برای آدم کشی و کارهایی از اين قبیل و استمسال هر گونه 
دارو و یا حشیش را که تحريك آنی داشته باشد س‌دود می‌سازد. اما 
از طرف دیگر طبق اقوال بعضی از مررخان غربی. حشیش به‌معنای 
کیاه و روییددنی آمده و آنسا در کتاپ‌های خود. اسماعیلیان را 
فر‌وشندگان گیاهان دارویی ذکر کرده‌اند.* 

اما موضوعی که می‌تواند در اینجا مبنای تار یخی داشته باشد 
چنین است که این انديشه پرای سران فرقه اسماعیلیه به‌وجود آمده 
پود که فدائیان را با تبلیغ و تلقین‌های خاص و يا روش و شیوه‌های 
مخصوصی به چنان کارهای و حشتنات وامی‌داشتند» زیرا هیچ انسان 
هوشیاری‌حاضس نمی‌شود دست به‌این گو نه کار های‌خطیس و جانبازیپای 
شکفت‌آور آلوده سازد. 

یکی از دانشمندان اسماعیلی‌شناس می‌نویسد که حسن صباح» 
مرد ابله و ساده دلی را فرا می‌خواند و به او کگردو و عسل فراوان 
می‌خوراند تا مفزش کرخت و گیج گردد» آنگاه شرح محنت‌ها و ر نجپا 
د مصیبت‌های مقدسان را بر او فرومی‌خواند و تلقین می‌نماید و 
بی‌ای او شرح می‌دهد که چگونه خوارج در مقابله با دشمنان» جان 
خود را فدا می‌ساختند و به او می‌گفت که وی نیز باید زندگی خود را 
در راه پیشوایش فدا ساژد. 

در جای دیگر توشته‌اند که اخلاق و طرژ سلوك حسن مباح» علت 
دیگری بود براین تعصب و بی‌پروایی شدید و شگفت‌انگیز فدائیان 
اسماعیلی که در آنان احساس شدید فداکاری و چانبازی و از جان 
گذشتگی را به خاطر مصالح جمم به‌وجود می‌آورد. چنانچه بارها 

ه پروقسور کلد زیس آلمانی دز کتابی که تحت همین عثران نگاشته باین 
بوضوع اشاره کرده است. 
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شنیده شده که آنبا در انجام دادن فلان د يا بپمان کار وقتی يكت 
فدائی مأمور بدان کار» کشته می‌شود» یکی دیگر بجای وی قه علم 
می‌کند و چون او نیز به خاك ملاك می‌افتد. دیگری سیته به جلو 
می‌دهد تا سر‌انجام توقیق می‌یاید. 

ببس تقدیر تصور می‌شود که هس زشتی و جنایتی که انديشه آدمی 
بتواند آن را تر‌سیم گرداندء در دست فرمانروایان. الموت می‌باشد. 
په عبارت دیگر. با يك سخن امثال حسن صباح. تاگپان برق خنجر- 
های از نیام کشیده شده فضا را روشن می‌ساخت و پادشاهان و 
بزرگان و فرمانروایانتی در خاك و خون آغشته می‌شد‌ند. آنان را نه 
از سیاست و عقاب و عکافات این جپان گذران اندیشه‌ای بود و نه از 
خشم و غضب خداو ند هراسی به دل راه می‌دادند. آنپا فقط په يك 
چیز فکر می‌ کر‌دند: غرق شدن کال در قدرت می‌گث يا در لذت نفس. 
مردم عادی و عامی کمتر بدین حد از چان گذشتگی‌های ملحدانه 
می‌انديشید ند. آنپا به يك اشارء رئیس خودء خویشتن را از فی‌از 
پرچسیای قلاع به اعماق مر‌گث‌خین فرو می‌افکندند» چنان روحیات 
عجییی همان اندازه که در زندگی واقمی انسان محال می‌نمود. 
افسونگی و فریبنده و جذاب بود. ۱ 
خنجرزنی» و پرتاب کارد و ختجر که قبلا 
با تم‌ین های سخت و مشکل همراه بود در 
پیشرفت کار اسماعیلیان و خاصه فدائیان 
حسن صباح نقش‌سمم و موّثری‌داشتهاستو همین‌کارد و خنجر که‌گاهی 
به زهر آغشته می‌گردید تا کار دشمن را یکسسه گی‌داند در باز گشایی 
راه پیشرفت تبلیغ و رسالت داعیان اسماعیلی. مسپم پسز‌ایی داشته 
است. قدائیان ختجرزن حسن از مان شجاع‌ترین و ماه‌ترین 
فدائیان انتخاب می‌شدند و این افراد دست از جان شسته خود را 


نفش خنچر و خنجرزنی 
در پیشرفت کار حسن صباح 


صادقانه فدای انجام مأموز یت های خویش می کرد ند. 
محل و جای انجام مآموریت نه تنپا در شپپر‌ها و دیارمای مختلف 


۷۱ 


ایران بود» پلکه در س‌اسن خشاورمیانه, از جمله صراق و شامات و 
آسیای صفیر و مصر و فلسطین قلمرو و عی‌صه تیغ‌زنی و تسرور 
دشمتان اسماعیلیه و پیشوایشان حسن صباح محسوب می‌شد و هدفپا 
نیز غالبا, سلاطین. ف‌مانروایان قدر تمند و وزیران جسور پیشه و 
بالاخره مخالفان سی‌سخت اسماعیلیان خاصه ترکان سلجوقی یا اعر اب 
(عباسیان) و سرداران سپاه شام و ممس بودند. باید گفت که هدف 
اصلی حسن صباح و اسماعیلیان از بیخ و بن بی‌کندن و قلع تسلط 
تر‌کان و اهراب بر ایران زمین بود. 

په‌هر تقدیس» در تاریخ آدم کشی و خنجرزتی اصماعیلیان به نام 
و نشان‌هایی از جمله «مسد صیاده. «ارانی» و اب‌آهیم دامنانسی 
بر‌می‌خوریم که يا جسارت شگرف» مردان بنرکث و سرشناسی چون» 
خواجه نظام الملك را با همه ثیرو و سپاه فوق‌الماده‌ای که در اختیار 
داشتند» خنجر زدند و به دیار نیستی روانه ساختند. 

فدائیان خنجرزن اسماعیلی از سه کانون اصلی» مأمور ترور و 
کشتن مخالفان سر‌شناس و دشمنان سوگند یاد کرده خود بودند: 

۱- فدائیان حوزه الموت در نواحی جیال البرز و ماز ندران. 

۲- فدائیان قپستان در تواحی «قومس» و قنیستان و دامنان و 
ک‌مان. 

۳- فدائیان‌شام درحدودمصی و شاماتو دهار یکی و آسیای‌صفیر. 

روش فدائیان حسن صباح در میان طبقات مختلف آن عصس نین تفوذ 

کرده پود و سایر افر‌اد برای ب‌افکندن مخالفان و دشمنان خود از کار 
فدائیان تقلید می‌ک‌دند. 

عطاملكت جویتی می گو ید : «آ تسن از ر تود خوارزم بر متوال طریقه 
ملاحده دو کس را فرینته بود و روح ایشان خریده و بسا داده و 
ایشان را فی‌ستاده تا سلطان را هلاك کنند.» گاهی هم مخالشان» 
مآموران خود را می‌کشتند و آنپا را به حساب قدائیان اسماعیلی 
می‌گذ اشتند. 


ارف 


ختجر قدائیان در تفییر سیاست. و دوش قدر تمتدان"موگ بود. 
کشته شدن و ترور خواجه نظام‌الملك دزیر مقتدر ملکشاه سلجرقی 
که‌مر‌دی‌مدبر و سیاستمد اری‌عاقل و خردمند بود در متزلزل‌گردانیدن 
پایه‌های سلطنت سلجوقیان موثر واقم گشت و نیز قتل (الراشد بالله 
و المست‌شد بالله) خلفای جوز پیشه عباسی یفداد» م‌دمان غیر‌عرب 
و خاصه ایرانیانی را که در زیر سلطه خلمای بخداد یودند بر ای آزاد 
ساختن شبر و دیارشان دلکرم ساخت و آنان را تسبت به‌آینده امیدوار 
می‌کرد. کاردی که در بالای سر سلطان سنجر در حین خواب بر زمین 
نشسته بود» موجب آن گردید تا سلطان از تعقیب و آزار اسماعیلیان 
صرف نظر کرده و فمالیت آتان را بر ای تبلیغ آزاد گی‌داند. 

در نتیجه همین کارها و اقدامات چسورانه بود که پایه‌های قدرت 
این فرقه قوت و قدرت بیشتری پیدا کرد چنانچه تواتستند از سال 
۲۳ هجری قمری تا سال ۰۶۵۴ یمتی مدت ۱۷۱ ساله آناء اینجا و 
آنجا قدرت و زورآزمایی نسوده و برای دست یافتن به هدف‌های 
سیاسی و اجتماعی خویش ففمالیت‌های کسترده‌ای را به‌انجام رسانند 
و به‌طوری که گذشت» حسن صباح در به تس رسانیدن آرمان‌های 
اسماعیلیان» سپمترین نقش‌ها را به‌عمپده داشت و در خلال سی سالی 
که وی در دژ الموت فی‌مانروایی می‌کرد» جنء درخشان ترین دوره‌های 
فعالیت ملاحده (اسماعیلیان) برای بسط دعوت و ترویج سلك و 
طریقه باطنیان محسوب می گردید. 


آسخیر دژها و قلعه‌های دیگر 


حسن صباح پس از تصرف و تسخیر قلعه الموت به این انديشه 
بود که برای کسترش فمالیتبای نظامی و چنگی و نقوذ در سر اسر 
ایران قلاع دیگری را نیز به تصرف خود درآورد. به این منظور این 
دژها و قلاع را که در تواحی مختلف ب مس پا پسودند با تمپیدات 
ماهرانه تسخین نموده و در داخل آن مر‌دان خویش‌را مستقر گردانید. 

وی دژ «ارجان» واقع‌در بمپیمپان‌را یا تطمیع‌و تر‌ساندن‌فی‌ماندهان 
آن تسخیر کرد و سپس قلمه و دژ «لنجان» .اصفپان را با اغفال و 
فریب نگپیانانش به چنگث آورد و به دنیال آن دژهای دیگری را که 
در بعضی شس‌ها از لحاظ موتع سیاسی و نظامی و یا به متظور 
پایگاهی برای تبلیغ, مناسب به نظر می‌رسیدند از راهمای گوناگون 
با حیله‌ها و تیر نگیای تبدید‌آمیز قبضه تمود. 

اصولا باید تصریح کرد که خنجر و کارد فدائیان آنچتان هراس 
و وحشتی در سراس ایرآن تحت سلطه و حکومت سلاجقه ایجاد کرده 
بود که اغلب دژها و یا نقاط میم بی‌جنگت و زدوخورد به اشنال 
اسماعیلیان حسن صباح درمی‌آمد ند. ۱ 

حسن صباح پس از به دست آوردن این دژها و مواقع مستحکم » 
مردم مناطق و شپ‌ها و دوستاهای پیرامون آن را یا سختان سحرآمیق 


۷ 


و بیانات گرم و شیرا و استدلالات قوی خویش در سلك حسواخواهان 
خود درمی‌آوردء و مخصوصا مردم این نقاط که دائماً درحال مح‌ومیت 
و فق و تنگدستی می‌زیستند و حکام ستمکسس بیگانه و از جمله 
سلجوقیان» آنان را در مس‌ض انواع تعدیات و تجاوزها قرار داده 
بودند خیلی زود و س‌یع مجذوب زندگی ساده و بی‌پی‌ایه حسین 
می‌شد ند و همین امس راز و رمز پیروزیپای پی در پی صباح و 
پی‌وان از جان گذشته او می‌کردید. 

حسن صیاح که خود را آماده بای مبارزات وسیع و دامنه‌داری 
می‌کرد» پس از تصرف قلعه السوت از جببت. آینده‌نگری و مألاندیشی 
پر‌ای روز‌های سخت و خطی تاکی که ایکان داشت» سپاهیان ملکشاه و 
رقیب او نظام الملك بی‌ای تصرف دژ ایجاد نمایند» به‌طوری که قبلا 
اشناوه ر نت۲ فضعری داداان گرم مها وی تفر اند اي یه المرت 
چاری گر‌دانند» تا آب به آندازه کافی در آنجا ذخیره شود و به‌دنبال 
آنء آذوقه و سلاح‌های کافی و لوازم دی بی‌ای مقابله با دشمنان 
احتمالی گرد آورند و حصارهای دژ را مستحکم گردانند. 

به این تر‌تیب» حسن‌صباح که هر‌روز هواخواهانش رو به‌افزونی 
می‌گذ‌اشتند» از باطنیان کرفته تا دیک فرقه‌های نزديك به آن. 
توانست در سراسن ای ان خاصه در خراسان و اصشپان و کرمان و 
فادس و شمال ایرآن پایگاهپای سخت و مستحکم ایجاد نماید. 

پعد از فتح الموت» اسماعیلیان به فرمان حسن «سمتکوه» را در 
نز‌دیکی شب «ایپر» در جانب غربی قزوین متصرف شدند و مقارن 
همین احوال» در قمبستان تیز که مس‌زمین خشك و بی‌حاصلی‌دد مشرق 
ایرآن و چنوپ خی‌اسان است» چند قلعه سبم به تصاحب اسماعیلیان 
درآمد. اما در اینجا کمتتی است‌که در دیلمان و قیستان» وجود ستت‌ها 
و شماش شیمی مذ‌هبان راه را برای قبول و پشتیبانی مردم از عقاید 
اسماعیلیان هموار کرده بود. 

در دیلمان» آن سر‌ژمین کوهستانی مر‌دخیز که رودبار از توابع 


۷۵ 


آن و الموت از محال رودیار پود تا به منگام فتح الموتٍ فر‌مانروایان 
شیمی مذ‌هب حکومت داشتند. 

سس‌اسس منطقه جنوب دریای مازندران». یکی از پایگاهپای سبم 
شیمیان (زیدی) را تشکیل می‌داد. و هر شاخه‌ای از مذهپ تشیعم در 
آنجا زمیته مساعدی برای نشو و نما په‌شمار می‌آمدند. 

سلسله شیمی مهب آل بویه از همین سرزمین برخاسته بودند و 
حسین قائنی که نکپبانان قلمه الموت را به کیش نزاری حسن درآورد 
خود اهل قیستان یود و ايتك حسن او دا به‌سمت داعی به‌شپر خودش 
ف‌ستاه * 

عامل و کار گزار سلجوقی‌قمبستان به‌علت آنکه چشم طمع به‌خواهی 
یکی از فرز ندان خاندان موف سیمچور دوخته بود. خویشتن را 
رسوا کرده مورد تفت اهالی ساخته بود. به این جپت» هنگامی که 
اسماعیلیان در بخش‌های مختلف قمرستان قیام کرد ند و شپر های طیس, 
و قاين و تون و غیره را متصرف شدند» جنیش آنان به منزله قیامی 

همین که آشکار گردید که حکمر‌انان محلی آن قدرت و یارا را 
۳۰ نگاه داشته و اسماعیلیان را سر جای خوه 
پتشانند. سلطان ملکشاه. ظاهراً بنا یر رآی و نظر وزیرش خواجه 
نام الملك در سال ۴۸۵ هی قس‌ی سپاهیانی را مأمور قمیستان و 
رودبار الموت نمود و مقدمات جنگت و ستیزی نامعلوم از قبل فراهم 


آم تفه 


و حندالله مستوفی قزدینی یسدء که حسین قائتی منگام اسماعیلی: دن 
قپستان» حکمران تر‌شیق بوده است» نرق اسماعیلیه. صنحة ۰.۱۵٩‏ 


۷۳۹ 


داستا نهاور وایا تی‌در بار مدژها و قلعه‌هایاسماعیلیا ن 
دز الموت یا «یلده اقبال» 


تاریخجه و داستانیای مربوط به آن 


در باره قلمه الموت و خصوصیات آن بطور اختصار مطالبی نوشتاه 
شد ولی از آنجایی که این قلمه تاریخی سترك اهمیت فوق‌الماده‌ای در 
پیشرفت کار های حسن صباح و نمبضت‌عظلیم اسماغیلیه داشته ناگزیر 
در اين فصل از کتاب می‌باید به بحث درباره این قلمه و قلمه‌ها و دژب 
های دیگری که به تصرف اسماعیلیان درآمده بود بپردازیم» مخصوصاً 
تاریخچه» افسانه‌ها و روایات مختلنی را که همچون سایه قلمه دا در 
میان کرفته شرح دهیم. 

دژها و قلعه‌هایی که حسن صباح و اسماعیلیان از آنبا به خاطر 
پیشر‌فت کارشان یره می گر فتند » اینپا بود‌ند ‏ 

دژ یا قلمه العوت» دژ (فالیس)» شاهدژ (ارنگه)» دژ (اردهن): 
قلمه و دژ (شمیران طارم),(میموندژ)»قلمه عظیملمیه‌سس (لمس), 
(دژهای طالقان)» دژهای (لورا و پشتکوه رستمدار)» دژهای دماوند 
و فیروز کوه. (گردکوه و دژ کنبدان) و بالاخره (قلاع قومس). 

این دژها و تلمه‌ها را اسماعیلیان در اپران بنا تکرده پودند و 


۷۷ 


یلکه در زمان‌های مختلف» فرما نروایان ایران» بنا به ملاحظات و علل 
سیاسی و یا نظامی آنپا را ساخته و پرداخته بودند که هر‌کدام دار ای 
خصوصیات و تاریخچه پیدایش و داستانپا و روایات و اقسانه هایی 
می‌باشند که ذکرشان در این کتاب لازم و ضروری یه نظر می‌رسد. 
چه, مرکدام از اين مکانبا به منزله پشتوانه و تکیه‌گامی مطمئن 
برای جنبش اسماعیلیان به‌شمار می‌رفته است. 

در خصوص قلمه و يا دژ الموت که بزرکترین و حادئه‌ساز ترین» 
دژهای مورد علاقه اسماعیلیان بود و عظیم‌تسرین کانون و مرکسن 
فر‌ماندهی و ستاد آئان محسوب می‌گشت. به‌طور خلاصه صحبت‌هایی 
شده است ولی در اين جا می‌پ‌دازيم به سایته بنا و ایساد آن و 
انسانه‌ها و روایاتی که پیرامون آن چریان داشته: قلمه الموت دا به 
يك روایت به‌وسیله داعی (حسن بن زید باقری) در عبد خلافت‌متو کل 
خلینه عباسی ساخته شد و در عید سلجوقیان چنانچه مذکور گر‌دید با 
نی نکت و حیله و تسبید حسن صباح و پاران او مسخ گردید. 

حطاملك جوینی» صاحب تاریخ جمپانگشا که چند بار قبلا نامش 
در این کتاب آمد ه» در باره آن‌می نو یسد: «ملوك دیلم را که (آلجستان) 
گفتندی» یکی از ایشان بر اين کوه (الموت)عمارتی آغاز کرد و ملوك 
دیلم را افتخار بدان یودست. در سال ۳۲۱۶ هجری قمری که تاریخ 
قتل (اسفار ین شیرویه) می‌باشد.قلمه الموت در دست سیاه‌چشم‌دیلمی 
پوده است. اسفار که پی برده بود. توطثه‌ای علیه او در حال شکل 
گرفتن است از سیاه چشم درخواست کرد تا اچازه دهد که ژن و 
فرزندان خود را به قلمه الموت بقرستد تا مگ از گن‌ند و آسیب 
دشمنانش که سپمتر‌ینشان (مرداویج زیار گیلی) بود در امان باشند. 

پس از اچازه گرفتن از سیاه‌چشم و یمد از رفتن همسس اسفار به 
اين قلمه» قلمه الموت خزانه اسنار شیرویه گردید. 

در پحبوحه جدالمیان مر‌داویج و اسفار» اسقار که یار ای‌متادمت 
در پرایر مرداویج در خود ندید در تمام شپ‌ها و تقاط طیی‌ستان 
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به‌دنبال پناهگاهی می‌ گشت ولی نیافت. 9 

او در کار خود حیران و وحشت‌زده بود تا اينکه از آنجا باز کشت 
و یه‌طرف کوهمپای دیلم و الموت شتافت و در حال ترس و اضطر اب به 
قلعه الموت پناهنده شد. در این موقم یکی از بزرگان دیالمه به نام 
ایوسوسی پا جسمی در قلمه الموت بود» ذخایر و خزاین و اموال اسفار 
نیز در این قلمه جای داده شده بود. خز‌این اسفار را دپلمیان به عارت 
بر‌دند و س‌داویج نیز که در تعقیب وی بود» او را در الموت بیاقت و 
بضرب خنجی به قتلش رسانید. مرداویج» قلمه الموت را سالمپا در 
تصرف خود داشت تا آنگاه که در سال ۳۲۱ هجری قمری در حمام یه 
دست غلامانش کشته شد و الموت آزاد گر‌دید. 

در سال ۳۲۸ هجری» قلمه الموت در قلمرو فخر‌الدوله. سلطان 
آل‌بویه قرار گرفت و پس از انقراض این سلسله, قلعه به تصرف 
سلاچته درآمد و شتخصی به نام (مسبدی علوی) از طرف سلطان‌ملکشاه 
سلجوقی به قلعه‌داری الموت برقرار گردید. 

چنانچه می‌دا نیم حسن صباح قلعه الموت دا از چنکت مپدی علوی 
پیردن کشید و آن را محور اساسی کارهای خود قرار داد. در این 
هنگام (زمان تسلط حسن بر قلمه) رودبار شاهرود به امس سلطان 
ملکشاه به‌اقطاع در دست (یوزنتاش) نامی بود» یوزنتاش» چندین 
بار به پای قلمه الموت تاخت و پیرو ان حسن صیاح را به‌قتل رسانیده 
و مال ایشان را به‌غارت برد و چون در قلمه ذخیره کافی نیود ساکنان 
آنجا عاجز و پریشان شد ند و خواستند قلمه را به دست چتسد مد 
جریده بسپارند و خود به طرفی روند» ولی حسن ایشان را مانع 
گشت و گفت که از اسام یعنی مستنصی پیغامی دارد که گفته: «در این 
قلمه اقبال به ما روی آورد» پسروان در قلعه یماندتد و کار حسن 
رونتی گرفت و به همین جپت قلمه الموت را و«یلده اقبال» تامید ند. 

به‌هن تقدیر بازگ‌دیم به خصوصیات داخلی و چگونگی ینای قلمه 
الموت: 
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قلمه الموت در رودبار قزوین و در پسانصد متری شمال شرقی 
آبادی گازرخان قنار دارد. اين قلعه بر سر کوهی است. که پیرامون 
آن پر‌تگاهمپای خطرناك و هولانکیز و بریدکیپای عجیب دارد و این 
کوه دارای سنگت نسبتاً نررمی است که رشته آن از ترمه گ‌دن‌بین» 
نررمه لات و گرمارود شرو ع می‌شود و به طرف مفرب ادامه می‌یاید. 
قلمه «ایلان» که در مشرق قلمه الموت قرار دارد» روی این رشته 
سنکت بنا شده است. الموت را «قلمه حسن» نیز گریند» چرن پا همه 
سابقه و تاریخچه منصل و طولانیش» در عسبد جنبش صباح رونق 
گ‌فت. 
اما مصالحی که بیاءا ساختمان قلعه به‌کار گر ‌فته شده ستگی گچ 
و آجر می‌باشد و گاهی قطمات کاشی نیز در آنجا دیده شده. 
در دامنه جنوبی کوه قلمه. شیب تندی است که قسمتی از آن 
منتبی به پرتگاه عظیمی می‌شود و به‌خاطس آنکه کسی دا یارای آن 
نباشد از این سو به قلمه نفوذ کند. ختدقی به طول پتجاه مت و به 
عرض دو مت در شکم کوه کندهاند. 
در قلمه بالا در دل کوه یه طرف جنوب اتاقی کنده‌اند که شاید 
جای قراولان و نگپبانان بوده است. در داخل قلمه, حوضی تعبیه 
گر‌دیده به طول هشت متس و به عرض پنج مش که در سنگث کنده| ند 
تا در زمستان از نزولات‌آسمانی و باران از آب آکنده شود و به‌مصرف 
قلمه‌گیان پر‌سد. 
۱ به دستور حسن صباح بای روزهای خطی و 
و محاصره تلمه» از سوی دشمنان اسماعیلیه, به 
خاطر تبیه آب و آذوقه این نرته» امکاناتی 
جالب و شکفت‌آور فراهم آمده بود. در گرشه شمال شرقی در پای کوه 
الموت غار کوچکی جلب نظر می‌کرد که مچر‌ای آب قلعه بود که از 
چشمه معروف به (کلدر) در دامان کوه شمالی مي‌آمد. اين آب از 
درون تنبوشه‌هایی می گذشت که در حدود يك نس طولو قطرآنپا از ده 
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سا ئتی‌مش تجاوز می‌کرد. چون چشمه کلار از سطح قلمه "بالاتر بودء 
آب په آسانی در داخل قلعه جریان می‌یافت. 

علاوه بر این» در سمت مشرق کوه موف به (هودکان) الموتء 
نپری بزرگت در شکم کوه حفر کرده یودند که تة تق‌یباً يك فر‌سنگت 
طول آن بود و به رودخانه سیالان ارتباط پیدا می‌کرد. و اما آذوقه 
قلمه‌ کیان را برای مدت شش ماه تا يك ممال در داخل زیس‌زمین‌ها و 
زاغه‌ها و سردابپا که نقاعطلی سرد بود پنپان می‌کردند تا از این جپت 
مدافعان اسماعیلی حسن صباح دچار زحمت نشو ند. 

تتنبا دروازه و راه ورود به قلمه در انتپای ضلع شمال شی‌قی و 
مدخل راهی بود که به این درو ازه منتبی‌می گردید و چند متر پائین تر 
از پای برج شرقی و درا متداد آن واقع شده بود. در اين محل تو نلی 
به موازات ضلع جنتوب شرقی قلعه در تخته سنکث پایه بریده شده 
ایجاد کرده یودند. نمای‌خارجی و سراسر بنای‌قلمه با سنگی نت اشیده 
و کچ ساخه شده و اين سنکت و گچ طوری به هم جوش خورده بودند 
که آس‌دز هم پس از گذشته چند قرن به آممانی نمی‌توان آنپا دا از 
یکدیگ جد! ساخت. در برج بزرگث شمالی و شرقی در ضلع شر‌قی‌که 
مر تنع تر ین باروهای قلمه! لموت می باشد و ارتفاع آن از سر تا پای 
دیوار که راه قلمه از کتار آن می گنرد ت تقر یبا دوازده متس استء تنپا 
راه ودارد شدن به قلمه از طرف شرق قلمه الموت می‌باشد. آثار این 
برجپا هنوز هم در قلمه! لسوت به چشم می‌خورد. 


در کوهپای طالقان که دژ الموت هم يا آن س‌بوط 


دق ۳ می‌شد» چندین قلمه و دژ وجود داشت 1 
رقیمان قدانی و 


رخدادهای آن اسماعیلیان آنبا را پناهگاه خود قرار داده بو د ند » 
این دژها عیارت بودنه از: قلمه ارژنگت» نز 

فالیس» نز و قلمه متصوریه» دژهای لورا و پشتکوه و رستمدار. 
خواجه رشیدالدین فضل‌الله در کتابارز شمندخود(جامم‌التواریخ) 
۱ 


در پاره حوادث و رخدادهای آن که جماعت رفیقان* حبادله‌ساز آن 
پودند می نو یسد: «روز یکشنبه پنجم ماه ر بیع‌الاول سال ۴۸۶ هجر ی 
قسی میان (حشر) فرزند زعفرانی» مفتی شب ری که ده هزار مرد 
همراه داشت با هزار تن از رفیقان در دژ فالیس طالقان» چنکت واتع 
شد» پس از کشمکش های‌خونین بسیار» حشر فرز ند زعفر‌انی شکست 
خورد. گروهی از ترس جانء خود را در رودخانه افکندند و غرق 
شد‌ند» در این ستیز شش‌هزار نف به قتل رسیدند. رفیقان که از 
پیروان متپور و شجاع اسماعیلیه بودند از طالتان لشکری بفقصد 
تابوه ساختن جماعت رفیقان گرد آمد و پس از رویرو شدنء سیان 
سپاه و رفیتان کشته شدند. علی» نوشتکین شمشیرزن را پکشت و 
خود در قلمه فالیس جای گرفت. 

در سال ۵۰۰ هچری» سلطان محمد» قارن. بن شی‌یار پادشاه 
طبی‌ستان را علی نوشتکین و دیگر سران سیاه با دوازده هزار کس به 
رودبار فرستاد تا کار رفیتان را یکسره کند. 

پس از مقتابله» لشکریان عَله‌ها را آتش زدند تا در پناه دود و 
آتش» رفیتان را نابود گ‌دانند» اما ناکپان یادی شدید وز یدن گرقت 
و دود و آتش‌را به‌روی‌سپاهیان سلطان باز گ‌داند. در همین‌وقت‌فقیه 
(محمد حسکانی) تیری بر چشم امیر لشکی سلطان محمد زده او را 
بکشت» پس لشعکریان وی تارومار شد‌ند و از رودبار بیرون رفتند. 

رفیقان به دنبال اين پیروزی رو به طالتان و فالیس آوردند»علی 
نوشتکین حاکم قلمه فالیس به دفاع از دژ پرداخت ولی پس از مدتی 
که دژ در محاصره بود» رفیقان علی را از قلبه به‌زیر آورده به فتل 
رسانیدند و به این ترتیب قلمه فالیس بار دیگی به‌دست ر فیقان افتاده 
چزء قلا ع اسماعیلیه گر‌دید. 
سیمترین دژی که در طالتان از طریق کوهستان تا. 
الموت چندان فاصله‌ای .تدارد» دز «ارژنگت» است که 


جممیت رفیقان. پيك دسته از فدائیان اسماعیلی اطلاق میشد. 


دژهای طالقان 


۸۳ 


ویرانه‌های آن تا اس‌وژ بر فراز ده «میناوند» طالقان دیده می‌شود. 
این دژ در سال ۵۴۴ هجری قمری بهوسیله امیر کیا محصد. بن بزرگت 
امید از چانشینان حسن صباح ساخته شد. 

دژ ارژنگك که چندین سال جزء پایگاهپایاصلی پیروان اسماعیله 
محسوب می‌گردید بارها مورد تمرض و هجوم فرمانروایان بزرگت 
ایران قرار گرفت ولی هرگن به تسخیس و تصرف سپاچمان که قصد 
ناپود کردن استحکامات اسماعیلیان را داشتند در نياید. یکی از این 
فر‌مانروایان آقستق فیروزکوهی والی ری بود که با لشکریان عراق 
به پای حصارهای دژ آمد و به نگپیانان و تلمه‌گیان شبیخون‌ها زد و 
اگرچه گروهی از مدافعان را بکشت ولی ناکام ود حسرت‌زده از آنجا 
رانده شد. یکی دیگر سلطان مسمود و سلطان محمد شاه پن محسرد 
پود که قصد و نیت دفع اسماعیلیه را داشت و برای تصرف ارژتکت 
قلمه» فرود آمده منجنیق‌ها نسب کرد و به مدت يك ماه با مدانعان 
سس سبت ارژ نگت جنگید ولی او تین شکست ضوردو بی‌آنکه کاری 
صورت دهد به چایگاه خویش از کشت. 

قلعه لمبه‌س یا لس میپم ترین و عفلیم ترین 

و دژهای اسماعیلیان به‌شمار می‌رفت. محل 
سب این دژ از رشان در کتار رودخانه شامرود 
شروع می‌شد و پس از گذشتن از فاریاب عمارلو و رودبار محمدزمان 
خانی به کوه لمبه‌س در رودیار منجیل ادامه می‌یافت. 

در باره تاریخچه این دژ شگفت‌انگیز که چندین کیلومس طول آن 
بود می نویسند که دژ جزء دژهایی بود که قبل از دوران اسلامی بنا 
گر‌دیده و حسن‌صباح پس‌از گرفتن‌الموت و پهوجود آوردن بزر گترین 
کانون نپشت خود» برای اینکه از هر سو امئیت الموت را حفظ کند» 
این دژ را هم به تصرف خود درآورد و سازمانسی عظیم و عجیب در 
داخل آن برقرار کرد. 

لمبه‌س یکی از مراکن داعیان حسن صیاح بود تا از آنجا این 
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اشمخاص برای دعوت‌مردم گیلان و دیلمستان و قزوین و رودبار کیلان 
به فمالیت و تکاپو دست یاز ند. 

قلمه لمبه‌س در دفاع از جتبش اسماعیلیان نقش عمده‌ای داشته 
و تقریباً اکش قدرت‌های بزرگی را که از طرف سلاطین و حکم‌انان 
سلجرقی با سپاهیان جرار به منظور تصرف آنجا می‌آمدند در پای خود 
در هم می‌شکسته است. ۱ 

مدافعان قلعه «لمبه‌س» در دفاع اژ قلمه و دژ خود از خودب 
گذشتگی‌ها و جانبازیبای حیرت‌آوری نشان می‌دادند تا ایتکه پس از 
چندین سال بر سر پا استوار ماندن» به هنگام حکس‌انی رکن‌الدین 
خورشاه» آخرین فرمانروای اسماعیلی قلمه, هلاکوخان مفول آنجا را 
فعح کرد و قلاع و باروهای آن را ویران ساخت. 

پاری در باره خصوصیات دیگ قلمه لمبه‌س باید یادآذری کرد که 
اين قلمه دار ای هشت پرج بوده. 

 .‏ قلمه و دژ میمون‌دژ که از دژهای مستحکم اسماعیلیان در 
سلسله‌جبال البرز د در نزدیکی الموت قرار دارد به‌وسیله 
حسن‌صیاح پنا گردید و این‌دژ همان محلی بود که در اواخر دوران 
حکمیا نی اسماعیلیان و سالمباپس از مر گت‌حسن» مر کن حکوبت او قلمه 
الموت به‌آن‌قلمه (میموندژ) منتقل‌شد .و لی‌میموندژ در سال ۶۵۱هچری 
قس‌ی همچون بسیاری از دژها و قلاع اسماعیلیان بورسیله هلاکوخان 
مفول فتم گردید که متعاقب آن بساط فرقه اسماعیلیان در آن مناطق 


۲ «لورا» از نواحی کوهستانی کرج بود. و این بخش 
بشعیی رنجریی .از جنوب به «ارنگه» و از مشرق.به گردنه «دیزین» 
۱ و از شمال به کوهپای کندوان و از مغرب به‌گردنه 
«اسلك» که حد فاصل بین طالقان و لورا می باشد محدودصی گردد. 

دماغه کوهی که دژ لورا بر آن ساخته شده از پائین به بالا به‌چپار 
3 تقسیم شده است. در آخرین قسمت یی این نماغه قطعه 
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زمیئی نسبتاً هموار می‌باشد که یی روی آن برجی که يك متر از 
دیوار آن یاتی مانده دیده مي‌شود. 

بالای قسمت اول» صخره‌ای جدائانه است و بر فراز آن قطمه 
زمین شیب‌داری قرار دارد که در قسمت جنوبی این قطمه زمین‌دیواری 
به ار تفاع يك متر و طول دو متر و تیم بر‌پاست. در قسمت شرقی 
صخه دوم زین هموار دیگری است که برجی عظیم در اینجا بی‌پای 
بوده است. در بالات‌ین قسمت قلمه» سطح صاف و هموار دیگری دیده 
می‌شود. چون قسمت شمالی این قطمه زمین از نقاط ضمف این قلمه 
بوده استء دیوار عظیمی که دو طرف آن به دو برج تو پسس منتبی 
می‌شود ساخته‌اند تا از بارویی که بین رودخانه کرج و رودخانه 
«کسیل» قرار دارد کسی نتواند به‌قلمه وارد شود. در جنوب‌قلمه زمین 
هموار, آب انباری به‌طول و عرض چپار متر در چپار متر ساخته‌اند 
که آب بار ندگیبپای زمستانی و بپاری را در آن ذخیره کنند.* 
به قراری که مورخین ذکر کرده‌اند. دژهای دماوند و 
فیروز کوه که از يك سو متوجه خوار (ری) می‌باشد و 
از سوی دیک با طبی‌ستان (ماز ندران) ار تباط دارد» 
در سال ۴ هجری قمری» در زیر حکومت خواهرزاده حسن صباح 
قرار داشت. 

از قلمه های‌مس‌وف اسماعیلیان در دماوند و فیروز کوه که مجموعاً 
دژهای دمادند و فیروز کوه را تشکیل می‌دهند» قلاع «استوناو ند» 
می‌باشد. این قلمه در حدود دماوند به طرف طبی‌ستان است. دربارةٌ 
تاريخچة این قلاع نوشته‌اند که آنپا همواره کانون کشمکشپاو 
جنگپای خونینی بوده که از زمان دیلمیان و خوارزمشاهیان تا حمله 
مفرلان آدابه داشته است. 


دژهای دماوند 
و فیروز کوه 


ء قلاع اسماعیلیه در سلسله‌جیال البرژ. 


۳ 


در میان مورخان و تاریخ‌نویسانی که به گردکوه 
گردکوه و دز گنبدان " و دژ گنیدان اسماعیلیان اشاره کرده‌اند» 
سل ات سیدلله موی راید ذکی کرد 
تک نت حمدالله مستوفی در کتاپ دنز هة‌التلوب» خود 
می‌نویسد: «زردشت» پیشوای گبی‌ان» کشتاسپ را به دین خود دعوت 
کرد. گشتاسب دین گبری را پذیرفت و ایرانیان را ملزم ساخت تا 
کیش گبری را بپذیر ند... 
رومیان عبدنامه فریدون بنمودند» مشتمل بر آنکه رومیان هر 
دین که اختیار کنند. کسی متمرض ایشان نشود. کشتاسب گفت, 
اتتقال فرمان جدم بر من اولی است. پس دست از ایشان بازداشت. 
پسرش اسفندیار در رواج دین گبری سمی‌ها نمود و پدرش به سخن 
«دکرزم» او را محیوس کرده به قلمه گردکوه که آن را دژ کنیدان 
خوانند فر‌ستان.» 
به هر حال کوعی که قلمه کردکوه بر روی آن پنا شده و تا امر‌وز 
به شکل گنبد باقی مانده است» کوهی مر تفع و عظیم می‌باشد که در 
نزدیکی دامفان قرار دارد. 
این قلمه را در زمان سلجوقیان ساخته بودند که گاه و بیگاه 
حکمرانان سلجوقی» خزاین و اشیاء نفیس خود را در آنجا پنپان میت 
کردند. یکی از اين امیران» رئیس‌مظضءحاکم دامفان در عمدسلطتت 
سلطان «برکیارق» بود که قلمه را از سلطان به صورت هدیه گرفت و 
آنگاه در استحکام آن کوشیده تمام خزاین خود را پدا نجا منتقل‌ساخت. 
حسن صباح این قلعه را از رئیس مظفر گرفت و او را در جس‌که 
پیر‌واآن خود درآورد. 
در فاصله سالمپای ۵۰۳ و ۵۱۱ هچری قمری کسه قلمه الموت را 
لشکریان سلطان محمد بن سلکشاه محاصره کرده پودند» حسن صباح» 
زن و دو دختر خود را به گردکوه نزد رئیس مظفی فی‌ستاد و همین‌عمل 
حسن» سبب‌گردید تا اسماعیلیان در دژها.ءزن نزد خود نگاه ندار ند... 


۸۹ 


رشیدالدین فضل‌الله وزیر دانشمتد و مورخ سلطان ابومیعید ایلغان 
مفول در کتاب جامع‌التواریخ خود درباره دژ کوه می نو یسد: 

«در اول ذیقمده سال ۶۵۴ هجری قمری» خورشاه اسماعیلی 
اطاعت و بندگی ملاکوخان را قبول کرد بعد از آن قلاغ ملاصده 
(اسماعیلیان) که از صد زیاده برد. همه تسلیم شد ند» مگر قلمه گرب 
کوه که بعد از بیست سال دیکر په تمکین و اطاعت درآمد. پس»قر یب 
دویست سال» گردکوه در تصرف اسماعیلیان بود و بدان پشت گرم 
داشتها ند . » 

به این تر تیبء گردکره آخرین‌دژی بود از اسماعیلیان که به‌وسیله 
مفولان مسخض گردید و در واقم اين دژ آخرین پایگاه مقادمت. جنبش 
اما له ونم کفنت: 

اما در یارةٌ چگونگی وضع گردکوه باید یادآور شد که این قلمه در 
کوهستان غر بی شب دامفان «اقم شده بودو تشکیل می‌شد از يك 
قطمهکوه تلپاه مس تمع » به‌شکل مستطیل که سخت‌صمب‌العبور می نمود. 
ارتفا ع آن از پائین يكك هزار متر و طول قلمه سه‌هزار متس بود. 

پیرامون دژ گردکوه بارویی قرار داشت که مساحت آن يك 
ف‌سنگت و از کچ و ستگت کشیده شده بود. در دامنه سمت شر‌قی آن» 
چند کره جدا واقم گردیده که نسبت به اصل گر‌دکوه همچون پرچپای 
مر‌تفع می‌نمودند. و به‌هرحال بر قله کوهپای کرچکتر گردکوه 
برچپای مخصوص تعبیه شده برد که قراولان و نگیبانان در آن برجمپا 
دیده‌بانی می کس: ند . در سطح یعضصی از آثپا که وسیع تر بود عمارت 
و خانه ساخته پردند و بر سطح خود گردکوه. همارات و مساکن بسیار 
بوده که هر‌کدام چند اتاق بزرکت و غرفه‌های کوچك داشت. 

راه رسیدن و ورود به سطح گردکوه, متحص بود به راهی که از 
حرف شرقی آن تر اشیده و ساخته و پرداخته بودند و از جمیع اطر اف 
کوه. هر کجا که بالا رفتن و رسیدن به قلمه امکان داشت آن دا با 
سنکث و گچ مسدوذ کرده بودند. 


۸ 


پر کس‌کش کوه» برکه آبی ایجاد نموده بودند که مبخضوص شرب 
قلعه نشینان بود. 
قلارغ «قومس» که آنمپا هم عموماً در اطر اف دامنان و 
ین سس راه شاهود و استراباد و مازندران قرار 
داشت» چندین قلمه را تشکیل می‌داد» که عبارت پودند از قلمه‌های: 
«مپرین»» «مپ‌نگاره» قلمه منصوره کوه و دژ‌های لاجسوردی و شیر 
قلمه, کافر قلمه و دژهای ساروی بزرگ و کوچك. 

قلعه سبرین در کوهپای آستانه قرار گرفته بود که غالبا دارای 
چشمه‌سارهای پر آب و چمنزارهای س‌سبن بودند. این قلعه در دشت 
«آه وانو» سر به فلك کشیده بود. قلعه مبرین را «نسهبن» نین 
می‌گفتند که امروز «سبر نگار» می‌گویند ولی منصوره کوه یه همان 
نام قدیمی خود مم‌وف است. 

ابا در خصوص محل سای دژه‌ای قومس باید گفته شود که دز 
لاجوردی بر سس راه فیروزکوه و تزديك سمنان قرار داشت و دژهای. 
شیر‌قلمه در شمیمیرزاد بود. کافر قلعه هم در سنکسس قسرار داشت. 
دژهای ساروی بزرکث و کوچك در شمال شرقی شبر سمنان واقع 
یودند. باید در نظر داشت که حسن صباح و فرقه اسماعیلیه. دژها و 
قلعه‌های مستحکم دیگری نیز در خراسان مرکزی و کرمان و اصفپان 
و خوزستان و شیراز دایر کرده بودند که همه آنپا کانون فعالیتپای 
ایشان بود و در داخل این قلمه‌ها علاوه بر فعالیت و جلساتی که 
داعیان برای تبلیغ تشکیل می‌دادند. رهبران. و بزرگان اسماعیلیه 
طبق راهتمایی‌ها و توصیه‌هسای حسن صباح جوانان زیادی را از 
را تحت تعلیمات خاصی قرار می‌دادند تا از آنبا فدایی و جانباز 
ساخته شود! 


قلاح « فوس» 


قبل‌از آنکه داستان شاهدژ را باز گو کنیم می‌پردازيم 
ی یه وضع جف‌افیایی دهستان ارنگه. ارنگه از 
توا مت دهستانبای کج است ولبی در تقسیمات کشوری 
سابق با تقسیمات کشوری امروز تفاوت زیادی به چشم می‌خورد. به 
هر حاله» از پشت کرج تا محلی به نام «دو آب» شپرستانكث» جایی بد 
نام ارنگه بزرگث موف است و از دوآپ به بالا را «لوراء می‌گفتند. 
به‌طوری که در تذ کی هها آمده است. لورا ر همان رفیقان اسماعیلی 
مىاخته بودند و این معنی نشان می‌دهد که رفیتان اسماعیلی در این 
صفحات نیز نفوذ و رخنه کرده بودند و شاید بتران گفت که شاهدژ 
را هم» همین رفیقان ساخته بودند. 
اهالی دهات ارنگه. اين دژ را به‌نام «شاه‌دزد» می‌شناختند. کلمة 
«دژ» که با نام جقر‌افیایی زیاد تر کیب یافته در لپجه‌های محلی رشته 
کوهمپای البرز «دزد» تلفظ می‌شده ولی رأی عده دیگری از جفرافی- 
دانان و تاریع نویسان پر این است که کلمه «دز» همان «دژ» می‌یاشد 
که درسواردی به‌جای حصار و قلمه و پرج و بارو به‌کار می‌رفته‌است. 
افسانه جالبی که درباره شاه‌دژ نوشته شده 
سا دنس _ چنین است که: «صلصال» نامی در ارنگه به 
ان مخالقت و سر کشی علیه حکومت‌وقت قیام کرد 
و دست به راهز نی و دزدی دراز نمود و به‌منظور ایمنی و حفاظت خود 
و هم‌اهمانش شاه دز را بساخت و به قلعه آن پناه برد. جممی از 
ساکنان دهات ار نگه به حمایت وی بسرخاستتد و شاه وقت تصمیم 
کرفت که ائله او را دفع نماید تا دهات و روستاهای پیرامون قلعه 
از دستا ندازیبای وی آسوده خاط کردند. سلطان شخصاً با سیاهیان 
خویش به آیادی «گی» دارد می‌شود. بیست تن از اهالی همین ده پس 
از آنکه از تصمیم شاه آگاه می‌گر‌دند با او هم پینان می‌شو ند» پس 
لباس مردان صلصال را به تن می‌کنند و شنبانه به داخل قلعه راه 
می‌یایند و صلصال و یاران او را به قتل می‌رسانند. 


۸۹ 


دژ «اردهن»از دژها و قلا عحدود دماو ند و ماز ندران 
دژ «ادهن» .و قیروزکوه است. به‌طوری که نویسندگان کتاب 
۷ اسماعیلیان از قول صاحب شرحالافاضل می و یستند. 
: کویا نماوند را دو سوی بوده‌اند. يك سوی به خوار 
(دی) مس بو می‌شد* که قلمه «اردهن» در آنجاست و يك سری به 
ماز ندران است و «استو تاو ند» ایتسایت ۰8 
به‌طوری که سایر مورخین نوشته‌اند. قلمه اردهن دارای حصاری 
مستحکم پوده و هيچ‌کس را حتی با حیله و طلسم و منجنیق بی آن 
قدرت استیلا نباشد. اما موضو ع سر گذشت و داستانیای این دژ: 
بعضی از تذکره نویسان چنین نوشته‌اند که در سال ۴۹۴ هجری 
قمسی. خواهرزاده حسن صباح حاکم دژ اردهن بوده و پس از آنکه 
مسمود بن محمد بن ملکشاه از همدان به شب ری آمد, سلطان‌سنجی 
که بر عباس والی ری خشمگین بود, مسمود را فرمان داد تا او را 
دستگیر ساز ند. ولی عباس مدایا و پیشکش‌سای باارزش به‌هنگام 
استقبال به مسمود داد و مسمود هم از دستگیر کردن وی منصرف 
گردید: زیرا عیاس مردی چنگت آزموده بود و مقابله با وی از عقل 
سلیم و درایت بدور بود. به‌دنبال این واقعه. عباس و امیر حاجب 
عبدالر‌حمن با یکدیگر هم‌پیمان شدندکه در غیبت‌و حضور. با یکد یگ 
متفق ياشند و آنگاه از در مخالفت با سلطان سلجوقی درآیند. چون 
سلطان مسمود از این داستان آگاه گردید و اطلاع پیدا کرد که این 
دو نف به دتبال عپدی که بسته‌اند دررصدد قتل محمد و ملکشاه دو 
شامزاده بی‌آمده‌اند از قرار گاه‌خود کوچ کر‌دند و به‌شمبی ری درآمد ند 
تا به‌اتفاق لشکریان خود دشمنانشان را به‌هلاکت رسانند. 
حباس که از ماجرا اطلاع یافت» چون در خود قدرت مقاوست 
ندید به قلعةٌ اردهن کسریخت ولی از روی اضطرار و استیصال از 
ه در شرح د(های فیروزکوه و دباوند پاین موضوع اشارت رفته است. 
وه قاشع اسماعیلیه در سلسله‌جبال الیرژ. 


۹۰ 


اردهن باز گشت و در شببر ری به خدمت سلطان درآمده وستطان وی 
را مورد عفو قرار داد. 

در عمید خوارزشاهیان» شخصی به‌نام «میاجق» بر سلطان محمد 
خوارزمشاه شورید و لشکریان سلطان او را دنبال کر‌دند, میاجق که 
در خود یار ای مقاومت و توانائی‌پایداری ندید از برایر آتما گر یخت 
و به قلمه اردهن پناهنده گشت. خوارزیشاه که همچنان در تعقیب او 
یود یه اين قلعه نزديك شد و میاجق ناگزیر از قلعه اردهن به‌زیر آمده 
و تسلیم گردید. 

گویند» هنگامی که سلطان محمد خوارزمشاه از بای سیل بتیانب 
کن مفول می‌گریخت و به جزيرءة «آلسگون» پناه برد و در همان‌جا در 
حالی که کمن نداشت به‌س‌ای باقی شتافت» بمدا جلال‌الدین فرز ندش 
دستور داد جناژه پدر را در تابوت قرار داده به اردهن انتقاله دادند. 

چنازه مدتبا در این قلمه به‌طور امانت دفن گردید تا آنکه عمارت 
مدرسه اصشپان به‌اتمام رسید» پس جنازه سلطان‌محمد خوارزیشاهی 
را سلطان جلال‌الدین فرز ند به‌اصفیپان برد» چه وی می‌دانست هر‌گاه 
مفولان بر جنازه پدرش دست یایند از فرط خشم و کین آن دا به‌آتش 
می‌کشند. بالاخره. پس از کشته شدن سلطان جلال‌الدین» استخوانب 
های سلطان محمد را بیرون آورده نزد «اکتای‌قاآن» خان مفنول 
فر‌ستادند و اکتای فرز ند چنگیزخان آن را پسوزاند. 

روایت دیکگری که درباره ار تباعط سلطان محبد با قلعه اردهن در 
کتایمپا آمده چنین حکایت دارد: «سلطان محمد که میان سالبپای ۵۹۶- 
۷ سین فراز از نیشایور به بسطام آمد و امیر تاج‌الدین بسطامی 
را به حضور طلبیده و ده صندوق را که همراه داشت به وی نشان 
داد و کنت, داخل تمام اين صندوق‌ها جوا است و قیمت آنپا 
فوق‌العاده است, و بمد به او فرمان داد تا آنپا را به قلمه اردهن بیرد. 
او آثپا را یدانجا انتتال داد.. هنگامی که مفولان در سراسر ایبران 
زمین پراکنده شدند» قلمهٌ اردهن را محاصره کرده و صندوق‌های 


۹۹ 


مملو از جواهر را یت بی‌دئد و سپس آنپا را پرای چنگیزخان 
قرستادند.» 
قلمه و یا دژ شمیران و يا (سمیران) یکی 
قلمه و در شمیران (طارع) از قلمه‌های مستحکمی بود که پس از چند 
رخدادها و حوادلی‌که بر این ۳ 3 ۳ 5 
قلعه اسمادیلیان کنشت یار دست په دست گشتن و حوادث و 
ماجراهای سیمی به‌خود دیدن؛ سرانجام 
به دست اسماعیلیان افتاد و از آن. پس, به‌صورت قرارگاه پیروان 
ملاحده گر‌دید و همین در بمدها به‌علتنامملومی به‌وسیله اسماعیلیان 
ویران گر‌دید. 
قلمه شمی‌ان در کنار یکی از رودخانه‌های طارم قزوین بنا شده 
بود و به قراری که دیاقرت حموی» مورخ معروف اسلامی در کتاب 
معجم البلدان نوشته است. درباره دژ چنین خوانده می‌شود: «به دزی 
از سر‌زمین دیلمان موسوم به شمیران رسیدم» ابنیه و عماراتی را که 
در این دژ دیدم تاکنون در هیچ‌يك از مراکز حکوست و سلطنت ملوك 
تدیده بودم . در این قلمه دو هار و هشتصد و پنجاه خانه کوچك و 
بزرکت بود» صاحب دژ محمد بن مسافر بود و هروقت اثری ظریف یا 
کار هتری دقیقی می‌دید از ساز نده آن خبر می کسرفت و تشان او را 
مبی چست » تا می‌یافت . مال‌فر او ا نی بر ایو یبمی قر ستادو اورا! به‌محل‌خود 
دعوت می کرد و متسید می‌شد در صورت آمدن» پرایر آن مال به او 
بد هد . . 
هنگامی که به خدمت او می‌رفت؛ وی را در دز می‌تشاند و نمی 
گذاشت بای عمر از آنجا پیرون رود. روستازادگان را در دژ 
می‌نشاند و به آموختن هن و صنمت و امی‌داشت» این مرد در آن دیار 
درآمد زیاد و خرح کم داشت. مال ف‌اوآن و خزاین بسیار اندوخته 
بود. بر دل فرز ندان او رحم و شفنقتی نسیته به این کارگران که چرن 
زندانیان به‌س می‌بردند پیدا شد و او را راه تدادند ناچار به دژ 
دیگری که در حدود قلمرو خود داشت رفت» فرژندان هتر‌مندان و 
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صنمت گران را که شماره آنان بالغ‌بر پنج‌هزار تن پودند آزاد کر‌دند. 

فغر الدوله دیلمی بمدها دژ شمیران را به اختپار و تصرف خود 
درآورد. قبلا صاحب بن عیاد وزیر دا نشمند فخرالدو له ایوعلی حسن 
ابن احمد را فر‌ستاد تا گرد این دژ را فراگرفته و خداوند آن را 
دستگیر گردانتد و چون این کار به‌طول انجامید بسوعلی نامه‌ای در 
وصف دز به صاحب عباد توشت و متذکس شد که: «بدان ای آقای‌من: 
شمیران دژ نیست» بلسکه کشور است. کشور نیست. کشورهاست. 
اينك من آنچه می‌دانم می‌س‌ایم و خاندان کنگ» پایشان استوار نبود 
تا آنگاه که اين دژ را از آن خود کردند و این باعث شد که طارم را 
از قزوین جدا کنند.» 

سپس به‌دستیاری همت‌خود تا آنجا رسیدند که یاجستانو هسودان» 
پادشاه دیلمان که چبل ممال پادشاهی کرده پود خویشی کردند و او 
چون دید که شمیران در استواری» خواهس المورت است بدین پیو ند 
رضا داد با اين دژ و با این پیوند بود که کنگریان بر همه «استانیه» 
حکمرانی یانتند و پادشامی يك بخش از دیلمان از ایشان گر‌دید. یه 
این پشتیبانی بود که می‌زبان پسر محمد, دلیری يافته پادشاهی را از 
آن خود کرد و آذربایگان را فا گ‌فت. چه او می‌دانست که از هر جا 
رانده شود» شمیران پایگاه ادست.» 

ناص‌خسرو علوی در سال ۴۳۸ هجری قمری دژ شمی‌ان را دیده 
و از آن توصیف‌ها کرده است. او می‌نویسد که دژ و قلعه شمیران 
بتیادش بر سنگت خاره نپاده شده و سه دیوار در پیرامون آن کشیده 
و کاریزی به مپان قلعه قرو بر یده‌اند که تا کنار رودخانه ادامه دارد 
تا از آنجا آب برآورند و به قلمه برند و هزار مره از مپترزادگان 
ولایت در آن قلعه هستند تا کسی بی‌راهی و مس‌کشی نتواند کرد. 

حمدالله مستوفی پس از يك. قرن. دژ شمیران را جزء دژهایی نام 
می‌برد که پس از میموندژ به تصرف اسماعپلیان درآمده است ولی 
این دژ را پی‌وان اسماعیلیه بدا ویران کرده‌اند که علت آن هنوز 


ود نشده است. 
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پيك‌های سریع حسن صباح 
در ارتباط با فرماندهی او 


گفتیم که حسن صباح در بدیریت و سازماندهی دارای نبوغ و 
دهای عجیپ و تحسین‌انگیزی بود و اين اعجوبه زسان چنان نظم و 
تر تیبی در امور مربوط به پیوند مان پیروان خود و داعیان و 
فر‌ماندهان» از زیردست گرفته تا فرادست. بر‌قرار کرده بود که تا آن 
عپد کت نظیرش بوجود آمده بود» شاید تنبا در عمس حعمر‌انی 
داریوش اول ایر ان از چنین شبکه‌های ار تباطی پپره‌مند بود و پيك و 
چاپارهای چابك و سبکبال می‌توانستند میان شبپ‌ها و مراکن متمدد 
فر‌ماندهی و کارگزاران کشور چنین ارتباطی را برقرار ساز ند. 
مسئْله قا بل توجه در شبکه‌های ار تباملی,میان قلاع و دژهای اسماعیلیه 
و ابلاغ و آوردن و بردن نامه‌ها و دستورهای فرمانروای الموت به 
داعیان و فرماندهان و سران فرقه و متصدیان دژهاء. پيك‌های مس یم 
السیری بودند که سواره و یا پیاده دائماً بطور اسرارآمیز و در لباس- 
های مختلف میان شپپر‌ها و دیارها و نقاملی که قلمه‌ها در آنجا استوار 
پودند» در رفت و آمد بودند. و این خود یکی از انگیزه‌های پیشرفت 
کار های حسن و داعیان وی محسوب می شد. همان عامل و انگیزهای که 
امر‌وزه در دنیای متمدن» خود جزء اسرار ترقی و رفاه ملت‌هاست. 
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یه‌عبارت دیگی مسئله راهپا و وسایل ارتباطی که شپزها و حتی 
ممالك و کشورها را په‌هم نزديكت می‌کرداند یکی از جمله رمسوز 
پیشرفت و تأمين جمعی» جامعه‌های متمدن و نظامات حکومتپا به‌شمار 
می‌رود. از آنجایی که شبب‌ها و قلعه‌ها و دژهایی که اسماعیلیان نر 
آنپا استقرار يافته بودند از یکدیگ فاصله زیادی داشتند و کاهی 
لازم می‌آمد که داعیان و فدائیان و يا پی‌وان حسن صباح در پاره 
حوادث و پیشآمد‌ها نقشی داشته و یا خود در متن قضایا قرار گیر ند 
و یا حوادثی به‌وجود آورند» به این علت ضرورت ایجاب می‌کرد که 
همه از رای و نظ حسن صباح اطلاع داشته باشند. 

تن از و دامتان ف فرماندهانعوهاء تاهاب رف فلت 
الموت به راه می‌افتادند تا از نظریه فرماتروای بزرگه ود تصمیم- 
گیر نده کل» آگاه گردند. این پيك ها از میان ورزیده ترین و باار اد 
ترین و سخت کوش ترین جوانان فدالی اسماعیلیه بر گزیده می‌شدند . 
و کار آتان چنین بود که گاهی لازم می‌آسد. برای حیاتی ترین و 
میم ترین پیش‌آمد‌ها و اتفاقات. شب و روز و بدون توقف در حر کت 
باشند و یا پیش بتاز ند. همواره در نقاط سس راه و منزل‌گاه‌پای 
ممپم » مر‌کب‌ها و استر‌های تازه نفس آماده کار پودند. تکته دیگری که 
باید درباره آين پيك‌ها بدان اشاره کرد این است که گاهی ضروری 
به نظر می‌رسید که مثلا درباره ماجراها و اتقاقات و کشمکش‌های 
خونین‌که در اصضبان روی می‌دهد و اسماعیلیان در آن دخالت مستقیم 
داشتند از نیروهای کمکی استناده شود پس پيك مخصوصی از ملرف 
داعی و ف‌ماتروای اسماعیلیان اصضپان به‌راه می‌افتاد و به شیر‌از 
و پا کربان و قلا ع نزديك می‌رفت تا با آگاه کردن فرماتروای قلمه 
های آن شبر‌ها» تیروهای کمکی به آنجا گسیل دار ند و چنین‌تضایایی 
هم بارها اتثاق افتاده بود. 

به مرحال» حسن صباح در سایه سازماندهی دقیق خود, از وجود 
پيك های سر یع السیی در هر کاری که بر قوت و قتشدرت اسماعیلیان 
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می‌افزود بیره کافی و وافی می‌گرفت و این خود یکتی از عرامل 
پیروزیبا و موفقیت شگنت‌آدر این سرد به‌شمار می‌رفت که توجه 
مورخان را به‌سوی خود جلب کرده برد. 
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آغاز شور ش اسماعیلیان 
حسن صباح وارد عرصه پیکار می‌شود 


شاید اگر خواجه نظام‌الملك پس از يك ملسله مقدمه‌چینی‌ها ود 
زمینه‌سازیپا علیه حسن صباح» رقیب مپیب و خطر ناك خویش سلطان 
ملکشاه و امیران و کار گزاران او را برای مبارزه و پیکار علیه حسن - 
و پی‌و انس سخت. او و اسماعیلیان‌متمصب چند آتشه پر نمی‌انگیخت» 
شورش اسماعیلیان به این زودی آفاز نمی‌شد و حسن صباح همچنان 
در خقا سرکرم استحکام کار خود و پسط و توسمه و گسترش جنیش 
عظیمی بود که می‌باید يك‌باره ایران را از قید و بنند سلجوقیان و 
تازیان هر دو رهایی بخشد. 

ولی تظام الملكت که در پرایی حسن: صین و شکیبایی از کف داده 
بود می‌خواست هرچه زودشر کسابوس شوم او را از سر خود و 
سی‌تمدازراآن میلجوقی دور کند» پس خواهی نخواهی خودرا! وارد ممر‌که 
و ماجرایی کرد که پایان و سرانجام آن چندان روشن نبود و بایسد 
گفت جان شیرین بر سر این کار خطیر گذاشت. هرچند که نظام الملكك 
بر گپای‌بر نده‌ای در دست داشت و کشور و همه‌امکانات‌آن» از سپاهی 
گرفته تا دولعس‌دان و دیوان‌سالاران و خزاین و منابع‌مالی و اقتمبادی 
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فراوانی در کف قدر تش بودند و مملکت را به سر‌ینجهٌ تدابی و خرد 
خود می‌چ‌خانید ولی حریف او هم از قدرت فائقه‌ای ب‌خوردار بود» 
آنبپمه م‌دان و جوانان از جان گذشته» آن سازمان منظم فرماندهی و 
فر‌مان‌بری» آن پیروان متعصب گوش به‌فرمان و آن دزها و قلمه‌های 
نیرومند که مانند تارهای عنکیوت به گرد حکومت سلجوقیان تنیده 
شده بودند خود نیرویی عظیم و خارق‌الماده بود که نظام الملكث با 
آ نیمه روشن‌بیتی از آتپا غافل و جدا نمی‌ماند. ذزر عر صه پیکار 
اسماعیلیان از همه اصتاف گرد آمده بودند. در همان حالی که نام 
حسن صباح و عبدالملك ين عطاش و رئیس مقلفر که همه از زسه 
رهی‌ان داتشمند و متفکران نظریه‌پرداز اسممیلی بودند به گوش 
می‌خورد. نام صنمعتگران تین مکرر شنیده می‌شد. 

نظام الملك همه شیمیان زمان خود را به اسماعیلیگری متمیم 
ساخته بود و با بیم و هراس, همه‌جا این مطلب را پر زبان جاری 
می‌ساخت که آنپا (اسماعیلیان) پیش مناصب و مقامات مبم دولتی 
را اشفال کرده‌اند و این کار برای آینده حکومت ما خطری عظیم و 
ویر ان‌کننده به‌شمار می‌رود. 

راستی سخن وی که اظلیار می‌دارد نام آنبا را به زشتی یاد کردن 
خطی ناكی است از اینجا آشکار می‌شود که وی از ذکر مثالپا و حوادت 
نزديك به‌زمان‌خودش» برای‌تنبیه و سرز نش اسماعیلیان؛در سیاستب 
نامه خودداری کرده است. ما هیچگونه ابداع و نوآوری در اصول 
آخر هرچه بودء خواجه يك شافعی مذهب صرف بود که مسایل‌عقیدتی 
و مذهبی خود را در ستیز و مبارزه با حسن صباح با مسایل سیاسی 
آبه‌هم آمیخته بود و وجود حسن را هم از لحاظ منهیی و هم از جبت 
سیاسی به حال خود و مصالح کشور زیان‌آور می‌دانست. 

اما آنچه نفرت و خشم اسماعیلیان را از سلجوقیان تشدید می- 
گردانید این بود که بیشتش لشکریانی که نیروی نظامی خواجه و 
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ملکشاه را تشکیل می‌دادند تسرك بودند و شاید اسماعیلیا(ن نفرت 
خاصی از سریاژان ترکی که در آن عصر و دوران بر شرق میانه 
استیلا یافته بودند به دل داشتند. زیرا می‌بينيم که حسن صباح آنپا 
را «جن» می‌نامد نه آدمیزاد! 
جا آنجا که روایات می‌رساند» الموت حسن صباح نه تنبا ادهای 
امامی که در آنجا مستقر باشد نکرده است» بلکه روایت مفایری از 
آنجا سس چشمه گرفته است؛ در کتاب «هنئت باب باپا» آمده است که 
حسن صباح, آمدن حضرت قائم را که در پایان جبان» یا در پایان این 
دور خواهد آمد و شماره امامان و کار آنان را تکمیل خواهد کرد و 
عدالت و حقیقت کامل را در روی‌زمین‌خواهد گسترد. پیش بینی کر ده 
و اگر‌چه این پیش بینی و عقیده تمام اسماعیلیان است» اما نسبت آن 
بخصوص په حسن صیاح درا ینجا به حد کافی قایل ملاحظه است که: 
در همان حال که الموت. مرکن توجببات و اند‌يشة اسماعیلی (نناری) 
می‌شد. به‌آیندگان امکان پی‌ریزی و بنیاد چنان اقکاری را می‌داد. 
اسماعیلیان هنگامی شورش خود را آغاز کی‌دند و رسماً در تمام 
نقاط ایران با حکام و حکسرانان سلجوقیان درافتادند که هنوز قدرت 
سلجوقیان دست نخورده بود و می‌توانستند به نیر‌وی سپاهیان فر‌اوان 
خود يا پی‌وان حسن و داعیان او پنجه درافکنند. 
حسن در اواج قدرت بود و اسماعیلیان در حال 
ی پیشرفت که ناگبان خواجه نظام الملك در پی 
ماکشاه بربارو مب" هشداری که یه سلعلان جلالالدین ملکشاه 
با حسن صیاح سلجوقی داد. او را متوجه اين اس کرد که 
هر‌گاه دی یجنید و در براپر حسن با شمشیر 
و تیغ تیز نایستد» بزودی پایه‌های سلطنعش بسختی متزلزل گشته از 
اریکة قدرت به‌زیر خواهد افتاد. ملکشاه با آکاهی‌هایی که به‌و سیله 
جاسوسان خود به‌دست آورده بود». سخنان و هشدارهای وزیر مقتدر 
و روشن‌بین خود را تأیید می‌کرد ولی در حالی که از نیروی نظامی و 
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جنگتآزموده قابل ملاحظه‌ای بر‌خوردار بود ولی در گو‌شه مینکن 
همواره ترس و بیمی مبسیم موج می‌زد» زیرا به تلخی دريافته بود که 
پنجه افکندن یا حسن و اسماعیلیان کار ساده و آساتی ثیست و او 
پاید با وجود فدائیان مخوف حسن. قربانیپای زیادی بدهد و شاید 
مس خود و وزیرش نیز از روی گردن جدا شود. 

خواچه نظام الملك هم که به‌خوبی حسن صباح و قدر تش را میب 
شناخت و می‌دانست وی خیلی بیشتر و شدیدتر از ولینمتش هدف 
خن فدائیان قرار دارد و حسنء آن مرد انتقامجو و کینه‌توز که وی 
را شکست داده و خواب و راحت و آسایش خیال از او گرفته بود از 
این پس هیچ فی‌صتی را از دست نخواهد داد. همین قضیه خواجه را 
بر آن داشته بود که سلطان بت ان ی ی 
دشمن مشترك بنماید. 

خواجه به سلطان ملکشاه یادآوری کرد که گام اصلی و نخستین 
رایاید از قلمه الموتآفاز کند» چه رقیب در آن کانون‌مستحکم موضع 
گرفته بود و اکر این کانون مبم به‌وسیله حملات و تپاجم گسترده با 
همه امکانات چنگی و ساز و بر گت نظامی صررت گیید» حسمیل » پار ای. 
مقادست را تخواهد داشت.: 

اما ملکشاه به‌وز یرش گفته بود که وضع این قلمه و استحکامات 
آن طوری است که به آسانی تسخیر نمی‌شود. ولی خسواجه همچنان 
اشاره به نیرودهای فوق‌الماده نظامی و محاصره قلمه الموت می‌ کرد و 
سلطان را تشویق و تحريك به آغاز ستیز و رزم با حسن می‌کرد. 

اما ملکشاه با آنکه‌همواره گوش یه‌توصیه‌های خردمندانه وزیرش 
می‌داشت» این بار بدوی خاطر نشان ساخت که قبل از شروع جنکت و 
خونریزی باید نامه‌ای تپدیدآمیز په وی نوشته شود. تا هرگاه زیر 
بار تسلیم شدن ترود و از مخالفت و مبارزه با عوامل و فی‌ستاده‌های 
او در شپی دست برندارد آنوقت ت است که باید پس از سخن شمشی . 
آیدار را به‌کار کرفت» نه بی‌مقدسه و اتمام حجت قبلی.. 
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و خواجه ناچار با اين اس موافقت کرد و نامه تبدیدآمیز ملکشاه 
بی‌ای حسن به‌شرح زین فرستاده شد که حسن صیاح نیز به چواپ دادن 
آن مبادرت ورزید. 
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مبادله نامه میان حسن صباح و سلطان ملکشاه سلجوقی 
نامه ملکشاه به حسن صباح 


کنتیم که سلطان ملکشاء پیش از شروع حمله بسه دژ الموت و 
اسماعیلیان مستقی در بعضی دژها و قلاع» تصمیم گرفت نامه تپدید 
آمیزی برای حسن صباح ارسال دارد» شاید به این دسیله بتواند بی- 
جنک و خونریزی وی را به‌جای خود بنشاند» اينك تن نخستین نامه 
تاریخی ملکشاه سلجوقی به حسن صیاح: 

«تو که حسن صباحی و دین تو پیدا کرده‌ای و م‌دم را قر‌یب 
میدهی و به‌روالی روزگار بیرون می‌آدری و بعضی مردم جپال‌جیال 
را بر خود جمع کرده‌ای و سخنان ملایم طبع ایشان می کویی» تا ایشان 
می‌روند و مردم را به کارد میز نند و بی خلفای عباسی» که خلفای 
اسلامند و قوام ملك و ملت و نظظام دین و دولت بر ایشان مستسکم, 
طمن میکنی» باید که از این ضلالت بک‌ذری و سسلمان شوی والا 
لشک‌ها تعیین فرموده‌ايم و موقوف یه آمدن تو یا جواب خواهیم بود. 
زنبار» ز تببار بر جان خود و متایمان خود رحم کند و خود راو متابعان 
خود را در ورطه هلاك نیاندازد و به استحکام قلارع» مفرور نشود و یه 
حقیقت داند که اک قلمه او که الموت است و برچی از بروج آسمان 
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باشد به عنایت ایزدی حق سبحانه و تعالی با خاك یکسان کنیم.» 
از فحوای مطالب و طرز و شیوه انشاء اين نامه چنین برمی‌آید که 
نویستده آن شخص خواچه نظام الملگ بوده» چه ملکشاه را هر گز آن 
طبم و ذوق و قریحه ادبی آن روزگاران نبوده که به توشتن چنین 
نامه‌ای مبادرت ورزد و آنچه میدید در آن دیده می‌شود. فقط و فقط 
ناشی از خشم و کین‌توزی شخص وزیر ملکشاه برده و بس. 
«چرن صدر کبیرء ضیاء‌الدین خاقانی» بدین 


خلاصه‌نامه جدایی. کوشه رسید و مثال سلطان را رسائید, موارد آن 


حسن صباح به 
سلطان ملگشاه را عزیز داشتم و مثال سلطانی زا بر سس و چشم 
نمپادم و بدانکه. سلطان این بنده را یاد فر‌موده 
بود» سی فت به ایوان کیوان رسانیدم. اکنون شرحی از احوال و 
اعتقاد خرد پاز تمایم و امید می‌دارم که احوال ما پتدگان سلطان 
اصفاء نمایند و در آن باپ فکری کنند و در کار من با ارکان دولت‌که 
خصمی ایشان با من سلطان را معلوم است* به تخصیص با نظام الملاه 
مشورت نثر‌مایند. بعد از آن هرچه رأی جمان‌آرای سلطانی را اذ 
سخنان من در دل قرار گیرد و به تحقیق پیوندند بر آن مزیدی و از 
آن گر‌یزی تباشد و از من که حسن مستم از آن بگردم از دین مسلماتی 
بر گشته باشم و بر خدای تعالی و پینمیر بحق عاصی شده و اما ا کي 
سلطان با من در کار من به سخنان خصومان بی‌عنایت شود م‌آینه مرا 
نیز اندیشه کار خوريش باید کردنء مرا که خصم قوی در برایر است 
که حق را در محل باطل فرا تواند نمود و باطل به موضع حق تواند 
تشانید و اين چنین بسیار کرده‌اند در حق بتده نیز این حال واقع 
شده و شاید که بر ری سلطان پوشیده نمانده باشد... 
و دیکر آنکه فر‌موده‌اند که دین و ملت تو پیدا کرده‌ای» نموذ 
بالله, من که حستم دین و ملت نو پیدا کنم. این دین که من دارم در 
وقت حضرت رسول علیه و آله. صحابه را به همین دین و مذهب بوده 


» متظور خواچه نظام الملك و دستیاران وی تیباشد. مولف. 


و تا تیامت مذهب راست این است و این خواهد بود. اکنزن دین من» 
دین مسلمانی است» اشپد ان لا اله الا الله محنداً رسول‌الله. این کار 
که من می‌کتم و اين گنتگو که می‌گریم» خالصاً و مخلصاً از پرای دین 
حق می‌کنم و اعتقاد من آن است که فرز ندان حضرت پیفمیر صلی‌الله 
علیه و آله وسلم» بر‌خلاف پدر خود از فی‌زندان عباس مستحق‌تس 
باشند», بعد ما که فرزندان عباس نیکو زندکی باشند و لایق‌تر و بر 
حق‌تر و اکر تو که سلطان ملکشاهی, روا داری که بعد از این زحمت 
و مشقت که به تور رسیده است و سه کرت از اقصای مشرق تا اقصای 
مغرپ و از محاذی قطب شمال تا یه هندوستان لشکی کشیده و مسلکت 
به دست آورده‌ای» امروز این‌مسلکت را از دست‌پسران تو پیرون باشد 
و پسران تو گرد جپان. هر کجا از ایشان خبر یایند به قتل آور ند» 
خلافت ایشان نیز روا باشد» قکیف که فرز ندان عباس کسانی‌اند که 
از آنچه از فساد ایشان مشاهده کیده‌ام» شمه‌ای خواهم کفت که در 
هیچ دین و ملت هرگز هیچ‌کس روا نداشته باشد و روا ندارد و اگر 
کسانی باشند که از حسال ایشان واقف نباشند و بدیشان اعتتقاد و 
اعتماد کنند و خلافت ایشان حق دانتد. و اگر حضرت سلطان بمد از 
آنکه بر این حال واقف شود و یر دفم و قصد بر تخیزد و شی ایشان اذ 
سس مسلماتان کوتاه نکند» نمی‌دانم تا قیامت در وقت سئوال چکونه 
جواپ دهد و تجات چگونه باشد؟... 

آندیم بر مس اینن سخن که من و اتباع من بر بنسی‌عباس طعن 
کرده‌ايم. هر کس که مسلمان باشد و بر دین و ملت آگاه باشد» چکو نه 
طعن و تشبیع نکند بر قومی که بدایت و نپایت ایشان بر تزویر و 
تلییس و فسق و فجور و فساد یوده و هست و خواهد بود. اول از کاد 
ابومسام درآییم که آنچنان مردی که چند کوشش نمود و زحمت اختیار 
کرد تا دست استیلای ظلمه بتی‌مروان را از هرق دماء. و اخذ اموال 
مسلماتان کوتاه گردانید و لمنت که لایق ایشان بود و بر خاندان پاك 
پیغمیر می‌کر‌دند و ظلم از جپان برانداخت که جبیان را به عدل و 
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اتصاف بیاراست. با او چگونه غدری کردند و خون او بریختند و 
چند ین هز اد از اولاد پاك پینمبر صلی‌الله علیه و آله در اطراف و 
اکناف شپید کردند و جممی منژوی‌که در گوشه‌ها و ویرانه‌ها بمانده 
بودئد» خود را از لباس سیادت بیرون کشید ند.. 

نظام الملك که کدخدای سلکت است! خواچه‌ای چون ابو نصر 
کندری را که در هیچ عبدی در پیش پادشاه در هیچ ملك چنان کدب 
خدایی پای در میان کار ننماده بود به‌تزویر آنکه در ملك و مال 
سلطان تصرف می‌کتد شپید کرد و از میان بی‌داشت. 

ابا آنکه فر‌موده‌اند اگر ترك این نوع کند و فیپا والا به‌خرایی 
اد اشارت فرمایم» نعوذیالله از من که حسن هشتم کاری صادر شود 
که خلاف رأی سلطان باشد و اما چون قومی هستند و در طلب بنده به 
همت کوشش می‌کنید» به حیله این گوشه به دست آورده‌ام و پناه خوه 
ساختهام تا به‌کسانی حال خود انپای درگاه سلطان کنم و بسد از 
آنکه از کار خصمان فراعی حاصل آید روی به درگاه سلطان آورم و 
در سلت یاقی بندگان متخرط گردم و آنچه از دست برآید در بپبود 
کار دنیا و پس افتاد کار آخرت» سلطان را بگویم والا که از من به 
خلاف این صادر شود و متابمت امس سلطان تکنم مرا در دنیا سرز نش 
بود و از دور و تزديك خلایق را بر من طمن رسد و گویند خلاف والی 
خود کرد و از سمادت اطیمو الله و اطیموالل‌سول و اولی‌الاس منکم» 
بی‌بیره ماند و خصمان مرا به درگاه آپرو حرمت افزاید و در حق من 
چیزها افس! کتند که من از آن بی‌علم باشم و هر نیکویی که از من در 
دین و دعوت صادر گردد به بدی در میان مردم شمپرت دهند و نام نيك 
مرا بد کنند.. 

اس‌وز که به اين متام رسیدم و دعوت خلفای علوی ظاهر کردم و 
. چند دستگاه در طبرستان و قبستان و جبال به دست آوردم و سردم 
بسیار از رفیقان و مونسان و شیمیان و علویان بر من جمع شدند و 
عباسیان به همه‌تو ع از من خائف و ترسانند. مرآیته مناج مبارك 
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سلطان بر من متفیر گردانند و در قصد و نقصان به‌جان من کوشند و 
یمکن که سا از سلطان طلب دارند» آن هنگام معلوم نیست که کار 
چگونه دست دهد... 

و حال‌که من در گوشه‌ای‌نشسته‌ام و آنچه بر فیض و سنت‌کرده‌اند 
بجا می‌آدرم» از خدای تمالی ایشان را دین حق روزی گرداند و فساد 
و فسق عیاسیان از میان خلق بردارد و اک سلطان را سمادت دین و 
دنیا همراه باشد. همچنانکه سلطان اسلام محسود نمازی رحمةالله را 
این‌کار آمده بود و به‌دفع شر ایشان بر‌خاسته و از (تیمن) علاءالسلكث» 
خداو ندزاده را بیاورد و به‌خلافت بتشاند. سلطان نیز به این کار 
بر‌خیزد و این کار پزرگت را کفایت کند و شر ایشان از میان‌بندگان 
خدای تبارك و تمالی کم گرداند والا روزگاری باشد که پادشاه عادلی 
به‌روی‌کار آید و این کار بکند تا مسلمانان را از جور بر‌هاند ۳ 
علی من‌اتبع المیدی.» 

از مطالمه و بررسی نامه حسن صیاح به ملکشاه چنین بر می‌آید 
که حسن پا وجود رعایت جانپ سلطان نیرومند و با صولت و سطوت 
سلجوقی هیچگاه از اصول عقاید و یه صطلاح امر‌وز از ایدئولوژی 
خود «ست بر نداشته و در لفاف و پوشش تمارفات و اظپار انتیاه, با 
کمال صراحت و شجاعت. وی‌را از مقاصد شوم عباسیان‌بر‌حذر داشته 
و پا اینکه می‌دانسته سلطان نسبت به خلفای عباسی همه‌گو نه رعایت 
احترام و اطاعت می‌تموده است رلی هیچگاه از برملا ساختن و آشکار 
گردا نیدن مقاصد آنان چیزی فروگذار نکرده و هیچگاه هم از کینه و 
دشمنی و خصومت سلطان و وزیر قس‌تمندش خواجه نظام‌الملت 
بیمی به دل راه تداده است. 

ضمنتا دو نکتهٌ سیم در اين نامه ملحوظ و تصریح گردیده» اول 
اینکه» همه بی‌سپریبای سلطان را از خصومت‌ها و دشمتی‌های شخصبی 
خواجه نظام الملكك دانسته و سلطان را از وسوسه‌های‌او بن‌حذر داشته 
است, دوم اينکه کینه حسن صباح نسیت به عباسیان تتپا س‌بوط یه 
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غُدر و تزوین و مکر و ظلم و جور آنان نبوده» بلکه در آن رگه‌ها و 
تشانه‌هایی از انتقامجویی برای خون ایومسلم خراسانی. آن ایرانی 
شجاع و وطن‌دوست که ممصومانه. که به‌ناحق به غدر و تزویر و 
مکر به دست عیاسیان (منصور دوانقی) کشته شد. دیده می‌شود. از 
همین روست که باید گفت علی‌رغم اسماعیلی بودن حسن. که خود 
نقطه ضعقی برای او به‌شمار می‌رود» نمی‌توان خصوصیات وطن- 
دوستی و داشتن تمصب نسبت به مار ایرانی وی را مورد انکار 
قرار داد. 
شرف الد ین طوسی » استاد سابق مدرسه نظامیه. 
قتل شرف‌الدین طدسی . یکی از دانشمندان و فضلای خراسانی بود که 
۳ اکنون‌در این‌فصل از کتاب صحبت ما پیرامون 
به‌اوج خود د . 
وی دور می‌زند» در شیر نیشایسور به‌س 
می بر د. او که ازمدتی پیش در جرکه پیروان اسماعیلیان درآمده و 
حسن صباح به وی علاقه و عتایت و توجه مخصوص پیدا کرده بود» 
در این شرس جزء داعیان مبرز و مبلفین طراز اول (باطنیان) به‌شمار 
می‌رفت و هروقت زمیته و شرایط مناسبی به‌دست می‌آورد و جمعی 
از مردم را در محضس درس خود می‌یافت که نسبت به فرقه باطنیه کم 
و بیش در خود تمایلیاحساس می‌کتند و یا احساسات‌مساعدی دار تد» 
آنان را به پیوستن به کیش خود دعوت می‌گرد و چون از نفوذ کلمه و 
قدرت کلام و سحر و جاذیه بیان بپره کافی داشت در اندك زمانی» 
گروه زیادی را جزء پیروان طریقٌَ خود درآورد. 
جلال‌الدوله حاکم نیشابور که در تنپان و آشکار» تلاش‌ها و 
فعالیت‌های مضره وی را میدید نا گزیی شد ضمن نامه‌ای» همه ماجراها 
و داستان استاد را برای خواجه نظام الملك بتویسد و اژ وی دریاره 
سر‌نوشت وی کسب تکلیف نماید. 
می‌دانيم که باطنیان و یا به‌عبارت دیک ملاحده. همواره مورد 
۱۳| 
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شسپس ها قرار داشتند و همین آزار و قتل. آنان را وادار کرده بود که 
راز خویش را که تفییر مذ هب و کیش باشد پنپان تگاه دار ند. 

خواجه نظام که کینه شدیدی به این فرقه داشت در پاسخ نامه 
حاکم نیشابور به وی تذکر داد که ابتدا استاد شرف‌الدین را مورد 
بازجویی قرار دهد تا نام هم‌کیشان خود را افشاء تماید» آنگاه وی را 
به تام مصالح سلکت پراپر دید.گان مردم شمپی به‌دار آویزد. 

شرف‌الدین را به‌دستور خواجه از حجره‌اش واقم در ,مدس‌سه 
نظامیه به‌یکی از دخمه‌هایز ندان نیشایور برده مقید به‌ز نجیر کر‌دند. 
خبن ملحد بودن شرق‌الدین طوری در شبن تیشابور انعکاس پیدا 
کرد که روز بمد. سوداگی‌ان و پیشه‌وران شپر دست از کار کشید ند 
و مقایل دارالحکومه ازدحام نمودند تا از چلال‌الدوله بخواهند که 
بی‌در نگث آن استاد ملحد را به‌قتل پر‌سانند. مردم که برالر تلقینات - 
حاکم وقت استاد را س‌دی از دیسن بر کشته می‌دید ند از آن جپت 
خشمگین بودند که مدرسه نظامیه را یکی از مراکز علمی بنر گثاسلام 
می‌دا نستند و اطلاع داشتند که در آن مدرسه باید دا نشمتدان اسلامی 
تر بیت شو ند و دقتی شنید ند که متولی و استاد آن‌س کز علمی اسلامی» 
يك ملحد می‌باشد که تقیه کرده و دین خود را پنپان نگاه می‌داشته. 
انگشت حیرت به‌دندان می‌گز ید ند. 

جلال‌الدوله یکی از محرمان خود را به زندان شرف‌الدین طوسی 
فرستاد تا اینکه از دی تحقیق به عمل آورده و پنپمد که چه کسانی 
ملحد می باشند. ولی میا مت که او از ذکر نام مر‌تدان حاشیه- 
روی می‌کند و باید مورد شکنجه قرار گیرد تا اسم هم‌کیشان خود را 
فاش سازد. 

به هرحال» چلال‌الدوله به حکم خواچه نظام الملك تصمیم به قتل 
استاد گرفت و قبلا دستور داد تا جارچیان در شپر نیشابور ندا 
دردهند که در روز فلان. شرف‌الدین طوسی در میدان مقایل مدبرسه 
نظامیه به دار آويخته خراهد شد تا اینکه سردم گرد آمد ند تا مر گث و 
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چان دادن يك ملحد را به‌عیان ببیتند. . ۰ 

دقعی شرف‌الدین لو سی را یه پای دار آوردند چشمش به‌استادان 
مدرسه تظامیه که در خارج از دروازه مدرسه کنار میدان ایستاده 
بودند افتاد و «شیخ یوسف بن صباغ» را میان آنپا یدید و با انگشت 
به سوی او اشاره کرد و يك بیت شمر خواند که مضمونش چنین بود: 
(از مر‌گم آس‌وز رقیب من خرسند است و من هم خرسندم» زیر! حس 
می‌کنم که هنگام مرگم نیز قلبی از من شادمان می‌باشد.) از شنیدن آن 
شم اشك در چشم بعضی از شاگردان شرف‌الدین طوسی جمم شد ولی 
برای این که متسبم به الحاد نشو ند شرف‌الدین طوسی را مورد لمن 
قر‌ار دادند. 

قبل از اينکه طتاب دار را بر گردن طوسی بیاندازند» آن مرد با 
صدای بلند شپادتین پیروان کیش باملن را به‌زپان آورد و گفت: 
ایمان دارم که حسن صیاح حجت است و "ایمان دارم که ۳ قایب 
ظپور خواهد کرد و بنی‌آدم را رستگار خواهد مباخت... 

مدت دو روز جسد شرف‌السدین ین بالای دار بود و یبدا آن را 
پایین کشید ند. 

موضوع قتل شرف‌الدین طوسی را با اینکه پیروان و جاسوسان‌او 

ثت نمی‌کردند به گوش حسن صباح ب‌سانند» ولی حسن خود این 
رخداد بسیار غم‌انگیز را بعداز نماز مفرپ در مسجد الموت طرح کرد 
و طبق معمول در حالی که پیروانش نشسته بودند و او بر روی ژانو 
قرار داشت پس از ادای جمله انا لله و انا الیه راجعون, بی‌پاخاست 
و گفت: «ای برادران من؛ امشب می‌خواهم يك خبی تاگوار را به 
اطلاع شما پن‌سانم و خبس مزبور این است که یکی از بر‌جسته‌ترین 
افراد اهل باعلن را در نیشاپور په دار آویختند. آن مرد بزرگوار» 
شرف‌الدین طوسی بود که تصور می‌کنم همه تامش را شنیده‌اید و 
می‌دانید که یکی از داعیان بزر گت و یکی از چمله ار کان ما به‌شمار 
می‌آمد و توانسته بود که عده‌ای از مردم را ارشاد و تبلیغ کند و آنبا 
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را در جرگه اسماعیلیان درآورد.» ۲ 

در این وقت خشم و هیجانی عمیق بر س‌آأمس وجود حسن مستولی 
کشت و چشمانش به‌صورت دو کاسه خون درآمددند. 

حسن به کلامش افزود:«شرف‌الدین را قبل‌از س‌کث شکنجه بسیار 
کرده بودند تأ مجبور شود نام پس‌وان کیش ما را که در نیشابور و 
سایر شیر های خر‌اسان زندگی می‌کنند پروز دهد. لیکن چون موفق 
تشد ند. کسی متمرض مایر پیروان کیش ما نشد. ولی پا اين وجود 
جاسوسان جلال‌الدوله روز و شب طلاب مدرسه را تحت نظی گرفته 
که بدا نند کدام یت ار آنپا اهل باطنیه هستند. ای بر‌ادران» شرفت 
الدین به‌درجه شپادت رسید برای اینکه در راه عقیده خود کشته شد 
دلی ما نیاید پگذاریم که خون آن مرد پایمال شود.» 

پس‌وان حسن که سخت به هیجان آمده بودند» گفتند :.«تو درست 
میگویی و ما نباید بگذاريم که خون آن داعی بزرگث از بین برود.» 

حسن صباح گفت: «در قتل شرف‌الدین دو نف مسئولیت دار ند» 
اول خواجه نظام الملك آن دشمن قسم خورده ما که فرسان قتل وی را 
صادر کرد و دوم جلال‌الدوله که شرف‌الدین را دستگیی نمود و به 
زندان افکند و بمد هم یه قعلش رساند.» 

یکی از حاضران که سخت دچار آشفتگی و خشم شدید شده بود به 
.صباخح گفت» اک اجازه دهیدء هم‌اکتون بعد از خارج شدن از مسجد 
به راه خواهم افتاد و خود را به نیشابور می‌رسانم و جلال‌الدوله را 
به‌خاك ملاکت خواهم افکند. حسن صباح گفت» در فداکاری تو شکی 
ندارم ولی این نوع کارها را پاید به کسانی سپرد که پر‌ای تابود 
کردن دشمنان ما تعلیمات مخصوصی دیده‌اند و تور آن تعلیمات فدائیت 
گری را ندیده‌ای. آن مرد گفت که دشمنان فرقه ما را باید با شمشیی 
و خنجر از میان برد و برای به‌کار انداختن شمشیر و ختجر به‌قدر 
کافی ورزش و تمر‌ین کرده‌ام. 

حسن صباح پاسخ داد» برای نابود کر‌دن دشمنان ما تنپا یازوی 
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قوی و سپارت در به‌کار بردن شمشیر و ختجر کافی نیست و بلکه 
پاید عقل را هم به‌کار گرفت. چرن ما دقتی فدائیان کیش خود را 
مأمور می‌کنیم که دشمنان باطنیه را از پین ببر ند» میل دارم که پساز 
انجام مأسوریت می‌اجمت نمایند, نه اینفکه دستگیر شوند و به‌قتل 
بی‌سند. چون خواچه نظام‌الملك و چلال‌الدوله هیچگاه تنپا نیستند و 
در هی کجا که هستند عده‌ای از جانشان محاقظت می‌کنند ‏ 
دیگر شمله‌هایآتش از زیر خاکست سر بیردن 
محاصره طبس می‌کشید و اینجاوآنجا شراره می‌زد. از روزی 
۶ اد که حسن صباح خبر قتل شرف‌الدین طرسی را 
قفپستان و قلاع دیگر 
اسماعیلیان با سباهیان شنید» پیات‌های سریع و تیزپای خود را به 
ملکشاه قستان و ری و اصفبپان و کشورهای مفرب 
ایران فرستاد و به داعیان یزرکت اطلاع داد 
که خود و پیروان کیش باطنیهر! برای‌يك حادثه بزر کت آماده تمایند. 
حسن‌صباح اپتدا به «شیرزاد قبستانی» داعی بزرکث و فر‌مانده 
کارآزبوده قلمه طیس دستور داد که فدائیان طبس را برای خروج از 
قلمه و پیکار و رزم آماده گردانند ولی اين فر‌مانده میرز به حسن 
میاد خویش خاط‌نشان ساخت که خروج جمعی فدائیان از این قلعه 
مطابق مصلحت نیست, چه آنپا تعلیمات رزمی خریش را برای ستین 
آنفرادی و کارد زدن و خنج پرانی به‌انجام رسانیده‌اند بنابراین» 
در جنگپای منظم احتمال پیروزیشان ضمیف است. مگر اینکه چتدروژ 
و هفته‌ای را اختصاص به این| مي ممیم پد هیم . همان‌طور که می‌دانیم» 
فدائیان که با ناسپای مستمار و گاهی بی‌تام از بعضی قلمه‌ها و از 
جمله قلمٌ طبس بیرون می‌رفتند» فقط به متظور قتل دشمتان فرقه 
اسماعیلیه یه این امی دست می‌زدند. 
اما در مورد مستمار بودن نام آنان» باید گت این کار را به‌خاطس 
آن می‌کردند تا نام و نشان واقعی ایشان مکتوم مانده دشمنان فرقه 
نتوانند با زجر و شکنجه نام هم‌زمان آنان را از زیر زبانشان بیر‌ون 
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بکشند. ۱ 3 
ابا در اینجا باید یادآدر این نکته بود که» «شیرزاد قپستانی» 
جممی از افاه فدائی و پیروان حسن صباح را پس از تعلیمات رزم 
انف‌ادی: آنان را تعلیم دفاع و مقاومت نیز داده یود و ضمناً ایشان 
را به اس زراعت و پردرش دام یا تجارت و اداشته بود. او به افی‌اد 
تحت فرماندمی خویش اینگونه القاء کرده بود: هنگامی که روز 
رستگاری و قیام همگانی فرا رسد. دیگر پاید تقیه را کنار بگذاریم 
و کیش خود را آشکار گردانیم و روزی که دین خود را آشکار کردیم 
و تقیه را کنار گذاشتیم آنوقت می‌تسوانیم در توسمه و گسترش آن 

شش نماییم و آن را دنیاگیر کنیم» البته در آن روزها باید برای 
فداکاری بیشت آماده شویم. 

وقتی شیرزاد قبستانی مشفول حل و فصل قضایای 

محاصده بت داخل قلمه ملبس بود, سپاهیان ملکشاه سلجوقی آرام 

۹ آرام خود را به پس‌امون قلعه تزديك می کدند به 
طوری که «موسی نیشابوری» دستیار شیرزاد آن سپاه را دیده و به 
فی‌مانده خود اطلاع داد که‌قلمه طبس حصاری می‌شود (محاصره): پس 
تصمیم گرفته شد که همکی آماده دفاع گر‌دند. اما خواجه نظام الملك 
که خود دستور حر‌کت. سپاه را داده بود از این موضو ع آگاهی داشت 
که ساکنان طبس همه از پیروان حسن صیاح نیستند و سکته اطر‌اف 
آن نیز شکایتی از آنان نداشتند ولی پس از قتل شرف‌الدین علوسی 
به تلخی دریاقت که اگر حمله به س‌اکن قدرت و تمر‌کز نیروهاعه 
حسن صباح اعم از فدائی و غیر‌فدائی را آغاز نکند. آنبا این کار 
را خواهند کة.. 

خواجه نظام‌الملك یمد از به‌دار آویختن شرف‌الدین که خود ضر‌به 
مسلکی بر پیکر فرقه اسماعیلیه بود می‌دانست که روزی باید کفاره 
این اقدام خود را پدهد» چون حسن صباح کسی نیود که چنین حوادلی 
را به فلت و گذشت حوالت دهد. پس وزی میم ملکشاه, فر‌باندهی 
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قشونی را که‌باید به طبس حمله‌ور شود به جلال‌الدوله سپرد, بی‌آنکه 
وی را از حکومت نیشابور و تولیت مدرسه نظامیه بی‌کنار نماید. 

پادشاه سلجوقی در خراسان جنویی (قمیستان) سه کانون سپاهی 
داشت» یکی در تیشابور بود و دیگری در «گناپا»* و سومی در قائن. 
و طبق ام یه خواجه. جلال‌الدوله اجازه داشت که از این مراکن قشون 
هر قدر سرپاز برای تصرف قلمهُ طبس لازم دارد» بردارد. 

جلالالدوله پعد از کسب‌اطلاع از وضع قلمةً طیس» سیصد مس باژ 
از گتاپا برداشت که با سس‌بازانی که از نیشابور آورده بودند ششصد 
نض می‌شدند. 

فرمانده سپاجمین» دقتی به پای قلمه رسید» دضع آن را دشوار تر 
از آن‌چه شنیده بود مشاهده کرد. او چنین می‌پنداشت که می‌تواند 
به‌سپولت از کوه بالا بررود و خویش دا به‌پای حصار قلمه بر‌ساند» 
ولی به تلخی دریافت که صمود از آن کوه امکان ندارد. ناچار فرمان 
محاصره کی‌دن قلمه‌ر! داد و به‌یکی. از فر‌ماندهان سپاهیان خود گفت» 
قطعاً راهی میان قلمه و پائین کوه وجود دارد» ما باید آن را به هی 

جلالالدوله فکر می‌کرد که با محاصر؛ قلمه طبس, مدافعان پاطنی 
آن در مضیقه قرار خواهند گرفت و بزودی تسلیم ایشان خواهند 
شد. ولی نمی‌دانست که علاوه بر اراده پولادین و قدرت تحمل دشمن» 
قلمه‌گیان به فر‌مان قمبستانی و. سخت‌کوشی خودشان اولا يك حرض, 
و آبانبار مستف عظیم ساخته بودند که در قلب کویر می‌توائست در 
فصل پائیز و زسستان و بپار. آب باران از دامنه وارد حوض نمایند 
و آن را پر کنند» ضمنا درآنجا ذخیره‌گاهپای‌زیادی از لحاظ خواریار 
و آذوقه دجود داشت که قادر بودند ماهپا در براین ممپاجمان پایداری 
نمایند. 

از روزی که جلال‌الدوله» قلمه طیس را از پای کوه در محاصنه 
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گرفت» شب‌هاء بالای کوه آتش می‌افروختند و هنگام روز» چندین 
ستون از دود از یالای کوه به آسمان زبانه می‌کشید. حاکم نیشابور 
وقتی ستونپای دود را می‌دید تصور می‌کرد که اسماعیلیان مشفول 
پختن غذا هستند يا اینکه آتش افروخته‌اند تا گرم شوند. در صورتی 
که‌شیر ز ادفرما نده‌قلمه طبس: به‌وسیله ستونمپای‌دود. در روز و تولید 
شمله‌ها در شپ؛ از هم‌کیشان خود که در قمپستان و در شببر طبس 
بودتد گمكت می‌خواست. 

در آن هنگام, پی‌وان باطنیه و حسن صباح در ایران در سه نقطه 
مپم تس‌کن داشتند. نخستین در الموت بود و دیگکری در قپستان 
نس آسن خراسان جنو بی) و سومی در کرمانشاهان و کردستان. به 
گفته مورخان» باطنیان قبستان وقتی هویت مذ‌هبی خسود را آشکار 
نمودند» بیش از شصت‌هز‌ار نض بودند. 

نزديك ترین قریه به قلسه طبس که عده پیشماری از باطنیان در 
آن به س می‌بر‌دند» قریه «چپار ده» پود و ساکتان اين ده وقتی علائم 
استمداد مدافعان طبس را دیدند» عده‌ای از پیادگان الاك خود را 
مأمور نمودند که به طیس و قائن و تون و بجستان و سایر مسراکن 
قپستان پروند و به‌اطلاغ هم کیشان خود بر‌سانند که باید بی‌در نگی 
سپاهیانی جمع آورده و سکنه قلمه طبس را از محاصره نتجات بخشند. 

۱ رهین باطنیان در شببر طیس, مردی بلند همت 
۱ و با اراده به تام «مجدالدین فرازی» بود که 

مقام داعی کییر را داشت. همین‌که به‌وی خبی 

رسید که سکنه قلمه طیس استمداد کرده‌اند» یرای پیروان اهل باطن 
شیر‌های قمیستان» دستور داد که ده‌يك اژ مس-دهای اسماعیلیه باید به 
حکم‌قر عه | نتخاب‌شو ند و پا هر نو غ سلاح‌و امکانات جنگی» راه چبپارده 
را در پیش گیرند و سپس قلمه طیس دا از محاصه تجات دهند. 

«مجدالدین فرازی» ضمناً يك پيك تیزپا مأمور گ‌دانید تا از 
طریق کویر مرکزی خود را به ری رسانیده و از آنجا به قروین و 
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الموت یرود تا پیشوای اسماعیلیان» حسن صیاح را اطلاع دهد که 
قلبه عطبس تحت محاصره جلال‌الدوله و سپاهیان خواجه نظام‌الملك 
باشد. 

گفتنی است که مسئله قرعه کشی مردان قمبستان هی‌کن انجام نشد» 
چه مردان فرقه باطنیه. داوطلبانه آماده برای حرکت به‌سوی چپارده 
شد ند. عده‌ای‌سواره» جممی‌سوار بر چمپار پا و استر و الاغ و گروهی 
نیز پیاده در آن مسیر بهراه افتادند. ۱ 

می‌گویند» کسانی که اهل باطن محسوب می‌شد ند» پیوسته در حال 
انتظار به‌س می‌بردند و آنپا شنیده پودند. که روزی فر! خواهد رسید 
که روز.رستگاری اهل باطن خواهد بود. 

فرازی به پیروان اسماعیئیه خاطر نشان ساخته‌بود که اگی دستور 
حسن صباح برسد» مبادرت به حمله خواهیم کرد و اگ فرمان وی به 
تأخیر بيافتد تاگزیر برای جاو کیری از نابودی قلمه‌گیان طبس دست " 
به حمله خواهیم زد. 

روز او ماه‌رمشان‌سال۵۵۹هجری تمری» بالاخرة فاصدی که به 
الموت رفته بود از راه رسید. او نامه‌ای از حسن‌صباح برای مجدالدین 
ف‌ازی آورد و در آن نامه حسن می گفت که روز هفد‌هم رمضان (یو مب 
التیامه) طلو ع خواهد کرد و رستگاری پیروان یاطن و (قوم ایرانی) 
آغاز خواهد گردید و تمام سردم قسپستان باید سلاح رزم بر تن کنند 
و شمشیر بر گیر ند و خود را آماده جنگ کنند. وظیفه مر‌دان‌قستان 
به‌فر‌مندهی فر ازی این است که قلمه طبس را از محاصسه ب‌هانند. 

وظیفه‌ای که حسن صباح برای فرازی و مردان جنوپی خراسان 
تعیین کرده بود بسیار سنگین بود» چون آنبا می‌باید علاوه بر غلبه 
بر لشکریان جلال‌الدوله» حکومت قبستان را نیز از چنگث موامل 
تر کان‌سلجوقی بیرون یکشند. مجدالدین فرازی رو نوشت‌هایی از نامه 
حسین صیاح را به‌وسیله نمایندگان به‌شیر‌های قائن و تون و بجستان 
و سایر شی‌های قپستان فرستاد و به می‌دان باطنیه اس کرد که خود. 


را برای جنگ و به دست گرفتن حکومت سییا سازند. 
۱۱۵ 


حسن‌صباح در میدان شهر الموت‌سخن م ی کو بد 


جدا از حوادث بزر کت جنگی و رزمی بی‌امان که در قپستان و 
طیس در شرف روی دادن پسوده در شم «الموت» از روز اول ماه 
دمضان یه دستور حسن صباح که دیگر قدم در میدان مبارزه نپاده‌بود» 
به رکنه شمپر اطلاخ داده شد که در پامداد روز همدهم یمد از طلوغ 
آفتاب در میدان بزرگت تمرین‌ها و تعلیمات رزمی کرد آیند و تأکید 
کشته بوه که تمام مر‌دها می پاید پدون استثنا در آنجا جمع شوند. 
زیر اطلاعية سیمی از طرف شخص حسن به آنپا ابلاغ خواهد ک‌دید. 

در روز کفته شده همه حاضران در میدان ناگبپان دیدند که حسن 
صباح در حالی که سوار بر مرکب ساده‌ای است و شمشیری بر کس 
بسته از شیر خارج شد و یکسر وارد میدان کردید. وقتی حسن از 
اسب پیاده شد. پنج نفر طبال که در روزهاء» تمرین جنگی برای 
جنکجویان و فدائیان به‌متظور تپییج آنان طبل می‌نواختند. شرو ع 
به تواختن طبل‌ها کر‌دند. ۱ 

حسن صباح سپس از پله‌های سکوی میدان بالا رفت تا بس همه 
حاضران مشرف شود. آنگاه شرو خ به صحبت‌کرده گفت» ای بر ادران, 
از اس‌وز همان روزی که در کیش ما قیامت می‌خوانند آغاز می‌شود 
و آن شخصی که برای رستکاری شما در انتظارش بودید و قرار بود 


۱۱۹ 


ظپور کند» اکنون ظپور کی‌ده و در پراین چشمان شما قرار دارد» 
می‌گفتند که روزی خواهد رسید که ره‌اننده اقوام ایرانی ظاهر 
خواهد شد. 

گاهیء اسم من «بپرام جاوید» بود و زماتی «کیوان ورجاو ند» 
و دوره‌ای هم مرا «اردشیر جاوید» می‌خواندند ولی در تمام این ادو ار 
متظور شخص من بودء چون می‌دا نستند» یمد از اینکه من ظپور بکنم» 
دوره سمادت اقوام ایرانی شروع خواهد شد و عدالت همه‌جا را فر اب 
خواهد گرفت. 

ای مردم» اينك من ظبور کرده‌ام و در همین روز در تمام کشور 
هایی که پیروان کیش باطنیه زندگی می‌کنند. خبیر آن را از طرف 
داعیان پزرگک بهاطلاع مردم می‌رسانتد. 

ملت تأخیر ظاهر شدن من این بود که در گذشته به شما گفته‌ام که 
شما از تمالیم عالیه بر‌خوردار شوید و به مشپوم پنپانی احکام خدا 
پی بیرید تا اينکه بمد از ظپور من از احکامی که از طرف من‌صادر 
می‌گردد حیرت و سردرگمی نکنید. 

به‌هرحال پر ار قتل ۱[ داعی بزرگت 
ما در تیشایور به‌حکم خواجه نظام الملك و به دست جلالالدوله جلاه 
من قدری ظپور خود را جلو انداختم. 

ای مردم» من پیشاهنکت شما هستم و راه را به طرف شما می- 
کشایم» شما باید از اين دراه بروید تا خود را از برغ مادی و معنوی 
قوم عرب و ترکان سلجوقی نجات بدهید. من این دراه دا مقابل اقوام 
ایرانی کشودم و صراط مستقیم رستگاری را به آنان نمودم و بمد از 
من هر کسی بیاید از راهی که من کشوده‌ام می‌رود و خود او نمیت 
تواند راهی جدید انتخاب و اختیار نماید. 

ای مس‌دم» ازا موز در هر نقطه که کیش ما قدرت بپم بز ند رسم 
بردگی ممنوع می‌گردد و در آنجا کسی غلام و کنین خریداری تخواهد 
کرد و پدران و مادران مجبور نخواهند گردید که از فرط استیصال 


۱۷ 


پسر و يا دخت خود را به‌قلامی و کتیزی یفروشند. 

ای مردم» از امروز در هی نقطه‌ای که کیش باطتی قسرت بسم 
رساند» رسم به‌کار بردن زبان عربی را لغو خواهد کرد. بلکه به‌چای 
اين ز بان» فقط ز بان پارسی رایج و متداول خواهد گردید. از امروز 
به بمد هی‌کس يا ما خصومت کند به‌قتل خواهد رسید. و در جاهایی 
که می‌توانیم قشون بف‌ستیم دشمن را به‌وسیله قشون نابود خواهیم 
کرد و در مناطقی که قادر به فی‌ستادن سپاه نباشیم» دشمن را به‌وسیله 
فدائیان تباه می‌کنیم و فدائیان ما حاضرند که برای از میان بردن 
دشمتان ما تا اقما نقاط دنیا بتازند و دشمن کیش باطنی را محو و 
نابود گردانند. 

ای ایرانیان» اولین قوم موحد و خداشناس, ایرانیان بودند و 
ایرانیان مدتی پیش از اعراب مذاهپ توحیدی داشتند و اعتقاد به‌يك 
نجات‌دهنده که بالاخره ظپور می‌کند و اقوام ایرانی را به سعادت و 
نيك بختی می‌رساند و دنیا را از ظلم می‌رهاند از ممتقدات اصلی 
اقوام اپرانی است. ۱ 

ای مردم. در آن موقع که پدران ما دارای دین توحیدی بودند» 
اعراب, بت‌ها و خورشید و ماه و ستارکان دا می‌پر‌ستیدند و هنگامی 
که سلاطین پیشدادی و کیانی بر دنیای قدیم حکوست می نمودند» 
اسمی از عرب نبود. 

ای مردم. از امروز به‌پمد تمام مر‌دان کیش ما در هی نقطه که به 
مس می‌بر ند باید آماده برای جنکت و پیکار باشتد» ما از ام‌وز که 
کیش خود را آشکار می‌کنيم, ممکن است که به این جایگاه ما قشون 
بف‌ستند و درصدد برآیند تا الموت دا بگی‌ند و شما را از دم تیغ 
بگذرانند. باید برای دفاع آماده یاشیه که در صورت ضرورت از 
اینجا به کك هم‌کیشان خود به‌شبر‌های دیگر بشتابید... 

من نمی‌توانم به‌شما اطمیتان بدهم چپپادی را که ام‌وز شروع 
می‌کنیم چقدر طول خواهد کشید. لیکن می‌توانم به شما این اطمیتان 


۱۸ 


را بدهم که این جباد بزرگت برای پازک‌دانیدن عظمت و سمادت 
اقوام ایرانی تا روزی که به نتیجه قطمی نرسد متوقف تخواهد 


و 9 


» خداوند الموت؛ صفحه ۰-۱۴۹ ۱۵۰- ۱۵۱- ۰۱۵۲ 
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بیکاد دد بیرامون شهر و قلعه طیس 


دقتی حسن‌صباح در روز هفد هم رمضان‌سال۵۵۹ (قیامت‌القیامه) 
روز قیام را اعلام کی‌د» ناکمیان حمله و تمپاجم سپاهیان اسماعیلیه که 
مددتی کوتاه تملیمات رزمی دیده بودند آغاز گی‌دید. 

حملات در هم‌شکننده و نایودکننده سپاهیان اسماعیلی» در هیچ 
نقطه‌ای به اندازه قبستان مثر واقع نشد. با اینکه جلال‌الدوله,قلمه 
طیس را از پای کوه تحت محاصره داشت و می‌کوشید که خود را به هر 
طریقی که امکان دارد به‌بالای‌کوه بر‌ساند» ولی روزی‌که قیام باطتیان 
اغاز شدو پید از اینکه حنن صباح اعلام شموه که باطنیان حکومت 
شپر‌ها را به هر ببایی» حتی با خونریزی و پیکارهای سخت و بی 
امان به‌دست گی‌ند» باطنیان با اتواع سلاح و مسماز و بر گت جنگی» 
حتی با داس و تب به ارگت حکومتی در دو شپر طیس و تون حمله‌ور 
گی‌دیدند و چون حمله آنبا غیر‌مترقبه و به‌اصطلاح برق‌آسا بسود و 
حکام محلی پرای جنگت آمادگی نداشتند, در هر دو شیر «طبس» و 
«تون»» ارگ دولتی را یه اشفال خود درآوردند و بمد حکام و کارت 
گراران محلی را به زندان افکند ند. 

فراموش نکنیم که فرمانده باطنیان در حمله به شپی‌های طبس و 
تون» مجدالدین فرازی بود, او پس از آنکه شیر‌های طبس و تون را 


۱۳۰ 


تصرف کرد طبق فس‌مان حسن صباح درصدد حمله به جلال‌الدوله 
پرآمد تا او را که قلمه طبس را در محاصه داشت نابود گرداند. 

ولی جلال‌الدوله هم از آن طرف به‌وسیله چند تیرانداز ماس 
سپاجمان را هدف تیی‌های م‌گبار خود قرار داده و عده زیادی اژ 
پاطنیان را به ملاکت رسانید. 

اما در آن دقایق سبمکین که تیر‌ها مثل باران فس‌ومی‌بارید‌ند» 
«شیرزاده فر‌مانده پادکان قلمه طبس‌دستور داد که با پر تا بپای‌سنگگ» 
تیراندازان دا تباه گر‌دانند و عده‌ای از زیده‌ترین افیاد فدائی از 
مر‌تفعترین نقطه کوهستانی» با پر تاب‌سنکت, تیراندازان جلال‌الدوله 
را به‌اعماق دره و پرتکاهپا سر نگون ساختند. 

به‌هرحال جنکجویان باطنی فرازی با اينکه دچار تلفات سنگین 
شده بودند با شجاعت و از خود گذشتگی حیرت‌آوری می‌جنگید‌ند و بر 
اثر شدیدترین پافشاریپاء به‌طوری نیروهای دشمن را مستاصل و 
آشفعه‌حال کردانید ند که وقتی آفتاب غعروب کرد قشون جلال‌الدوله 
به‌سختی شکست خورده و خود حاکم نیشاپور با جمعی از باقیمانده 
سپاهیان روحیه باخته خود سوار بر مر‌کب‌ها شده از بیراهه به‌سوی 
«چپارده» گر پختند» تا مگر بتوانند خویشتن را به جلکه رسانیده از 
چنگت جنگجویان فدائی اسماعیلی خلاصی پیدا کنند. با شکست‌یانتن 
قشون جلال‌الدوله, قلمه طیس از محاصره نجات یافت. 

شیرزاد پس‌اژ نجات‌قلمه فورا نامه(فتح‌نامه) را که امضای‌فرازی 
تیز در پای آن بود نوشته و به‌وسیله پيك بادپا برای حسن صباح به 
الموت فی‌ستاد. 


۱۳ 


ترور دشمنان اسماعیلی آغاز می‌شود 
قتل حاکم نیشاپور 


پس از شکست سیاهیان ملکشاه سلجوقی در خراسان جتوبی, حالا 
توبت آن رسیده برد که انتقامجویی و ترور دشمنان اسماعیلی شروع 
شود زیرا (قیامت‌القیامه) حسن, تنپا منحصس به جنکث رویارویی با 
سپاهیان خواجه و ملکشاه نمی‌شدء. آخر دشمتان و مخالفانی هم بودند 
که دستپای خود را به خون داعیان اسماعیلی آغشته ساخته بودند. 

شیرزاد فرمانده قلعه طبس, پس از آنکه نامه حسن صیاح را 
فرستاد و او را از چگونگی شکست جلال‌الدوله و سپاهیان سلطان 
سلجوقی آگاهانید. اس کرد که جوانان فدائی بای انتقامجوئی و 
ترور حاکم نیشابور که پس از شکست به آن شیپ گر يخته بوذ آماده 
شونت: 

از میان جوانان فدائی چتد نشر داوطلب‌کشتن و ترور جلال‌الدوله 
شدند که سرشناس ترین آنان «موسی نیشابوری» برد» ولی شیرزاد به 
ملاحظه اینکه. موسی را نیشا بوریان می‌شناسند از داوطلبی او برای 
اس ترور حاکم نیشابور صرف نظر کرد و بعد از اينکه قرعه کشیده 
شدء دو نفر جوان فدائی به نام «محمد طیسی» و « خورشید کلاه‌دیلمی» 
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. موره اصابت قرعه قرار ک‌فتند. 
شیرزاه ایتدا به محمد طبسیگفت. تو مأمور هستی تا در نیشابود 
«شیخ یرسف صباغ» مدرس مدرسه نظامیه نیشابور را معدوم نمایی» 
چه او یا ناجوانس‌دی و مکر و خدعه موچبات قتل داعی بزرکت 
«شغرف‌الدین طوسی» را ف‌اهم آورده بود. و آنگاه روی خود را به 
خورشیدکلاه کرده گنت. تو مأمور می‌باشی که وقتی به نیشایور 
رسیدی» قاتل شرف‌الدین طوسی را که همان حاکم شببر می‌باشد به 
دیار عدم بفر‌ستی. وی به سخنان خود افزود» ای فدائی از جان 
گذشته, تو که از مردم شجاع و بی‌باك دیلمان می‌باشی باید به‌طور 
ناشناس وارد نیشایور شوی و به هر طریق و از هی راه که صلاح 
میدانی اقدام به کشتن این مرد خونخوار بنمایی. فی‌اموش نکن که 
وقتی به‌آنجا قدم گذاشتی باید نام مستعاری را برای خود انتشاب 
گرداتی که هیچکس از هویت واقمی تو سردر نیاورد. مطلب دیگس 
اينکه شما نباید ز نده دستگیر شوید» برای این متظور گلوله کوچکی 
تقدیمتان خواهد شد که هرگاه پس از انجام تور خدای ناکس‌ده 
دستگیس شدید آن گلوله را که درونش زهس می باشد پاید پخورید تا 
زنده به چنگت آنپا نیافتید. و به اين تر‌تیب آنپا تخواهند توانست 
اصرار اهل باطن را از شما به‌دست بیاور ند. 
شیرزاد همین توصیه را به فدائی دیس داوطلب یمنی «محند 
طبسی» نیز نمود و هر دو نقر آماده این کار بزرگث گ‌دیدند. 
جد ‏ 2 
«محبد طبسی» جوان فدائی که مأمور قتل «شیخ یوسف بن صبا غ» 
بود, از راه جلگه به طرف ملوس رفت و از آنجا په سوی نیشابور 
شتافت. در نیشابور اطلاع یافت که جلال‌الدوله از حکومت این شبر 
پس از آن شکست خفت‌آور بر‌کنار شده و به شبر ری رفته است و 
به‌جای او تولیت مدرسه نظامیه به شیخ یوسف رسیده است. 
طیسی در تیشابور متوجه شد که شیخ ناگزیر است که بعضی 
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اوقات به مستفلات شپری و گاهی به املاك خارج شبن سر پز ند و 
وی در کمین نشست تا بداندء چه موقعی از شببر خارج می‌گردد. 

«محمد ملبسی» دریافته پود که اگر از صبح تا شام مقاپل‌مدرسه 
نظامیه» انتظار خروج شیخ را بکشد مورد سوءظن‌قرار خواهد گرفت» 
پس تصمیم گرفت به‌نام کاتب و میرزابنویس عمومی در کنار مدرسه 
نظامیه نشسته و قلم و کاغة در دست با يك منقل آتش کار خود را 
شرو ع نماید. 

محد طبسی خود را آماده کس‌ده پود که در اولین دیدار. شیح 
یرسف را معدوم نماید و بمد از آتکه دانست که شیخ دارای زن د 
فرزند است و شب‌ها از مدرسه خارج می‌شود و به خانه می‌رود» 
مراقبت خود را بدون فایده دانست و ترجیح داد که شب‌ها مر‌اقب 
خروج وی از مدرسه باشد. 

محمد به‌چای انتظار کشیدن در برایر مدرسه خود را به بام خانه 
شیخ رسانیده در آنجا همچنان چشم به آن درب دوخت تا ایتکه پس از 
ساعتپا انتظار در سر‌مای سخت زمستان» حس کرد که درب خانه شیخ 
گشوده شد و شیخ از خانه خارج گردید و در رابسته و در کوچه به 
راه افتاد. محمد که بر بالای خانه بود فوراً به‌زیر جست و در تعقیب 
شیخ برآمد. او دشنه دو دم خود را از غلاف بیرون کشیده منعظر 
فرصت بود. کوچه خلوت به نظر می‌رسید و اکرچه شیخ صدای پایی 
را در عقب خود شنید ولی بدان اهمیتی نداد» زیر لاید فکر می‌کرد 
که عا بری‌معمولی به‌راه خود ادامه می‌دهد تا به مسجد بن‌سد و یا شاید 
عازم گربابه می‌باشد. 

محمد طبسی به شیخ تزديك شد و يك‌س ‌تبه به‌طور ناگپانسی و 
خافلگیرانه با دسته چپ: گردن شیخ یوسف را طوری دربر گرفت. که 
دستش روی دهان وی قرار بگیرد و همان لحظه دشنه دودم خود را با 
يك ضی‌بت شدید تا قبضه در سینه‌اش فرو کرد و در گوش او گفت. 
من از طرف رهبی خودمان حسن صباح مامور بودم تا تو را به‌جرم قتل 
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«شرف‌الدین عطوسی» به قتل بر‌ساتم و حالا ودظیفه نود را انجام داده‌ام. 
پعد اژ این گفته. طبسی » دست چپ را از گردن شیخ برداشت و 
کارد را از سینه‌اش بیردن کشید و دور شد. 
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ترور و قتل جلال‌الدوله 
دومن شکست نیروهای ملکشاه از اسماعیلیان 


پمد از ترور و قتل شیخ یوسف. اکنون جلال‌الدوله حاکم ساپق 
تیشابور» قاتل اصلی شرف‌الدین طوسی مانده بود که می‌باید هدف 
دشنه فدائیان اسماعیلی (باطنیان) قرار گیرد و چنانکه می‌دانیم» 
جوانی فدانی از دیلیمان به نام «خررشید کلاه» مأموریت این میم را 
به‌عپده گرفته بود. 

خورشید کلاه دیلمی که با قصد و اراده راسخ کشتن جلال‌الدوله 
وارد نیشابور شده بود» در آنجا شنید که حاکم بر‌کنار شده نیشابور 
در آن شپی نیست و بلکه به (قر‌سیسین) کی‌مانشاه - رفته است. پس 
بی‌در نگت په‌سوی آن‌دیار به‌راه افتاد تا به هر طلریتی که میس است 
مأموریت خویش را به‌انجام رساند. 

لازم به گفتن است که وقتی جلال‌الدوله از قوای ت 
قبستان و طبس شکست خورد یه قره‌میسین قر‌اخوانده شد و در آنجا 
در رس تیرو هاء) سلطان ملکشاه قرار گرفت ئا پیروان حسن صباح و 
معتتد ان کیش باطنیه را که در آن هنگام در قر ه‌میسین نوق‌الماده 
بودند تارودار نماید. اما وقتی خورشید کلاه به قر»میسین وارد شد و 
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یا سردم شمبر تماس و ارتباط حاصل نمود به‌خوپی دریافت که اهالی 
این شب نه‌تنمپا نسبت به باطتیان‌کینه و خصومتی ندار ند بلکه‌بدانپا 
خوش بین بوده و حسن‌نیت نیز کمو بیش دار ند. 

خورشید کلاه ضمناً در قره‌میسین متوجه این نکته گردید که 
جلال‌الدوله علی‌رغم آن شکست خفت‌آوری که در خراسان جنوبی 
خورده در قره میسین به فکر تجدید قوا و آراستن يك قشون چندهزار 
نشری ب‌آمده است. 

به‌قراری که «پل‌آمیر» در کتابداو ند السوت می نو یسد : خور شید 
کلاه دیلمی برای اینکه پقبمد تیروهایی دا که جلال‌الدوله مشنول 
پسیج کردن آنپاست, دارای چه تصداد می‌باشد و امکانات و 
تجپیزاتشان چیست خود را به‌اردوگاه چلال‌الدوله تزديك کرده و به 
کار گزاران جلالالدوله تشپیم کرد که از ستاره‌شناسی و علم نجوم 
س‌ترمی‌آورد» به همین مناسبت وقتی اطمینانشان را به‌سوی خضود 
جلب نمود آنپا او را به جلال‌الدوله معرفی گر‌دند. فرماتده جدید 
تیروهای ملکشاه و حاکم بر‌کنار گشته نیشاپور در چادرش نشسته 
بود و مشفول تمشیت وضع اردوگاه بود. جلال‌الدوله وقتی چشمش 
به خورشید کلاه افتاد از دی سئوال کرد که شنیدهام تو در علم تا رات 
شتاسی دارای تجر به هستی. می‌خواستم بدانم کدام روز برای حر کت 
قشون ما سعد می باشد؟ خورشید کلاه گفت. تمداد سر بازان شما چه 
مقدار می‌باشد و مقصد آنان کجاست» چون این اطلاعات برای تعیین 
کر‌دن روز سمد و یا تحس ضروری می‌باشد. جلال‌الدوله که تقی‌یبا 
اطمیتانی از جوان فدائی یافته بود. تعداد سر‌بازان را هفت‌هن‌ار نفی 
و مقصدشان را جنگك يا بساطنیان در آن‌سری پیستون اعلام کرد و 
خورشید کلاه گفت» سی و يك روز دیگ روزی است که بای شما و 
قشون‌شما و پیروزی شما سمد می باشد. این یگنت و از اردوگاه خارج 
شد. خورشیدکلاه که می‌دانست: پیروان کیش یاطنیه در قره‌میسین 
دارای يك نیروی نسبتاً سیم می‌باشند بلافاصله سراغ داعی بزرگث 
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آن شب را که نامش «احمد - قطب‌الدین» بودء گرفت.و به نسزدش 
شتافت. 

خورشید کلاه بسن از آنکه خود را به‌وی معر‌في نمود» بی‌آنکه از 
مأموریت اصلی خود که قتل و ترور جلال‌الدوله باشد سخنی بمیان 
آورد به‌وی اطلاعات لازم را در خصوص, قصد حسله جلال‌الدوله و 
تعداد نفر ات او داد و گت صعنه تبرد و پیکار» آن‌سوی کوه پیستون 
می‌باشد. ضمنا به قطب‌الدین خاطر نشان ساخت که فقط سی روز 
فرصت برای‌جمم‌آوری سپاه و تم‌کن باطنیان‌دارد. او اطمینان‌داشت 
که با آن حالت اتضباط و نظم و ترتیبی که در میان پیروان حسن 
صباح وجود دارد» داعی بزرگی قره‌میسین می‌تواند» همه پی‌وان 
کیش باطنیه را برای چنگث و ستیز آماده نماید. پس با اطمینان‌خاطر 
از داعی کبیر قره‌میسین خداحافظی کرده به تعقیب مقصود برآمد. 

خورشید کلاه دشته خود را در زیر شال کس خود مخفی کرده به 
اردوگاه جلال‌الدوله وارد شد. چوان دیلمی وقتی وارد اردوگاه شد 
هم از وجود دشنه‌اش مطمئن گردید و هم آن زهری که در گلوله کوچكت 
پنپان بود و می‌بایست پس از کشتن جلال‌الدوله به دهان خود فرو 
سد .۰ ۰ 

جلال‌الدوله به خورشید کلاه اجازه تشستن داد و جوان فدائی 
شروع به طالع بینی کرد» در همین وقت قرمانده به فدائی گفت که 
یه‌خاطر پیش گویی تو من مدت سی‌روزی را که قرار بود عزیمت‌قشون 
خود را به عقب بیاندازم» انجام دادم حالا منتظ بِقیةهٌ پیش گویی‌ های 
تو هست 

خور شید کلاه از روی ارقام نجومی قدری راجم به اوضاع کواکب 
و ستارگان صحبت کرد و چیزهایی گفت که نه خود می‌فمپمید و نه 
چلال‌الدوله, و آنگاه نظری به اطراف چادر او افکند. همین که دید 
کسی در نزدیکی چادر نیست په بپانه بیرون آوردن کاغذ. دست پر 
شال کمر خود برده و دشنه آماده را از آنجا خارج تمود و قبل از آنکه 
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جلال‌الدوله آن را ببیندء فقط حر کت برقی را در فضای خیمه بدید و 
متماقب آن خورشید کلاه بی‌در نك دشنه خود را با شدت بی حلقوم و 
شاهرگپای جلال‌الدوله فرود آورده آنبا را از هم درید. ضر بت 
دشته طوری بود که مأموران آماده در پشت چادر متوجه حادثه نشو ند 
و پس از آنکه خون از گردن جلال‌الدوله شروع به جمیش کرد و آن‌مرد 
که نشسته بود بی‌اختیار خم شده و پس از بر کشیدن ناله‌ای بر‌زمین 
درغلطید» آنمپا به‌درون چانر ریختند. 

جوان فدائی دیلمی که آشبمه جسارت و تپور به‌خرح داده بسوده 
متوچه گردید که غافلگیر شده و عنق یب‌دستگیر خواهد شد. دشنه تیز 
خود را که همچنان از آن خون می‌چکید در دست فشرده خواست 
بگریزد ولی مأموران مسلح با فریادهای پی در پی» دیگران را متوجه 
قضیه گردانیدند» در خارج از چادر چند نض مرد مسلح جلوی فدائی 
۳ گر فعند ولی قدامی با ضر بات دشنه آنمپا را از پای درآورد. 

ولی جمم دیکری راه را بر او سد کنرده يا شمشیر و تیزه به 
مقابله‌اش شتافتند. خورشیدکلاه وقتی دید که حده‌ای از س‌یازان 
مسلح راه خروج او را بسته‌اند. گلوله آقشته به زهر را طبق دستور 
شیرزاد په‌دهان خود قرو برد و قبل از اینکه کارش به شکنجه شدن 
پرسد قالب تبی نموده بر روی زمین قرو فلطید. سس یازان جلال‌الدوله 
که حیرت زده به صحنه مر گت قاتل فدائی می‌نگر یستند از شدت‌خشم» 
ضربات شمشیر و نیزه را بی‌محابا بر بدن سرد شده او فرود میب 
آوردند تا بنضش خود را تسکین دهند. آننبا وقتی وارد چادر ف‌مانده 
شد ند ملاحظه کردند که جلال‌الدوله در بیان خون خود درغلطیده و بی 
حر کت در جای مانده است. 

پس از قتل جلال‌الدوله» بلاناصله یکی از 
2 رژسای ایل «کلپر» به فرماندهی سپاهیان 
5 0 مأمورحنله به‌پیروان باطنیان تعیین گردید. 
وی‌سپاهیان‌را آماده‌حمله تمود تا فرصت از 
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دست نرود» در حالی که احمد قمب‌الدین که میچگاه از اوضاع و 
احوال لشکریان دشمن غافل نبود در پی یافتن موقم مناسبی به‌منظور 
پیش‌دستی در حمله بود. قطب‌الدین به‌سران تیرو های باطتی یادآوری 
کرد که آرایش جنگی و داه‌پیمایی‌های نظامی خود را طوری تر تیب 
دهند که دشمن به هیچ‌وجه بویی از اقدامات آنما تبرد. 

سران سپاه باطتی نظریه داعی بزرگش‌خود را تأیید کردند و وقتی 
مشورت‌ها و نظریه‌پر«ازیبای آنان به‌اتمام رسید؛ احمد قطب‌الدین 
هزار نف از افراد ورزیده باطتی را در عقب سپاهیان مستقر ساخت 
تا به‌عنوان قوای ذخیره سپیای کارزار باشند و تنپا با سه هزار مید 
مسلح شمشیرزن به اردوی حکومتی حمله‌ور گردید. 

باطئیان از سه طرف به آردوی دشمن حمله‌ور شدند» این حسله که 
به‌ طور ناگپانی و غافلگیرانه شروع شد س بارّان حکومتی دا به‌کلی 
پریشان و آشفته حال ساخت» قسمتی از سریازان سلجوقی با ترس و 
وحشت گریختند ولی جممی که در خود پارای پایداری دیده پودند به 
جنک و ستیز در شرایط دشوار ادامه دادند. 

اگر چه مقاومت تر‌کان سلجوقی باعث گردیدکه جممی از سر بازان 
قشون باطنیه علی‌رغم آنکه دلیرانه پیکار می کر‌دند به‌قتل برسند»ولی 
به‌علت اختلاف و شکافی که در میان نیرو های دشمن افتاد و این 
موضوع اسباب تواتانی روحي و قسسرت جسمی و تقریت اراده 
سلحشورانه باطنیان گردید. شکست در سس یازان سلجوقی افتاد و 
بقية السیف نیروها که زنده مانده بودند دست از جنگث کشیده یپتر 
آن دانستند که جان خویش را برداشته و از ممی‌که کارژار پگریز ند. 

قشون حکومتی «قره‌میسین» در روز چپاردهم ذیقمده سال ۵۶۰ 
هجری به‌کلی متلاشی گردیده و از بین رفت و در مقابل» اهل پاطن 
بر‌ای, دومین بار شاهد پیروزی و موفقیت را در آغوش کشیدند. 

«احمد - قطب‌آلدین» داعی پزرکث (قیه‌میسین) بسد از پایان 
یافتن چنکت و شکست خوردن سپاهیان دولتی» دستور داد تا مقتولین 
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را در همانجا که کشته شده‌اند دفن کنند» آنگاه جسد خورشید کلاه 
دیلمی آن فدائی جسور و بی‌باك و از خودگذشته را به کوه بیسترن 
انتقال داده و در سنگت خاراء مزاری برایش تر تیب دهند و جسد را 
در آن مدفون گردانند. 

احمد قطب‌الدین پس‌از فر‌اغت یافتن از اين امور» جز ثیات دقایم 
و حوادلی را که روی داده بود و منتبی به فتح نوینی گشته یود پر 
روی کاغذ آورده به‌وسیله بریدی چابك به الموت فی‌ستاد تا حسن 
صباح را از آنچه رفته بود, بیاگاها ند» در همین کاغذ جریان ترور و 
قتل جلال‌الد وله را که توسط خور شید کلاه اتمقاق افتاده بود به‌اطلا ع 
حسن رسانید. 
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کشتار در اصفهان 
مرکز قدرت سلجوفیان 


دیگر ترس و وحشت» بیم و نگرانی: اضطراب و هراس در دلمپای 
دشمنان باطنیه آنچنان راه يافته بود که هرکجا قتل و کشتار و حمله و 
غافلگیری در شی‌ها روی میدادء آن را به‌اسماعیلیان نسبت میدادند. 
این ترس‌ها و هراس‌ها موجب گردید تا مر‌دم از مخالفت و دشمنی با 
یاطنیان پر‌هین روا دارند و خود را از دایره قدرت و متطقه تفوذ 
آنان جدا نگاه بدارند و یا اينکه هر کجا قتل و جنایتی‌در برایر چشمان 
خود بدید ند دم بس نیأورند و قضیه را یه مآموران حکسان امطلارع 
ندهند, چه از عواقب کار می‌ ت‌سید ند. 

اما از اینپا سپمتراینکه, داشتن ار تباطات و پیرستگی هایمشکوكت 
د میم با اسماعیلیان آنبم در میان اجتماعی نسبتاً متعصب » چنانکه 
در چنین وقایمی حدس بتوان زد مایه حیرت و افی‌وختن خشم و هیجان 
دولتیان و حکمرانان سلجوقی شده بود. 

از اين به‌بمد بود که داشتن روایط نزديك و یا نیم‌یند با 
اسماعیلیان موجیات تمقیب و آزار و اذیت نمی‌گس‌دید و آن محیط 
اختناق و جو آزار دهنده‌ای که بر محیط پیروان باطنیه سایه انداخته 
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یود به‌تسریج جای خود را به فضاهای باز می‌داد. 

کار به جایی رسیده بود که همه‌جا گفته می‌شد فلان حکمران و 
بپمان فر‌مانده سپاهیان» ضود از کسانی به‌شمار می‌رود که به 
اسماعیلیان گرایش و تمایل پیدا کرده است. 

حکمرانان و دولعس‌دان خیلی از کشت و کشتارها و قتل‌مای 
انفرادی و یا اجتماعی را به گردن اسماعیلیان و فدائیان می‌انداختند 
و هیچکس به‌یقین د درستی نمی‌دانست که انتساب این قتل‌ها به 
اسماعیلیان آیا صحت دارد و يا اینکه درست نیست. 

تمدد و بسیاری رویدادها و عملیات» تین بر پیچیدگی و ابپام 
حاصله از این (فتنه! نگیزی مخفیانه) و سوء‌قصد‌های مر‌موز می‌افزود. 

اسماعیلیان گاهی در جایی» گروه جنگچو یی را تشکیل می‌دادند و 
در جای دیگر داخل جممیت می‌شد‌ند و خود را از انظار پنپان می- 
ساختند» به‌همین‌دلیل. در همان ایامی‌که لشکریان سیستان و قمپستان 
ملجوقی با سپاهیان اسماعیلی مستقر در قپستان داخل در تسرد 
بودند» مردم اصضیان» پایتخت سلجوقیان ناظر قتل‌عام‌ها و کشتار 
های فاجمه‌آمیزی بودند کهداخل شیر و دیارشاناکش[ اتفاق می‌افتاد. 

نامعلومی و ابپام اين قتل و خونریزی‌هاء از نامعلومی و ابپام 
معمولی جتگپای داخلی هم بیشتر بود. بتابر آنچه مورخین و از جمله 
ور او ندی» نقل می‌کند» واقعه عجیب و هول‌انگیزی در شیر اصفیان 
اتفاق افتاده پود که هی لحظه بر وحشت مردم می‌افود, آنسیم در 
پایتخت سلجوقیان که همه‌جا» مأموران در کوچه و بازار و خیایان به 
نگپیانی و پاس دادن مشفول یودند و به دستور سلطان و وزیرش. 
خراجه دقیقاً فعالیت اسماعیلیان را زیر نظر قرار داده بودئد. اما 
ریان حادله عجیبی را که راو ندی تفا می‌کند چنین است: 

«روزی زن گدایی سس و روی پوشیده به‌طرز می‌موزی از خانه‌ای 
که در انتپای کوچه تنگث و تاریکی قرار داشت» صدای ناله و فریادی 
می‌شنود. صدای طوری بود که توجه وی را به‌خود جلب کرده به خیاله 
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آنکه در آن خانه مر‌یضی هست که از شدت درد تاله سس مید‌هد به‌خاثه 
می‌رود تا مکی مریض را دعا کرده و از صاحب خانه صدقه‌ای طلب 
کند. اما ساکنان خانه به‌جای آنکه به وی صدقه‌ای یدهند او را یه 
داخل خانه می‌خوانند. اين کار». گدا را دستخوش وحشت و ترس 
می‌گردا ند ولی به هرحال گدا را به داخل خانه می‌اقکنند که سر نوشت 
وی نامعلوم می‌شود. 

هر روز عده بیشماری از جوانان اصفیان مفقودالالر می‌شو ند و 
سردم و مأموران حکومتی با همه تقحص و کنجکاوی هر گن نمی توانند 
آئپا را پیدا کنند. 

شین اصفیان تا کیان یکب‌اره در وحشت فرو می‌رود و کم 
شخصی خاصه جوانی جرئت پیدا می‌کند که از خانه خارج گس‌دد. 
مدتی از این حادثه می‌گذرد. تا اينکه روزی زنی به آن خانه که گدا 
زا پلعیده بود ظنین می‌شود و آنگاه مر‌دان و مأموران محله را به کم 
می‌خواند تا به‌طور اجتماع و مسلحانه به‌آن خانه وارد شده: هر گاه 
جریاناتی در آن‌جا وجود دارد کشت نمایند. 

وقتی عده زیادی از مردان و مأموران حکومتی وارد آن خانه می- 
گردند و اینجا و آنجا و این گوشه و آن گوشه را مورد بازرسی و 
تفحص قرار می‌دهند ناکیان چشمشان به منظره‌ای برخورد می‌کند 
که از وحشت و تعجب بر جای خشك می‌شو ند. در آن خانهء در داخل 
يك سرداب و زیرز مين تاريك. جوانان گمشده‌را می‌بینند که به‌حالات 
گوناگون و به‌صورتی فجیع مورد شکنجه قرار گرفته و کشته شده‌اند 
و آنگاه هرچه بیشتر تحقیق و بازرسی می‌کنند درمی‌یایند که هرروز 
به‌هنگام غر‌وب» می‌د نابینایی یا نابیتا نمایی که در آن محل زندگی 
می‌کرده» عابران کوچه را با استرحام و طلب کمك به دام افکنده به 
آن خانه مر‌موز می برده است و در آنجا به‌وسیله افراد س‌موزی به‌طرز 
وحشیانه تابود می کی دها ند . 

در شپر اصفیان» چنین شایم بود که آن نابیئانما. اسماعیلی 
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است » به همین جببت کسانی را که مخالف خود و کیش خود تشخیص 
میداده بدان تمپید و ترفتد فریب داده وسیله کشتن آنان را فراهم 
می‌آدرده است. به‌دتبال این حادثه وحشت‌انگین مأموران هر‌کس را 
که در شپی اصیان به‌داشتن کیش اسماعیلی متمیم بود دستگیر میب 
ساختند و يا بن‌محابا و بدون تحقیق و رسیدگی به‌قتل می‌رسانیدند. 

به روایت «اين اثیر» در کتاب الکامل» می‌نویسد: که متعاقب این 
رویداد» «يك فقیه امل تسنن‌دستور داد تا کومه‌هایآتش بر افر‌وختند 
و اسماعیلیان دستگیر شده را می‌سوز اند ندا...» 

اما در پرابر این اقدامات وحشیانه» در رودیار» آنجا که‌می بایست 
پس از الموت مرکز و کانون قدرت اسماعیلی گردد» اسماعیلیان 
مشفول تحکیم موقمیت خود بردند و تمام مواضم خویش را بازسازی 
نمودند. آنگاه که از این امسر فراعت حاصل نمودند, حمله و تپاجم 
وسیمی را علیه مردم سنی مذ‌هب ری شروعکرده همه آنان را تارومار 
گر‌دانید ند. آنان کار فشار و حمله بی‌امان خود را به‌ جایی رسانید ند 
که حکم‌انان محلی سلجوقی از ترس به آنان تسلیم شدند و به این 
تر تیب راه یرای تسخین قلعه سپم و معتبر «لمبه‌س» (لم‌سر) در سال 
۵ مهجری قمری باز شد. 

لازم به‌یسادآدری است که مردم لمیه‌س پس از تسلیم شدن به 
اسماعیلیان سر به شورش بر‌داشته بودند ولی هنگامی کسه «بزرگی 
امید» جانشین آتی حسن صباح. از طرف حسن بهاآتجا رفت با يكث 
یورش و حملهٌ سخت قلعه را فروگرفت و همه شورشیان را بی‌امان 
نابود و تباه گ‌دانید. پس از این پیرروزی» بزر گت امید سردم محل‌را 
بر آن داشت که در داخل قلمه قدات بکنند و آپ به قلعه بیاور ند.آنگاه 
در آتجا کوشکپا و باغیا دایر کرد و اسماعیلیان را از قرار معلوم 
بدان قصور و باغپا افتخارها بود. 

بزر کت امید نیز همچنان که حسن سالمپا بمد در قلمهة الموت گوشةُ 
عزلت اختیار کرده بود» قن لسندن بی‌جنب‌وجوش ماندگار شد تا آنکه 
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هنگام س‌کت حسن به الموت فراخوانده شد تا به جانشیتی وی در 
کاتون فعالیتپای اسماعیلیان مشفول کار شود. 


اسماعیلیان با نظر بهپردازی نو ین خود در اند یشة 
متالاشی ساختن قدرت سلجوقیان بود‌ند 


پحث ما در کتاب سر گذشت حسن صباح بهآ نجا رسیده که باعطنیان 
اسماعیلی خام به خام یه متصود نزديك‌می‌شوند و شکست پیاپی قشون 
سلجوقی در شرق و غرب‌ایران پیروزیمپای آتی آنان‌را سلاو صول‌تر 
می‌کرد. حسن صیاح در قلمة الموت با پیروان س‌شناس و نظریه.- 
پر‌دازان اندیشمند و صاحب‌نظی خود نشسته و مشفول طرح نقشهب 
های آینده یرای تحقق یافتن همان هدفپایی است که سالببا در مغیلهة 
دی جای گرفته بردند. اکنون قبل از اینکه به ملر‌حبای چنگی و نظامی 
سلطان ملکشاه و وزیس شافعی مذ هب او. خواچه نظام الملك بپر داز یم 
که مقدمات حمله به قلمةٌ الموت را فراهم می‌آوردند» ضی‌وری به‌نظ 
می‌رسد که در باره نظریه‌پردازیبپای اسماعیلیان و طرح‌هایشان به 
منظور متلاشی ساختن اساس قدرت سلجوقیان یه بحث بی‌دازیم: 

هنگامی که قبایل ترکان سلجوقی در قرن یازدهم میلادی» زىام 
قدرت تظامی بیشت کشورهای شرق میانه دا به دست گر ‌فتند: ملاحظظله 
نمودند که مشایخ صوفیه که سلاطین سلجوقی در پی جلب احترام 
آنان بودند» ایشان را به‌استقی‌ار مجدد دئیای اسلام بر شالوده مذهب 
اهل تستن فرمان می‌دهند. بدین جپت. سلجوقیان. حظمت دستگاه 
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خلافت بفداد را که دوازده امامیان (اهل تشیم) به‌مخاطره آفکنده 
بودندء بدان مسترد داشتند» ا ک‌چه تتواستند ان را به‌قدرت نخستین 
باز گر‌دانند و به‌وزی‌انی چون نظام الملك که مد تیای مدیدفرمانروای 
دم سلکت به‌شمار می‌آمد» اجازه دادند تا آزادترین تر کیب سنی را 
بر سمیت بشناسد و رسما از آن طی فداری کند. 

به این تی‌تیب, تمبیی اهل سنت‌از اسلام در آستانه‌قطعی پیروزی» 
و اسساعیلیگری رسمی درباد مص (فاطمی) در آستانه دفاع قسرار 
گرقت. با وجود اين» هنوز زود بود که مذهب تشیم» که روّیای اسلام 
قدر تمندتر و عادل‌تری را داشت بر افتد. 

سرداران بیگانه ترك که اکنون زمام قدرت دا به چنکت آورده 
بودند» با حضور خود که ر نج دیرپایی بر جان رعایای تز‌کیه شده 
آنان می‌ر یخت» یس تلخی شکست مرقتی شیعه افز ودند.* 

در چنین گیروداری» اسماعیلیان که در قلس‌و سلجوقی پراکنده 
بودند» با خط مشی سیاسی جدیدی که وی خودشان بود» علم طفیان 
و شورش پرافر اشتند و از فاطمیان به‌کلی جدا شد ند» آنپا اراده آن 
را داشتند که قدرت سلجرقیان راء به‌وسیله دشمنی و خصومتی که به 
حد فداکاری رسیده بود در سایه‌جانبازیبای فدائیان و تبلیغات‌داعیان 
بن‌رگث گران‌قدر جود پاره پاره نمایند. 

آنپا با شور و س‌سختی خلل‌ناپذیری» قلارع خطر ناك و میم را 
به تصرف خویش درآوردند. دشمنان خطر ناك و قسم خورده خود را 
به‌وضم شگفت‌آوری کشتند و شپر مای بزرگت را بناگپان» ساقط 
گر‌دانیدند. و خود زمام امور درا یه دست گی‌فتند. 

اما حکومتیای وقت به‌طور انترادی و گاه جمعی. اسماعیلیان را 
در مناطق و نقاطی که در آنجاها ضمیف بودند از دم تیغ بی‌دریغ 
گذرانیدند. اگرچه قدرت حریف (سلجوقیان) در سای قشون عظیم 
خود زیاد بود ولی علی‌رقم مخاطرات هراسناكب آنان» اسماعیلیان و 
ی 
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شخص حسن صباح به هیچ قیمتی از اعتقادات و هدفیای یزرکت و 
آزماتهای ویرانگرانه خویش دست نمی کشیدند. نه تنپا از نظریات 
خود عدول نمی‌ک‌دند. پلکه همچنان تکاپوی آرام و کسترده و گاهی 
مساعی خشونت‌بار خود را ادامه میداد ند . به هر حال» اسماعیلیان 
در قلب دئیای اسلام» نزديك به دو قرن بر سر‌زمین‌هایی که از دامته‌ب 
های هندو کش, تا سواحل مدیتر‌انه گسترده بود. سلطه و نفوذی عظیم 
و پایدار داشتند و جماعت مخالف و آشتی‌ناپذیری را به‌وجود میب 
آوردند که به انديشه و آرمانبایی دقیق چسبیده بودند» در حالی که 
در همان هنخام» رقیبان سنی مذ هب آنان؛ مدام در پی تحکیم موقعیت 
خود بودند و به پسروزیببای درخشانی هم دست یافتند. نه تنپا 
مورخان و وقایم‌نگارانء بلکه چمبانگردان و همه نویسندکان» مناسب 
می‌دید ند که از جنبش تزادی (اسماعیلیان) خاصه در سالمپای‌نخستین 
آن ذکری به میان آورند. حتی صلیبیون» تصویری که البته چندان 
موش و نافذ نیست از آنان ترسیم کر‌دند. 

یکی از وزیران سلجوتی» با لحتی زهرآگین و کین‌توزانه. اما 
محتاط از آنان سخن می‌راند» يك جپا نگرد در خاطی‌ات خویش» ذکری 
اجمالی و مختصر از آنپا به‌میان می‌آورد. 

اما دنیای اسلامی معاصن. اسماعیلیان را س‌دمی بی‌دین و شر‌یر 
و متعصب و خط ناكو بد تی از اینپامی‌دانست. نو یسند کان‌تاریخپای 
عمومی» توانستند تا حدی از اعمال و کارهای حسن صیاح» اطلا ع 
حاصل نمایند. اما در تسلمیای بعد. حتی تحولات سیاسی آنان» تا حد 
زیادی نامملوم به نف می‌رسد» تنپا نویسندگان کتب «ملل و نحل» و 
متشر‌عان اهل بحث بودئد که وقوف معاصر ان را از اندیشه‌همای 
اسماعیلی منعکس می‌ساختند. خود غزالی که کاهی او را از پیشوایان 
بحق اسلام می‌دانند بنابی دلایل شخصی, با اصول عقاید اسماعیلیه 
البعه در اوایل ظطپور آن موانقت داشت ولی پمداٌ در اعتقادات اولية 
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خود تجدید نظر نمود.* 

به‌هر تقدیر» اینپا مجملی از اصول عتاید و نظریات دیگیان 
درباره اسماعیلیه و نظریه‌پردازی حسن صیاح و برخی صاحب نظی‌ان 
دیگر بود که در طلیعه زمینه‌سازی سلطان ملکشاه برای حمله به‌قلمة 
الموت به تصد یرافکندن جنبش باطنیه آشکار و برسلا گردید. در 


فصلبای آتی در بارء این موضوع بیش به بحث خواهیم پرداخت. 


و ابام بخند غزالی» منانیکه از دین باطنیه سخن میگوید» گونی به گرومی اذ 
مقسران و شارحان دین جدید میاندیشد و این درست در !یامی است که حسن صیام 
درپی نام و نشان تکاپو و تلاش مینماید. با وجود اين» حسن با شور و شروت» این 
اصول را پذیرفت و ینام ادست که این اصول شبرت یافته است. فرقه اسماهیلیه 
صفحه ۰۱۲۲-۱۲۱ 
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حملةً سلطان ملکشاه سلجوقی به‌قلعةٌ الموت 
واسین تکایوی خواجه نظام‌الملك برای تسخیر آشیانه مقاب 


سرانجام تلقیتات و راهبریپای خواجه نظامالملك» دزیر سلملان 
سلجوقی در مزاج سلطان ترك سلجوقی موّتر افتاد و ملکشاه تصمیم به 
لشکی‌کشی برای تسخیر قلمة الموت و يا به‌مفنبوم دیکس قلع ریشه 
فساد حسن صیاح گ‌فت. خواجه یه ملکشاه اين‌گونه تفبیم کرده بود 
که چنگپای متف‌قه و نامنظم در شبپر‌های دور و نزديك يا فدائیان 
چانباز و توای اسماعیلیان سودی جز تحلیل رفتن قشون عظیم پادشاه 
ندارد» یلکه او باید برای از میان پردن سلاحده" ابتدا, به‌جای بریدن 
شاخ و برگپای درخت تنومند. آن درخت را از ريشه رید تا دیگس 
شاخه‌ها و برکپای آن خشكت شده اینجا و آنجا سایه ثیانداز ند. 

خواجه به فی‌مانده لشکریانی که مامور حمله به الموت بودند 
دستور داده یود که پس از فتح قلمةّ الموت. هرکس را که متم به 
ملحد بودن می‌باشد از دم تیغ آیدار بگ‌ذرانند و تربه هیچ ملحد را 
تپدیرند» زیرا به‌زهم او توب ملحد قابل پذیرفتن نیست و فربانده 

و خواجه نظام‌الملك که دشن س‌سخت حسن صباح برد اسماهیلیان و پیروان 
حسن را ملاحده میشواند. موّلف 
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قشون سپاجم مامور گردید که تمام ز نیا و دختر‌ان و پسران جوان 
ملاحده را ه کنیزی و غلامی بیی‌د. 

پاری» قشون سلطان ملکشاه سلجوقی به‌ر هیری خواچه نظام الملكت 
از ری به راه افتاد و دشتبا را زیر پا سترد, به کوهمیای طالقان‌رسید 
و از گدارها و تنکه‌های این کوهپا خود ر! به‌کنار رودخانهة الموت 
رسانید. حسن صباح ف‌ماندء قلعة الموت» آن دهیی پزرکث و هوشیار 
«آشیانذعتاب» از همان لحظه ای که قشون خواجه از رعه حرکت کرد» 
از حرکت آن به‌وسیلهٌ پیکبای تیز پا و سبکبال که شرحشان قبلا رفت 
اطلاع پیدا کسد و از آن پس تا آن ردزی که قشون سلجوقی به 
ف‌ماند هی «ارسلان‌تاش» به رودخانهة السوت رسید» حسن صیاح یه 
وسیلهة جاسوسان خود از خط سیر و مقاصد آتان آکاهی داشت و می- 
دانست کم و کیف و تعداد و سازوبرگت جتگی آنان چه انداژه و 
چگونه است. 

«ارسلان‌تاش» فر‌ماندهی بود بسیار متکیس و بیرحم و خواجه به 
خاطی همین صفات متفی, او را بر‌گزیده بود. او فر‌ماندهی يك ار تش 
سی‌ هن ار نقری را به‌عیده داشت و چسون این سریازانه چندان به 
فرمانده خود خوش بین نبودند لُذ! از روحیه‌خوب چنگجویی بر‌خوردار 
تبود ند . 
سپاهی نبود ولی در پرتو نبوغ و دمایی که از هر جبت دارا بود به 
پیروان و جنگجویان خود گفت که بپترین نقطه برای جلوگیری از 
قشون سلجوقی» کنار رودخان السوت می‌باشد» مشروط بر اینکه پل 
رودخانه در دست ما باشد تا بتوانیم په‌موقع از گذشتن سپاهیان خصم 
از اين پل جلوگیری به‌عمل آوریم و در صورت لزوم آن را ویسران 
سازیم تا دشمنان نتوانند از آن یگذر ند. 

دقتی سپاهیان ارسلان به نزديك پل رسیدند غفلعاً متوجه شدند 
که به‌دستور حسن آن را ویران ساخته‌اند. فرمانده که از این پیش‌آمد 
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سخت نگی‌آن شده بود فی‌مان داد تا طنابپائی آماده ساژند.و س‌باژزان 
پا بستن آن طنایپا یه کم خود شناکتان از رودخانه گذشته و وارد 
آن سوی رود شوند. اما این کار برالی شیب تند رود تلفاتی سخت یه 
مپاجمان وارد آورد. ولی باری به‌هر‌جبت بی‌توجه به تلفات سنگین 
مس‌یازان از رودخانه گذشتند بی‌آنکه متوجه پاشند در آن سوی رود 
مس بازان حسن صباح در مخفی‌کاهپا حرکات آنپا را زیر نظ دارند 
و آماده‌اند تا در موقع مقتضی ایشان را هدف تیر‌هاء سنکث و فلاخنپا 
و خنج‌های زم‌آلود قرار دهند. 

به‌فرمان حسن» مس‌بازان باطنی غقلتا تیر‌ها را از کمانپا رها 
ساختند و عده کنیری‌از سر بازان‌ارسلان را که با تحملمشقات‌فراوان 
به آن‌سوی رود شتافته بودند نایود و تباه گر‌دا نیدند. 

فرمانده سلجوقی که‌سخت به‌خشم آمده‌بود فر‌مان‌داد تا کمانداران 
به‌سوی ساحل مقایل تیراندازی کنند ولی تیراندازی آنان بی نتیجه 
بود» چون هيچ‌يك از سردان حسن دا نمی‌دیدند» فقط سنگپاو 
صخره‌ها هدف قرار می‌کرفتند و سربازان باطنی حسن از پشت 
سنکپا. همچنان باران تیر را بسوی سربازان دشمن رها می‌ساختند. 
اررسلان تاکزیر شد پس از دادن تلقات بی‌شمار دستور عقب نشینی به 
مپاهیان خود داده طرح حملةٌ خود را تفییر دهد. 

او تصمیم گرفت که منطتَُ کوهستانی «شیرکوه» را دور زده و 
از ناحیهٌ «چم به تلم الموت حمله‌ور شود. دقتی سر‌بازان ارسلان- 
تاش حقب‌نشینی کردند» حسن صباح دستور داد تا فوراً مر‌دان کار 
آزموده وی يك پل موقتی بر روی رودخانه الموت پر‌قرار سازند تا 
رفت‌وآمد سر بازان او از سر گرفته شود. 

تاریخ نگاران نگاشته‌اند که وقتی قشون سلجوقی به شپر الموت 
نزديك می‌شد» حسن صباح روز به روز و حتی ساعت به ساحت از 
وضع قشون دشمن و خط سیر آن آگاهی حاصل می‌نمود» چون سکن 
آن منعلقه همه اهل باطن بودنسد و حسن را از وضع قشون سلجوقی 
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فمستصضس می‌ساختند. 
از همان دقایتی که ارسلان‌تاش پا قشون خود وارد متملتا الموت 
گردید تا موقمی که شیر کوه را دور ردو به «چم» رسید نه يك ملحد را 
مشاهده کرد و نه توانست خواربار به‌دست بیاورد. آخر» اسماعیلیان 
در هر نقطه که بودند چین‌های قایل استناده و حمل‌کردنی دا به‌قلمةً 
الموت منتقل ساخته بودند و آنچه را هم که قانر نبودند یه الموت 
منتقل سازند تباه گردانیده بودند. 
ارسلان‌تاش پس از ورود به «چم» عازم شپرك طالقان شد و از 
آنجا به «شتر کلو» رسید و در همین نقطه پود که الموت را در نزدیکی 
خود مشاهده می‌کد. 
از روز نیم لشکر کشی به‌الموت و درود به‌چم» فر‌مانده از سلاحده 
الری ندید و دیده‌پانان او نتوانستند سر‌بازان حسن صباح را ببینند 
و امل باملن که منطقه خود را وجب به ودجب می‌شناختند. ملوری خود 
را پنپان می‌کردند که دیده‌یانان قشون سلجوقی تمی توا نستنه آنپا 
را پپینند. به‌می‌حال» غرور فر‌ماند؛ سلجوقی اجازه نمی‌داد که او به 
ارزشیای جنکی سپاهیان چانباز حسن صباح پی ببرد. 
سر‌بازان اهل پاطن هر‌کن از مرک هراس نداشتند و دقتی با 
قوای دشمن رو برو شدند از چپار طرف حمله‌می کرد ند, مي‌کشتند ۳1 
می‌سوزا نددند و جلو می‌آمد‌ند. 
سواران‌ارسلان در ضلم‌شمالی اردوگاه به مس می برد ند ۳ س‌بازان 
حسن پعد از اینکه پنمپانی وارد اردوگاه می‌شد ند» لگام اسپپا را با 
شمشیر و يا خنجر می‌بریدند و با اين کار بي بی‌نظمی و پاشیدکی 
قوای دشمن می‌افز‌ودند. هن‌اران مر‌کب رحشت‌زده در اردوگاه می- 
دویدند و سر‌بازان را لکدمال می‌کردند و هیاهو و خغوضای جنگجویان 
۰ و شمله‌های آتش بی وحشت آنپا مي‌افزود. 
ارسلان» س‌اسیمه و همراسناك به عقب خضود نظر انسداخت و 
مشاهده نمود که در پشت سرش. سر‌بازان (ملاحده) مشفول حمله 
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هستند و مشمللپای آنمپا نشان می‌دهد که بی‌محایا جلو می‌تاز ند. 

باری» اسلان که فرماندهی سس‌سخت و نسبتاً دلیس بود تصمیم 
کرفت که بشدت پایداری نمایدء ولی قبل از اينکه افس‌انش بتوانند 
دسته‌های خود را منظم کنند» مشاهده نمود که يك ستون از آتش 
مشعل در وسط اردوگاه به‌وجود آمد و آن ستون با سرعت پیشر‌فت 
می‌نماید. فرمانده نیروی باطن در آن شب. داعی بزرکث «فرامیز 
المو تی» و «محمود سجستانی» و «علی کر‌مانی» که از فرماندهان و 
پیشوایان زیرردست وی بودند در آن شب در جنگ شر کت داشتند و 
دلاوریمپا از خود نشان می‌دادند. 

«فرامرز الموتی» مردی بود چمپل و چند ساله. دانشمند و اهل 
مطالمه و کتاب» ولی با این دجود» يك مرد رزم‌آور و جنکجوی تمام 
عیار بود و همچون مردان اساهیلی می‌توانست شمشیی و گرز و نیزه 
به کار اندازد. با مس‌د به‌طور ی مس بازان خود را در پشت پشت سنکپا ۳1 
صتره‌ها بان می‌کرد و از چشم دشمن مغفی می‌داشته که ارسلان ۳ 
لحظات وایسین نمی‌توانست به‌حضور آنان پی پبرد. 

بعد از آنکه شبیخون‌زدنهای تاگپانی آغاز شد» فرمانده نیر‌وهای 
باطنی متوجه گردید که هر‌گاه مس‌یازان او از چپار طرف حمله کنتد. 
سر‌بازان سلجوقی در وسط اردوگاه در تنگنا قرار می‌گی ند و آنوقت 
می‌توان ضر بات کاری را بر آنان وارد ساخت. 

پس از اجرای این نقش؛ُ جنگی» سر‌بازان سلجوقی را به دسته‌های 
کوچکی تقسیم کرد و هر دسته را به‌وسیله گروهی از فدائیان جانباز 
تابود کر‌دانید. 

«محمود سجستانی» با افراد تحت فرماندهی خود از جمله «علی 
عی‌مانی» در - آردو گاه سلجوقی يك‌شکاف به‌و جودآورد, به‌طوری 
که ارسلان با وحشت آن را دید سر‌بازان محمود با مشمل راه را 
دوشن می کردند و خیمه‌ها را دستعوش‌حریق‌می گردانيد ند و مس بازان 
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سلجوقی را در میان خوف و هراس اژ پای درمی‌آوردند. . 

سر بازان باطتی, پا آنکه می‌دانی چنکتآزموده و حرفه‌ای نبودند» 
طوری دلیرانه پیکار می‌کی‌دند که هر کس آنبرا می‌دید تصور می‌نمود» 
سالپا از عم‌شان را در عرصه‌های کارزار گذرانیده‌اند. این می‌دان 
از جان گذشته تنبا به‌خاطس دفاع از سرزمین الموت و چجایگاه 
پیشوایشان حسن صباح نمی‌جنگید ند بلکه در راه يك ایده‌آل بزر کث 
و آرمان درخشان که بی‌افکندن تفوذ و سلطه مادی و معتوی قوم عرب 
و ترکان سلجوقی و احیای تمدن و مدنیت ایرانی بود نیرد بی‌امان 
می‌کی‌دند. 

در حالی که انبوهی از صر بازان باطنی په‌فنی‌ماندهی محمود 
سجستانی: اردوگاه سلجوقی را می‌شکافت و پیش می‌رفت» يك سترن 
دیگر از مردان باطتی مثل يك پیکان که دد يك شیء نرم فرو بسرود 
وارد اردوگاه شده و شروع به جلو رفتن می‌کید. 

ارسلان در حالی که روحش‌مترلرل و سرشمار از بیم و وحشت‌بود. 
عده‌ای از زبده‌ترین سربازان و فی‌ماندهان خود را مأمور گردانیدکه 
جلو ستون پیشرو سجستانی را بگس ند و خود با جمسی از افسران 
جپت جلو کیری از حملات خردکننده باطنیپا وارد اردو گاه شد. ولی 
قبل از ايتکه ارسلان‌تاش فی‌ارسد. يك ستون‌جنگنده دیگ از سر بازان 
باطنی و ارد اردوگاه سلجوقیان شده و آن را پریشان و متلاشی گی‌ده 
بودند. 

فرمانده باطتی‌هاء لوری ستونمپای سس‌بازان خود را یکی پس‌از 
دیگری وارد اردوگاه می‌کرد که به ار سلان‌مجال ند‌هد. تا یتواندیی‌ای 
دفاع» نقشه و طرحی دا به‌مورد اجرا بگذارد. به‌فرماندهان ستو نما 
دستور داده شده بود که هر فی‌مانده و س‌باز سلجوقی که خواست 
تسلیم شود بی‌درنگث به او امان یدهند. 

فرامرز الموتی بنا به فی‌مان حسن صباح که از نزديك جسریان 
پیکار عظیم و سر نوشت‌ساز را تظاره می‌کرد به روسا ضمناً سفارش 
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کرده بود که با تمام سر‌بازان و افسس‌آنی که بخواهند تسلیم شوند با 
محبت و عطوفت رفتار کنند تا اینکه دیکران نیز خود را تسلیم 
نمایند و به‌آنپا بگویند که پس از خاتمه چنکث آزادی خویش را به 
دست خواهند آورد. 

به هرحال» در آن گیرودارجنگت و بحبوحکارزار» هی‌س باز باعلنی 
تصمیم داشت تا ار‌سلان‌تاش را دستکی و يا به‌قتل پر‌ساند» در همین 
وقت پود که يك سر یاز زیده باطتی که در انتظار فرصت مناسبی بود» 
به قسمت پایین اندام ارسلان که فاقد پوشش پولادین بود حمله ک‌ده 
پا يك ضس بت شمشیر عضله پای راست فرمانده سلجوقی را قطم کرد 
و يك سرباز دیگ با خس‌بت نیزه» استخوان زانوی چپ او را سوراخ 
نمود. ارسلان‌تاش, آن فرماندهٌ مقررور و متکبر و افزون‌خواه که به 
قصد تسخیی آشیانهة عقاب و قتل‌عام «ملاحده» به این دیار آمده بود» 
دیکر نتوانست کامی به جلو بردارد و يك ضس بت گرزء. شمشیی را از 
کفش بیر ون کشید و در همان لحظه کمندی اطراف گردتش را گرفت 
و وی دا بر زمین فلتانید. 

مردی که با کمند ارسلان مجروح را کشیده بود خنج خود را از 
نیام بر‌کشیده آن را بر روی گردن وی قرار داد و آنگاه با يك فشار 
حلقومش را درید و سپس فربانده سلجوقی را بی روی زمین کشیده 
و از اردو گاه بیرون برد. 

وقتی فرمانده سپاهیان باطتی آگاه شد که ارسلان‌تاش کنایی, 
به‌قتل رسیده» گفت سرش را از بدن جدا ساخته بی فراز نیزه بز‌نند 
تا همه به‌عیان مشاهده کنند. 

پس از قتل ارسلان‌تاش» دیگسس بر مس‌بازان سلجوقسی روشن و 
آشکار گردید که مقاوست و پایداری‌مضبومی ندارد. پس.چند لحظه‌ای 
به پایداری خود ادامه دادند و متماقب قتل هزاران سر باز مابقی تسلیم 
نیروهای حسن صباح ک‌دید ند.. 

فیامرز الموتیء یامداد همان روز خبس فتح و پیروزی باطنی‌ها 
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را به‌اطلاع حسن صیاح رسانید د حسن صباح با خوشحالی زایدس 
الو صفی که از اين خبر به وی دست داده بود به فی‌مانده خود پیفام 
داد که افسی‌ان به‌اسارت درآمده دشمن دا به‌شپر الموت سنتقل نمایند 
و سر‌بازها را آزاد کتند تا هرچا که می‌خواهند برو ند. 

حسن صباح پس از ایسن پیروزی درخشان. هيچ‌يك از افسی‌ان 
سلجوقی را مجبور نکرد که کیش باطتی را بپذیرند و آنبا را بین 
پذیرا شدن کیش یاطنی و سکونت در الموت‌مختار نمود. اما افسی‌انی 
که از الموت باز گشت کرده بودند» از هو فرصت استقاده برده» و 
مزایای ز ندگی مردم| لموت را به‌س‌دم تفپیم می‌کردند و حسن با این 
سیاست توانست جمع زیادی از انراد زیده سپاهیان سلجوقی را به 
کیش اسماعیلی‌درآورده و از وجود آنپا به‌منظور تبلیغ ببره بر گیرد. 

و اين آخرین تیری بود که از شست خواجه نظام‌الملك به سوی 
حسن؛ رقیب خطر ناکش رها گردید که حاقبت و سرانجام به‌تاکامی و 
ناس‌ادی و شکست خنت‌آور منتبی ک‌دید. 

اما رودایت دیگری که در کتایمپا راجع به‌آخرین دقایق جنگ حسن 
صباح با ارسلان‌تاش نقل گر‌دیده چنین حکایت دارد که: 

«حسن و جممی از مردانش دلیرانه با سیاهیان سلجوقی ارسلانب 
تاش ۳1 محاصره کنند گان الموت جنجید ند » ولی ودقتی. مسریجا ی 
بر‌دند که کمی خوار بار » دضمشان را دشوار می‌نماید» ناچار حسن 
از «دیدار بوعلی» که جزم سران اسماعیلیه و در قزوین بود یادی 
خواست و بوعلی نیز که جممی از سردم قزوین و دیلمان و طالقان و 
کوهپایه‌های ری را در اختیار داشت» از میان آنبا سیصد نف مردان 
زبده را اتتخاپ کرده و با سلاح و آذوقه و اقزار چنگی به كمك حسن 
روانه گردانید. این جماعت وقتی نزديك دز الموت رسیدند» می‌دان 
دیگری از امالی رودیار الموت را که در بیرون قلمه به‌مس می بردند 
یا خود همراه ساخته با رشادت‌و تپور و دلیری‌به‌لشکریان‌ارسلان‌تاش 
شبیخونپا زده و جمعی از آنپارا به‌قتل رسانیدند و بقیه نیز از ترس 


۱:۸ 


و وحشت کر یختند و قلمه نشینان» غنایم و اسلحه و خوار بار فراوان 
په‌چنگت آوردند. ». 
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ترور خو اجه نظام‌ااملك 
طاهر ارانی (فدایی) مأمور کشتن خواجه شد 


اينك قرعه فال مرت و قتل و ترور به‌نام خواجه نظام الملك 
اصاپت کرده بود» زییا عده‌ای از دشمنان حسن صباح و فرقه 
اسماعیلیه و باطنیان, یکی پس از دیگری به دیاد عدم روانه شده 
بودند. 

چنانچه قبلا. بارها در اين کتاب آمده بود» حسن صباح با خواجه 
نظام الملكك در موارد عدیده اختلاف نظر و بلکه رقابت و کینه و 
دشمنی داشتند. این کینه و دشمتی وقتی تشدید گردید که نظام الملك 
به‌طور جدی و قاطم تصمیم به مبارزه با حسن و بر کندن ريش 
اسماعیلیان گرفته بود. خواجه نظام‌الملك گرچه مردی داتشمند. با 
تدبیر و وزیری گر‌انقدر بود» ولی از آنجایی که شافمی‌مذ‌هب بود و 
سیت به باطنیان کینه‌ای تعصب‌آمیز داشت, بار‌ها به‌قصد تباه کردن 
حسن و پیروانش قیام نمود ولی هر بار از او شکست یافت و چون 
نتوانست حریف را از میدان به‌در کند. چند تسن از داعیان وی از 
جمله شرف‌الدین عطلوسی و تنی چند از داعیان دیگر فرقه را به‌هلاکت 
رسانید. 
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حسن صباح که به هیچ و جه دقیقه‌ای از فکی انتقام غافل تنوند ق 
بصمم بود تا این وزی مدیی و سیاستمدار هوشمند را از میان بردارد 
از میان فداییان خود. کارآزموده ترین آنمپا را که «ابوطاهر ارانی» 
نام داشت برای کشتن خواچه انتخاب نمود تا به‌طور عاقلانه قدم در 
این راه بگذ‌ارد. 

ابوطاهر ارانی قبل از اينکه به اجسرای مأموریت خطیر خود 
پپردازد» برای اینکه پیروزیش قطمی و زمیته کار از هر جمپت آماده 
باشد» از شب و دیار خود خارج گشته اینجا و آنجا به‌تحقیق پرداخت 
تا معلوم کند خواجه در آن روزها که وی به دستور فرمانروای الموت 
می‌خواهد جانش را پگیرد در کجا به‌سر می‌یرد و اوضاع و احوال به 
منظور اجرای مأموزیتش بر چه منوال می‌باشد. 

طاس ارانی» ندایی کار کشته و محرب و دانایی یود و می‌دانست 
که قتل مس‌دی چون خواجه نظام الملك که قدرت و توانایی فوق‌الماده‌ای 
دارد و ايران و قلمرو وسیم آن در ید اختی‌ارش می باشد و بملاوه 
تفوذ و اوامس او در شرق و عرب, در يك منطق؛ ودسیمی جاری و 
لازم الاطاعه است» به‌مطالعه و تامل و مقد مه کار نیاز دارد و بی گدار 
تمی‌توان به آب زد و در اين راه پی‌مخاطره ناکام گردید. 

) یوطاهر اراتی که از پیروان متعصب و سر سخت» حسن صیاح 
بود» عزم آن داشت یا در راه انجام وظینه جان ببازد» یا اينکه شاهد 
موفقیت را در آغوش بکشد. 

تحقیقات و جستجوگریپای اولیه ارانی به‌آنجا انجامید که‌دانست 
خواجه نظام الملك در غرب ایران سیر و گشت می‌کند و در آن روزها 
در شپر صحنه کرمانشاه (قره‌میسین) س‌گرم رنیدگی به امور جاری 
است. چند روز در شب صحنه است و مدتی در شکارگاه می‌باشد. در 
روستاها تیز یا مأمورانش دیده شده بود. 

پس ابوطاهی به‌س‌عت خود را یه‌شپر صحنه رسانید. وقتی وی 
به صحنه وارد شد و س۱غ خواجه نظام الملك را از کماشتگان و کارت 
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گزارانش ک‌فت» انیا کفتند که خواجه از شمپ خارج شده و به‌شکار 
رفته است. وقتی گماشتگان خواجه از «ارانی» پر‌سید‌ند که يا وزیر 
اعظم سلکشاه چه کار دارد, او گفت که نامه‌ای شکایت‌آمین از شس و 
ادیار خود به‌همراه دارد که می‌باید شخصاً تسلیم وزیس ینماید. 

ارانی چند روز صبی کرد تا خواجه از شکاد و رسیدگی بهامور 
چند روستا در غرب کشور به صحنه باز کشت و آنگاه به‌سوی قرارگاه 
او به‌حر‌کت درآند. «ارانی» دقتی به قرارگاه خواچه رسید» نکپیان 
مخصوص نظام‌الملك از دی پرسید که برای چه منظوری می‌خواهد 
وزیر اعظم را ملاقات نماید؟ ارانی همان پاسخی را که قبلا به کار 
کناران متتصوص وی داده یود به نکپیان خاصه نیل گفت» آنگاه‌اجازه 
ورود گرفت. 

اینجاست که بازی تقدیر و سر‌نوشت آضاز می‌شود و زمینه کار 
برای قتل و ترور مقتدرتسرین مسمیاستمدار و وزیری مدبر آماده 
می‌گردد. نگپبان به ارانی گت که برای رسیدن به مقر خواچه باید 
اطراق‌گاه او را نور بزنی تا به‌جایی بی‌سی که جایگاه شخصی خواچه 
نظام الملك آنجاست و وقتی به آن محل رسیدی یه نکپیاتان مر‌اجمه 
کن و نام خودت را بکوء شاید خواجه شخصاً ترا به حضور پخواند و 
معطلبت را عرضه نمایی. 

ارانی قبول کرده براه افتاد» در راه به‌س بازی بر‌خورد که به او 
گفت با من بیا تا تو را به نزد وزیر اعظم راهنمایی کنم. سر‌باز 
پر‌سید موضوع شکایت‌تو چیست؟ ارانی پاسخ‌داد که زمینهای‌زراعتی 
او را قدر تمندان محلی ضبط و تصرف کرده‌اند و او بای دادخراهی 
شخصاً نزد خواچه آمده است. بمد سی‌باز» ارانی را به افسس مافوق 
خود معرفی کرد و وی به خسواجه اطلاع داد که شخصی با چنان 
مشخصاتی می‌خواهد ایشان را ملاقات نماید و خراجه اجازه ورود به 
ازائی داد. 

وقی ابوطاهی به خیمه‌گاه خواجه نقلامالملك وارد شد. ملاحظه 
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گرد که وی بر روی تشکچه‌ای نشسته و به سخده‌ای زر باف تکیه داده 
است و در دو سری خیمه دو نی مس‌باز مشفول پاسداری می‌باشند. 

ارانی به دیدن‌خواجه» نامه خود را که در زیر آن دشنه‌اش را قرار 
دده بود به‌طرف‌خواجه دراز کرد ولی هنوز نامه بهدست وزیر نی‌سیده 
بود که پا يك حرکت غافلگیرانه مس یع » دشنه را در سیته نظام الملك 
فرو برد. ضربت چنان شدید و کاری بود که تا عمق قفسه سینه و قلب 
شخص دوم ايران فرو نشست. ارانی بلافاصله و بی‌تامل ضس‌بت 
دیگری بر شاهر گت گردن خواجه وارد آورد. 

وقحی سربازان و کماشتگان خضواجه از فریاد و نالا محتضر‌انه 
ولیتستشان به داخل خیمه ریختند. ابتدا به‌سوی فدایی قاتل حمله 
برده وی را با ضر بات شمشیر و نیزه به‌قتل رسانیدند و آنگاه که به 
طرف بدن غرقه در خون خواجه خم گشتند تا از وضع وزی محتضی 
آگاهی پیدا کنند به این حقیقت. تلخ و وحشتناك پی پردند که وی با 
ضربات کاری فدایی به عالم باقی شتافته است. 

خواجه نظام الملكك هنگامی که دیده از دیداد چجپان فرو پوشید 
هفتاد و هنت سال از عس‌ش گذشته بود. 

قتل و یا ترور مقتدرترین وزیر سلجوقیان در شب جمعه ۱۲ 
رمضان سال ۴۸۵ هجری قمیی اتماق افتاد. 
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در دز گنبدان چه می گذشت 
داستان برشت موعود قداییان از جه قرار بود 
قضیه حشاشیون یا آدم‌کشان اسماعیلی 


در این فصل بازمی‌گردیم به قضي؛ فداییان اسماعیلی و مسئله‌ای 
به‌تام حشاشیون (فداییان) که در پلاد غرب بسه تام «اساسن» معروف 
می‌باشند. از آنجایی که این موضوع در کتاب سی‌گذشت حسن صیاح 
که اينك در برابر دیدکان شما قرار دارد حائن اهمیت بسیاری می- 
باشد» لذ! در ایتجا می‌پردازیم به گوشه‌های دیگری از «حشاشیون» 
که مدتمپا اذهان اروپاییان را به خود مشفول داشته بود. 

در پایان قررن هجدهم میلادی «دوساسی» کروه حشاشیون را به 
صراحت با نام اسماعیلیان در پیکره اسلام جای داد و یه‌تمام فی‌ضیه 
های پو ج و بی‌اساسی که آنان را با ک‌دها و حتی اتوام دور افتاده تر ی 
مر بوط می‌ساخت پایان داد. 

«دوساسی» شائق بود که بر ار خضویش تباهی پهس متحط را 
تصویر کند و این اس او را بر آن داشت که مضمون توطثة اهریمتی 
«آبن میمون قداح» را که موسس فرقهٌ اسماعیلیه امیده‌شده با ءاستان 
هراس‌انگیز فر‌یفتن جوانان» و انگیختن آنپا به ارتک‌اب جنایات 
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وحشتناك از طریق استمسال ماده مخدری به نام حشیش که مبتنی بس 
گفتار مارکوپولوست به‌هم درآمیزد. پس از انتلاب کییر فراتسه, 
يك نش محقق اتریشی به این داستان شکل نوینی داد. اپن مد «فن- 
هاس پور کشتال» نام داشت. وی از روایات فارسی س بوط به پاطتیان 
بیره زیادی بردء اما هيچ‌گونه اثری از داقع‌بینی‌صای رشیدالدین 
فضل‌الله در نوشته‌های او به‌چشم نمی‌خورد. 
دقن هامر» کتابی دربارءٌ تزاریان توشت و ادعانامه‌ای در آن علیه 
خطی انقلابی اجتماعات مخفی تنظیم کرد. وی‌تمام شرار تبای‌ترسناك 
و مخوفی را که قداییان بدانا مضیم بودند تأیید می‌کرد و تلویحا 
می‌ گنت که از «ژزو ئیت‌ها» و «ف‌اماسوتپا» که گذشته از همه چیز, 
همچون حشاشین فرقه مخمی هستند» همان انتظار را باید داشت.* 
در آن عصر و عپدی که مورد بحث ماست در شمس 
۹ ی دامفان که آن روزگاران «قومس» س یگفتند » 
ّ شایماتی بر زبانبا جاری بودمبتی بر اينکه در دژ 
کنبدان که بر فر‌از «گر‌دکوه» جای داشت» پپشت ملاحده! قرار دارد. 
م‌دم می‌گفتند که در این برشت موعود ملاحده» هزاران حوری و 
غلمان و چود دارد و ملاحده در آنجا باده می‌توشند و در کنار حوریان 
و فرشتگان زمینی به‌ مس می‌بر ند و یمد مس‌تکپ اعمال شنیمه می‌شو ند. 
سکنه آن زد ر دیارها که نزديك گردکوه می ز یستند» می گفتند 
که در کتار ببرشت ملاحده (باطنیان)» ء یكی جپنم هم وجود دارد که 
ملاحده برای ادامه زندگی» احتیاج یه قتل دیگران دارند و مانند 
ضحاكگ مار به‌دوش ی مار بر مفغز مس چوانان نوس 
زسیده را به‌آنبا می‌دهند و ملاحده برای اینکه زنده بمانند باید خون 
پسران و دختران نابالغ را بنوشند» و هی روز جممی از پسران و 
دخت‌ان نابالغ ذبح می‌شو ند تا ملاحده با خون آنان تفذیه نمایند. 
منکن شبپر قومس با اينکه انواع جنایات و قسق و فجور را به 
وفرقه اسمامیلیه, صفحه ۸۲ - ۸۳ - ۸۶. 
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ساکتان دژ گنبدان نسبت می‌دادند دلی نمی‌گفتند که آثپا حشیش 
می‌کشند تا به‌وسیلٌ داعیان و پیردان‌حسن صباح دست به‌هر آدم کشی 
و چنایتی بز نند و خلاصه در کروه قداییان قرار کی ند. 

ابا تیمت کشیدن حشیش در دوره‌های یمد به‌وجود آمد و علتش 
این پود که طبق؛ دانشمند و محقق که مربی و مملم جامعه بودند به 
ممثای اصلی کلمه «حشاش» که به‌معنای گردآو رنده داروهای کیاهی 
پا فر‌وشنده همان داروها می‌باشد» پی نی‌ده بودند . وقتی شنید‌ند که 
حسن صیاح و سایر مردم الموت» حشاش بودند تصور می‌کردند که 
آنپا حشیش می‌کشند و برای اینکه تبمت کشیدن و استممال حشیش 
از طرف پاطنی‌هاء موجه جلوه داده شود» تخیل و تصورات خویش را 
در کتابپای تحقیتی و تاریخی کنجانیدند و گمتند که حسن صیاح 
پیروان خود را در بمیشت. به‌وسیلة حشیش از حال طبیعی ضارج 
می‌کرد و آثپا را مأمور می‌نمود که بر‌وشد و مخالفان و دشمنان 
اسماعیلی دا به‌قتل بر‌سانند. 

«پل آمیر» در کتاب خداو ند الموت در این باره چتین اظپار نظر 
می‌کند: «... محاله است که فداکاری و حکومت و انشیاطی» ون 
فداکاری و حکومت و انضیاط باطنیبا بر پایه کشیدن حشیش به 
وجود بیاید و اک شراب و حشیش و يا سای مواد مخدر وارد يك 
مس‌پازخانه عادی شود در ظرف دو روز» رشته نظم و ت‌تیب از هم 
گسیشته بی‌گردد تا چه رسد یه می‌اکزی با انضنیامط سفت مثل قلام 
اسماعیلیه در الموت و يا جاهای دیگر. به هس حال در شپر قومس 
کسی‌اهل باطن دا متیم به کشیدن‌حشیش نمی‌کرد و در سایر کشور های 
ایران هم کسی ی گفت که اهل باطن حشیش می‌کشیدند» زیرا 
نقپوم کلمة حشاش مسروف بود و در قسمتی از شیر‌های ای‌ان‌بازاد 
حشاشین یمتی داروفروشان رواج کلی داشت.». 

باری» تا روزی که اهل باطن در الموت می‌توانستند با سکنه 
شمپر‌های دیگر ایران داد و ستد نمایند و از الموت کالا صادر نمایند 
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هزینه آنهایی که در دژ گنبدان یودند به بازرگانانی که پا اهل باطن 
ممامله می‌ک‌دند حواله می‌شد. در آن موقع شماره ساکنان دژ کنیدان 
زیاد نبود ولی قبل از اينکه «قيامة‌القيامه» اعلام شود» قسمتی از اهل 
باطن که در کشور «قومس» ساکن یودند از آن‌جا کوج کردند و قسمتی 
هم په دژ کنبدان که مکان امنی بود رفتند. حاکم شیر قومس ناکمپان 
متوجه شد که این تحویل و تحولات» مرک او را در پی دارد» زیرا 
دریافت که شماره ملاحده هزارها نش است و آنپا ارك را محاصره . 
کرده‌اند و او نه راه گریختن دارد و نه می‌تواند در برابن هن ار‌ها ثی 
ملاحده اژ جان گذشته از خود دفاع نماید. به‌مرحال» وقتی طبق 
پیش بینی حاکم قومس» نیرد در گرفت» سر‌پازانی که در اركت بردند 
به دست اهل باطن به‌تتل رسیدند و حاکم هم در حین زدوخورد کشته 
شد. پس از آنکه قومس یه تمرف اهل باطن درآمد, آنبها دو شپر 
دیگی از جمله «یسطام» و «بیار» را هم که از بلاد عمده قومس بود 
تصرف نمودند و به‌این تر تیب در این منطقه قدرت و سیطرء فراوانی 
به دست آوردند. ۱ 
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مداخلةً اسماعیلیان در قلب قدرت سلجوقی 
گسترش نفوذ بیروان صباح در سراسر کشور 


هر روز که می گذشت» قبرت و نفوذ و حتی مداخله پیروان‌حسن 
صباح متماقب پیروزیبایی که کسب می‌کر‌دند افزون مي‌گشت. 

تزاریان در ده ساله نخستین جنبش‌خود» هملیات خود را در تسخیر 
قلاع و دژهاء محدود به سرزمین‌هایی کرده بودند که در مناطق سخت 
رسای زار خاقت اف رووار از بلقله ینادزی بو و 
دریای خزر و کویر‌های قبستان و س‌حدات کوهستانی میانه فارس 
و خوزستان. 
۱ .در حوالی سال ۴۹۴ هجری» احمد بن عطاش بر قله «دژ کوهه 
اصشبان دست یافت. توضیح آنکه». پس از کشیده شدن تمام افر اد 
دژکره به کیش جدید. عطاش بر این قلمه مسلط کر‌دید. 

راو ندی حکایت می‌کند که وی معلم کودکان لشکریان محافنظ 
شاهدژ را که همگی دیلمی بودند به کیش باطتی درآورد. مبپس 
دعوت‌نامه‌ای ساخت که هر شب در آنجا خطابه ایراد می‌نمود تا مسب 
انجام همه سپاهیان را به آیین اسماعیلی درآورد. 

عطاش در ابتدا ظاهرآ قصد س‌کشی و طفیان نداشت ولی بمداً 
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این اس صورت وقوع یافت و شاهدژ که نقطه مبم سوق‌الجیشی بوه 
به دسته هواخواهان اسماعیلیان و پیروان عطاش درآمد. 

در همان روزکاران. اسماعیلیان بر (خان لنجان) یکی دیگر از 
قلاع نزديك اصفیان دست یافتند. 

البته هميشه موفقیت با اسماعیلیان نبسود» دور دور آشوب و 

(غتشاشات بی‌شمار و بزرگت بود. در بعضی موارد» اس‌ایی که از 
فی‌مانیرداری و اطاعت خسته شده بودند سس به طفیان پرمی‌داشتند و 
قدرت خود را با حمله بر اسماعیلیان سر راه خود تجربه می‌کر‌دند و 
پر آنان صدمات ف‌اوان وارد می‌ساختند. 

«انر» در همان آیام که اسماعیلیان مشغول تسغیی قلاع اطر‌اف 
اصضیان بودند پر آتمبا مي‌تاخت. ولی چندی بسد وی را به‌قتل 
رسانید ند . 

پس از او «حسامی» بدین کار دست یازید, از این دو نیس‌نگت 
روشن‌تر» نیرنگث «جاولی» بود که در سیاست شام تقش بزرگی بازی 
کرد. وی که در این ایام نزديك «ارجان» می‌زیست» تنی چند از 
سی‌بازان خود را بر آن داشت که به‌ظاهر کیش اسماعیلی را پید یر ند 
و به‌آنان در قلمهٌ ارجان بنپیو ندند». سپس مطابق نقشه‌ای که طر جح 
کرده بودند «جاولی» وانمود کرد که برای دادن پاج و ساو, به‌نزد 
یکی از حکم‌انان قدرتمند بحلی می‌رود. آن چند تن سر‌باز وی که 
در میان قلمه بودند. رفتای اسماعیلی خود را بر آن داشتتد که به‌وی 
حمله بنند و اموال خراج را به‌غارت‌بی‌ند» سیصد‌نض از پر‌گزیدکان 
مردان قلمه برای این منظور بیرون آمدند و جن سی نفر که موفق یه 
فر ار شدند بقیه به‌هلاکت رسیدند. 

با اینیمه» روییم‌فته, دولت اسماعیلیان رو به ترقی و پیشرفنت 
بود. اينك اسماعینیان نه تنپا به تسخیر قلاع دور و نزديك مشنول 
یودند و یا امیرآن‌و حکس‌انان‌و دشمنان‌دولتمرد را به‌قتل‌می‌رسانید ند 
بلکه مستقیماً در امور دولت سلجوقی دخالت می‌کردند. حتی در نواحی 
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اصفیان و گ‌دکوه. از کالاهای تجارتی و کشاورژی مالیات و 
عوارض می‌گ‌فتند. گویی قصدشان از اين کار این بود که سبب تقلیل 
درآید و عایدات دولت سلجوتی گردند. 

و چنین بود قدرت روزانزون اسماعیلیان در مس‌امس کشور و 
قلس‌و حکومت سلجوقیان که کارشان به مداخله در امور آن دولت 
ر سید و به‌عبارت دیگ دولتسی عظیم و متنفد داخل دولت هام 
(سلجوقیان) به‌وجود آوردند. 
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مرگ سلطان جلال الد بن‌ملکشاه 
پس از قتل خو اجه نظامالملاك 


قحل و تباه شدن خواجه نظظامالملك» آن وزیی مقتدر باتدبیر» آن 
سیاستمدار مآلاندیش و روشن‌بین که قلم‌و سلطان سلجرقی دا از 
انطاکیه در مفرب ایران تا سیحون در شرق کشور ما بسط و کسترش 
داده بود و این قلم‌و پپنادد را با کیاست و ممپارت و زیرکی اداره 
می‌کردء ضی به موش و کاری بود بر فروریختن شالوده حکومتایران. 

| 
ف‌ما نر‌وایی سلطنت مقتدرانه و باشکوه و عظمت سلطان جلال‌الدین 
ملکشاه نیز لطمه وحشتناکی وارد کرد. نمی‌توان این موضو عرا مورد 
انکار قرار داد و منصفاته نخواهد بود که اک نکویيم ایران با از 
دست دادن وزیری چون خواجه نظام الملك که دار الملم‌ها و مدرسه‌ها 
پر‌پا ساخت و دانش و دا نشمندها پرورش داد از یکی از چپبرههای 
درخشان و تابناك عالم سیاست و ادب خویش محروم گکر‌دید. همان 
وزیری که کتاب سیاست‌نامه نکاشت و در تیشیت امور و حل و عقد 
سیاست مملکتی دسیم سبارتبا از خود ظاهر گردانید. 

پاری». سلطان ملکشاه در شکارگاه ناو ند بود که خبی دردناك و 
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غم‌انگیز قتل خواجه را به‌اطلاعش رسانيدند. آين خبر ناگپانی تا 
مدتپا اسیاب حیسرت, تعجب و بپت و سی‌گیجه سلطان با اقتداد 
سلجوقی گردید» حالتی در وی‌به‌وجود آورد که‌وصف‌ناپذیر و ناگفتنی 
است» آیا این حقیقت دارد که وزیر خیر خواه و بزرکث و زیرك من که 
برایم دوستی مسمیبی و ندیمی صادق بود از چپان رخت بر کشیده 
است؟ بله, موضو ع‌حقیقت داشت و فاجمه با آن ابعاد وسیىش به‌وتوع 
پیوسته یود. 

بذکشاه فوراٌ شکار خود را نیمه‌تمام گذاشته و به‌شتاب به صحنه 
کی‌مانشاه آمد تا از نزديك جزئیات قضایا را کشف نماید. او بلاب 
فاصله وارد خیمه و ساپرده‌ای گردید که جسد آغشته به خون و 
خاموش خواجه نام الملك ر! در میان آن قر ار داده پودند. 

سلکشاه وقتی دید گانش بر پیکر بی‌جان وزیرش افتاد» بی‌اختیار 
قطرات اشك در گوشه چشمانش ظاهر شد» هرچند سمی فراوانی به 
کار برد تا انقلاب و التباب درونی را از حاضران که به‌حالتاحترام 
در برابرش ایستاده پودند پنبان نگاه دارد. سلطان وقتی به خود آمد 
دستور داد تا روپوش را از روی جنازه خواچه کنار زدند تا یتواند 
وزیر جان باخته‌اش را یخوبی از زیس نظر بگنمراند. 

دقتی چسه» رنگث باخته و چشمان بی‌حرکت خواجه در مقایل 
دیدگان ملکشاه قرار گرفت. سلطان بلا اراده برای دومین‌بار» دردی 
چانسوز و اندوهی عسیق در جان خود احساس کرد و بی‌اختیار 
قامتش را وحشتی مرموز به‌لرزه درآورد. 

ملکشاه فقط از مرکث وزیرش اندوهگین و منقلب نشده سود 
بلکه بر عاقبت ناپیدای کار خویش و آینده سلطنتش می‌اندیشید که 
با مرکث خواچه در سایه‌ای از ابپام فرومی‌رفت» از همه پالاتر اينکه 
در همان لحظات و دقایق هولناكب و جانف‌ساء مرکث خود را نیز لسی 
می‌ کرد و گویی قلبش گواهی می‌داه که به‌ساعات‌پایان زندگی و حیات 
او ثیز چیزی نمانده است. بله. يك کابوس» يك ک‌اپوس تر‌سناك ود 
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هول‌انگین سایه‌اش را بر روی سلطان باشکوه سلجوقی افکنده بود و 
او را در میان خوف و رجا فرو رده بود. 

بلکشاه و قتی بر خود مسلط شد؛ خاموشی تر‌سناك خیمه را درید 
و به‌صد‌ای بلند گفت: دانا لله و انا الیه ر اجمون... همه به‌سوی خدا 
پازمی گر‌دند» آنگاه خطاب به جسد بی‌چان. خواجه اظبار کرد ای‌مسد 
خر‌دمند که بر من حق تملیم داشتی, خداو ند تا غریقرحمت فی‌ماید. 
من تا روزی که زنده‌ام» باقیات صالحات ترا حفظ خواهم کرد و 
انتشامت را بسختی از آدم کشان قلمه نشین و المو تیان خواهم گر‌فت. 

پس از آن ملکشاه از کسانی که ناظر قتل خواجه بودند سوّالاتی 
کرد و چگونگی آن اتفاق غم‌انگیز و ضایمه جبران‌ناپذیر را پر‌سید. 
زمان, آنچه را که به عیان مشاهده نموده بودند و يا می‌دانستند باز گو 
کردند» ولی سلطان‌همانجا فریاد بر‌آورد کهء ای بی‌غیر تمبا» ای سست 
عتمس‌ها» چگونه شما با آنپمه مس‌باز و نگپبان ایستادید و نظاره ی 
قحل وی به دست يكت جوان فدایی شدید و نتوانستید از این قاجمة 
دردناك مانع بشوید؟ آنگاه ملکشاه دستور داد خواچه را موقتا در همان 
محل به امانت گذار ند تا پسر انش در هس نقطه‌ای که میل دار ند خو اجه 
را دقن کتند. 
دعوت خلیفه بقداد از دو روز پس از مرگ نظام الملك» نامه‌ای از 
ملکشاه: نافوس مرکت طرف خلینه عباسی بنداد به‌سلطان‌رسید. خلیفه 
سلطان را به صل . . از سلطان نیر‌ومند و با اتتصدار کیوان شکوه 

درآورد ایران دعوت به‌عمل آورده بود که به دارالغلافه 
بفداد مشرف شود و مدتی را در آن شپر» در کاخپای یا عظت و 
رویاا نکیز کنار رودخانه دجله استراحت نماید» شاید اندوه و کسالت 
پادشاه که حاصل از مرک وزیرش بود جای خودرا به نشاط و 
شادابی بد هد. 

خلیفة عباسی بفداد که نامش. «المقتدر بالله» یود در آن نابه یه 
ملکشاه تأکید کرده بود که از آخرین يار که شدا در بغداد بودید تا 
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امروز تفیی‌ات و تحو لات بزر گی در آن دار الخلافه یه‌و و غ پیوسته 
و شما می‌توانید فار غ از هی اندیشه‌ای در کمال راحتصی و آرامش 
خیال». خستگی و فی‌سودگی جنکت و مصائب و سختیپای حاصله از 
تلاش و کرششبای چند ساله را که به‌منظور حفظ و نگپبانی قلمس‌و 
زسیع حکوعتی خود تحمل نموده‌اید از جسم و تن خویش دور سازید. 

همان‌طور که می‌دانیم» ملکشاه سلجوقسی که اهل تستن بود به 
خلفای عباسی بقداد احترام زیادی می‌ گذاشت و بارها در تحکیم قدرت 
رو به‌زوال آن خلفا اقدام کرده بود» پس دعوت المقتدر را با حسن 
قبول تلقی کرد. 

ابا «المقتدر بالله» خلیفه عباسی نیز که خیالات و مقاصد دیگری 
از این دعوت داشت» پا اينکه اساس خلافت خود را به‌مقیاس وسیعی 
مر‌هون محبت‌های ملکشاه می‌دانست» (حمایت ملکشاه» اين مد را بر 
اریکه خلافت نشانده بود.) يا این وجود» افکار شیطا نی دیگیی, را در 
مس می‌پرورانید. 

ملکشاه اگر‌چه پس از مر‌گث و ترور خواجه نظام‌الملك حتی يت 
لحظه از چنکال کایوسی که جسم و روحش را در میان کرفته بود 
رهایی نداشت و از حادئه‌ای مر‌موز که به‌قلبش المبام گردیده یود بیم 
و ودحشت عمیقی بر وی مستولی شده بود» مع‌ذالك» دعوت خلینه را 
اجابت کرد. چه یقین داشت که المقتدر» می‌دی تبود که‌علیه او مبادرت 
یه سوم قصد نماید.* با این وچود» هنگامی که‌شاه سلجوقی می‌خواست 
از نباوند و صحنه به بنداد عزیمت نماید جانب احتیاط را از دست 
نداد و يك قشون سی‌هزار نفری را با خود به‌آنجا پرد. 


ه خلمای عیأسی اکگیاً پا نیی‌نگیه و تزویر, حریفان نود را از میان مییسد تد » 
همچنانکه متصور دوانقی» اپومسلم طراسانی» پایه‌گزاد خلافتد عیاسی را پا نیر نگ 
پقتل رسانید. ژلف. 
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ورود ملکشاه و تر کان‌خانون به‌دار الخلافه بغداد 
و مر گ ملکشاه 


«المقتدر بالله» دستور داد تا به مناسبت ورود ملکشاه به بفداد» 
این سپر هزار و یکشب و رویاانگیز را به وجه دلیذیر و شکوهمندی 
که نظیر آن را کمتر دیده‌ای دیده بود» آذین بندی کنتد و هفت شب 
چراغانی مفصل به‌راه اندازند. 

دارالخلافه» خود شپر زیبا و خیال‌انگیزی بود که يا آن کاخپای 
رفیمش در کتار رودخانه دجله» شیرین‌ترین روٌياها را در بیتتده 
برمی‌انگیخت. بنا به قول مورخان» در دوره‌ای که سلطان جلال‌الدین 
ملکشاه وارد بنداد گردید طول این شبر به چندین فی‌سنگث رسیده 
یود و همچون ستاره‌ای بر تارك مشرق زمین می‌درخشید. خلیفه 
عباسی پرای ترکان خاتون» همسر زیبای ملکشاه سلجوقی و پسرش 
محمد و خدمه‌اش و ندیمان اوء کاخی مجلل و مخصوص تعیین نمود 
و ملکشاه را در قمس «لاجورد» جای داد.* 


لصر لاجوره را از اين جصپت جورد میغو اند ند که در مس‌آمس آن» مکانی 
نبود که از کاشی آبی‌رنکت پوشیده ی ات یو ی ی 
پا کاشی مستورر کرده بود نك , 
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چون ترکان خاتون زن ملکشاه که در ایسن کتاب تدزیجا» چبره 
مرموزش از پس افق و ابرها تمایان می‌گردد, نقش میم و موّثری را 
ایشا می‌کند, لا به توصیف روحیات و صفات این زن جاه‌طلب و 
شکفتانکیز می‌پر‌دازیم تا در صفحات آتی بیشتر با کارهای او و 
اتگیزه‌ها یش آشنا شویم. 
تر‌کان در لفت ترکی به‌ممنی «زیبا» می‌باشد و این زن چند چپره 
که در پعضی‌روایات آمده‌است که به کمی تاج المللت پیشکارش‌موجیات 
کشتن شوهرش ملکشاه را فراهم آورده بود تا بتواند فرز ندش محمد 
(نه محمود) را به سلطنت و جانشیتی او مستقی کی‌داند. 
خلیفه برای‌پذ یرایی‌از ملکشاه» زیباتر ین 
ور کنیزان خود را به قمس لاجورد متتقل‌کرد 
سلجوقی و مستلة جانشیتی او 
و روز و شب نراز ندگان و خوانندگان 
ماهر را به خدمت ملکشاه کماشت تا نگذارند پس از مرگ خواجه 
نظام الملك که او را شبان و روزان با غمو اندوه‌چانکاه قرین گردانیده 
بود» دچار افسردگی شود. گاهی خلینه در بزسپای سلطان سلجوقی 
شر کت می کرد و هر بار به دست خود برای‌سپمان‌عالیتدر خود» شاب 
و می در جام می‌ر یخت. 
در یکی از این بزمپا که شکوه و جاذبه‌اش از دیک بزممهای‌خلينة 
عباسی بفداد بیشتر بودء هنگامی که «المقتدر بالله» به دست خود 
شراب به دست ملکشاه داد چند ساعت بمد» شاه سلجوقی غفلتاء دچار 
لرزش و ارتماشی وحشتناك و بی‌سایقه گ‌دید» به‌طوری که نمی 
توانست لحظه‌ای آرام یگیرد. خلیفه در حالی که تکاهمپای مزورانه و 
م‌موزی به سپمان خود می‌افکند دستور داد تا پوششپای کرم کتنده 
فتتگین بی رودع) پادشاه بیافکنند چا علی‌الظا هس سلطان عالیتدر راحت 
باشد. 
ابا پس از آنکه ارتماش از میان رفت» ناگپان تب سختی پسر 
ملکشاه عارض و مستولی گردید و دیگر از حضور در محفل و مجلس 


۱11 


بزم و انس بازماند. این خود مسبه عوارض مر‌گبار دیک بود. از 
آن شب یه بمد» تب دیگ از جسم شاه دور نشد و از روز سوم «نزفب 
الدم» بینی آفازشد و پزشکان معالج‌هر‌قدر کوشش کردند, نتوانستند 
جلوی آن را یکیر ند. خون همچنان از دیاغ سلطان با اقتدار سلجوقی 
جاری بود» به‌طوری که در روز چپارم تمام جسم و جان وی روی به 
زردی گر‌ایید. 

پزشکان بقداد پس از ایت‌که رنگك رخساره ملکشاه را دیدند, 
تشخیص,دادند که وی قبلا به نوعی مسمومیت و خونریزی کبدی توام 
با خونریزی بینی مبعلا شده و از درمان و مسالجه آن اظطپبار عجز 
می‌کردند» پا اينکه دستور داشتند اظپار عجز نمایند. 

از روز دهم ماه شوال» بیماری ملکشاه شدیدتر و سخت‌تر, گردید 
تا جایی که تر‌کان خاتون» همسس‌ش بر بالینش حاضی گردید. 

چند روز دیگی ملکشاه دچار حالتی شد که هیچکس و حتی قادر 
نبود تر‌کان‌خاتون و فرز ندش را بشناسد. سلطان سلجرقی: دیدکان 
خود را با زحمت و اشکال می کشود و تدریجا چنان به‌حالت اغما درآمد 
که همه از پپبودی وی اظپار یاس و تومیدی کردند. 

ملکشاه» آن پادشاه نیر‌ومند سلجوقی با آنیمه اقتدار. و قدرت 
جسمی و روحیء در روز پانزدهم ماه شوال» بی‌آنکه بتواند کسی را 
یشناسد و سخنی بگوید و در باب جانشیتی خرد و چکونگی اداره 
سملکت توصیه‌های ضروری را بنماید ز ندگی را بدرود گفقت و رخت 
به‌عالم باقی کشید. 

این حادلة هجیب» درست سی و پنج ردز» پس‌از قتل خواجه نظاب- 
البلكت وزیر او اتماق افتاد. چنانکه شاعر معاصر سلطان دریاره همین 
قضيهٌ شگفت‌انگیز گوید: 

رقت در يك شب به فردوس برین دانایه پیر ۱ 

شاه نا از پی او رلت در ماه دگن 
کرد آخ قپر یزدان. جر سلطان آشکار 
۱ قپر یزدانی یبین و عجسز سلطانی نگی 


۱۷ 


توطنه تر کان خاتون برای جانشین شدن محمود 
و تکابوی‌حسن‌صاحبر ای به سلطنتد سیدن«بر کیادق» 


پس از مر کث مرموز ملکشاه و یا به عبارت دیگی توطله خليفة 
عباسی به‌منظور مر کت و قتل او که بمدها فاش گر‌دید» بیش به‌خاطی 
په‌قدسرت رسیدن ترکان خاتون صورت گی‌فت. چون این زن حیله‌گ و 
آفسو نکار» مورد توجه و پشتیبانی المقتدر بالله بود, اکنون مبارزه 
و کشمکش سخت و شدیدی به‌خاطر جانشینی شاه متوفی آغاز کردید. 
مبارزه‌ای بی‌امان» ه‌اسناك و بی‌وققه. 

در اصفپان که می‌کز فرمانروایی سلطان ملکشاه سلجوقی بود؛ 
ترکان خاتون در روّیاهای طلایی به دست کرفتن غوطه‌ور بود. او 

شش بسیار داشت که ظامراٌ محمد., فرز ندش را به سلطنت پی‌ساند. 

البته با این شرط که محمد فقط عنوان پادشاهی دا بر نام خود اشانه 
نماید و او که هسس شاه فقید محسوب می‌گردد» عملا فرماش‌وا و 
فمال مایشاء ای ان‌زمین باشد. 

ترکان خاتون که گفتیم زنی مکار و حیله‌گر بود و از زیرکی و 
دسیسه‌چیتی بپرء کافی داشت» ابتدا توانست بیشش افسران و 
سر یازان ملکشاه زا اغفال کرده به‌سوی خود جلب نماید. 


۱۹۸ 


این زن که نقشه‌های بزرگی برای جاه‌طلبی‌های خود داشتء ضمنا 
عده‌ای از همدستان ماهر و زبان‌باز خود را به «قره‌میسین» کی‌بانشاه 
ش‌ستاد تا آنپا اکثر عشایر و ایلات مغرب ایران را وادار ساز ند تا 
دست بیمت در دست این‌زن حیله گر بنمپند. در همین هتگام «تاح الملكث» 
که از مردان سیاست و دانشمند بود و سمت پیشکاری تر عان‌خاتون را 
داشت, نامه‌ای به «بر کیارق» فرز ند ارشد ملکشاه نوشت و در آن‌نامه 
متذکی گردید که وارث حقیتی و شایستة ملکشاه» محمد می‌باشد و 
شما می‌بایست از وی و دستورات او اطاعت نمایید و مر‌گاه در متام 
مخالفت و خصومت و کارشکنی برآیید. بسدون تردید و بی‌رحم و 
شفقت به‌وسیلكٌ سپاهیان آزموده تررکان خاتون از پای درخواهید آمد 
و به قتل و هلاکت خواهید رسید. 

تاح‌الملت. سپس قدم را از اين مرحله هم فراتر نپاد و اگرچه 
تاکنون موضوع مر کت ملکشاه را پنپان نگاه داشته بودء این خبر را 
پنا به‌مصلحت سیاسی در سر‌اسر ایران انتشار داد و یه دنبال این خی 
متدک گردید که طبق وصیت سلطان» فرزندش محمد پادشاه ایران 
مي باشد. 

در همین وقت خلیمه بفداد نیز که به خاطر تر عان‌خاتون و محمد» 
دست به توطنهٌ کت سلطان سلجوقی زده بود, تعداد زیادی سپاهی و 
پول لازم برای ترکان خاتون و تاج‌الملك فی‌ستاد و چنسد روز بس 
رسماً از تر‌کان خاتون بای ازدواج با خویش خو؛ستگاری کرد. 

ولی ترکان‌خاتون که زیرك‌تس و موقم‌شناس‌تر از آن بود که به‌این 
زودی تسلیم خواستهٌ خلیفه گردد اين کار دا به یمد از به سلطتت 
رسیدن محمد فرز ندش موکول نمود. 

حسن صباح وقتی وضم را چنان دید و از توطئهب 


۳ های تر‌کان‌خاتون آگاهی یافت. خیلی زود متوجه 


خطری کردید که موجودیت او و جنبش باطنیه را 
تمد ید می‌کرد» پس کام به عرصه میارزه گذاشت و مصمم به‌حمایت 


۱5۹ 


از بر‌کیارق گردید. . 

حسن به‌وسیله پیروان خود به بر کیارق اطلاع داد که با همه نیرو 
و قدرت از به‌سلطنت رسانیدن او پشتییانی می‌کنند و مانع از آن 
می‌شوند که محمد. فرزند ترکان‌خاتون زمام امور را به‌دست گیرد. 
به‌دستور حسن از همان هنکام که این پیفام بای بر کیارق ارسالشد. 
در سساس ایران از سوی باطنیبا علیه ترکان‌خاتون و پسش محمد 
و پیشکار مزرورش تاج‌الملك, تبلیفات وسیع و کسترده‌ای آغاز گردید. 
موضوع بر این اساس دور می‌زد عه تاج الملك طبق امریه ملکشاه. 
خواجه نظام الملك را به‌قتل رسانیده تا خود به‌چای‌وی جانشین خواجه 
شود و باطنیبا که در زمان حیات نظام الملك» دشمن خونین او به‌شماد 
می‌آمد ند» در آن موقم رای رسیدن به هدف خودشان» خود را از 
علر‌فداران صمیمی خواجه مقتول نشان دادند و او را وزیری مدیر و 
دانشسمند و بانی دارالعلم‌ها و موسسات خیریه در ایران معرقی 
میکردند. 

وقتی ترکان خاتون و فرزندش محمد و تاج‌الملك وارد منطقه 
ق‌همیسین شد ند تا رسای عشایی آن سامان را با مردان جنگجو یش به 
سپاه خویش ملحق نمایند. داعی بزرکث قره‌میسین (قطب‌الدین).طبق 
دستور حسن صباح میان قبایل غرب ایران ایتگونه تبلیغ کرد که: شما 
چگونه می‌توانید از مردی اطاعت کنید که قاتل خسواجه نظام‌الملك 
می‌باشد و قصد آن داشت که جای وی را اشفال نماید؟ اینكت هم پرب 
خلاف عقل و سنت و عرف. پسس کوچكت بلکشاه را چانشین وی اعلام 
می‌نماید در صورتی که همه می‌دانند» ملکشاه: يك فرز ند بزرگت و 
ارشد دارد که به سن کمال رسیده و نامش «یر کیارق» می‌باشد. 

حسن صباح با آن قدرت و نفوذ فوق‌الماده‌ای که در سی‌اسر قلمرو 
ایران و آن‌سوی شاعات به‌دست آورده بود» اگی‌چه می‌توانست با يكت 
جنبش و حرکت ناگبانی به كمك نیروهای یاطتی تعلیم دیده و کار 
آزموده خود زمام امور را به‌چنگت آورد و خلاصه «قياما القيانه» را به 


۱۷۰ 


زعم خود به آخرین مر‌حله پر‌ساند ولسی او از اين بیم داشت. که با 
تبلیفات منفی که خواجه نظام الملك متوفي در زمان حیات خود علیه 
او و پیر‌وانش, کر‌ده و خلیند عیأسی آن را در شپر ما د‌ سامانبپبای 
اسلامی دامن زده است تا جایی که مردم آنپا دا «ملحد» می‌خوانند, 
هی‌گاه داعیه فی‌ما نر‌وایی بر ایران را داشته باشد, مردم ایران که 
تحت تأثیر آن تبلیفات قرار گرفتهاند زیر پار حکومت وی و جماعت 
باطنیپا نخواهند رفت. پس به این نتیجه رسید که بی‌کیارق را به‌جلو 
پیاندازد و با حمایت از وی و به سلطئت گساردن فرزندارشد 
ملکشاه» او را آلت دست خود به منظور انجام مقاصد باطنیه گرایی 
خویش گرداند. 

حسن صباح به همین جببت شخصی به نام «ابوحمزه کفشگر» را 
که از داعیان ورزیده و پیروان پزرگث و با اراده و ارزشمند پاطنیه 
یود مأمور گرداند تا در اصشبان تشون متظم اسماعیلی را فر‌ماندهی 
نموده و آن‌را برای‌در گیریمبا و کشمکشپای آتی آماده‌سازد. این‌قشون 
نیرومند می باید در تحت فرماندهی ابوحمزه زمینه‌را بی‌ای به‌سلطنت 
رسانیدن برکیارق مبپا ک‌داند. حسن صباح ضمتاً جماعتی از 
اسماعیلیان تعلیم جنکث دیده ساکن الموت را مابور کرد تا به قشو تی 
که در اصشبان زیر فر‌ماندهی کفشگر قرار دارد ملحق شود این نیرو 
زا می‌بایست «محمود سجستانی» رهبری نماید. 

حسن صباح این نقلریه و انديشه را در مس می‌پروراند که هی‌گاه 
بر‌کیارق به كمك او به حکومت بر‌سد, رجال دریار و کلیه دولتس‌دان 
و فرماندهان و سپرسالاران او به کیش باطنی متمایل خواهند شد و 
دی می‌تواند از این طریق تمام سرزمینپای ایران را به سوی فرقةً 
اسماعیلیه سوق دهد. 


ن ۱۷ 


ملاقات و گفعکوی ابو حمز ه کفشکر با بر کیارق 
برکیارق در کنار حسن صباح قرار گرفت ولی... 


بر‌کیارق فی‌زند ارشد ملکشاه. شاهزاده‌ای منزوی و مطرود 
درگاه پدرش ملکشاه بود. این جوان که میدی محجوب و کم‌ادعا بود» 
چندان داعیه‌ای بای به دست گرفتن قدرت در خود احساس نمی کر د 
و در نتیجه همین روحیه و خصوصیات معنوی وی بود که تر کان‌خاتون 
و تاج‌الملك» عرصه را برای تاخت‌و تاز مستمد یاقتند تا مصد را به 
سلملنت بی‌ساتند. اما حسن صباح که در اتديش دیگری بود و در کمین 
نشسته بود تا از دکر گونی اوضاع به نفع آرمانبای یزرگت خود بسن ه 
بر‌گیرد» همان‌طوری‌که نوشتیم در شپراصستپان» سکن قدرت‌سلاجقه» 
يك کانون عظیم فمالیت و جنبش وسیم یاطنیه‌گرایی برپا ساخت و 
اپوحمزه کنشکر, دلیر‌ترین و کارآزموده‌ترین پاران خود را مأمور 
ک‌دانید تا اول قشون باطنیان را مجبز ساخته و آماده مواجه شدن با 
حوادث غیرمت‌قبه نماید. ضمناً به وی مأموریت داد تا به تزد بر‌کیارق 
رفته او را از حمایت و پشتیبانی خود و باطنیان باخبر گرداند و 
ضمناً او را به‌سوی کیش باطتیه معمایل کی‌داند. 

ابرحمزه به‌دستور حسن خود را به بر‌کیارق رسانید و پرای‌اینکه 


۱۷۲ 


نظر او را کاملا به‌سوی حسن صباح و اسباعیلیان جلب نماید» خود 
را هواخواه صدیق فرزند ارشد ملکشاه ممررفی کرد. ۱ 

ایوحمزه پس از آنکه یادآور کمکپا و یاریپای بیدريغخ خود و 
قداییان سلحشور و از جان گذشته اسماعیلی در صحنه کارزار نزدیت 
اصفیان به‌شخص بر کیارق کردید. درصدد آن پرآمد تا هدفیای به 
اصطلاح عالی و بزرگث فرقه دا برای او روشن‌نماید و ضمن مقدمه 
چینی‌ما ود ستن پردازیپای ماهرانه گنت که قصد واقعی ما از بیخ و 
بن بر‌کندن سلطه و قوذ اعراب و خلیفه مزور و حیله‌کی بغداد از 
سرزمین مقدس ایران است. چه» اين سلطةٌ شوم. اقوام ایرانی دا در؛ 
بندکشیده و آنان را دچار انوا عذلتبا و پریشانیپا و خفت و تحقی‌ها 
نموده است. 

ابوحمزه سپس چنین به سختان خود ادامه داد» آنپا ما را په‌ صورت 
بردگان و موالی درآورده‌اند, در حالی که می‌دانید مهب مقدس‌اسلام 
با اصل بردگی مخالف است و میان سید قریشی و سیاه حبشی فرق و 
تفاوتی نگذاشته و به همه آنبا یکسان می‌نگرد. 

بر‌کیارق سخنان ابوحمزه را تصدیق کرد و ایوحمزه گفت» حسن 
صباح پیشوای ما تصمیم گرفته تا در مسایقَهُ قدرت و جدال و مبارزه 
بر‌ای نیل به سلطنت از شما جانبداری نماید و این موضوغ را به‌من 
تذ کر داده و سفارش زیادی در باره آن نموده است. 

بر‌کیارق که از قدرت و نیروی ظاهری و باطنی اسماعیلیان پا 
اطلاع بود. از شنیدن این موضوع اغلپار خوشوقتی کرد ولی وقتی 
ابوحمزه کتشگر به او گفت که شرط حمایت صباح از شما پذ پر فتن 
و قبول کردن کیش اسماعیلیه است و برکیارق که نمی‌خواست و 
نمی‌توانست در این خصوص نظریه صریح و پاسخ قاطمی به کفشگر 
پدهد» از او سرلت خواست تا پس از مطالمه و تأمل و بررسی چوانب 
کار به وی جواب گوید. ۱ 

ابوحمزه که دریافت بر‌کیارق نمی‌خواهد رسماً کیش باطنیه را 
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بپذیرد» به‌وی خاط نشان ساخت» اگس شما در این خصوص تردید 
دارید و تمی‌خواهید واردفرقة ما بشوید. ما هم درخواست و توقمی 
از شما نداریم چن اینکه برای حکام و فر‌ماندهان خود فرمانی صادر 
کنید تا مزاحم ما نشوندکه ما بتوانیم با اقداماتی که به‌عمل می‌آوریم» 
کیش باطتی را وسمت بخشیم. برکیارق چاره‌ای نداشت جن آنکه 
پیشتیاد ابوحمزه مد شماره دو اسماعیلیه را پیذیرد. پس به او یاد 
آور شد که شما می‌توانید در الموت با آزادی کامل هی طور که مایلید 
به طريِقه خویش. عمل تمایید. 

ولی ابوحمزه در پاسخ گفت» این‌موضوع. احتیاج به‌موافقت شما 
ندارد و داعیان ما در این متطقه. مشفول چنین اقداماتی می باشند. 

بر‌کیارق پر‌سید : پس در کجا پیروان شما احتیاج به آزادی عمل 
دار ند و از من می‌خواهند تا به ایشان اجازة فعالیت داده شود؟ 

آبوحمزه گفت در قره‌میسین و «قبپستان» و «قومس». 

بر کیارق با اشاره سر قبولی خود را با اين قضیه اعلام داشت و 
ایوحمزه پس از جلب موافقت فرز ند ارشد سلطان متوفی» در حالی که 
تبسم موفقیت‌آمیزی بر لب آورده بود از تزد برکیارق باز گشت و 
بلاقاصله جریان و چگونگی گفتگو و مذاکرات خود را با برکیارق بن 
روی کاغذی نوشته و برای حسن صیاح ارسال گردانید. 

نامه وقتی به دست‌حسن رسید» امید وی را برای وصول به‌مقصود 
صد چندان گردانیدء چه اکنون می‌دید که بزر گترین عامل قدرت‌آینده 
ایرآن (در صورت پیروز شدن و به‌سلطنت رسیدن) به فرقه و کیش 
باطنیه کرایش پیدا کرده و اجازه آزادی عمل را در مناطق حساس 
خر‌اسان و غرب ایران به داعیان وی داده است و این خود موفقیت 
درخشانی به‌شمار می‌آید. 
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نقطةٌ اوج قدرت اسماعیلیان 
موج وحشت بالا می‌گیرد... 


اسماعیلیان. گام به گام پیش می‌رفتند و اینجا و آنجاء مراکز و 
کانونبای قدرت و تسلط به چنگت می‌آوردند» حا لا دیگ» فتط این 
دژها و تلمه‌ها و نقاط کوهستانی نبودند که اسماعیلیان در پناه آنبا 
مواضع مستحکم ایجاد کنند و در سایه استحکام و آسیب ناپذیری این 
نقاط در بصونیت و امن به‌س برتد. اکنون تقریباً همه شبرهاو 
ساباتیا به صورت عرص فمالیتبا و جنیشپای شکفت‌انگیزشان 
درآمده بود. 

امل باطن به فرمان و دستور حسن صباح» یلاانقطاع. اس و 
بزرگان مخالف خویش را در قلب دولت سلجوقی به‌قتل می‌رساتید ند و 
کارد و خنجر‌های فداییان روز و شبی نبود که در فضا درخشیدن 
نکیر ند و جسمی را آغشته به خون و سرد و خاموش به‌خاك تیافنکنند. 

اهل باطن مستقیماً در امور دولتدخالت‌سی کردند» حتی در نواحی 
اصشپان و گردکوه از کالاهای تجاری و کشاورزی مالیات و عوارض 
می‌ستاند ند» بلکه اما و حکام دست‌نشاندء سلجوقی را که مورد قبول 
ایشان نبود از شپر‌ها می‌راندند و یه‌جای آنان خود حاکم و یا امیری 
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را بر مسند حکومت می نشاند ند. ۰ 

در قضية کرفتن عوارض و مالیات و یا جلوگیری از پرداخت این 
مالیاتبا که می‌بایست به‌خزانه دولت سلجوقی سی‌ازیر شود» نظر انان 
چنین بود که اوضاع اقتصادی سلجوقی رارو به ضمف بیر ند تا قدرت 
پرداخت حقوق سپامهیان و راه‌اندازی سازمانپای کشوری را یه تعلیل 
و پریشانی و آشفتگی بکشانند. 

می‌گویند کار نفوذ و دخالت اسماعیلیان و حسن صیاح در این 
راستا به جایی رسیده بود که حتی برکیارق (بر کیارق با همه تلاش و 
تکاپوی حسن صباح و پارانش بصد از محمد یه سلطتت رسید) وقتی 
بی اریکه سلطنت. نشست» خود وسیله‌ای در دست تواتای حشن صباح 
بود تا جایی که‌سر بازان او دا باطنی و اسماعیلی‌ی‌نامیدند. بر کیارق 
متپم بوذ که اسماعیلیان را وامی‌دارد تا از امرای مخالفش انتقام 
بکیر ند.و نیز می‌گویند. شخص بر کیارق از حسن‌صیاح و اسماعیلیان 
سخت در وحشت و اضطر اپ بود و جان خود را ات ی 
نابودی و تباهی می‌دید. 

شاید در بادی اس چنین می‌نمود که برکیارق برای تحکیم‌موقمیت 
سیاسی خویش. عملیات پیروان حسن را به دیده اغماض می‌نگرد» 
اما دقتی که وضمش عحکم گردید و استحکامی به هم رسانید و ارکان 
دولتش قوام و دوامی یافت. چپرء خود را عوض. کرد و راه و دوش 
مخالفت در پیش گرفت. اما با سلطان سنجر در سال ۴۹۵ هجری‌قمری 
مصالحه‌ای کرده و متفقاً تصمیم یم کر‌فتند تا مگر ريشة اهل باطن را در 
قلمرو حکومتی‌خویش از بیخ 1 ولی‌همه کوششبا و تدابیرشان 
در این رهگذر تاکام ماند. اگر‌چه گاه و پیگاه سس سپاهیان ساز مانب 
یافتة اسماعیلی و فداییان ضی‌بات سخت می‌زدند و کشت و کشتاری 
سپیب به راه می‌انداختند, ولی سقوط و نایودی اسماعیلیان تا زمان 
روی کار آمدن هلاکوخان به‌طول انجامید. 

تا هتگامی که حسن صباح زنده برد» همه تشیثات و اقدامات و 
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کوششپای سپاهیان سلجوقی برای تسخیر آشيانة عقاب (قلمة الموت) 
عقیم می‌ماند و لشکریان و حریفان آنان توفیقی در اس سرکوبی قعلبی 
اسماعیلیان و تصرف دژهای آنان به‌دست نیاوردند و حسن و پیروان 
او و خاصه داعیان مخصوص پاطنیان. همچنان در شیر‌ها و روستاها 
یه تبلیغ کیش و آئین خود سر گرم بودند. 

اما تذکر این نکته در ایتجا ضروری است که سازمان اسماعیلیان 
در شام و حلب و سای کشورهای همسایه همچنان رو به‌پیشرفت و 
تحکیم برد» اگرچه گاهی ضربات خردکننده‌ای را هم متحمل می‌شد ند. 
در همین‌ایام و روز کاران‌بود که!سماعیلیان 
در مصی و شامات. بار دیکر به‌ پیشر فت‌هأیی 
دست یافتند. امل پاطن در شامات حامی و 
پشتییان متنفذ و قدر تمندی به دست آوردند که نامش «رضوان» بود. 
او امیر و فرماندهة سلجوقیان در شبپر حلب بود. اگر‌چه رضوان به‌طور 
صریح و روشن از نزاریان اسماعیلی حمایت می‌کرد. ولی چندان 
حمایتبا و پشتیبانیبای او قابل اطمینان نبود. به‌طور اجمال» چمپار 
مسال پیش» سلطنت مستعلی فاطمی مصر را به رسمیت شناخته بود. 
پدر رضوان» حکمان سلجوقی تمام متاطق شامات بود و رضوان در 
میان‌امیران و حکس‌انانی که بی شیر هایمختلف‌شام فرمان می‌ر اند تد» 
همچنان تفوق اسمی و کوتاه خود را حفظ کرد.* 

آمدن چنگجویان صلیبی در سال ۴٩۱‏ هجری قسمری (۱۰۹۷ 
میلادی) نخست. حمله و یورش گذرایی از جانب روم شرقی تلتی‌شد 
که هريك از امرا به نسبت مکنت و ثروت خویش, می‌باید به‌مقایله با 
آن خطر دشوار برخیز ند و یا اينکه صدمات و زیانبای آن را متسل 
کر‌دند. اما دقتی صلیبیان از آن مناطق دور شدندء وجود آنان در 
چند شبر از شببر‌های ساحلی» جدال حسادت‌آمین امیر ان ترك سلجوقی 
را پی مس آنچه بجا مانده بود تشدید نمود. 


پیشرفت اسماعیلیان در 
شامات و حوادث آن سامان 


رمث 


در سال ۴۹۵ هچری قمری» رضوان از يك طرف با دشمنی شدید 
و دائسی دیگی امرا که هریت از بلندپی و آزیبای وی ر نجیده خامطی 
بودند» مواجه گردید و از سوی دیکر. خعلی پی‌گیر فی‌نکان (اتطاکیه) 
و «ادسا» که از دست‌اندازی به تواحی حلب مسرور و شادمان بودند 
روپرو گشتند. در این منگام بود که رضوان در مقابل این دشمنان 
س‌سخت» تاگزیر با نیضت اسماعیلیه گنار آمد و خود را طی‌فدار 
آنان به‌شمار آورد. 

پرخی از مورخان که در کار جتبش اسماعیلیه و پیشرفتپای آنان 
تحقیق تحقیق کردها ند چنین‌اظیار نظر کی‌دها ند که عمل‌ر ضوان در ط‌قداری 
و حمایت از امل باطن» از ترس و پیم آنان ناشی ميشده و او قصد 
داشته که با جلب پشتیبا نی ملاحده نیرویی قابل اعتمادتر از سر بازان 
گی‌دنکش تركگ سلجوقی خود به دست آورد. 

به‌هی‌حال به‌قرار معلوم تا مدتیا و روزخاران دراز» اسماعیلیان 
علناً و با دلگر‌می در شبین حلب سر‌کرم کارهای خود بودند* و لحظه‌ای 
را از تبلیغ کردن از کف نمی‌دادند. گویا رضوان بای آنان (دار 
الدعوه‌ای) ساخته و پرداخته بود. 

در اینجا پرای روشن شدن وضم و شی‌ایط بحیط شامات و جو 
حاکم بر آن سرزمین که در ممرض امواج تبلیفات اهل یامن بودند و 
حکم حسن صباح در آن متطقه رواج داشت به نقل‌قول از کتابی تحت 
عتوان«روابط فداییان اسماعیلیی با صلیبیان»می پردازیم: «در همان 
سال. از شسیی «حمص» خس رسید که صاحب آئجاء امیر جمپان‌الدوله 
حسین اتابک از قلمه به‌ز س آمد تا در مسحد تماز گزارد» پا جممی از 
ملازمان در پیر آمو نش» همه زره پوشیده و مسلح. هنگامی که یا پر 
معمول به جایگاه نماز رسید» سه نف باطتی پاربسی (فدایی) به او 

ه په روایت برخی کتایمیای تحقیقی‌در باره نبضت‌نراریان» اخت‌شناس دانشمندیه 


ینام حکیم منجم که رئیس اسماعیلیان محل بود» رضوان را به کیش اسمامیلی درآدرده 
بود. مواف. 
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حمله‌ور شدند. با آنان پیرمردی یود که آنپا بدو گر تش می گردند و 
به‌روش زاهدان (صوفیان) یه سخنانش گکرش فرا می‌داشتند. وی 
(جپان‌الدوله) آنیا دا تبدید کرد و آنان وی را با کاردهای خود زخم 
زدند و کشتند و هم اه او بسیار ی از ملازمانش را هم به‌قتل‌آوردند. 
در مسجد» مده‌ای صوفیء از پارسیان و غیره بودند که همگی بدون 
تأخیر و بی‌نقاویت و غیرعادلانه تا آخرین نش کشته شدند. مردم 
«حمص» از این حادثه سخت مضطرپ کشتند و ب‌فور» از ترس 
مس‌اسیمه گريختند. بیش ترکانی که در آنجا می‌زیستند به دمشق 
رفعند و اوضاع حممی پر یشان 7 

اهالی به نلك شمس‌الملوك که در دیشق بود پینام فرستادند و 
تقاضا کردند که برای رتق و فتق امسور حمص کسی را پف‌ستد که 
پتوانند در دفاع از شیر در برابی «فر نگان» یدو اتکاء ورزند. دیری 
ازا ین واقمه نگذشت که رئیس اسماعیلیان. حکیم منجم ‏ که دشمن 
خاص جپان‌الدوله بودء مرد و «ایوطاهن زرگره زمام ریاست 
امساعیلیان را به دست کرفت. امالی شام نه تنبا شمله‌های اختلافات 
مذهیی را روشن می‌داشتند. بلکه یکی از سر‌سخت‌ترین مردم جپان 
یرای شی‌کت در تعیین س‌نوشت سیاسی خود یودند*. از این روی به 
دست آوردن پشتییانی یکی‌از فرقه های مذهبی عامه‌پسند و پر‌طرندار 
خالی از فایده نبود. اگس رضوان در انتقال حمایت خویش از 
مستملویه به اسماعیلیه از يك تمایل و گزارش اسماعیلی پیروی و 
جانب‌داری کرده باشد» پس هنگامی که توانست فرنگان را از نواحی 
جزر» در جنوب غربی حلبء بوسیله فرمان شورش دادن به امالی, از 
آنجا بیرون براند به پاداش خود رسید» زیرا امالی «جزر» اسماعیلی 
بودند و بکار بزرگی توفیق يافته بودند که سپاهیان اشقالگ ترك» 
حتی در هنگام پیروزی خود به انجام دادن آن قادر نبودند. 
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ه ددایت (کیب) در کتاپ مقدبه تاریخ دمشق صفحا ۰۲۶ 
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در سال ۵۰۰ هچری قمری. اسماعیلیان «س‌مین» یکی از شپرب 
های «جزر» ارك شب «افامیه» را گرفته و به كمك اسماعیلیان محل» 
حاکم مصری آنجا را که مورد نفرت مردم پود کشتند» این کار بهآ نان 
پا وجود ایتکه در همان‌زمان تفوق و فرمانروایی رضوان‌را به‌ر‌سمیت 
می‌شناختتد» قدرت مستقلی در شام می‌داد. لیکن» از آنجا که هنوز 
قلمهٌ مز بور سازوبرگث جنگی کافی نداشت در پایان همان سال» آن 
را در مقاپل «تنکرد» از دست دادند. 

در این هنگام یکی از رهبران محلی اسماعیلی به نام ابوالفتح به 
قتل رسید» احتمال داده می‌شود که این شخص خواهرزاده حسن صباح 
که همین نام را داشته نبوده است و بقیهٌ اسماعیلیان با گرفتن قدیه 
به حلب روانه شدند که در میان آنان ابوطا پیشوای کل نبضت 
اسماعیلی شابات هم وجود داشت. 

و یالاخره سال بمد. رضوان اسماعیلیان را به‌کلی منکر گردید» 
معدودی از آنبا را به سیاست رسانید و عده پیشتری را هم از حلب 
اخراج و نی بلد نمود. 

این حادله نشان می‌داد که یاطتیان» در اشتیاق و ختاین اه یرای 
به‌دست آوردن يك پایگاه مستقل و مستحکم جبت عملیات خود داشتند 
تا چه اندازه محق بودند. گویند این از اسماعیلیان بود که «تنکر ده 
در سال ۵۰۴ هجری «کشرلاتا» را اشقال کرد ولی؛ ضمف این نقاط 
کوچك, تنا احتیاج به نقاط مستحکم‌تری را تأیید می‌کد و نیز 
گویند که درست در همین هنگام بود که ابومحمد از الموت فرارسید 
و او همان کسی است که ریاست اسماعیلیان شام را که در آن زمان 
در قلاع کوهستان اقامت کرده پودند به‌عپده داشت و چون پنجاه و 

اند سال بعد بسرد. (سنان) جانشین او گردید.* 

ه اين انتلابی روایت میکند که امالی (افاسیه) اسمامیلی بودند» بلاناصله پس 
از به تخت نشستن مستملی درخواست کردند که دولت ممس برای آتمان حکم‌انی 
یقرستد. اينك دست‌کم پسیاری از آتان از اقدام نزاریان (سی‌مین) و اعلام حکومت 
رضوان خوشحال پودند. 
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با این وجود» رضوان از متکی بودن به قدرت اسماعیلیان دست 
بر تداشت» وی تصمیم کرفت که سپاهیان سلجوقی را که سلطان محمد 
بن ملکشاه برای جنکت با صلیبیان فر‌ستاده پود به حلب راه ندهد و 
علاقه بسیار داشت که در این گی‌ودار از اسماعیلیان و دیگر امالی 
که تسبت به وی وفادار بودند برای‌محافظت باروهای شب و مم‌چنین 
محافظت از جان خویش از خطر حمله مردم و سی‌بازان ناراضی سود 
جوید . 
در سال بىد (۵۰۶) هجری‌قمری» رضوان متیم‌شد که‌در دسیسه‌ای 
که اسماعیلیان علیه يك نش سیاح ثرو تمند ایرانی به نام «1بوحرب» 
که از حلب می‌گذشت و یکی از دشمتان بزرکت فرقه اسماعیلیه بوه 
شس کت داشته و سبمی از اموال غارتی وی راربوده است. 
هنگامی که رضوان در گذشت, شری حلب سخت آشفته و وحشت. 
زده بود. گویند امس‌ای امیران و سیپ‌سالاران لشکی بسن مرگت او 
افسوس می‌خوردند د چنین به‌نظ می‌رسید که بدنامی این حامی 
اسماعیلیان» مردان زیردست او را نیز بدنام کرد, اما شاید, خود این 
شپرت زشت نیزء برالی علائق و ارتباملات وی با اسماعیلیان به‌بار 
آنده پوث. 
اينکه ما داستان زورآزمایی بر‌کیارق فرز ند 
ی ار شد ملکشاه را با محمد فرز ند دایکتن سلطان 
افقیده سلجوقی قزر ائیمةراء رها ساختیم و به 
قضیه وضع اسماعیلیان شامات پرداختيم به این سبب بود که قدرت و 
دایره نفوة و سیطره اهل یاطن را در آن صفحات که خیلی دور از 
کانو نپای اقتدار و مراکز نوذ اسماعیلیان در قلاع و دژهای‌ستحکم 
ایران بودند بازگو کنیم تا خواننده کتاب متوجه شود که اسماعیلیان 
تحت رهبری و سازماندهی حسن صیاح تا کجا پیش رفته‌بودند و تنپا 
هدفشان سرزمین ایران و محدوده آن تبود. 
باری» پس از مرت رضوان و قتل عام و کشتاری که در سال 
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۸ هجری قمری رخ داد, باز هم جمع کثیری از اسماعیلیان پس از 
اين قتل عام از آتش خشم اهالی جان سالم به‌تر بردند و علی‌رغم 
کوششیایی که داعیان و رمبران اندیشمند و عاقل‌شان بسرای برپا 
نگاه داشتن نظم تشکیلاتی اسماعیلیان به‌کارد می‌بردند از آن پس» 
موقمیت و وضیشان دچار تزلزل و تااستواری گردید. 

برادر حکیم منجم و جانشین وی, «ابوطاهر زرکر» سران باطنیه 
شامات» مساعی‌فوق‌الماده بکاد بر‌دند تا مکرء نظم سازمانی‌اسماعیلیان 
را در میان آن کردبادها و امواج خروشان حفظ نمایند ولی در این 
کار توفیقی نیافتند. 

در همین هنگام است که اسماعیلیان وضع خود را در تمام آن 
نواحی ناامن و خطرناك احساس کردند ۶ یکی از رژسای ایشان به 
نام اپراهیم که ارك «بالس» را در دست داشت آن‌را قرو گذ‌اشت. یکی 
دیگی‌شان یعنی «ابن دملاج» در سمت پیشوای کل اسماعیلیان به‌شبی 
«درقه» پناه برد و همانجا نیز در گشت. 

در این موقع» صده‌ای از اسماغیلیان نواحی مختلف «جزر» 
کوشیدند تا بر «شیرز» که قلعه‌ای محکم یود و موقعیت سوق‌الجیشی 
خاصی در جنوب شامات داشت» تسلف یا بند. ظامر[ٌ امیدشان آن بود 
که در آتجاء مرکن و پایگاه جدیدی برای عملیات‌خویش ایجاد تمایند. 

«پنومنقد»» حکمرانان عرب تاد «شیرز» بنا بر سنت. ضویش 
نسبت په همه تازه‌واردان به گر‌می و ممپ‌بانی و سخاو تمندی رفتار 
می‌کر‌دند» ولی هنگامی که اسماعیلیان مجبور شد ند از حلب و توابع 
آن فی‌ار کنند» «بنومنقد» مثل دیگر پناهندگان» آنپا را یه خوشر‌ویی 
پذیرا گردید. اما منگامی که در شب عید قیام مسیح» میزبانان با 
عده زیای از اهالی برای تماشای جشن محصلی مسیحیان رفتند. 
اسماعیلیان پر آن شد‌ند که ارك را تسخی نمایند» در نتیجه جنگ و 
خوتریزی شدیدی از این برج قلمه به آن برج در گر‌فت. 

مردم شین به‌یاری مدافعان‌می‌شتافتند و از هر‌جا که می توانستند 
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دفاع می‌کردند. اسماعیلیان می‌کوشیدند تا در مراکن فرماندهی قلعه 
دست یا پند تا اينکه بالاخه «بتومتقذ» به‌کمك رعایای دلیر و باوفای 
خود با زگشتند. آنان اسماعیلیان را به ميان ارك داندند و همه را از 
دم تیغ بی‌ددیغ گذرانیده بقتل رسانیدند. پس از این حادثه. دیگر 
اسماغیلیان را هم که در شمیس می ز یستند» کشتند. 

یا این کیفیت. اسماعیلیان کاملا پایمال نشدند و از میان نرفتند 
بلکه در ظرف یکی‌دو سال در سایه درایت و سخت‌کوشیو مأل‌اندیشی 
های حسن صباح جان تازه گرفتند و دوباره قدرت را به دست 
آوردند. و متماقب به چنگت آوردن قدرت د«امیر احمدیل» یکی از 
دشمتان بزرگث خویش را به قتل رسانیدند. منتبیا از این پس 
فمالیتبای عمدءٌ آنان در شام و حلب نبود» بلکه در شب و توابع آن 
دارای نقش و تألیر بودند. 
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مبادزات نوین فداییان حسن صباح 
بعد از سخن بر صلابت شمشیر 7 یداد ... 


پس از می‌گث ملکشاه و خواجه نظام الملك. مبارزات‌فداییان حسن 
صباح» به امر و دستور ار وارد س‌حله نویعی گردید. حسن که از 
چنکث دو دشمن و حریف نیرومند و خطرناك آسوده‌خاطر شده بود» 
اندیشه توسمه تشکیلات و سازمان فدائیان و تکثیس افراه از جان 
گذشته و فدایی را در مخیلهٌ خود گسترش داد و آنان دا به مبارزه 
دامنه‌دار علیه دشمنان خویش وادار ساخت. 

حسن که پی برده بود. گاهی فرود آمدن يك ضریت کارد و یا 
شمشیر و دشنه مر‌کبار يك نف فدایی از چان گذشته. بیشت و پبیتی 
از عده‌ای س‌باز و مور تر از زبان گرم و گفته‌های سلیس و شیوا و 
منطق نیرومند کار دا از پیش می‌برد. گروه فداییان را در اغلب 
شمپ‌ها و ولایات و قلاع و دژهایی که به‌وجود می‌آوردء افزون نمود 
و برای ترییت آنان» داعیان زپردست و کارآزموده و مر‌بیان مجرب 
کماشت. ۱ 
ولی حسن صباح در خلال افزون ساختن افراد فدایی به متظور 
تسلط سیاسی و به دست گرفتن قسرت و تحصیل نوف بیشتس» از 
تشکیل يك کروه منظم نظامی نیز عافل نبودو به همین جمپت از میان 
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هواخواهان و پیرو آن خویش, يك سپاه نیرومند و آزموده با سازمانی 
منظم و دقیق در همه ی وین 
شیر اصفپان برد به‌وچود آورد. . این لشکر منقلم و کار کشته ته» میب 
توائست تکیه‌گاه قابل اطمینانی بر‌ای مبارژات و کشمکشا و جنگت 
و گریز‌های احتمالی حسن صباح باشد. 

وجود فداییان پاك‌باخته که‌شکارهای خودرا به‌فرمان فر‌مانده‌شان 
(حسن) در میان‌سر‌آن و فرسانداران و حکام کشوری و لشکری چستجو 
می‌کردند و ترس و وحشتی که آنان در دلبا می‌افکند ند»انگیزه‌ای یود 
که عمال جور پیشه و متعدی و بیرحم حکومت سلجوقی را وادار به 
اعتدال و میانه‌روی کند» و ایشان را بی آن دارد که حین ار تکاب 
تجاوز و زور گویی نسبت به طبقات ضمیف و ناتوانء حساب کارد و 
دشنه فداییان را نیز بنمایند و چنین بود که کابوس وحشتناك دشنه 
فداییان همه‌جا بر روی دولتمردان و زور گویان و دشمنان‌اسماعیلیه. 
سای آنکتته بو ا نله کسان د یکی که رهام نان کاره فا بیان 
شد ند دو تن از خلفای عباسی یعنی «المستر‌شد» و پس‌ش «راشد» 
بودند. همچنین بعضی قاضیان و داورانی بودند که در برایر دعوت 
پیروان حسن صباح و باطنیان به مخالفت بر‌می‌خاستند و علاوه بس 
اینیا. گاهی یکی از فداییان و یا دوستان باطتی که براثر ضعف و یا 
تطمیع و یا تردید و ترس از م‌کث رازهای فداییان و دزتشینان را 
فاش می‌ساختند و یا مر‌تکب جنایتی می‌گردیدند از ضریت کارد و 
حمل فداییان جان پر کف مصون نمی‌ماندند. قتل‌هایی که به‌وسیلةً 
فداییان اتجام مک صورت شضاص و پرآوازه‌ای را داشت و این 
چماعت ترورهای وحشت‌انگیز و سر‌وصدادار را پر قتلمپای عادی و 
کوچكت تر‌چیح می‌دادند. 

فداییان شکار های خود را با اینکه در میان حلقه‌ای از نگپبانان 
مسلح قر ار داشتند. بر می گزیدند. خیلی آشکارا و با کمال خونسر‌دی 
به اين کار دست می‌زدند و آنان قالبا تکبیر کویان و با سختانی در 
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ستایش حسن صباح (ذکره السلام) به‌سوی همدف پیش می‌تأختند و 
کارد س‌کیارشان بی‌امان سیته‌ها را می‌شکافت. گاهی هم باطنیان» 
قتلمپایی را که دیگران انجام می‌دادند مزورانه به خود نسبت می‌داد ند 
تا بیش در قلبپا». رعب و وحشت پی‌اکنند. 


داستان تبدید شدن امام فخضر رازی از حکما و علسای مشپور و 


فغر رازی دانشمندان با تقوذ و ارزشمند زمان خود بود که 
خنجر فدانی در عصری که حسن صباح سی‌زیست» در ری 


یا (برمان قاطع) جلسات درس و حوزه علمی و مذهبی مپمی دایر 

#س کرده بود که در آتبا صدها شاگکرد و چوینده 
علم گرد می‌آمد ند و آز خرمن‌دانش و آکامی‌های‌او خوشه‌ها می‌چید ند. 
چند گاهی بود که‌این مرد را مخالتان به‌| تپام الحاد و عدول از اصول 
دینی» مورد لمن و طمن قرار می‌دادند» یکی دو بار هم از طرف حسن» 
کسانی نزد وی فرستاده شد:د تا به! لموت آمده و با آن قدرت کلام 
و درجه فپم و فضل و کمال خویش, مردم را مر‌شد و راهنما گرند. 
ولی وی زیر بار این دعوت نرفت و برای رفع اتبام از خود» باطنیان 
و پیروان حسن صباح را موره حمله و شماتت قرار داد. ْ 

وقتی این خبی به الموت رسید» حسن يك نش فدایی را مآمور 
گردانید تا به شب ری شتافته و او را با تبدید دچار تتی‌س و بیم 
نماید» تا مگ از طمن و حمله یه نان دست. بازدارد. 

شخص فدایی» دقتی به ری آمد» مدت چند ماه یه‌عتوان شاگرد در 
محضی استاد حاضر شده درس ضواند و ظاهنا علم‌آموزی کرد» تا 
روزی که فخض رازی را تنبا یافت. پس کاردی از کس بر کشید و به 
وی حمله پرد, فخض رازی که از وحشت می‌گریخت بر روی زمین 
درعلتید و فدایی نامبرده کارد به دست بر روی سینه‌اش نشست و از 
وی موآخذه کرد که چر! به باطنیان لعنت می‌فر ستی؟ 

فض رازی در حالی که از بیم ین خود می‌لرزید. همان‌جا از عمل 
خود اظبار ندامت و پشیمانی نمود» پس فدایی از روی سینه‌اش 
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پر خاست و گفت, ترس به‌خود راه مدهء من اجازه کشتن تو را از 
طرف حسن صیاح تدارم وگر‌نه در همان دقایق نخستین» شاه کت را 
قطع می‌ کردم . او از تو خواهش‌کرده که به‌قلعه آمده در آثجا حکم‌انی 
کنی و اگر قصد آىدن هم نداری از اين پس. ديگي تباید ما را لمن 
کنی» چه تو با نفوذ کلمه‌ای که داری سخنانت بر دلپا ار می‌گذ‌ازد. 

فخر رازی به‌آن فدایی‌قول‌مساعد داد و دیکی از ذم و طمن‌باطنیان 
خودداری نمود. یکی از شاگردان استاد که از جریان قضیه اطلاعی 
نداشت از فض رازی پرسید که چرا ديگي لمن ملاحده نمی گو یی » فص 
گفت ایشان برهان قاط دارند و آن را روی سینهٌ من گذاشتند و دیگی 
مصلحت نیست به ایشان لمن و طعن کی‌دن(!) 
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زور آ زمایی بر کیادق و محمد بر ای به‌دست گر فتن‌قدرت 


نقش مپم حسن صیاح در این زورآزمایی 


بحسن صیاح در الموت اطلا ع حاصل کرد که «شمس‌الدوله» حاکم 
اصشبان بنا به تمایلات شخصی. بر کیارق را پر تخت سلطنت نشانیده 
است. البته سلطنت و حوزه قدرت برکیارق محدود می‌شد به‌اصضیان 
و چند شببر پیرامون آن. در همان حال يك خبی هم دمان به دهان 
چر‌خید مبنی بر اینکه ترکان در بقداد وسایلی برانگیخته تا پس‌ش 
(محمود)* بر اریکه حکومت بتشیند و اين اطلاع هم به صباح رسید. 

بر کیارق وقتی شنید که پرادرش محسود په‌قدرت رسیده و ذنی 
همچون تر کان‌خاتون با آن همه هوشمندی و فتنه‌گری و شیطنت ذاتی 
از وی بسختی حمایت می‌نماید» آیندهٌ حکومت خود را سخت تیره و 
تار دید» پس ناچار به‌جای مقاومت و پایداری از اصشبان گر يخته به 
پر‌وجرد شتافت. اما در این‌گیر‌ودار و هنگامه‌هاء شمس‌الدوله,طوری, 
خروج برکیارق را پنپان نگاه داشت که هیچکس از آن اطلاع نیافت 
و همه تصور می‌کردند» برکیارق در شپی اصشبان به‌س می‌برد و 


دز این کتاپ بجای مود فرزند تر‌کان‌خاتون» محمد په اشتیاه وشته شده 
که باين وسیله توضیح داده ميشود. مژلف. 
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مشفول رتق و فتق امور می‌باشد. قشون بر کیارق در نزدیکی اصنپان 
جلوی سیاهیان ترکان‌خاتون را که با فرز ندش محمد یه ان شپی 
می‌آمد گرفت. 

قشونی که ترکان خاتون را همر‌اهی می‌کسد» قسمت اعظیش 
همان سی‌هزار سیاهی یود که سلطان ملکشاه سلجوتیء هنگامی که 
می‌خواست عازم بغداد شود احتیاطاً همر‌اه خود رده بود. این نیرو 
تحت فر‌ماند هی شخصی به نام «یمین الملك» یود که از شاگردان خواچه 
نظام الملك محسوپ می گردید. 

فر‌مانده سپاهیان ترکان خاتون چندان از روی میل باطتی به این 
زن و فرز ندش خدمت نمی‌کرد و سمی زیادی به‌کار برد تا خود را به 
بر‌کیارق رسانیده و از او حمایت نماید و به همین ملاحظه نسزد 
بر کیارق رفته خدمت خود را به‌وی عرضه داشت. 

روز بمد که سپاهیان‌بر کیارق و محمود دریرابر هم قرار گرفتند؛ 
سر‌بازانی که جزم قوای یمین‌الملك بودند به حر کت درآمد‌ند و ترکان 
خاتون /۴ تاج الملك پیشکارش که در خارج از ممر که تحال نظاره 
می‌کردند» تصور نمودند که یمین‌الملك قصد حمله به رقیب آنپا را 
دارد ولی یمین‌الملك علی‌رغم پندار آنیاء خود را به قوای بر‌کیارق 
رسانید و ترکان خاتون و تاح‌الملك با تعجب مشاهده نمودند که 
سر پازان بر کیارق‌شمشی‌ها را از تیام بیرون نکشید ند و بین‌سر بازان 
بر کیارق که ترکان خاتون قسمتی از آنپا را ظاهر[ با رشوه و پول 
به‌سوی خود کشانیده بود, ابداً نزاع و چنگی در نگر‌قت. 

تاج‌الملك وحشت‌زده به ترکان‌خاتون گفت. به ما خیانت کردند 
و نیرویی که تحت فی‌ماندهی یمین الملك بود به پر کیارق ملحق‌گردید 
و باید اقدام کرد تا بازماندة نیروی ما به خائنین نپیوندند» زیرا 
همان طوری که شجاعت مسری است و قابل انتقال. خیانت هم مسریی 
می‌باشد. پمد از اینکه یمین‌الملك با سی هزار قشون خود به‌برکیارق 
بلحق گردید. طوری شادمانی و مسرت در آن سپاه حکمثر‌ما شد که 
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شمسلدوله حاکم اصفیان به‌فکس حمله به قشون ترکان خاتون 
بر نیامد. ولی «ابوحمزه کفشگر» که در نزد بر‌کیارق بود و تقريیاً با 
نیرو های باطنی‌خود به‌حمایت از برکیارق بر‌خاسته‌بود. با این تصمیم 
مخالفت کرد و گفت بایدفر صت را مفتنم‌شمد و بدان حمله‌ور گردید. 
با اینکه ابوحمزه کفنشک عقیده داشت که می‌باید قشون تر کان‌خاتون 
را تعقیب نمود تا آنپا را از میان یرد ولی قشون برکیارق ابدا از 
جای نجنبید و فقط روز دیگ به‌راه افتاد و چون معلوم شد که نیرو 
های بیست هزار نی تررکان خاتون راه لی‌ستان را در پیش کرفته 
است» کفشگر توصیه نمود که همچنان نیروهای دشمن را مورد تپاجم 
قی‌ار دهتد و قشون برکیارق بسرعت به‌حر کت درآمد و قبل از اینکه 
جنگث میان قشون بر کیارق و سپاه تر کان‌خاتون آغاز گردد به‌هدایت 
کنشگ تمام راهپا را که به‌مناطق کرهستانی و پشت‌ک وه لی‌ستان 
منتمبی می‌گردید مسدود نمودند تا قشون تر کان‌خاتون نتواند از یکی 
از این راهپا خود را به منطقَهُ کو هستاتی لرستان بر‌ساند. 

جنگ بین قشون بی‌کیارق و نیروی تر کان‌خاتون بشدت درگرفت» 
روسای عشایر قره‌میسین (ک‌مانشاه) اگرچه در جنگث دلیری زیادی 
از خود نمودند» اما شماد: سر‌بازان بر کیارق نسبت به‌س بازان‌ترکان 
خاتون خیلی زیادتر بود و از طر‌فی هفت‌هزار سر‌باز باطنی ابوحمزه 
کفشک چون مردان از جان گذشته‌ای پیکار می‌کردند» به همین جپت 
ترکان خاتون و تاج‌الملك شکست خوردند و چون نمی‌توانستند وارد 
منطقه کوهستانی لي‌ستان شو ند لد راه اصفپان دا پیش گر‌فتند تا 
از آتجا به یفداد بروند و از خلیفه نیروهای کمکی برای جنگت با 
بی کیارق‌دریافت نمایند . نزديك | صضبان یمین الملك که با سر بازان خود 
دشمن را تعقیب می کرد ترا نست خود را به‌قوای تر کان‌خاتون رسانیده و 
همه[ نپارا محاصره کند. يك عده از سس باز ان کرد با فداکاری‌توانستند 
خط محاصره را بشکافند و ترکان‌خاتون و فرز ندش محمود را تجات 
بد هتد ولی تاج‌الملت دستکیر شد. تا ج‌الملك به جرم خیانتپایش به 
دست افسران یمین‌الملك به‌وضع فجیمی به قتل رسید. 
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برخورد اند بشه‌های ابو حمز ه کششگر بابر کیادق 
و عهدشکنی بر کیارق 


پس‌از پیروزی نظامی بر کیارق و غلبه یر ترکان‌خاتون» اپوحمزه 
فکر می‌کرد که حمایت همه‌جانبه او از فرز ند ارشد ملکشاه موجب‌آن 
خواهد گردید که پر کیارق از آن پس‌خود را پشتیبان جنبشامسماعیلیه 
قلمداد نماید ولی قضیه چنان نشد که مورد نظر حسن صباح و ابو 
حمزه بود. زیرا یمین الملات که از ژرفای باطن مخالف کیش باطلنیه 
و قدرت حسن صیاح بود به وی تلقین می‌کرد که از راه حسن نرود و 
به پیر‌وان او آزادی عمل اعطا نگرداند. 
یمین الملك به برکیارق خاملر نشان ساخت که تو درحالی‌که بارها 
*په‌من گقته‌ای که فرقه اهل باطن دارای دین باطل می‌باشند باید 
صریحاً یه ابوحمزه بگویی که نمی‌توانی از لحاظ آزادی «ملاحده» به 
او پاداش بدهی. 
در متایل یمین‌الملك» شمس‌الدوله حاکم اصفیان اگرچه باطنی 
نبود» ولی بعضی از نظریه‌های باطنیان را قبول داشت. در صورتی 
که یمین الملك» مردی بود متحصب و نمی توا نست قبول نماید که اهل 
باطن در س‌زمین‌های ایران آزاد در ابراز عقاید خود و توسمهٌ کیش 
اسماعیلیه باشتد. بر‌کیارق آنچه راجم به‌اسلام از یمین الملك شتیده 
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یود به ابوحمزه گنت و اظیار کرد که اسلام متشأً سمادت دنیوی و 
اخروی است پس چگو نه تو می‌گویی که ایرانیان بر الر سلطهٌ مادی 
و معتوی اقوام عرب نگون بخت شدند؟ 

اپوحسمنه پاسخ داد که. موضوغ اسلام با مسئله تسلط قوم عرب 

بی اقوام ایا تی از هم جداست. . اسلام هی‌گز تگفته است که مردی 
شپوت‌ران و فاسد به نام خلیفه در پشداد سلطنت نماید و از اقوام 
ایرانی جزیه و خراج بگیرد و آن‌را صرف بوالمپوسی‌های‌خود کداند. 

ابوحمزه که از همه‌جا و همه‌چیز خبی داشت به بر‌کیارق گفت» 
اگی یمین‌الملك به تو گفته و سفسطه به‌خی جح داده که مر‌گاه پاطتیان 
را آزاه بگذاری و یا ار به حکام خود و سلاطینی, که خراجگزار تو 
می‌باشند دستور بدهی که یرای باطنی‌ها تولید زحمت ننمایند در 
هیچ‌جا فتنه و بلوایی به‌پا نخواهدشد. بر کیارق‌که احساس‌درماندگی 
در پر‌آین ح‌یف سخن سنج و زبان‌آور خود می‌کرد گفت» من می‌توانم 
در يك منطقه بخصوص در المرت یه پی‌وان پیشوای شما حسن‌صباح 
آزادی بدهم ولی آزادی دادن به آنبا در تمام ایران برای شخص من 
میس نیست, 

کتشگر گنت» این که تحصیل حاصل است و پیشوای ما نه تنمپا در 
المرت» بلکه در بسیاری از قلاع و سرزمینمبا در این خصوص آزادی 
عمل کامل دارد. 

بر‌کیارق در خاتمه اظپار داشت تو ی شوک شاد 
کسب تکلیف بکن» یکی آنکه آیا موافق است که من در یکی از کشور 
های ایران به باطنیان آزادی عمل بدهم؟ مشروط بر آنکه آزادی شما 
در آتجا از حدود آن کشور تجاوز نتماید و دوم اينکه قشونی که شما 
در اینجا دارید آن را منحل اعلام نمایب 

[اپوحمنه تامه‌ا۶ه برای حسن صیاح نوشت و در آن به‌و عده‌ها و 
شرایط برکیارق و مسئله انحلال قشون باطنی کسب تکلیف نمود و 
نظریه خود را هم در آن نامه گتجانید و گقت به‌عقیده وی متحل‌کردن 
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قوای پاطتی‌ها صلاح نیست. 

ایوحمزه پس از دریاقت نامه جوابیه حسن صباح از بر کیارق 
خواست که نزد وی برود و با او مذاکسه نماید دلی بر کیارق حاضس 
تشد که این درخواست را انجام دهد. 

ابوحمزه وقتی, روزنه‌های امید را از هی چائب مسدود دید پار 
دیگر جریان امور را برای حسن صباح نوشت و در آن متذکی گردید 
که ما امید داشتر که بر‌کیارق پسر ارشد ملکشاه در کشورهای ایران 
په‌اسم تجاتدهنده شناخته شود و نضشوذ مادی و معنوی قوم عرب را 
ریشه‌کن نماید و کیشی را بپذیرد که ضامن تجدید عظمت و سمادت 
اقوام ایرانی باشد. اکنون متأسنانه می‌گوید که با این نظر یات‌موافق 
نیست. ابوحمزه در خاتسه نامه متذکر این نکته اساسی گردید که 
قشون ما ظاهرآ در اصضبان آزاد است لیکن‌من احساس‌می کنم که تحت 
نظر قرار دارد و یمین‌الملكت فر‌مانده سپاهیان از حمله تاکنپانی ما 
وحشت دارد يا اين که قصد دارد ناگپان به ما حمله نماید و ايتكت که 
پیشو! مصمم است. قشون ما در اصپان باشد بپحر است موافتت 
نماید که از شبر برویم و در خارج از شبر اردوگاه بر‌پا کنیم تا این 
که در خطر محاصسه قرار تگیریم. حسن صباح ثر آخرین نابه خود 
به ابوحمزه یادآور گردید که برکیارق نسبت یه امل باطن ناسپاسی 
کرد و تو قشون خود را از اصغپان خارج کن تا به ف‌ماندهی محمود 
سجستانی به قیه‌میسین برود و خود فورا به الموت بیا و به محمود 
سجستائی بگو که در قره‌میسین برای جنگت آماده باشد. 

این جریانات موجب گردید که حسن صباح راه حل دیگری بیاید» 
زیرا بر کیارق که به‌هيچ‌وجه زیر بار خواسته‌های دی نمی‌رفت او را 
بة‌کلی از آینده مأیوس تموده بود. پس حسن صباح می‌باید کار را از 
نو و دوباره شرو ع کند و شخص دیکری را بای نشستن بر تخت 
سلطنت ایران یه‌جای ملکشاه در نی یگید. 

البته رقیب بر کیارق» محمود فرز ندتر کان خاتون بودء ولی‌ترکان 
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خاتون که وابسته به خليقة عیاسی بود و همین موضوع باعث تردید 
و شك و دودلی و بلکه نقرت حسن صباح از ترکان شدء بود نمی 
توانست توجه حسن را به‌سوی خود جلب نماید. 

تنپا شخصی که تا حدی می‌توانست قدرت یافتتش اسباب دلگ می 
صباح گردد «تنش» برادر ملکشاه متوقی پوه که البته در غرب ایران 
و شایات دار ای نفوذ و موقعمیت بود. پس حسن صیاح ابوحمزه کفشگ 
را مأآمور ساخت تا مقدمات کار حکس‌انی تنش را قراهم گرداند و او 
را روانه شامات و غرپ ایران نمود. 
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حسن صباح « تنش » بر اد ملکشاهرا به‌قدرت رسائید 


ابوحمزه آن مد زورآزمایی‌ها و دلیریبا خود را به الموت نزد 
حسن صباح رسانید » تا در یاره آيندة سلطنت ایران و شخصی را که 
می‌یاید به‌جای برکیارق د محمود تقویت نمود مذاکره نماید. 

حسن صباح ابوحمزه را پا گرمی و سپربانی پذیراشد و از کار 

های درخشانی که کرده یود سورد ستایشش قرار داد. بسه دربارهٌ 
شخصیت آینده‌ای که شایستکی پر تخت نشستن را دارد متاکره مسیمی 
را پا او انجام داد. 

ابوحمزه از حسن پرسید. آپا غیس از محمود. فرزند ترکان خاتون 
که فرز ند ملکشاه است, «تنش» پر ادر شاه متوفی می‌تواند نظ یات ما 
را در مورد آزاد گذاشتن کیش‌مان تأمین نماید؟ حسن گفت» تنش هم 
از حیث لیاقت بر برکیارق برتری دارد و هم از جبت نزديك پودن به 
کیش ماء خاصه آنکه, وی در دورءٌ سلطنت ملکشاه دو س‌تبه یاغی شد 
و هر دوبار ملکشاه مجبور گردید که برای جنک با او قشون یفر ستد 
و يا او از در ستیز و پیکار درآید. باری ایوحمنه از نزد حسن برفت 
تا مقدمات و زمینه سلطنت و به حکوست رسیدن تنش را در شامات و 
غرپ فراهم آورد. 

حسن صباح گفت اگر بر کیارق به‌وسيلة فداییان ما به‌قتل پر‌سد؛ 
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محمود فرز ند ترکان خاتون جای او را خواهد گرفت و آن وقت. ترکان 
خاتون برای اینکه از ما انتقام بگیرد مانند خواجه نظامالملك فرمان 
قتل‌عام ما را صادر خواهد کید. حسن صباح آنگاه بر کلامش افزود؛ 
پس به نقی من صلاح فقط در روی‌کارآوردن «تتش»خواهد یود و پس. 

ابوحمزه گفت» چه موقع برای رفتن به‌شام سناسب است؟ حسن 
گنت همین امشب حرکت کن و تا دیر نشده اقدامات بی‌وقنه و بی 
امان خود دا برای روی کار آمدن «تنش» آغاز کن! 

ایوحمزه بهراه افتاد و پسر‌عت. خود را به‌شبسی حلب رسانیده و 
از داعی بزرگی آنجا سراغ «تنش» را گرفت. داعی گفتء وی درشمر 
«خسین» است که با حلب بیست فرستگك فاصله دارد. کفشگر بی 
در نگت به‌راه افتاده خود را به آن شمبر رسانید» وقتی ابوحمزه وارد 
خمسین شد, ملاحظه کرد که جماعتی سرباز به‌طور متظم در خیاپانا 
و مماپر این شپر رفت و آمد می‌کنند و دریافت که آن س‌بازان جزء 
سپاهیان «تتش» می‌باشند. این قضیه باعث خوشحالی او شده راه خاته 
برادر ملکشاه را در پیش گرفت که در آنچا دربار کرچکی به‌چشم 
می‌خورد. وقتی ابوحمزنه به حضور تتش رسیدء پرسید آیا از ایران 
می‌آیی و کنشکی جواب مثبت داد. تنش وقتی این کلام بشتید گفت» 
به من اطلاع داده‌اند که تو از طرف حسن صیاح بای من نامه‌ای 
آورده‌ای» آیا صعحت دارد؟ ابوحمنه نامه صیاح را تسلیم شش کید 
وقتی تنش نامه حسن را خواند گفت. به‌طوری که از این نامه‌مستفاد 
می‌شود» پیشرای باطنیان یکی از بی‌جسته‌ترین ف‌ماندهان باطنی دا 
شلد من ‌ستاده تا ایتکه دربارء سلطنت ایران پا من مذاکره کند و 
من برای شنیدن اظبارات تو حاضسم. 

ابوحمزه گفت. ای مد پزرگوار که لاپق‌جانشینی برادرت ملکشاه 
سلجوقی متوفی می‌باشی. ما یاطنیان يك اشتباه بزر گت کرديم و آن 
این بودکه به‌جای‌اینکه برای سلطنت تو تلاش و کوشش کنیم» به‌خاعس 
حکمزانی بر‌کیارق تن یه مخاطرات یزرگی دادیم و اکنون می‌خواهیم 
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اين اشتباه جیران شود. تنش پرسید آیا حسن صباح من‌خواهد مرا 
بر اريکة سلطتته بنشاند؟ 

ابوحمزه گفت. بلی» همین‌طور است.زیرا بر کیارق» جوانی است 
بی‌اطلاع که لیاقت و شایستگی سلملنت را ندارد و از طر‌فی «نجموده 
فرز ند تر کان‌خاتون نیز کودك است و نمی‌تواند حکس‌انی کند و اگر 
او اسما پادشاه شود مادرش که زن چند چبیره و جاه‌طلبی است حکومت 
را به چنگث خود درخواهد آورد. 

تتش پس از مدتی تأمل و فکر کردن از ابوحمزه پر‌سید. شما 
بر‌ای منظوری مخصوص, خواهان سلطنت من می‌باشید و میل دارم 
بدانم قصد واقعی شما از اين کار چیست؟ 

ابوحمزه گفت نظر ما این‌است که تو بمد از اینکه پادشاه کشور- 
های ايران شدی» دین باطنی دا قبول کتی و يا باطنی‌ها را آزاد 
بگذاری تا برای توسمه کیش خودشان کوشش کنند. 

تنش گفت. من باطنی نمی‌شوم ولی همرگاه به سلطنت برسم, 
باطنی‌ها را آزاد خواهم گذاشت تا بای گسترش کیش خود فعالیت و 
تکاپو کنند. اما شما به‌من بگویید می‌خواهید چگونه به‌من كمك کنید؟ 

ایوحمزه وقتی این قول را از تنش گرفت. در پاسخ گفت. اکتون 
يك قشون از سربازان باطنی که ارزش جنگی آنان بیش از سر‌بازان 
عادی است در قره‌میسین مستقر می باشند و همین که من دستور بد هم » 
آن قشون به حرکت درخواهد آمد و در اینجا به با ملحق خواهد شد» 
چون اکر تو از اینجا به قرمیسین بروی‌ببتر آن است‌که قشون یاطنی 
در آتجا پمانند و پس از آنکه و ارد قسره‌میسین شدی بای تصرنی 
کشورهای اپران به‌یاری و حمایت تو پیکار خواهند کرد و به هریت 
از کشور های اپران که قدم بگذ‌اری, باطنیان آنجا به تو کمكك و یاری 
می‌نمایند و حسن صباح پیشوای ما بای پیروزی تو نه از یذل زر و 
سیم مضایقه خواهد کرد, نه از پذل جان باطنی‌ها. 

«تنش» از ابوحمزه پر‌سید چه موقم خبر خواهی داد که قشون 
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باطنی‌ها به حرکت درآید؟ ابوحمزه گفت» همین آمروز به تایب خود 
که در حال حاضی فر‌ماندة قشون است نامه خواهم نوشت و او. همین 
که نامه مرا دریافت کرد قشون را به راه بیاندازد و از راه شمال 
بین‌النپرین خود را به‌شام برساند و دقتی حدس زدم که قشون به‌شام 
نزديك می‌شود خود به استقبال آن می‌روم و فرماندهی قشون دا یر 
عپده می‌گیرم و بمد از اينکه قشرن ما به‌اینجا رسید تو خواهی دید 
که سی‌بازان باطنی از چه نوع چنگجویانی هستند. 

ابوحمزه سپس جریان مذاکرات و کارها دا ضمن نامه‌ای برای 
حسن صباح فرستاد و حسن بعد از خواندن آن نامه عمل ابوحمزه 
را در شام و قره‌بیسین تصویب کرد و گفت اک تنش بمد از به‌دست 
آوردن پیروزی» پیمان‌شکنی کرد او دا به‌قتل بی‌سانید و در صورتی 
که به‌عللی نتوانستید او را نابود و تباه سازید. اطلاع دهید تا برای 
کشتن او يك فدایی کارآزنوده روانه شود و دیگر مسئله بر کیارق 
تباید تجدید گردد و تصور می‌نمایم هنگامی که اين نامه به تو می‌رسد 
دیگر یمین‌الملك در حیات نباشد. ( یمین الملكت به دستور حسن با 
کارد يك نفر فدایی به‌قتل رسید.) 

یاردی» تنش به‌یاری قشون باطنی‌ها. تمام مدعیان و دشمنان خود 
از جمله «آق‌سنقر» را از میان برد و خود سلطان شامات شد. و ابرت 
حمزه از وی خواست تا به عمپد خود وفا کند و تنش چواب داد که وی 
به آژادی پباطتی‌ها در سراسس شام مورافقت می کند. 

«تنش» پس از پیروزی در شام. در بین‌النبرین نیز حین جنگپا 
و پس از پیکارهای سخت و خونین موفقیت‌هایی به دست آورده با 
قشون خود وارد آذر بایجان گردید و بنون کمترین مقادمتی توانست 
تمام این ایالت بزرکث را به اشنال خود درآورد. 

ابوحمزه در آنجا به تنش گفت اک تو می‌خواهی نفوذ مادی و 
ممتوی قرم عرب را در کشورهای اهان از بین ببری باید خلینه 
عباسی بنداد را تحقیر نمایی. تنش از شنیدن این حرف حیرت کرد 
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و اظپار نمود که توشتن نامه من بی‌فایده است چون آن را نشواهد 
پذیرفت. ابوحمزه گفت اک پیشنیاد تو را نیذیرفت پا او بجنکت و 
به قتلش پر‌سان..: 

په‌هرحال» اپوحمزه تنش را وادار به نوشتن نامه کرد و عتوان 
نامه را این‌طور تدوین نمرد: 

از طرف تنش » پادشاه ایران و شام و موصل. خطاب به المستظر 
بالله» خلیفه بغداد. تنش در آن نامه که يا اتشای ابوحمزه نوشته‌شده 
بود» بعد از يك مقدمه کوتاه به خلینه اطلاع داد که وی پادشاهایران 
و شام و موصل است و خلیفه می‌باید از آن تاریخ په پمد به‌نام او 
خطبه بخواند و در صورتی که بخواهد از اراد خطبه به‌نام تتش 
خودداری نماید باید خویش را برای چنگت آماده نماید. اىا خلیفه 
بقداد بر‌خلاف تصورات تنش با اين امس موافقت کرد که به‌نام وی 
خطبه بخواند و او را پادشاه س‌زمینمای ایران قلمداد نحاید. : 

تنش پمد از اشفال آذر بایجان تدریجا به سوی قدرت پیش می‌رفت 
و ایوحمزه کفشگی همچنان او را در کارهای نظابی و سیاسی و حتی 
مالی هدایت و راهنمایی ی گنود 

تنش در آغاز پاییز پس از آنکه قسمتی از مالیات آذر بایجان را 
وصول کرد و خواست به‌طررف اصفیان به‌راه پیافتد تا کار حکومت بر 
مس‌امس آیران را یکسره کندء ابوحمزه او زا از رفتن به‌سوی آن‌شمس 
به‌طور مستقیم منصرف کرد و گفت تو اول می‌باید به همدان پروی 
و آنجا را از امیر سیف‌الدین که یکی از طرفداران برکیارق است 
بگیری و یمد عازم اصفبان بشوی. تنش پس از آنکه عده‌ای از اهالی 
آذر بایجان را وارد قشون خود کرد و دارای يك نیروی نظامی پنجاه 
هزار ثفری شد راه هسدان را در پیش گرفت و آنجا را به اشمال خود 
درآورد. 

بر کیارق که آگاهی پافت تنش فی‌مانروای ایران شده و به کنات 
اسماعیلیان به اصفنیان پیش می‌راند به شمس‌الدوله والی فارس و 


1۹۹ 


5 


کربان نوشت که هرچه زودتر نیرویی فراهم آورده به یاری او 
بشتابند. برکیارق که می‌دانست. باطتی‌ها از تنش طرفداری میب 
تمایند و از اين بابت بسختی متوحش شده بودء تنبا امیدش به چند 
هزار سپاهی وفادارش بود که با اضاقه شدن چند هزار سپاهی دیگر 
تعدادشان به پتچ‌هزار تفس رسید. برکیارق با این سپاه محدود و 
کوچك که فاقد ارزشپای جنگی بود در بیرون از اصفبان به جنگث 
عمویش تنش رفت. 

قشون تنش که هم از جبت افراد و هم از نظ کارآزمودگی و 
قابلیتیای جنگی با قسوای بی‌کیارق قابل مقایسه نبود به نیروهای 
بر‌کیارق حمله سخت و خضی‌دکتنده‌ای کرده آنپارا درهم شکست و 
شخص ب‌کیارق ناچار به فرار شده راه اصفپان را در پیش گرفت, 
غاقل از اينکه ترکان خاتون و فرز ندش محمود در آن شبر هستند. 

لازم به یادآوری است که ترکان خاتون به كمك یکی از سران 
عشایر کرد توانسته بود يك قشون پنجاه هزار نفشری تشکیل داده و از 
بیراهه وارد اصشپان شود. او و قتی وارد اصمپان گی‌دید» ساطنت 
پسر‌ش مجمود را اعلام نمود. 

برکیارق به‌تنبایی به اصفیان وارد شده به‌طرف کاخ سلطنتی 
این شپر رفت وی وقتی به آنجا رسید فی‌خ‌سلطان فرمانده نیروهای 
تر کان‌خاتون او دا دستگیر کده در یکی از اتاقپای قصس سلطنتی 
زندانی نمود. 

چندی از این ماچرا گذشت. بر کیارق همچنان در بند اسارت 
تر‌کان‌خاتون و اصحابش بود که بار دیگی حسن صیاح به انديشه 
اینکه روزی ممکن است اژ فرزند ارشد ملکشاه به منظورهای خاص 
سیاسی و مذهبی خود بپره بر‌گیرد, دستور داد تا او دا از بند رهایی 
دهند و فداییان اسماعیلی با کشتن نگیبا نان او در اصشبان, بر کیارق 
را از ز ندان خلاص نموده به خارج اصقپان بردند. بر کیارق که حیات 
و زئدگی خویش را مدیون فداکاری اسماعلیان می‌دانست. يك‌بار 
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دیگر دست به دامان آنان زد تا مگر حکومت سلجوقی را از آن خود 
نماید و تصادفاً فداییان حسن صباح نیز در تقویت او کوشید ند. 

بر‌کیارق به كمك بازمانده سپاهیان خود و جممی از فداییان 
اسماعیلی در خارج شبر اصفیان با سپاهیان ترکان‌خاتون به دزم 
خونیتی پرداخت ولی ترکان خاتون که هم از جانب خلیفه و هم از 
طرف یعضی عشایر غرب ایران سپاهیان مجبین و فوق‌العاده‌ای یافته 
بود موفق شد نیروهای بر‌کیارق را شکست داده و او دا تاس‌اد و زخم 
خورده از معر که جدال خادج سازه* 


منظور و لصد داقعی صباح ملیرم پیمان‌شکتی‌های برکیارق» این بود که 
شاهزاده سلجوقی را در برابر تنش برادر ملکشاه که بطور موقت بسلطنت رسانیده بوه 
و هم‌چنین محمود پسس تر کان‌خاتون در دست داشته باشد تا هرگاه ضردرت ایجاب کرد 
وی را حلم نماید. مولف. 
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بر کیادق در بتد اسارت باطنیان 
به‌سوی قلعة ارجان 


وقحی بر‌کیارق در خارج شپر اصفبان از نیر‌وهای تر‌کان‌خاتون 
شکست یافت و فرار بر قرار ترجیح داد. ناگپان ملاحظه کرد که 
جممی سار ناشتاس او را احاطه کرده و پیر‌امو نش را به دقت 
گرفتهاند» بی‌کیارق چون نيك نظی کرد, عبدالواسم؛ مأمور زیرردست 
ابوحمزه را شناخت و به فراست دریافت که اينك در دست باطنیان 
اسیر شده و او را به محل نامعلومی می‌بر ند. بر‌کیارق از عبد‌الواسع 
فر‌مانده باطتیان که از طرف ابوحمزه کنشگی او را تحت‌الحمظ به 
جایی که نمی‌شناخت سوق می‌داد» پرسید که آیا می‌توانم سوّال کنم که 
مرا به کجا می‌برید و چه خیالی در بارء من دارید؟ 

عبدالواسم پاسخ داد» ما تو را به جایی می‌بریم که از خطری که 
در کمین‌ات می‌باشد و ترکان خاتون مقدمات آن را فی‌اهم کرده تا 
شرت را دفع نماید» در امان پمانی. 

پرکیارق به کفتة عبدالواسم خاموش شد. اما سواران باطنی 
مر‌اقب بودند تا سبادا از يك غقلت کوتاه استفاده کرده بگریزد. 

چند روز پیش تاختن» بالاخسه اسیی و تکپبانانش را به محطی 
رسانید که آنجا را «قلمه ارچان» می گفتند. نزدیتی ظپر قلمه ارجان 
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در میان گرد و عبار غلیطی نمایان گردید. در پای کوه بر کیب ا از . 
حر‌کت پازایستادند و اسیر را پیاده به بالای کوه هدایت ک‌دند. 
این دستور حسن صباح بود که برکیارق را می‌باید در یند کرده 
در حال اسارت در قلمهٌ ارجان تگاهسداری نمایند و بشدت مر‌اقبت 
تمایند که مباداء کسانی در انديشٌ نجات دادن وی باشند. برکیارق 
که بتلغی دانست قلمة ارجان زندان جدید او می‌باشد» از زندانبان 
۰ خود پر‌سید» اگر شما خیال ز نداتی کردن مرا دارید» پس به‌چه‌متاسبت 
مرا از زندان اصشپان خلاص کردید و حالا به ز ندان دیگری انتقال 
می‌دهید که آنیمه رنج و مصیبت و مشقات راه را تحمل نمایم؟ 
عبدالواسع گفت؛ آنچه در اصفبان به تو گفتم تکرار می‌کنم و 
می‌گویم که در اصفبان جان تو در ممس‌ض خطر بود و ت‌کان‌خاتون 
قصد داشت تر! نابود کند. 
وقتی برکیارق را در قلمهٌ ارجان تحویل زندانبان جدید (یوستف 
قزدادی) دادند» عبدالواسع از بر کیارق خداحافظی کرده و رفت و 
پس از آنکه او پرفت» بر کیارق از یوسف پرسید, تا چسه هتگام» من 
می‌باید در این قلمه زنداتی باشم؟ قزداری پاسخ داد تا هر موقع که 
حسن صباح پیشوای ما مقتضی بداند. 
یر‌کیارق گفت. از این قرار مدت حبس من نامحدود است. یوسف 
چواب داد تو در این قلعه مییمان عالیقدر ما هستی, نه زندانی عادی 
و با تو بمانند يك سپمان عالیمقام رفتار خواهد شد و ابسدا از 


محدودیتپا و سخت گیریببا نسبت به تو خبری نیست. 
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حکومت چند ماه سلطان محمودبن ملکشاه 
وجنک با فدائیان اسماعیلیه در در کوه اصفهان 


محمود فرز ند دوم ملکشاه بالاخره به‌یاری مادرش (تر‌کان‌خاترن) 
زمام امور را به‌طور اسمی و ظاهری در دستپای لرزان خود گرفت و 
عملا مادر چاه‌طلبش به تمشیت امور سس‌کرم بود. 

هتگامی که محمود مر اریکه قسرت در اصفبان نشست در شمس. 
تبلیغات و فعالیتپای اسماعیلیان به م‌زهای خطر‌ناکی رسیده بود و 
عموم امالی این شبر که گرایشی به سوی باطنیان نداشتند. این 
فمالیت ها و حوادث م‌یوط بدان را با نگرانی زرف و عمیقی تلقی 
می نمودند. جسارت و گستاخی ال باطن و کشتار و آزار و اذیت 
مخالفان به‌جایی رسیده بود که سردم بیگناه را با انواع نیی‌نگیا و 
حیله‌ها به بعضی خانه‌ها می‌ کشانیدند و در آنجا قتل‌عام می کرد ند. 
کار ملاحده در اصفپان روز به روز بالا می‌گرفت و احمد عطاش» 
آن داعی و رهب متپور و متنفذ بر‌گزیده اسماعیلیان» مخفیانه وارد 
«دژ کوه» اصشپان شد و به‌نام معلم» در یکی از نقاط کوسستانی 
مشرف بر اين شپی متام گرفت» گفته می‌شد عطاش پی برده بود که 
در «دژکوه» خزانه سلطان ملکشاه و سلاحپای او نگاهداری می‌شود و 
آن وسیله مناسب و موثری پود که هر گاه به چنگك اسماعیلیان می‌افتاد 
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آنپا را موفق به‌کارهای عظیم و سبمه‌ای می نمود. 

عطاش به‌یاری عده‌ای از غلامان جوان و خدمتکار و ۱ 
دیلمی هواخواه باطنیان؛ تسریجا به‌طور مخفیانه و اسرارآمسن به 
دژکوه رخنه کرد تا ایتکه دژ را به تصرف خویش درآورده و آن نقطه 
و موضع مستحکم را پایگاه و یا سکوی پر تاپ اسماعیلیان قرار داد. 

سلطان محمود که هر روز اخبار تاگواری از پیشرفت کار همای 
جسورانه ملاحده و پیروان حسن صباح چه در دژکوه و چه در داخل 
کوی و برز نبا و مناعطق داخلی شبس اصشبان می‌شنید به توصیه تر کان 
خاتون که نسبت به اهل باطن کينهٌ شدیدی داشت» تصمیم گرفت با 
جنگت و حمله به دژکره. و ویران ساختن آن کانون قدرت و فتنه 
انگیزی» اسماعیلیان را در اصفیان تارومار نماید. محمود شخصا با 
لشکریان فراوان» «دز کره» را تحت محاصره گرفت و لحظه یه لحظه 
افراد لشکن را فربان می‌داد از راهمپا و کدارها وا اه 
را به موضع ملاحده بن‌سانند. 

محاصره و فتح این قلمهٌ مستحکم وعجیب, البته کار آسانی نبود. 
علاوه بر اینباء نیرنگپا و حیله‌های جنگی اسماعیلیان که هر روز 
جمعی از سپاهیان سلطان را به قعل می‌رسانیدند کار دا مشکل‌تر و 
دشوار تر می‌نمود. 

در همان اپتدای کار محاصره. اخبار دروغ. در میان سپاهیان 
سلجوقی پراکنده می‌شد و به مدت پنج هفته. اسماعیلیان پیفام مبی-- 
فی‌ستاد ند که ما مسلمان و شیمه مذهب می‌باشیم و به خداو ند و 
رسولش و احکام و قواتین شرح اعتقاد راسخ داریم و تنپا در موضوع 
امامت با دیکر مسلمانان اختلاف نقر داریم و یه اين تر تیب با مناظه 
و مباحثه و سژال و جوابپاء دفع‌الوقت می‌ک‌دند. 

اسماعیلیان» آنگاه به‌حیله دیکری متوسل دید ند و پیشتاد 
مصالحه را پیش کشید ند بدان شرط که قلمه دیگری را در آن نراحی 
به تصرف آنان پد هند. 


۳۰۵ 


مذاگرات در این راستا مداتی به‌طول انجامید» یی‌آنکه به نتیجا 
نیایی و قطعی پرسد. در این موقم یکی از فدائیان به‌جان یکی از 
آمیر ان سلطان محمود سوء‌قصد کرده پا دشته وی را زخمی گردانید. 

اين رخداد غیرمنتظره باعث خاتمه یافتن باب ماکرات گردید. 
سلطان محمود پر فشار محاصره افزود. طولی نکشید که شرایط 
متار که جنگ مورد مذاکره قرار گرفت» ولی احمد ملك حطاش که 
مایل نبود. فداییان دی تسلیم سلعلان گردند. به‌وسیلة یکی‌از باطنیان 
از چجان گذشته دستور داد تا برای بر گرداندن و منحرف ساختن توجه 
پادشاه از دژکره و نجات یافتن آنپاء از راه مخفی اژ کوه به‌پایین‌رفته 
پیفام وی را به مماو نش محمود سجستانی که اکنون به‌جایی وی‌ف‌مانده 
آن‌چند مزار قدایی مسلح‌تملیم یافته داخل‌شرر اصفپان‌است. بر‌ساند. 

مد فدایی » پس از گذشتن و عبور از موانع پسیار صعب » از کوه 
به‌ز ی آمده خود را به‌اصضپان رسانید و در آنجا نزد محمود سجستانی 
رفته پیام احمد عطاش را بدو رسانید و سر بازان باطنی نین ناگمپان 
از پایگاه بیرون شده بر سس سر‌بازان سلطان محمود و اراد مسلح 
عشایری کرمانشاه و کرد ریختند. شملهٌ جنگث بسختی بار دیگر تر 
اصفپان زبانه کشید. سر بازان با انضباط و ورزیده باطنی از چسیار 
طرف واردخیابا نبای‌س‌کزی شیر شد‌ند. در میدان‌مس‌وف «باسیلیق» 
آتش پیکار تند و تیزتر بود و در يك‌آن» خنج‌ها و دشته‌ها و شمشیر- 
های فداییان از نیام‌ها بیرون کشیده شده و در فضا یرقی خیره‌کننده 
زد و مرد و مردانی در خاكب و خون غلتانده می‌شدند» مردمی که در 
پیرامون آن میدان بودند برای اینکه از ضربات م‌کبار ختجر‌هاو 
کاردهای بی‌امان فداییان مصون بماتند از صحنة جدال و معرکقتال 
می‌گر یختند . جمع زیادی از دو طرف همچون بر‌گمبای خزانی در حالی 
که سینه‌ها و يا قلبپاو سر‌هایشان دریده شده بود و خون از آنبا 
بیرون می‌ریخت بر روی زمین آغشته به خون درغلتید ند. 

جتگت و پیکار همچنان ادامه داشت» در این‌وقت تر کان‌خاتون که 


۲۰۹ 


در سیر اصشبان در پس‌پرده.زمام امور را به‌دست گرفته بود و فی‌مان 
پی فر‌مان صادر می‌کرد. بتلغی دریافت که اکر رزم و ستیز اداسه 
یاید» اکش سر‌بازان کرمانشاهی وفادار بدو و پسرش محمود به‌قتل 
می‌رسند. پسء از محمود سجستانی درخواست کرد که به فداییان 
توصیه نماید دست از محاربه بکشند و قول داد که از پسرش محمود 
خواهد خواست که به محض توقف جنگ و کشتار اصشان» با احمد 
ملكت عطاش و محاصره شدگان دژکوه صلح تماید. 
محمود سجستانی به سختان و قول ترکان خاتون اعتماد کرده خود 
را س‌یما به میدان «باسیلیق» رسانیده و از فدائیانش خواست تا 
کشتار و خرنریزی را متوقف گر‌دانند. آنپا نیز اطاعت کرده خنس‌ها 
و شمشیر‌ها را در نیام کردند» ولی جممی از سی‌باژان و عشایس 
کرماتشاهي به سی‌بازان باطنی اعتنا نکرده و به جنگت و آدم‌کشی 
ادامه دادند. و افسران باطنی وقتی وضع را چنین دیدند پنا به‌دستور 
محمود سجستانی هرکسی که دست از پیکار نمی کشید به‌قتل میب 
رسانید ند و یا طوری مضرو بشان می‌کردند که هیچگاه یارای حر کت 
و جنییدن نداشتند. در این هنگام» س‌یازان قدایی که دست از پیکار 
کشیده بودند به خیابانپا و کوچه‌ها رفته و هر جنینده‌ای را می‌دید ند 
که مس تکپ عمل ناپسندی شده و یه غارت و چپاول خانه‌ها و مفازه‌ها 
مشفول شده» همه را.از دم تیغ بی‌دريغ می‌گذر انیدند. 
با این کیفیت» شب اصفبان تدریجاً آرامش خود را باژزیافت و 
هر دسته از قشون‌ط‌فین مشفول دفن کشته‌ها و مقتولین خود گی‌دید ند. 
پاطنیان به‌فر‌مان محمود سجستانی به‌پایگاهمبای خود 
حون نی بازگشتند به امید اینکه, احمد عطاش و یاران آنپا 
« سالم از دژکوه پایین خواهند آمد. 
ولی ترکان خاتون. آن زن هزار چپرء حیله‌گر» هرکن به‌قول و 
عرد خود وفا نکرد و پیمان شکست. و پیمانه ریخت. او در خصوص 
قطع خصومت با دژکوهیان به فرز ندش محمود ایداً پیفهامی ندادء پلکه 


وخ 


بی‌عکس سلطان محمود را واداشت تا بر فشار خود علیه عطاش و 
بحاصره شدگان بیافر اید. ولی دقتی مقاومت دلیراته مدافمان ادامه 
پیدا کردء بار دیگر راه مذاکره دا بای شرایط صلح کشود. 

هتگامی که شرایط مورد قبول طرفین واقع شد» قرار بر ایسن 
نپادئد که جممی از محافظان و تکپپانان دژکوه, در یکی از صلع‌های 
قلمه جایگزین گردند تا فداییان به‌سلامت به‌سکانپای مورد نظی رسیده 
و از قلعه فرود آیند تا به اصضیان و يا به الموت برو ند. 

اما ملك‌عطاشء آن داعی و ق‌مانده سر‌سخت و تسلیم نایذیر از 
اجر‌ای قرارداد و شر‌ایط مورد توافق سر ياز زد و از واگذداری قلعه 
خودداری نمود. چه آن را ننگی بزرگت و کناهی نایخشودنی بمرای 
خود و شخص حسن صباح به‌شمار می‌آورد. پس در سررسید میلت 
مقرر» وی سلاح و سس‌یازان خود را که بالع بر هشتاد نف می‌شد ند 
در ضلم باقی ماندة قلمه مستقر گر‌دانیده خود را آمادهء چنگ و پیکار 
تا وداپسین نقس نمود. 

این عده آنگاه متعاقب يك رزم خورنین و سخت , چون فقط فده 

معدودی بیش نبودند. شجاعانه جنگیدند و سرانجام شکست یافتند و 
بد پختانه یکی از جاسوسان سلطان به وی اطلاع داد که محافظان دژ 
فقطل ردیفی از سلاح و لباس ای جنگی آدمیان و کلامپبای خودشان 
می‌باشند کسه چنان صحنه‌سازی شده‌اند و بمانند سربازان واقعی 
جلوه‌گر گر‌دیده|ند. 

در حملهة آخرین سپاهیان محمود, تمام مدافعان دژ که تا آخرین . 
نفس جنگیده بودند به خاك هلاك درافتادند و همسر احمد عطاش که 
خویشتن را با جواهس تزیین کرده بود خود را از فراز قلعه به زیر 
افکنده در دم جان سید. 

احمد عطاش, نیز که همچتان دلیرانه می‌جنگید و شمشیر می‌زد و 
از چپ و راست دشمنان را می‌کشت. دستگیی گردیده و او را پنپانی 
یی‌آنکه یگذار ند محمود سجستانی و سر باز ان‌جنگجوی‌وی آگاهی‌یابند 


۱۰۸ 


در «گرد بازاره اصقبان شبانه. زنده زنده پوستش را کنده در آن 
کاه انباشتند و آنگاه بیرحمانه سرش را از تن جدا ساخته به بفداد 
تزد خلیفهُ عباسی گسیل داشتند» ولی دیری نپایید که سلطان محمود 
براثر يك بیماری س‌موز به‌جمبان باقی شتافت. 
محمود بن ملکشاه. پس از پیروزی و غلبه بر پیروان 
عطاش و دژکوهیان به‌بیماری سخت مرموزی دچار 
کردید. آنچه پزشکان مخصوص اصفبانی سمی بسه 
کار بردند تا بیماری او را ممالجه کنند» سودمند نیفتاد و مرض شدت 
بیشتی یافت . 

در روزهای نخست که محمود پی در پی تب می‌کد» پزشکان و 
مادرش ترکان تصور می‌کر‌دند که بیماری محمود زکام عادی است و 
داروهایی در این خصوص به او می‌خوراندند» ولی بسد از آنکه 
قرحه‌های مرض آبله بر روی چپره پسن ترکان و بدن وی ظاهر شد. 
آن‌و قت متوجه شد ند که در تشخیص بیماری دچار اشتباه شده‌اند. 


مرک سلطان 
مسودین ملکشاه 


در ص حال وضع بیماری سلطان محمود روز به روز بدتر می‌شد 
و اطبایی که مشفول ممالجة او بودند از خود اظبار عجز می‌کردند تا 
اینکه محمود. فرزند دوم ملکشاه سلجوقی که ترکان خاتون مادرش 
آنیمه حیله‌ها و نی‌نگبا و ترفتدها به‌کار پرده یود تا پا بر‌قراری 
وی به تعت سلطنت خود به آرزو های جاه‌طلبانه اش بر‌سد پس از چند 
هفته بیماری: برای همیشه خاموش شد و رخت به سای باقی کشید. 

مرک سلطان محمود فرزند دوم ملکشاه سلجوقی در سال ۵۲۶ 
هجری قس‌ی (۱۳۱ ۱ میلادی) اتفاق افتاد. 


۳۰۹ 


شعله‌های شورش بالا می گیرد 
قیام‌های جدید اسماعیلیان در رودیار و قشبستان 


پس از مرکث احمد عطاش, آن مرد قیام و جثبش, آن رهب و 
داعی خستگی تاپذیر و مدب و مدیر» شمله‌های شررش در سراسی 
نقاط تحت نفوذ باطنیان بالا می‌گیرد,چه سرگت فجیم‌عطاش, حادثه‌ای 
نبود که از طرف حسن صباح و یاراتش, به فراموشی سپرده شود. 
پس فریاد انتقام» انتقام و طفیان و شورش در همه‌جا طنینانداز 
گ‌دید و اسماعیلیان را همچوناموا ج‌خروشان به‌تلاطم وادار ساخت. 

حسن صباح از شنیدن خبر مرکت فجیع دای و يار وفادار و 
ارجمندش عطاش سخت به هیجان آمده سراسر وجودش را خشمی 
عمیق و ویرانگس در میان گرفت. 

حسن دستور داد تا به انتقام خون عطاش» جممی از امیران و 
سپپسالاران ارتش ترکان خاتون را به‌فسب کارد و ختجر به خاك 
هلاکت بیافکنند. آنگاه شمله‌های آتش را در شپر‌ها و دیارهای دور 
و نزديك دامن زد. 

قبلا اشاره کردیم که حسن در سازماندهی پیر‌وان قدایی خود و 
ایجاد دهپا قلمه و دژ در سراسر نقاف ایران از نوعی تیوغ و کفایت 
۳۹۰ ۱ 


۲ 


و هوش و مدیریت بر‌خوردار بود. دژهایی که او به‌وجود آورد و 
جممی از هواداران خود را در آنپا جا و مقام داد و کلیه امکانات را 
در آنپا در دسترس ساکنان قلمه‌ها قرار داد». همه حکایت از آیندم 
نگری و دقت در عمل ویس کرد. این مقدمات را برای‌این امس به‌و جود 
آورده بود تا در موقع مقتضی که نیروها و وسایل و تجپیزاتشان به 
حد کافی رسید. قیام عمومی خود را برای دفم دشمتان وبه کف‌آوردن 
قدرت و اشاعه طریقه و کیش خویش شروع نماید. 

در سال ۴۸۳ هجری قمری به‌دستور حسن» ناگبپان سیلی خروشان 
از فداییان اسماعیلی به‌ر اه افتاد تا دست‌کم تقاط حساس و مپمی را 
که جنبهٌ سوق‌الجیشی دار ند تصرف کنند و دقتی که از این کارفیاغت 
یافت قضایای مرگ ملکشاه و تنش و بر کیارق اتناق افتاد و آنگاه 
ماجرای حمله بحمود به دژکوه و مرگ دردناك و فاجمه‌آمیز عطاش. 

حسن به انتقام خون احمد عطاش دستور حمله به‌شپر‌های رودیار 
و سامانپای آن تواحی را صادر کرد و به فداییان خود دستور اکید 
داد که از کشتن و ترور امیران و حکام و فیستادگان تر‌کان‌خاتون به 
آن دیار کمترین رحم و عطوفتی روا ندار ند. 

متطقهٌ رودبار با يك حملهً تاکپانی اسماعیلیان اشفال گردید و 
این کار بدان جرت به‌س‌حلهٌ اجرا درآمد تا قلاع الموت از پشت مس 
و جانب این منطقه حساس قابل دفاع گر‌دیده و انسجام و استحکام 
لازم را پیدا کند. 

سبال دیگر اسماعیلیان» «سمنکوه» را هم که در تزدیکی شسپر 
«ایپر» در جانب غر‌بی قزوین قرار داشت متعصرف شدند و مقارن 
همین ایامء قبستان نیز که سرزمین. خشك و بی‌حاصلی بود ولی از 
نظر نظامی و فدایی‌گری دارای اهمیت بود به تصاحب حسن صیاح 
در آمد . ۱ 

مس‌اسر متطقهُ جنوپ دریای خزر که یکی از پایگاهبای میم 
شیمیان «زیدی» بود و سلسله؛ شیمی مذهب آل‌بویه از همین نقطه 


قفا 


پرخاسته بودند مورد تباجم ق‌ار گرفت و حسین قائنی که بر ای 
نخستین بار» تگپبانان الموت دا به فرقه اسماعیلیه گرایش داده یود 
در این تقاط فمالیتی چشمگیر از خود نشان داد. 

در اندب زمانی» در تقاط پیرامون و جنوب دریای ماز نسران. 
جیمی به کیش حسن پیوستند و حسن. قائنی را به عنوان داعی به 
زادگاه خودش, (شسس ری) فی‌ستاده و شروع به دعوت مردم گرد. 

در همین دقت» اسماعیلیان در بخشیای مختلف قمبستان. قیام 
کرده و شی‌های طیس و قائن و تون و چند نقطه دیکس را متعصرف 
گر‌دیدند. موضوعی که موجبات پیشرفت و حرکت اسماعیلیان را 
فرآهم می گ‌دا ند » مسئله تین وکا سلکشاه و به ملطتت. رسبدن سلطان 
محمود و کارهای توطله‌آمیز و خلاف عفت. تر کان‌خاتون بود که گفته 
می‌شد با خیلی از سرداران و افس‌ان سلجوقی و از همه سیم با 
شخص «تنش» برادر شوه متوفایش سروسری دارد.* 

در این گیر‌ودار. مسا اختلافات و نقار‌های حکام و سردمداران 
سلجوقی سبب می‌گردید که پیروان اين فرقه بیش تشویق به ادامه 
عملیات خود گردیده و ط‌فداران حسن صباح از این موضوع بپره 
کافی بی‌ند. 


و تتش وقتی بکمك و یاری حسن صیاح و اساعیلیان, خاصد ابوحمزه کنشکر 
قسرت را یچنگك آورد, ش‌کان‌خاتون» این ژن مکار بسوی او متمایل گردید و حتی 
میخواست په متد ازدواح وی درآید. مولف. 


رف 


حمله ابوحمز هکفشکر به‌خوزستان 


در اين,هنگام که شعله‌ها و پیب آتش شورش هر لحظه در بیش 
نقاط حساسو میم بالا می‌گرفت» يك منطقه سبم کوهستاتی که در 
ناحیة س‌زی میان ایالت خوزستان و فارس در جنوب غربی ایران و 
در حوالی شپر «ارجان» بودء مورد یورش اسماعیلیان قرار گرفت. 

همان مرد سرشناس و آزموده., آن قمپرمان میدانپای خدعه و 
دلیری و زدویندهای سیاسی و جنگی که برای امل باطن پیروزیپا 
به‌دست آورده بود» یعنی ابوحمزه کنشگر به کشور مصر رفته بود تا 
يا خلنای فاطمی ممس به متاکره بیردازد و دو قلمه از قلاع تزديك 
شپر را به‌وسیله عدء قلیلی از فداییان به‌تصرف درآورد و تاحیه 
ارجان و «زیر» را مس اسر یه خاك و خون بکشد. 

گفته می‌شد که یکی از این قلاع دارای چنان اهمیتی بوه که قبلا 
نا هگاهر اه تما و قطا غالط‌یقیا بوده‌است و تصرفآن‌محالمر نمود. 

یه هر حال شورشیان اسماعیلی از گسز ند سیاهیان. سلجوقی و 
سلطان محمود تق یبا در امان خود را احساس می‌گردند» چه هر موقع 
که وضم را سخت و دشوار می‌یافتند به کوهستان پناه رده و با 
پپره‌گیری از قلمه‌های ساخته شده به هتگام ضرورت از کوه به‌زیر 
آمده و پر سپاهیان سلجوقی» ضربات سخت و شکننده وارد می‌کر‌دند 
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و در گیرودار کشمکش‌های خونین» جمعی از آنان را به خاك و خون 
می‌غلتانیدند. . . 

به هرحال نه تنپبا در خراسان و جنسوب و چنوب غی‌بی. یلکه 
اسماعیلیان در شمال و انتبای سلسله جبال البرز که قسمت شرقی 
آن باشد در فسالیت و تلاش و تکاپو بودند. آنپا میان ری و آسل» 
منصورکوه (استر ناو ند) را فر‌اگرفته بودند و به‌قرار نتلوم حکمران 
استر‌ناوند که هنگام حمله هواداران حسن صیاح نتوانسته بود بگریزد 
کشته شده بود اما تنبا قلمه اسماعیلی که در دشت و اقم شده بود شبس 
«تکریت» عراق در سراحل تجله و شمال بفداد قر‌ار داشت. در اینجا 
یکی از وزرای سلجوقیّ به حکم اضطرار و ناچاری امور ارك را به 
دست يك سردار اسماعیلی به‌نام «کیقباد» سپرد و خود از معرکه 
حکم‌انی از ترس و وحشت فداییان بیرون شد. 
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سوعقصه‌های د بکر قدابیان اسماعیلیه 
سو ءقصد بدجان صلاح الدین ایوبی و فرمانده صلسیان 


صلاح‌الدین ایربی» سردار رشید و ممن‌وف و سلحشور سلمان 
(کرد نژاد) که در جنگث صلیبیان شر‌کت فعال داشت و در چندین‌رزم, 
سپاهیان صلیبی (مسیحی مذهب) را در هم شکسته بود» از مخالفان و 
دشمنان شماره يك اسماعیلیان به‌شمار می‌آمد. 

وقتی صلاح‌الدین در گیرودار جنک به محاصره شب «حلب» شام 
سس گرم بود» مورد سوء‌قصد فداییان اسماعیلیه شام قرار می گیرد. 
اسماعیلیان شام» بچز و فعال‌ترین و سپمترین دسته‌ای از پیر‌وان این 
کیش به‌حساب می‌آمدند. علت و انگیزه اصلی سووقصد این بود که 
«کمشتکین» نامی که به تیابت حکمران خردسال شب حلب‌فرمانروایی 
می کید فی‌ستادگانی دا به نزد «سنان» پیشوای اسماعیلیان شام می 
فرستد و در ازای کشتن و ترور صلاح‌الدین» به او پول سرشار و 
املاكت وسیع وعده می‌دهد. 

مابودان اسماعیلی نیز در يك روز سرد زمستانی دارد اردوگاه 
صلاح‌الدین می‌شو ند اما امیر «ابوالقیس» که از حکم‌انان بجاور 
حلب بود» آنان را مورد شناسایی قرار داده و شروع به بازجویی از 
ایشان می‌نماید. آنان تیز وی را به ضرب خنج ب‌قتل می‌رسانند. 
ولی در نتیجه این قتل» بلوایی برپا شده عده زیادی کشته می‌شوند» 
اما صلاحالدین آسیبی ثمی بیند - 
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در سال یمد (۵۷۰ هجری قمیی) سنان مصمم می‌شود که بار دیگر 
یه‌جان این سر‌دار بزرگث و ممروف. سوء‌قصد نماید و به همین نیت. 
فداییان خود دا به لباس سر‌پازان صلاح‌الدین درآدرده و هتکام 
محاصسهشسپر بندری«غزه» با دشته به‌وی‌حمله‌ور می گر دد ولی صلاح- 
الدین که زره سس قن داشت از ضر بات کارد آشبا- "صدمهای نمی بیند و 
در همان حال فر‌ماندهان صلاح‌الدین با سوء‌قصد کنندگان مس‌کنرم 
ستیز و زدوخوره شده چند نفرشان را به هلاکت می‌رسانند. به این 
تر تیب سر‌دار سلحشور مسلمان از گکزند خنجر فداییان اسماعیلی 
مصون می‌مائد. 

1 دز سال ۵۸۸ قمری هجری ج از فداییان 
اه بر جال کا تانن ای 
درآمده و زیان فر‌انسه را آموخته بودند خود را بسه «مارکی کنراد 
دو نتش‌ای» شاه و ف‌مانروای کشور اورشلیم که در بندر «صوره 
اقامت داشت نزديك کرده ایتدا اعتماد وی را به‌سوی خود جلب می- 
تمایند و وقتی که فر صت مناسب دست می‌دهد, مارکی را به ضسرب 
کارد به قتل می‌رسانشد. 

۱ می‌دا نز نیم که حسن صباح و جمیم اسماعیلیان نسیت 
و به خلمای عباسی و کار کزاران و حکام آنپا کینه 
9« و یخض شدیدی داشتند. 

وزیر خلینه عباسی به‌نام «سأمون» به کاتب دیوان بفداد دستور 
داد تا نامه‌ای مشروح و مفصل په حسن صیاح پنویسد و او دا به 
باز گشت به‌سوی حق و دست‌کشیدن از عقید؛ باطنی خود دعوت‌نماید. 

مأمون که يك شیم انا عشری بود. مطابق خواسته‌های خلیفه و 
داعیان رفتار کرد ولی به‌دنبال این ادعاء پرده از روی توطلئه‌ای برای 
قتل مأمون برداشته شد که معلوم شد از قلمٌ الموت سر‌چشمه می 
گرفت. پس اقدامات امنیتی شدیدی در شپر‌های بفداد و قاهره در 
م‌زهای این دود یار صورت گرفت تا از ورود فداییان به آن سامائا 
جلو کیری به‌عمل آید. 
۳۱۹ 


تر کان خاتون در برابر سلطان«تنش» قرار می گیرد 


بعد از مکث نابپنگام سلطان محمود و زندانی شدن بر‌کیارق 
توسط اپوحمزه کفشکر و فداییان باطنیء اکنون اریکه سلطنت. 
سلجوقیان از فی‌مانروا خالی مانده و لازم می‌آند که این مستد و 
تکیه‌گاه قدرت توسط شخصی که شرایط ضروری و لازم را برای 
به دست آوردن زمام امور در خود چمم دارد پر شود. در شپر اصفپان 
دو نفرء يك زن و يك مرد وارد صحنه جدال و مبارزه بسرای کسب 
قدرت شده بودند. 

اين دو نش, سلطان تنش,و ترکان خاتون بودند. می‌دانیم که تنش 
به کمكت باطتی‌ها به حکومت خرب و شمال شرقی ایران رسیده بود و 
حال قصد داشت با گرفتن و تصرف شپر اصضپان فتوحات خود را 
تکمیل کرده و اگر قادر باشد بر مسند حکمرانی تکیه بزند. اما از 
آن طرف. ترکان خاتون» زن سلطان ملکشاه که شيفته و تشنهٌ قدرت 
بود و اکتون محمودش را از کف داده برد سودای سلطنت در سی داشت» 
منتبا چون در آن روزگاد زنان تمی‌توانستند به سلطنت بر‌سند به 
این فکر و انديشه برآند که از وجود تتش» برادر شوهرش یمه 
بر‌گیرد» پس به‌همپن متظور در شبپر اصفپان این‌دو نف با دو نظریه 
مختلف و افکار و خیالات گوناگون وارد عرصه جدال لفظی و مباحثه 
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گرمی شدند تا شاید آن‌کس که مبعلقش می‌چربد و توانایی روحی و 
قدرت فکری و زیرکی بیشت دارد. گوی سبقت را از حریف پیرد. 

پحث این دو نف در اپتدای امر وتتی با یکدیگر ملاقات کدند 
درباره حق ورالت سلطنت دور می‌زد» تر کان خاتون به پرادر شو هس 
مترفایش گفت» توا کنون به اصضپان آمده‌ای تا با جنگث زمام امور 
را از کف من بربایی؟ 

ولی تنش در حالی که تبسم شیطنت‌آمیزی بر روی لپ آورده بود 
پاسخ داد؛ من قصد جنگت با تو را ندارم, ولی خواستم که به‌تو خاطر 
نشان سازم که ماقوق حق موروثی که‌شما به‌آن دلیستگی نشان می‌دهی 
و به‌خیال نوعی نیابت سلطنت افتاده‌ای» حق ناشی از قدرت می‌پاشد. 
آنگاه صحیت بر سر حق ساعلنت بر کیارق به‌میان آمد و ترکان‌خاتون 
ترس و نگرانی خود را از شخص بر کیارق که بستوان گروکان در دست 
پاطنی هاست. آشکار ساخت. 

تی کان‌خا تون که قبلابه و سیله جاسوسان خودآ گا هی یافته بودکه تتش به 
وسیله باطنی‌ها روی کار آمده و به آنبا قول داده که در اپراز عقیده 
فرقه‌ای خود آز ادی عمل داشته باشند با ئوحی کنایه از تنش پ‌سید» 
که تو چگونه به باطنی‌ها اعتماد کرده‌ای و به آنان قول داده‌ای که در 
سر‌تاسس ایرآن‌زمین می‌توانند در امر اشاعه کیش خود آزادی عمل 
داشته پاشتد؟ 

تنش پاسخ داد» من تا امروز از باطنی‌ها و مخصوصاً پیشوای 
محلی آنیا ابوحمزه کفشگر چز خوبی و صداقتچیزی ندیدهام و اگر 
پاری و كمك آنان نبود من هرکن به قدرت نمی‌رسیدم. ترکان‌خاتون 
کفت» آنپا ترا به سلطنت. برداشتند تا پتوانند به‌وسیله تو و الت 
دست قرار دادنت» کیش خود را همه‌جارواح پدهند و همینکه دا نستند. 
به تو نیازی ندارند آن وقت معدومت خواهندکرد. دلیلش هم این است 
که بر‌کیارق را به‌عنوان گروگان و ولیقه در دست خود نگاه‌داشته‌اند 
تا آنکه به‌کمك خود؛ وی را به سلطنت بر‌سانند. تتش‌که طمم سلطنت و 
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رسیدن به قدرت چشمان حقیقت‌بین او را کور کرده بود». به ترکان 
خاتون گفت برای اينکه بر‌کیارق خاری در راه سلطنت من نباشد» چه 
تد بیری باید پیاندیشم؟ 

تر کان‌خاتون گفت؛ برکیارق را از باطنی‌ها طلب کن و همینکه 
ابوحمزه کمشگی که به تو اعتماد دارد او را تسلیم تو نمود بلافاصله 
با تمپیدات و اسباب‌چینی به قتلش اقدام کن تا از شر این مدعی 
بزرگث ایمن گردی. 

تنشء این راه حل را مورد قبول قرار داد و گفت من بر‌کیارق را 
از ابوحمزه کفشش خواهم خواست و او را همچون ز ندانی در محل 
مخفی نکاهداری خواهم کرد. و ترکان خاتون پر‌سید» پس از این کار 
در مورد شخص من که دیک دارای اولادی نیستم چه تصمیمی خواهی 
گرفت؟ 

تدش گفت, تو از اصضبان خارج خواهی شد تا من بتوانم با ف۱غ 
بال در اینجا سلطنت کنم. , ت‌کان خاتون پر‌سید. برای چه. تو سا از 

تنش پاسخ داد» که دو تشر صاحب اقتدار فان نش و وت نات 

حکمراد نی کنند و تو بعدها با نیرویی که در اختیار داری مزاحم من 
خواهی بود. 

تر کان‌خاتون پاسغ داد. من در اصفبان خواهم ماند و ابدا در 
کار های تو مداخله نخواهم کید ولی از راه مالیاتپایی که در این 
شمیی و صول‌خواهم کرد, امور خود و سپاهيانم را خواهم‌گرداند. تنش 
درباره منحل کردن سپاهیان حی‌یف پیشنپادهایی کرد که مورد قبول 
تر‌کان خاتون قرار نگرفت. ولی‌چون نمی‌خواست با قوای حریف‌داخل 
در چنگث شود موافنقت ت نمود که آن زن کماکان در اصفیان باقی بما ند 
مشروط بس اینکه به هیچ و جه درا مور مر بوط به حکومت و سلطنت و 
اذاره مس‌دم دخالتی نتماید. 

ترکان خاتون که زنی محتاط بود پس از گرفتن این موفقیت که 
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خود در حکم يك پیروزی بود» مس‌کن خود را در باغ شمشناد قرار داد 
تا اینکه تنش نتواند او را در شیر دستکیس نماید و قشون‌تر کان‌خاتون 
تیز در آیادیپای خارحاصفیان و نزديك باغ شمشاد متس‌کن گردید. 
به این تر‌تیب دو حریف با یکدیگر موقتاً مصالحه‌کرده و در انتظار 
حوادث و رخدادهای بعدی تشستند. 
۱ قبلا خواندیم که تنش و ترکان‌خاتون در شبر 
0 0 اصفیپان. پس از گفتگوها و مذاکرات مفصل 
اممد متاف   *"‏ و تپدیدها و عطوفت‌ها بالاخره علی‌الظاهی با 
یکد‌یگر کنار آمدند و هر‌کدام در يك نقطه از 
این شپر باشکوه و جاودانی موضمی برای خویش انتخاب کردند. 
تنب فرق و تفاوت میان آن دو نشض» این بود که تتش بر مسند 
قدرت به‌طور رسمی (هر‌چند موقت) جلوس‌کرده‌بود ولی تر کان‌خاتون 
در قصس اختصاصی خود در «باغ شمشاد» اقامت گزیده همچنان گوش 
به‌ز نگ حوادث بود تا یبیند از آنبا چگرنه می‌تواند در راه انجام 
مقاصد و آرزوهای چاه‌طلیانه خود بپره بگیرد. 
تنش برادر ملکشاه یه‌ظا حکمرانی می‌کرد ولی زمام قدرت 
پشبانی در دست ت‌کان خاتون بوه و اين زن همچنان چه در خفا و چه 
آشکارا با توطئه و دسیسه به‌سوی هدف پیش می‌تاخت. 
یکی‌از م‌دانی که مورد تشرت و بفض و کینه شدید این‌زن بود و 
ترکان خاتون از وی به‌دلیل موقعیت خاصش و به‌علت تحت. نفود 
قرار دادن شخص تنش بدش می‌آمد» ابوحمزه کمُشگ بود» ترکان 
خاتون به‌خوبی درك کرده بود که ابوحمزه سلسله‌چنبان و اقمی اکش 
رخدادهای‌شی اصفیان‌و حتی غرب‌ایر ان است‌و برکیارق نین به‌وسیله 
او ز بوده شده و به دستور حسن صباح در «ارجان» فارس به‌عتوان 
کرو گان زندانی است. 
پس به این سبب‌ها و به دلایل و جات دیگ تصمیم گر فقت یه 
اصطلاح شر این مرد تاآرام و داعی شکفت‌آور و مبارز را از میان 
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س‌دارد. 

برای این منظور جوانی کی‌مانشاهی را په نام «عبدالله سنه)* 
اغفال کرده و پس از آنکه به وی وعده ازدواج و زناشویی داد او را 
مأمور قتل ابوحمزه گردانید. 

تر کان‌خاتون به عبدالله «سنه» خاط‌نشان کرده بود که ابوحمزه 
برادر شوهرم را آلت اجرای مقاصد خود کرده و هرچه می‌خواهد 
بکند به‌وسیله تنش بهاتجام می‌رساند» پس چاره نیست بای اینکه 
تتش و اصفپان را از شر او راحت‌ نماییم»| بوحمزه‌را به‌قتل بر‌سانیم . 

«عبدالله سثه» این وظیفه را به‌عپده گرفت و چنین به ترش 
می‌رسید که طبق تلقینات تر کان‌خاتون وقتی ایوحمزه به قتل رسید» 
نه‌تنا اصشپان» بلکه سراسر ایران از فساد و فتته‌انگیزیپای او 
رهایی خواهند یافت. 

اما او غافل از این نکته بود کهاتضباط و ایمانی‌که میان باطنی‌ها 
حکمفرمایی می‌کرد» اگرچه شخص موّلر و شایسته از میان برود و 
یا تیاه شود باز يك نفر دیگر از همان قماش جای‌او را خواهد‌گرفت. 

به هر تقدیر عبدالله سنه یا تصمیم و اراده قتل ابوحمزه خود را 
به‌جایگاه داعی بزرکت اهل باطن رسانیده په‌وی گنت که از طرف 
بر کیارق که در ز تدان ارجان به‌س‌می برد بر‌ای شما پیقامی‌فی‌ستاده. ۱ 
| بوحمزه شکمت‌زده پر سید» چکو نه چنین چیزی امکان دارد؟ عبدالله 
کفت بر کیارق یه تنمیا کسی از م‌دان ساکن ارجان که طرف اعتماد 
اوست اطمینان کرده من هستم... 

ابوحمزه پر‌سید» مر او نگربان و زتدانبان تداره؟ 

عبدالله گفت. چرا و خیلی هم از او بدقت س‌اقبت می‌شود» ولی 
من توانستم اپتدا ترجه و اعتماد زندانبانپا را به سوی خود جلب 
کرده و سپس وارد زندان او شرم و توانستم وی دا مخفیانه از آنجا 
نجات داده به نقطه ای نامعلوم که فقط چای او را من می‌داتم پیرم. 


ه به روایت خداو ند الموت. 


قوف 


ابرحمزه که شدیدا تحت تأثیر گفته‌های عبدالله قرار گرفته یود 
به وی گفت» می‌توانی میا به جایگاه او راهتمایی تمایی؟ عبدالله 
پاسخ متبت داد آنگاه به دستور ابوحسنه دو رس مرکب راهوار 
آورده و هر دو نش سوار شدند و به سوی آن جایگاه به راه افتادند. 
آنپا در جایی از اسب‌ها فرود آمد تد و ق‌ار شد بقیٌ راه را پیاده طی 
تمایند. 

ایوحمزه که با ی می‌پیمود از عبد‌الله جلو افتاد. 
و اين يك موقمیت مناسپ برای عبدالله بود تا بتواند مأموریت خود 
را به‌موقع اجرا بگذارد. 

آنپا وقتی به‌نزدیکی کاریز های تزديك «سه‌ده» اصفیپان‌ر سید ند. 
عبدالله زمینه و وضم را پرای کار خود مناسب تشخیص داد. پس 
در يك لحظه جامه خود را ای سای 
مخفقی کرده یرد بیرون کشید و ناگیان از پشت سر به ابوحسزه 
حمله‌ور گردید. او» يك ضربت شدید بر کون ابوحمزه مارد آورد. 
ابوحمزه همینکه خواست. سر خود را به عقب ب‌گ‌دانده به دفاع 
بپر‌دازد و دستش ت  (‏ وک 2 
ولی عبدالله بی‌در نگت ضس بتی دیگر بر گکردن کفشگر وارد آورده 
حلقومش, درا درید. 1 کار آن داعی سر‌شناس و 
معروق را ساخت و بر روی زمینش درفلتاند. 

اما ون ی ای و نا کپان چند نثر 
مأمور مسلح از ید پشت کاریز‌ها تمایان شدند و تا عبدالله آمد بفیمد 
که انیا یه کسایی مر باه وچ مطووی اند تاگیان یدنش آماج 
شمشی های مر‌کبار آنان شد. 

مملوم گر‌دید که آنیا مأموران تر کان‌خاتون بودند و از پشت 
مخنيانه هوای وی را دار ند و برای اینکه رازش فاش نگردد آنپا را 
مأمرر کشتن قاتل ابوحمزه کفشگر کرده بود. 
عیسی بری دید یکی کشته فتاده حیران‌شد و بگرفت بدندان عس انگشت 
کنتا که کرا کشتی تو گشته‌شوی باز تا باز که او را بکشد» آنکه ترا کشت! 


۳۳۲ 


چن دکلمه در بازه حسن صباح و اقامتگاهش 


در هتگامی که این حوادث میم و سر نوشت‌ساز در تاریخ قرنهای 
پنجم و ششم هچری قمری رخ میداد و حکومت سلاجقه قدم در راه 
انحطاط و پایان کار خود برمی‌داشت» حسن‌صباح آن ر هبی اعجو به و 
وجود شکفت‌انگیز که از وجودش افسانه‌ها و داستانپا ساخته و 
پرداخته بودند در قلعهٌ السوت به‌س می‌ برد و مثل هميشه سس رشته 
پیش‌آمد‌ها در دستش قرار داشت. 

ز ندگی این مد و طرز سلوك و رفتارش همه و همه در سایه‌ای از 
ایپام فرو شده و شخصیتش قابل تأمل و مطالعه بر‌ای هس انسان عادی 
و شخص پژو هشکر و محقق می باشد. 

حسن صیاح» مردی بسیار بی‌پیر‌ایه و ساده بود» او در تمام‌مدت 
سی سال ز ندگی الموت نشینی‌اش مر‌گز از قلمهٌ الموت خارج نشد و 
تمام امور مربوط به‌کیش باطنیه و صدور دستررها و تظارت بر کار 
پیروان و فداییان را از همان قلمه انجام می‌داد. 

وی بدون تشرینات و مراسم خاصی. مردم را می‌پت‌یرفت و با 
حوصله و دقت به سخنانشان گوش فی امی‌داد» کسانی که می‌خواستند 
او را ببینند» به‌هنگام تماز مفرب آنان دا پذیرامی‌گردید و هر‌کس 
بی‌مقدمه می‌ترانست به او نزديك شود و هر‌چه می‌خواهد بی‌ملاحظه 


۳ 


و ترس بگوید و تقاضا نماید و از وی جراب پشنود. 

بمد از اعلام «قیامة القيامه» دیگر», حسن صباح برای نماز خواندن 
په‌مسجد الموت تمی‌رفت ولی هر یامداد» مردم را در ارك شمپی الموت 
به حضور می‌پذ یرفت. 

حسن صباح هر‌گن به علت اینکه‌مورد سوم‌قصد احیانا قر‌ارخواهد 
گرفت, از پذیرفتن اشخاص خودداری نکرد» حتی هنگامی که خواجه 
نظام الملك برای سرش دویست هزار دیتار (دویست‌هز ار مثقال طلا) 
قیمت تعیین کرده بود, از روبرو شدن با م‌دم ابایی نداشت. 

باطنی‌ها حتی در دور صدارت نظام الملك » دشمن قسم‌خوردة وی 
هم به آزادی نزه حسن صباح می‌رفتند و کسی قبلا آنیا را مورد 
بازرسی قرار نمی‌داد. ولی دیگیان را که مشکوك به نظر می‌رسید ند 
قبل از اينکه نزدش بیر ند تفتیش می‌کردند و اک سلاح کوچکی» چرن 
کارد و پا خنجر و چاقو داشتند از آنان می‌گ‌فتند. 

در پعضی از کتابپا نوشته‌اند که حسن صباح خود را از مر‌دم 
پنبان می‌کرد و کسی او را نمی‌دید در حالی که این امس واقست 
ندارد. اگ بودند بعضی رهبران و بزرگانی که به منظور پالا پردن 
مراتب ارزش و قدر و قیمت خود و یا اینکه خویشتن را در هاله‌ای از 
اس‌ار فرو بی‌ند تا بیش م‌دم را تشنه دیدار خود بنمایند. ولی 
این این در مورد صباح صحت ند‌اشت. 

حسن صباح که خود مردی روان‌شناس بود و از وضع اجتساعی و 
طرز انديشه و افکار می‌دمان باخبی بود. پی‌ای اینکه بیشت توفیق 
خدعت یاید و آرزوهای خویش را تحتق بخشد, میل داشت. با مردمان 
از نزديك تماس حاصل نماید و آنیا را در دایرهنموذ کلمات و سخنان 
موّثر و نگاه‌هایش قرار دهد. 

به هر حال با توجه به کتابهای معتبر تاریعی که یمضا آننبا را 
دماة اسماعیلی نوشته‌اند. نشان می‌دهد که حسن مر گر خود را از 
مردم پنپان نمی کرد و مسئلهٌ پنبان شدن او مثل موضوغ حشیش 


۳۳ 


کشیدن باعلنی‌ها و فداییان و ودجود ببشت‌های‌خیالی اسماعیلی چیزی. 
جز افسانه نمی‌باشد. حسن فقط در سالبای آخر عمر قادر به‌پذیرفتن 
مردم نبود. چون بیمار بود و ناخوشی بدو اجازه نمی‌داد تا اشخاص 
را بپذیرد و با آنان مذاکره نماید. 

زندگی باطتی‌ها در الموت طبق بر‌نامه‌ای صورت می‌گرفت که 
حسن صباح شخماً تنظیم کرده بود. باطتی‌ها در هر هفته دوپار در 
خارح شپر تمرین جنگی می‌کردند و در روزهای بارانی» اين تمرین 
در محلپای سر پرشیده انجام می‌یافت. 

بعد از «قيامة‌التيامه». یاطتی‌ها در سر‌زمینیای ایران. چامعه 
های کوچك را تشکیل می‌دادند چون نمی توانستند به‌طور انض‌ادی 
زندگی نمایند. رابطه میان جاممه‌های باطنی در کشورهای ایسران 
پنبانی صورت می‌گرفت. و هر چاممه در هر نقطه از کشور های ایرآن 
شبیه به يك دژ می‌نمود که یاطنی‌ها در آن امنیت داشتند و اگر از آن 
دژ گام بیرون می نادند شاید به قتل می‌رسید‌ند» زیرا بعد از اعلام 
قيامة‌القيامه دیگر هیچ باطنی نمی‌ترانست تقیه کند و ناگزیر بود که 
کیش نود را آشکار نماید. 

اين وضع تا زمان ملطنت تنش ادامه داشت, بمد از آنکه تنش به 
وعده‌ای که به ابوحمزه داده بود عمل کرد, باطنی‌ها در کشورهایی که 
تحت سلطه تنش برد آز اد شد ند و می‌توانستند که‌از دژهای خود» یعنی 
متاطقی محدود که در آن زیست می‌کردند خارج شوند و در محل‌های 
دیگی مورد نظرشان زندگی کنند. 

حسن صباح؛ هر بامداد در ارك الموت م‌دم را می‌پذیسرفت. در 
فصل زمستان از آنپا در يك اتاق وسیم پذیرایی می‌کرد و هرکس 
وارد آن اتاق می‌گردید بعد از سلام می‌تشست و مذاکسه و گنتگو 
آغاز می‌شد. در فصل گرما» حسن از مردم در ایوانی که در آن ارك 
بود پذیرایی می‌نمود. داعیان یزرگث ذهن مسي‌دم را نسبت به حسن 
صباح روشن کرده بودند و آنپا که برای دیدار حسن می‌رفتند میب 


۳۳۵ 


دانستند که او مر‌دی است مثل مردهای دیگر و از لحصاظ صوری و 
ظاهری مزریتی بر دیگران ندارد. حسن صیاح چه قبل از قيامة‌القيامه 
و چه بمد از آن» خودر! فردی عادی مس‌فی می‌کرد و می‌گفت از هر 
حیث شییه دیگر‌ان است. 

شایمات اينکه حسن صیاح, خود را خدا و یا امام غایب مس‌فنی 
می‌نمود و برای اینکه مردم او را خدا یا استغف الله امام بدانند 
صحت ندارو. * 

یکی از خصوسیات حسن صباح. دانش و علم و اطلاع او در 
کتاب نویسی و تحریر و تقریی یود. حسن در تمام عس در السوت, تا 
روزی که ینیه‌اش اجازه می‌داد. کتاب هی نوشت ولی قسمتی از کتایبا 
و دستنوشته‌های وی براثر جنگپا از میان رفت و هلاکوخان که بساط 
اسماعیلیه را در الموت برچید» اکش کتایپاءه حسن صیاح را نابود 
نمود و یا دستخوش حریق گردانید و در همان احوال, خواجه رشید- 
الدین فضل‌الله و عطاملك جوینی توانستند صعادی از اين کتابپا را 
که جنبة مذهبی داشت و قابل‌استفاده‌بود يا اجازهٌ ملاکوخان از تباهی 
و تابودی حمظ نمایند. 

بسیاری از اين کتایپا که در میانشان شرح احوال خود حسن 
صباح قرار دارد بىداً مورد استتاد دا نش‌پژوهان و تویسندگانی چون 
خواجه رشید. و عطلاملك جوینی و دیگران واقم شد و ما در این کتاب 
در آغاز به آنبا اشاراتی داشته‌ایم. 

به‌زعم جممی از تاریخ‌نویسان» گنجیته کتایپای خطي حسن, از 
نفیس‌ترین گنجینه‌های دانش و تاریخ و آثار مذهیی فرقه‌ای محسوپ 
می‌گردید. کسی چه می‌دا نست» شاید اگر تمام این‌کتاپپا که به‌وسیله 
خواجه رشیدالدین و عطاملك و خواجه تصیرالدین طوسی از دستبرد 
مپاجمان مصون ماند. به‌جای یاقی بود» بسیاری از نکات تاريك. 
نبضت و چنبش باطنیان حسن صباح روشن می‌گردید و هاله‌ای از 
ابپام پیرامونشان را نمی گرفت. 

ه الیته اشتباه تشود که متظور از انام. بعنی مطلق آن است و حسن دا از این 
جبت گاهی امام هم میخواندند. چون جتبه رهبری و پیشراثی یاطنیان را داشته 

۳۳۹ 


فرز ند ار شد ملکشاه دد ز ندان اسماعیلیان 
برکیارق را بر اریکة سلطنت جای می‌دهند 


ستاره بخت و اقبال تنش تدریجاً به‌خاموشی و تیرگی گراییده 
بود. او دیگ آن قدرت و نیروی لازم را بیای سلطنت نداشت» چه 
علاوه پی اینکه و ارث قانونی ملکشاه. پادشاه سلجوقی تبود, در دوران 
کوتاه زمامداری نشان داد که فاقد قدرت و لیاقت و شایستگی بر‌ای 
ادارةٌ سر‌زمیشپای وسیم ایران می‌باشد.* پس تدریجاً یر‌ویش رو به 
ضمف می‌گرایید و ترکان‌خاتون با همه حیله‌گریپا و نیر نت بازیب 
هایش دیگر حنایش به‌اصطلاح زد مردم رنگی نداشت و برالس 
فریب کاریپا و درو غپردازیبایی که می‌ گر د» اکثر بزرگان و 
قدر تمندان محلی از پیر اموونش دور شدند. تتپا در این میان برکیارق 
می‌ماند که وارث بالاستحقاق اشفغال ار یک سلطنت‌بود. او هم شاهزاده 
بود و هم ارشد اولاد شاه متوفی. پس يك کشش و کوشش و تکاپو 
آنپم توسط باطنی‌ها لازم بود تا او را بر کر‌سی قدرت پنشانند. 

«یوسف قزداری» ز نداتبان و یا به عبارت دیکر فر‌باندة نگپبانان 
زندان بر‌کیارق پس از دریافت‌نامه محمود سجستانی بی‌در نگ جوابی 


»و شخصی که در برکتارکردن تنش از حکمرانی» نقش مولری داشت: محمود 
سجستانی بود که او ر؛ بازداشت کرده و در زندان باطنی‌ها حیس نشود. موّلف. 


روف 


بدان نوشته و اشمار داشت که بر‌کیارق. از نظی معنوی بن‌ای سلطنت 
آمادگی لازم را پیدا کرده و اگر دوباره بر مسند قدرت جای گیرد با 
ما و کلیٌ باطنیان از در صلح و صنا درخواهد آمد. 

او می‌داند که به‌سلطنت نخواهد رسید» مکر با كمك ما و اس‌وز 
یر او ثایت شده که ما نیر‌ومندیم و یارای آن‌را داریم که یه‌و عده های 
خود عمل نماییم. 

در اصنیان ترکان خاتون که عزم خروج از اين شب را داشت 
بمد از اينکه شنید» تئش از سلطتت پرکنار شده و به‌جای تاسلومی 
رفته عزم حرکت را فسخ کرد و تصمیم گرفت در آن‌شپر بماتد. حسن 
صباح بمد از اينکه تنش به‌وسيلة محمود سجستانی از سلطنت خلم 
گر‌دیده و در ز ندان جای گرفت به‌پاس حق‌شتاسی از اينکه در دوران 
کوتاه قدر تش باطنی‌ها را آزاد گذاشته پود تا به فعالیت و بسط و 
توسمه کیش خود بپردازند دمتور داد او را چون يك زندانی واقعی 
در یکی از قلاع اسماعیلیه جا و متام بدهتد و به «یوسف زداری» 
فر‌مانده قلمٌ ارچان» توصیه کرد که با وی با احتر‌ام هرچه تماستر 
رفتار تما یك. ۳ 

۷۳| 
اينکه برکیارق را با احترام و تشییفات سلطنتی از قلم ارجان به 
اصپان منتقل نماید. از جایگاه خود خارج کردید و به سوی مقس 
بر‌گیارق رفت و با احترام شروع به گنتگو با وی نمود. 

یر‌کیارق از تفییر رفتار و روش قزداری حیرت کرد و گفت» 
قزدارین چه شد که تو اس‌وز در براین من با تمظیم و تکریم مواجه 
می‌شوی. یوسف قزداری پاسخ داد» برای اينکه از اين لحظه بنا بر 
خواسته حسن. صباح پیشوای ماء تو پادشاه کشور‌های ایران هستی و 
من وظیفه دارم که موجبات بر تخت سلطنت نشستن تورا فراهم تمایم. 
الیته شرط اساسی این کار چنین است که پس از استقرار به تعت 
سلطنت» کیش باطتی را بپذیری و آن دا در کشور آزاد بگذاری. 
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روز بعد» یوست‌قزداری» فی‌ماندهی قلمه ارچان را به‌معاون خود 
سپرد و به‌اتفاق برکیارق راه اصفبان را پیش کرفت. در میان راه 
پيك غبارآلودی از راه رسیده و در برایر یوسف از مر‌کب فرود آمد و 
نامه‌ای به دستش داد و برسف نامه را که طوسار مانند بود کشودو آن ‏ 
را به‌دقت خواند. محمود سجستا نی به‌او اطلاع‌می‌دهد که‌تر‌کان‌خاتون 
اکتون جزء طر‌فداران اهل باطن قلمداد شده و قشون کرمانشاهانی 
او از ا-شپان به فارس منتقل گردیده و یعید ئیست. که در راه 
بر‌کیارق قرار کرقت؛ باشد و یوسف قزدازی باید از قشون مز پور 
بپر‌هیزد» زیر! بظاهرء علت انتقال قشون ترکان‌خاتون به‌فارس این 
است که نگذارد» بر‌کیارق از ارجان خود را به اصضپان پر‌ساند. 

برکیارق وقتی از جریان قضیه آگاه شد. اظبار کرد این زن 
حیله‌گر و هزار چپره که از دشمتان بزرگت شا بود» چه شد که 
یکمر تبه تقییر کیش داده و کیش شما را پذیرفته است؟ 

یوسف قزداری پاسخ داد» در صدر اسلام هم مسلماتان» دشمتان 
خرنین داشتند ولی همانبا که می‌خواستند پیغمبس اسلام را به‌قتل 
پی‌سانند» آن دین را پذ پر فتند » امروذ هم ترکان‌خاتون که دشمن 
باطتی‌ها بوده تقییر مشی داده و حاضس شده که کیش مارا بپذیرد. 

پوسف قزداری این‌حقیقت را کتمان کرد که ترکان‌خاتون احساس 
کرده» حسن صباح می‌خواهد برکیارق را به سلطنت بی‌ساند از تسس 
و بیم, دین خود را تغییی داده است. او می‌دانست که هر گاه اهل یاطن 
شود بر کیارق پس از آنکه بر تخت سلطنت تشست نمی‌تواند او را به 
قتل بر‌ساند یا به ز ندان و یند بيافکند. بر‌کیارق به یوسف شنار 
داده گفت» تو به اندازه من نمی‌دانی و ترکان خاتون را نمی‌شناسی» 
او» زن پدر من بود و من وی را به‌ خوبی می‌شناسم و می‌دانم ترکان 
خاتون زنی نیست که از روی خلوص نیت و عقیده. کیش خوه را 
تفیس بد هد. بحث و گنتکو میان راه ارجان به‌اصشپان ادامه داشت. 
آن‌گاه یوسف قزداری» شرح بر‌کنار شدن تنش از سلطنت ایران را به 
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وسیله باطتی‌ها و موافقت حسن صباح را با به‌قدرت رسیدن برکیارق 
بررای وی نقل کرد.و افزود که باطنی‌هاء تتش را از سلطنت کشورب 
های ایران برکتار نمود و اينك هم دست باطنی‌ها» برکیارق دا به 
تحت اک می‌نشاند. 

وقتی پوسف قزداری و برکیارق یه نسزدیکی اصقیان رسید ند» 
قزداری به سجستانی اطلاع داد که اقدامی به عمل آورد تا تمام 
بزرگان اصشبان از فرز ند ارشد ملکشاه استقبال نمایند. 

محمرد سجستا نی در ده فی‌ستگی, اصضبپان به استقبال پر‌کیارق 
آمد و پزرگان شب تا پنج فر‌سنگت از او استقبال تمودند و تا آنجا 
که اوضاع و احوال و توانایی بزرگان و دولتس‌دان شپر اصفپان و 
امکانات موجود اجازه می‌داد. برکیارق را با احتام و شکره بسیار. 
وارد اصشپان نمودند. 

در همان روز که بر‌کیارق به اصفپان وارد گردید. سکه‌هایی به 
نام او ضرب کرده بودند. آن گاه به نام بی‌کیارق ین بلکشاه سلجوقی» 
خطبه خواندند و مراسم خواندن خطبه نیز در مسجد جامع اصفیان 
بی‌گزار گردید.* 

بمد از به‌تخت نشستن برکیارق» سه نفی از داعیان س‌شناس 
پاطتی اصشپان مجلس مشاوره‌ای تشکیل دادند تا اينکه روش خود را 
نسبت به برکیارق تا هنگام ود صول دستور جدید از طرق حسن‌صیاح 
معلوم و روشن نمایند. 

پوسف قزداری» سندی را که از بر‌کیارق گرفته بود مبتی بر اينکه 
بر گبارق متمید مي‌گردد که بمد از قرار گرفتن به تخت سلطتت کیش 
باطتی را بپذیرد» ارائه داد. 


و مسجد جامع اصفیان که اکنون قدیمی‌ترین و بن‌رگترین مسجد اصشیان 
میباشد» در زمان سلجوقیان و خاصه در مر سلطان جلال‌الدین بلکشاه ساخته شد 
که نام و مشخصات هید سلجوقی در کتیبه‌ها و حتی درهای ساخته‌شده کاملا بیشم 
میخورد» 
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محمود سجستاتی پاسخ داد که بساید متوجه عکس‌العمل مردم در 
پن‌ابی باطتی بودن بر‌کیارق بود» زیرا اک اقوام ایرانی حساضس 
بودند که يك پادشاه باطتی را به سلطنت بپذی ند هیچ کس مثل 
پیشوای ما حسن صباح صالح برای این میم نبود» و حسن صباح از 
این جبت خود را فر‌مانرو ای کشورهای ایران قلمداد نکرد که میت 
دانست س‌دم ایر ان» یلی پادشاه باطنی را نخواهند یذ یر فت و از او 
اطاعت نخواهند کرد. 

پس از اينکه بر‌کبارق بر تخت سلطنت ایران استقرار یافت» 
نامه‌ای از حسن صباح به محسود سچستانی و نامه‌ای به جواد ماسالی* 
رسید و حسن صباح در هر دو نامه نوشته بود که وی دچار پیماری 
شده و نمی‌داند که آیا درمان و ممالجه قطمی خواهد شد یا نه, اما اش 
ممالجه نشد, داعیان بزر گت باید مثل دوره‌ای که او ز نده بود با قدرت 
و صمیمیت وظایف خود را به‌انجام بر‌سانند و از پیشوایی که یمداز 
وی رهب باطنیان خواهد گردید تبعیت تنمایند. 


ه ماسالی یکی از داعیان زيرك و مبم باطنی‌ها بود که شخص حسن صبام په 
او مآموریتبای خطیری واگذار میکرد و ماسالی نیز مامر‌انه آنها را اثجام میداد. 


افری 


سلطان بر کیارق‌هم عهدشکنی کرد 
مرگت فرزند ارشد ملکشاه 


برکیارق وقتی پایه‌های حکومت خود را استوار دید و مدعیان را 
یکی پس از دیگری از سر راه خود بر‌داشت,ء اگس‌چه‌هنوز تر‌کان‌خاتون 
که از اصضیان با عده‌ای از سر بازان وفادار عرپ و کر‌مانشاهی 
بیررون رفته و نقشه قتل برکیارق و حسن صباح را علی‌رغم باطتی 
شد نش طرح می‌کرد ز نده و در قید حیات بود. ولی برکیارق که به 
یوسف قزداری قول و سند داده‌یود که جمعی از داعیان و امیی‌ان باطنیه 
را وارد دستگاه اداری و حکومتی خود گر‌داند و چنین شایع بود که 
فداییان اسماعیلیه به‌اشارة سلطان جدید دست به ترورها و کشتن 
مخالمان سلطان میز نند. 

و چنین بود. که هرگاه کسی با بر کیارق راه مخالف پیش می- 
گرفت. او را علناً به قتل تبدید می‌نمودند و درباریان و وزرای 
بر کیارق از ترس و وحشت هميشه سلاح با خود حمل‌می‌کردند» و با 
همین احوال و وضع به نزد سلطان می‌شتافتند. 

اما این وضع تا کجا و تاکی میی‌توانست ادامه داشته باشد. سردم 
از اينکه سلطنت برکیارق هم در ایتدای کار نتوانسته و یا قادر بدان 
نبوده که وحشت و هراس آنمپا را از باطنیان و فداییان کارد به‌دست 
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و دشته در کف زایل گرداند» همچنان در نگرانی و اضطر آب به‌مس 
می برد نک . امنیت و آرامش خضویش را در معرض خطن مشاهده میت 
کردند و کسپ و کار و تجارت و دادوستد تقریباً به‌حال تعلیق و رکود 
درآمده پو ۵ . 

اما بر‌کیارق هم علی‌رغم آن‌همه قول و وعده و پیمانبایی که به 
داعیان س‌شتاس و کار گردانان اسماعیلیه داده بود ناکپان پیمائپا 
شکست و از طریق دیگری به حسرکت درآمده همه‌چیز را نادیده 
انگاشت. 

پر‌کیارق از ترس افکار عمومی و اظپار مخالفت مردم در مورد 
مماشاتی که او با باطنیان می‌کرد روش خود را به‌طور ناگپانی تغییر 
داد و به‌منظور رقم شیبه از مردم» بی‌خلاف قول صی‌یحی که به یوسف 
قزداری داده بود و همان قول و پیمان راه را برای رسیدن به‌حکومت 
هموار کرده بود» تصمیم به سرکوبی و قلع و قمع باطتیان گرفت و 
در شپی‌های عمده‌ای مثل یزد. و عراق» جممی از فعال‌ترین رهیران 
و داعیان اسماعیلیه را به‌قتل‌رسانیده جمعی‌از آنپا را هم از اصقپان 
خارج ساخت. 

ولی پایه و اساس کار باطتیان. چنان نبود که با کشتن و قتل و 
تفی بلد چند نت و یا عده‌ای از پیشوایان آنبا» به‌کلی ريشة نفوذ و 
قدرت این فرقه از بیخ و بن کنده شود. 

البته تباید فراموش کرد که باطنیان و اسماعیلیان و داعیان‌آنبا 
کسانی نبودند که به‌طور مس‌شناس و نشان‌داد میان مردم زندگی 
کنند و در دسترس مأموران حکومتی قرار داشته باشند. همان‌طوری 
که می‌دانیم؛ جایگاه و مقام آتنان. درون دزژها؛ قلمه‌ها» ف‌از 
کوهستانبای رفیع» خانه‌ها و مساکن زاغه‌مانتد» مفاره‌های‌دور دست. 
مواضع دست‌نیافتنی و غیره و غسه بود. پس» بر کیارق و اعوان و 
انصار و امیران و سیپسالاران او هر گر پارای آن را نداشتند که این 
فرقه ریشه‌دار و پر‌قدرت و نقوة را در مس‌امس ایران‌زمین نابود و 
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تیاه گر‌دانند. مواضع و دژهای اسماعیلیان در پر تو سازماندهی دقیق 
و مالا ندیشانه حسن صناح و یارانش, همچون سلسله‌های ز نجیر به‌هم 
پیوسته و مر بوط بودند و چنان به‌شکل اسرارآمین می‌زیستند و در 
کسوت‌ها و لباس‌های کوناگون از این شب به آن شپس می‌رفتند و 
فرامین و دستورهای پیشوایشان حسن صباح را اجرا می‌کردند که 
کسی از کیفیت آن آگاهی و اطلاع نداشت. 

بر‌کیارق با همه حشس و نشری که در مراحل مختلف با سران فرقة 
اهل باطن داشت» نفیمید و نسنجید که هرگز مرد مبارزه با آنان 
تیست و سرانجام او هم چون دیگران یا دستخوش تاکامی و نامرادی 
می‌گردد و يا در این راه سر می بازد. 

و عاقبت هم چنین شد. بر کیارق» پس از مدتی کوتاه که زمام 
آمور به دستش بود. نه‌تنپا نتوانست در راه مبارزه و ی‌اندازی 
اسماعیلیان توفیقی به دست آورد» بلکه حتی امور سپمه کشور نیز 
در دست مای لرزانش از هم کسیخت و شالوده‌های اساسی کشور بسپم 
ریخت» تا چایی که پس از آنپمه ناکامیپا و شکستبایی که در همان 
دوران محدود سلطنتش عایدش کردید با تکبت و خسواری به‌طور 
مر‌موزی در گذشت و شاید هم به‌وسیله و اشاره داعیان وی را به‌سر‌ای 
باقی فی‌ستادند. 
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مر گک‌ت رکان خاتون 
زن هرز از چهره ال سلجوق 


وقتی به صفحات تاریخ بنگر‌يم و سی‌نوشت مردان و زنانی دا 
مورد مطالمه و تأمل قرار دهیم که خواسته‌اند در بر هه‌های حساس 
زمان و مکان تاریخی که قدرت و توانی به دست. آورده‌اند» تنپا به 
کمك تزویر و دورویی و نیر نگت و گول زدن اطرافیان خود. ساللپای 
دراژز بر مسند و اریکهٌ قدرت و سلطنت و يا فر‌مانروایی قرار گیی ندء 
مساتجام به‌فرجام ناستوده و شور بختی و بدنامی و بالاخره شکست و 
تیاهی دردناك آنان می‌رسیم که چه سان. اطرافیان آنمبا وقتی به 
نیر نگپا و غدر و حیله‌های آنیا پی برده‌اند قصد جانشان را کرده| ند 
و يا از مستد فرمانروایی به زیی‌شان کشیده‌اند و یا اينکه وقتی 
سماجت و اصر‌ار آنبا را در ابقای فرمانروایی و ادامه و استمرار 
بزهکاریپایش دریافته‌اند» دی دا بی‌محابا و بدون ملاحظه به قتل 
رسانیده! ند و طومار ز ند گیشان‌را فی‌و بسته‌اند. یکی‌از این شخصیتب. 
های تار یتی که متأسمانه از جنس زنان بود» تر کان‌خاتون زوچب 
سلطان جلال‌الدین ملکشاه بودکه در جاه‌طلبی و قدرت‌یابی و بازیپای 
مکارانه و حیله‌کری نظیرش را کمتر تاریخ ایران ضبط کرده‌است. 
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اگرچه چندین سال بعد» يك ترکان‌خاتون دیگ * قدم به صحنهٌ 
تاریخ ایران گذاشت که او نیز دست کمی از ترکان خاتون نخستین 
نداشت و در مک و حیله و هوسبازی و بی‌توجسی نسبت به‌مصالح 
اپران از ترکان‌خاتون موضوعی ما نیز درگذشته بود» ولی به هی 
تقدیر» این ترکان خاتونی که ذکی کارهای بی‌رویه و فمالیتیای 
خدعه‌ آمیزش از هد و حصس می گذشت و ما در گذشته پاز یبای 
مصلحت پر پادده و خلافکاریپای بی‌حسابش را در قصول گوناگون 
خوانده‌ایم» اينك در اين فصل یه آخرین نقطه کارهای سیاه خود 
می‌رسد و کقاره گناهان عظیمش را به‌و چه غمانگیزی پس می‌دهد. 

تر‌کان‌خاتون مورد گفتگوی ما که یکی یکی آرزو هایش از قلب 
سیاهش می‌ کر يختند» درصدد برآمده پود آخرین شانس خود را برای 
کشتن پیشوای اساعیلیان تجریه کند. 

ترکان خاتون پس از مر‌گث فرز ندش سلطان محمود و به‌زندان 
افتادن «تنش» و قدرت یافتن بر‌کیارق» تقریباً همه آمالش دا بر باد 
رفته و محو شده می‌یافت. آخرین تلاش و کوشش خود را به‌کار گرفت 
و آنچه. دها و زیرکی و هوش و خدعه به‌اصطلاح در چنته‌داشت بیرون 
ریخت تا با توطئه‌ای مکارانه (مثل همیشه) و مکر و افسونی ظاهر"ٌ 
نوین از حسن صیاح. آن پیشوای درخشان فرقه اسماعیلیه. انتقام 
تاکامیپا و تاس‌ادیپای مکرر در مکرر خود را بگیرد. 

البته اين کار» کار عظیم و پسیار ستگین و مخاطره‌آمیزی بود, 
مگی زمینه‌سازی و اسباب‌چینی بای قتل‌رئیس فرقة اسماعیلیه مر‌چند 
با توطئه‌های افسون‌آمیز ز تانه توام باشد» کار ساده و کوچکی یود؟ 

او می‌خواست فی‌مانروا و یا به‌عبارتی خداو ند الموت را به‌قتل 
پر‌ساند و در ظاهر انتقام همه شکستبا و ناس‌ادیپای خویش را از 
چنان مرد مسپمگین بی‌جسته‌ای بستاند! 
۱ ۱ 
مترل به ایران و آن کشتارهای فاجمه‌آمیز در نتیجه هوسبازیپا و دخالت‌های سفاهتب 
آمیزش در امور مملکتی بوده است: 
۳۹ 


توطئه قتل حسن صباح به‌و سیله تر کان خاتون 


تر کان‌خاتون متماقب شکستبا و ناکامیبای خارج از حدش که 
یکی پس از دیگری نصیبش, شده بود» سودای خام و ناپخته‌ای را در 
مخیله‌اش راه داده بود؛ قتل حسن صباح» پیشوای اسماعیلیه. 

زنان گاهی بها نگیزه روحیات زنانهُ خود به ! صطلاح تصمیماتی 
می‌گیر ند و اندیشه‌مایی ۳ راه می‌دهند که در عالم حقیقت حقیقت 
انکار شیطانی کودکانه بیشتر شبیه می‌نماید. 

ترکان خضاتون. زن ملکشاه به اصطلاح عزم جزم کیرده بود تا 
شخصی را که همه تیردروزیپا و شکستپایش را ناشی از وجود او 
می‌دید به‌قتل بر‌ساند. البته او شخصا نمی‌خواست و قدرت آن را در 
خود نمی‌دید که به قلم؛ٌ الموت راه يافته» رهبر اسماعیلیه را تباه 
سازد» بلکه مصمم بود که فرد دیگری را که قدرت این اقدام خطیر را 
داشت مأمور اين میم گرداند. 

تر کان‌خاتون که چندی قبل به‌ظاهر و ریاکار انه به کیش پاطنیان 
درآمده بود» شاید به خیال خود آن را نخستین اقدامی به حساب میب 
آورد که می‌توانست وی را به هدف بزرکك خود نزديك گداند. 
ترکان خاتون برای اين قصد بزر گت که اجرایش تقریبا محال به نظی 
می‌رسید» مدتی را برای انتخاب شخصی کافی و مستمد به تامل و 


به 


۳۳۷ 


مطالمه پرداخت. از میان اطراقیان» مردان و سرداران سی‌شناس و 
موّثری که بعضا در انتظار آن بودند که‌زن بیوه ملکشاه به‌عقد ازدواج 
آنان تن دردهد. شخصی به‌نام «امیر نورالدین کلپر» را که از رسای 
عشایر کرمانشاه (قر»‌میسین) بود» در مد نظر قرار داد. 

کلپ چند بار در غرب کمکپای نسیتا موثری به‌ترکان خضاتون 
کرده بود و بملاوه وی در کی‌مانشاه دارای نضوذ و اهمیت ویژه‌ای 
بود که شاید سران عشایر دیگر از آن بپره‌ای نداشتند. 

نورالدین کلپر. کرمانشاهی. دار ای افراد از جان گذشته‌ای بود 
که می‌توانستند با یورشبای سخت و پیاپی به قلمة الموت» به‌این دژ 
تسخیر ناپذیر دست یا بند و با قحل عام دزنشینان و پیروان حسن 
صباح»س حسن‌را برای آن‌زن‌افسونگی توطئْه‌چین به ارسفان بفرستند. 
سس حسین صباح اکتون محور تمام آرژوها و آمال و امید‌های یر اد 
رفته ترکان خاتون شده بود و فقط این یکی بود که زن حیله گر را پر 
سر پا ناه می‌داشت. نورالدین کلپ وسیلهٌ حصول و و صول به‌مقصود 
و مظبب این آخرین آمال وی را تشکیل می‌داد. 

نورالدین کلپ برای‌آوردن سس حسن و حمله به‌الموت» پیشنپاد 
های مختلفی به‌تر‌کان تمود» و مبالغ معتنایمیی سکه زر ناب برایانجام 
این میم از تر کان‌خاتون مطالبه کرد. 

تر‌کان‌خاتون» همه طلاها ود سکه‌های ذخیسه‌شده خود را در اختیار 
کلپ نپاد و از او قول گرفت تا بی‌درنگث به‌سوی مأموریت خود 
پشتاید» الیته با تمام افراد عشیره و جنگجویان وایسته خویش. 
نورالدین نیز سپاهیان عشیره‌ای خود را به‌حرکت درآورد» خافل از 
اينکه زن حیله‌گی و مکار ملکشاه مترفی به او نیز چندان اعتمادی 
تدارد و به همین منظور در خما شخصی را به‌تام «واعظ ابوالحسن» 
که اصلا عرب بود و از سوی خليفهٌ بفداد با جمعی عرب مسلح برای 
كمك و یاری به‌ترکان‌خاتون آمده بود» مآمور گر‌دانید تا هرآینه, ای 
نورالدین کلپ قسدم در راه مقصود سست کند و از تصمیم خویش 


۳۳۸ 


عدول تماید او را به‌ضرب خنجی به‌قتل بر‌ساند! 

اتفاقا پیش‌بینی ترکان‌خاتون که هوای کار را در همه‌جا داشت 
درست از آب درآمد و نورالدین کلپر وقتی به شایمه‌ای توجه کرد که 
گفته می‌شد. ترکان خاتون را ضی‌به خنجر زده‌اند و او به س‌ض, 
صعب‌العلاج شدیدی مبتلا گردیده و در شرف مردن می‌باشد. پای 
تصمیش ناگبان سست شد و وقتی این موضوع به گوش واعظ 
ابوالحسین عرب تق‌اد رسید» واعظ او را دعوت کرد تا به اردو گاهش 
پشتاید و هنگامی که کلپ بی‌خبر از دامی که در راهش برای مرگش 
کست‌انیده بودند وارد اردوگاه اعراب مسلح شد, ابوالحسن غفلتاً از 
يك فرصت کوتاه استفاده کرده دشنه‌ای را از کم خود برکشیده و آن 
را تا دسته در قلب کلیر قرو پس۵. 

ضارپ پس از این‌فاجمه سوار بر سر کب خود شده بسرعت‌گی یخت 
و وقتی سپاهیان کرمانشاهی کلپر از واقعة ترور فرمانده خود باخس 
گر‌دیدند به تمقیب بیگانه برآمدند تا اينکه او را دستکیر کرده نزد 
فی‌ماندةٌ خود» کلپ بردند که هنوز جان, در بدن داشت و می توا نست 
لب په سخن یکشاید. 

کلپ پا کلمات مقطم از ضارب علت سوءقصد را پر‌سید و گفت_ 
آیا تو پا من خصومت شخصی داشتی که اقدام به چنین جنایتی کردی؟ 

واعظ گفت, خیرء من هرگن با تو دشمنی نداشتم بلکه.. 

کلپ پر‌سید, پس چه کسی تو را مأمور قتل من نموده بود؟ 

واعظ پاسخ داد. ترکان خاتون. او.. 

نورالدین کلامش را قطع کرد و پرسید برای چه تر‌کان خاتون به 
تو دستور داد تا مرا به‌قتل بی‌سانی؟ 

واعظ ابوالسن تازی پاسخ داد. ترکان‌خاتون پیش بینی می‌کرد 
که تو به دلیل ترس و وحشت به الموت حمله نخواهی کرد و حسن 
صباح را نمی‌کشی» پس مرا مأمور گردانید که هرگاه دچار تردید و 
دودلی و هیاس شدیء تو را به‌قتل رسانیده و سرت را بیای وی ببرم. 


۳۳۹ 


کلیس پس ار شنیدن این راز خوفناك. دستور داد تا تمام سران 
طایفةٌ کلسپر را در چادر او حاخس کردند تا اظپارات مرد عرب را 
استماع نمایند و وقتی سخنان اپوالحسن را شنيدند» عموماً یکدل و 
يكت‌چان تصمیم گ‌فتند ترکان‌خاتون را به‌مجازات اعمال ننگین و 


۶۰ 


مرگ تر کان خاتون 
پایان دسیسه‌های بیوه ملکشاه سدجوقی 


مر‌دی که مأمور مجازات و کیق ت‌کان ک‌دیده بوده د«داود 
نیگنامی» نام داشت. وی جزه نگپبانان مخصوص کلپر بودو از 
شپامت و سارت ذاتی بر کافی داشت و به همین دلیل چنین 
مآموریتی را به او محول کرده بودند. کسانی که «داود» را به این مسم 
نامزد کرده بودند», به‌خوبی می‌دانستند که داود اهل رحم و گذشت 
نیست و بس‌ای وی مد یا زن هر گاه می‌بایست کشته شود فرقی ندارد. 
داود نیگنامی ماهر‌انه خود را به قرارگاه ت‌کان‌خاتون رسانیده 
ود همین که به‌عنوان فرستاده رئیس عشایر کرمانشاهی وارد چادر 
بیوة ملکشاه گردید» دشنه خود را بر‌هنه ساخته ضریتی با آن بر صينهٌ 
زن دسیسه‌گر قرود آورد. ولی ترکان خاتون از آن ضیبت هر‌چند که 
شدید بود نمرد ؛بلکه دچار بیماری صمب‌الملاج «قانقاریا» گردید. 
به‌هی‌حال نورالدین کلپ را که هنوز چسمش کاملا خاموش و 
مس‌د نشده بود و رمقی در پیکر داشت در حالی که اصلا نمی‌توانست 
حرکت کند بر روی تختروانی قی ار داده و به‌طرف کر‌مانشاه بردندء 
دلی در بین راه برالی صدات وارده جان به جان‌آفرین تسلیم کرد. 
اما تش‌کان‌خاتون که مدتی بود» دچار بیماری قانقاریا شده بود» 


۲۶۸ 


بی خس از همه‌جا و از حوادئی که خذشته بود» همچنان در اتتظار از 
راه رسیدن سس حسن صباح و سس پریده تورالدین کلپ یود ولی 
هر کل انعظار او پرآورده تشد. زیرا ثه تنمپا س هیچ‌یت ار انان که 
در آوردنشان دفیقه‌شماری می‌کرد از راه نر‌سید» پدده خود ضس‌یتی 
مر‌گبار دریافت نمود که تا پای مس گت پیش رانده شد. 

تر کان خاتون در بستس ضمف بیماری فرو افتاده بود تا اینکه 
چند ننی از مردان مسلح عرب که زیر نف واعظ ابوالحسن از پفداد 
آمده بودند بر بالینش نزديكت شد ند و ماوقع‌را بر‌ایش تس یف کی دند . 

تر کان‌خاتون که تدریجا شاهین مر‌کث دا بر سس خود نزديك و 
نزديك تر می‌دید. ضمن شنیدن آن حوادث غیرمنتظره که همه امین 
هایش را می‌د بود» گاهی چشمپای مکاد و افنسون‌کننده خود ر! میب 
کشود و معنوم بود آنچه را که می‌گویند و می‌شنود و یا می‌فبمد باور 
دارد» وی آهمپای سوزناکی که از منتمپای نومیدیش حکایت می‌کرد از 
سینه بر‌می‌کشید و چون بکلی خود را نومید» سر‌خورده» تیره‌روز و 
درمانده احساس می‌کرد؛ مرگت وی را درربود و به این تر تیب زن 
هز‌ار چسیی ۵ » آن بیوهٌ مکار و جاه‌طلب ملکشاه سلجوقی» پس از بلی 
عمی دسیسه‌بازی و نیر نك و خدعه رخت به سرای باقسی کشید و 
کشوری را از شر توطه گریبا و فتنها نگیزیپایش خلاص کید. 

جسد ترکان‌خاتون را به دستور پر کیارق" شاه سلجوقی به منطقة 
«ماسال»** برده و در مسقط الر آمسش دفن ک‌دند. 


و مرگث تر کان‌خاتون در اواخر روزهای ز ندگی ء سلطنت بر کیارق اتفاق افتاده 
یود مولقه. 
مه ماسال» مثطقه‌ای در استان گیلان» ترديك طوالی قراد داشت. مولف. 


۱:۲ 


حمله یر وهای سلطان‌محمد به‌دژ الموت 
وشکست نیروهای چهارمین یادشاه سلجوقی 


پس از مرکث ویرکیارق ین ملکشاه» سلطان محمد بمروف به 
و و و ی وی یی 

سلطان محسد همیتکه بر اريكة قی‌مانروایی استقرار یافت و 
پایه های حکرمتش استحکام و قوامی یافتند نخستین اقدامی که به‌عمل 
آورد» ی بود. 
تخت می‌نشست. قبل از هی چیز و هر اقدام به سراغ باطنیان میس 
رفت. شاید نظر آنان اين بود که با به‌اصطلاح از هم پاشیدن شالوده 
قدرت روزافزدن اسماعیلیان زمی‌چشمی از هی دسته مخالف و با 
مماند بگیرد تا مگر آسوده و ایمن به‌حکومت خود ادامه دهد 

. شاید این طرز فک و انديشه برای دیگر شاهان سلجوقی که سلف 
محمد بودند نیز دست داده بود و آنجا این مسئله را په بای سنگینی. 
حتی به‌قیمت از کف دادن جان و تخت سلطتنت. تجربه کرده بودند. 
محمد سلجوقی تصسیم گرفت قلم؛ عظیم الموت. آن کاتون و م‌کز 
قدرت حسن صباح و کمبا آمال و آرزوهای امل باطن را از بین پبرد. 
آخر این قلمه و فداییان ختجر به دست آن» همچون کابوسی خوفناله 


بوذ 


: ارکان سلطنتش را تپدید می ک‌دند. به همین منظور» ایتدا احمدین 
نظام الملكت فرزند خواجه نظام‌الملك* را به تصور اینکه شخص پدر 
کشته است و بیش‌از دیگران از حسن کینه در دلدارد و قطماً افزون‌تی 
از رجال و سرداران او» در قلع‌وقمع‌حسن و پیروانش همت و کوشش 
صرف خواهد کرد او را به‌عنوان مقدمةالجیش مأمور حمله به قلمةً 
الموت کرد. 

احمد با لشکریان فراوان» خود را به نزديك قلما الموت رسانیده 
آن دا به‌محاصره گرفت ولی وقتی به تلخی دریافت که کار تصرف و 
اشفال این قلعهُ معین سر به‌فلك کشیده با آن مدافعان سر‌سخت و جان 
پر کف که مستقیما زیر نفلر شخص حسن صباح بودند» کار ساده و 
آسانی نیست, بلکه بسیار غیر‌ممکن می‌نماید» پس شروع به آزار و 
شکنجه مردم پیرامون دژ می‌نماید. 

او جممی از آنپا را به تبمت بستگی و علاقه‌مندی به باطنیان به 
قتل می‌رسانید و سپس خانه‌هایشان را غارت و تاراج می‌نمود» دلی 
آنچه تکاپو و تلاش می‌کرد نمی‌توانست بر قلمه دست. یابد. 

احمد نظام الملك که دائما ثیرو های تقویتی از طرف سلطان محمد 
(تپر) برایش فی‌ستاده می‌شد. در حال حمله و عقب‌نشینی بسود و 
سلطان محمد که در فاصله‌ای نزديك به الموت قسرار داشت به دلیل 
وحشت و ترس از انتقام و ختج فداییان از دور اوضاع را نظاره 
می‌نمود و ظاهرآ دستورهایی صادر می‌کرد. 

احمد بدت هشت ماه در پیرامون الموت» سرگرم قتل و کشتار و 
چپاول مردم بیگناه بود تا اینکه سرانجام به‌علت سر‌مای سخت و 


جانسوز زمستان ناگزیر گسردید الموت را ترك گفته و به پایتخت 


ه ینا به روایت کتاب ف‌قه امساعیلیه» خواجه تظامالملك دازای صه پسی بود» 
اولی رشیدالدین نام داشت که فدائیان او را در مسجد کارد زدند و کشتند و دیگری 
آحمد پود که در بغداد میزیست. سومی فخرالملك نام داشت که در نیشایور او را 
کارد زدند. 


2 ی 


پازگ‌دد. اما در حین باز کشت. یکی از فداییان که همه‌جا م‌اقبش 
پود او را مورد سوءقصد قرار داده به سب دشته زخمی می‌ک‌داند. 

احمد براثر این زخم کاری به قتل ت‌سید, ولی بکلی فلج گردیده 
و از کار و فمالیت بازماند. 

۱ سلطان محمد سلچوقی تصمیم گرفته بود تا به هر قیمتی 
ِ 0 که شده عائله حسن صباح و پیروان او را دفع نماید. 
با حسن صیاح 99 ۲ 

علی‌رغم توصیه‌های امیران و فرماندهان خود که از 
روی واقم‌بینی» مبارزه با حسن صباح را آمری بیپوده و بی‌س‌انجام 
می‌انکاشتند» چممی از سپاهیان کیلان و دیلم را که تمدادشان به 
دوازده‌هز ار تقر می‌ر سید روانه دره رودباد الموت کرد تا شاید این 
مر‌دان ورزیده و کارآزموده کوهستانپای‌شمال‌پتوانند فتح و پیروزی 
را نصیب وی گردانند. 

ولی ب‌خلاف باور و انگار محمد»مردان دلاور حسی» این لشکریان 
را شکستی سخت داده و با وارد آوردن تلفاتی سنکین پر آنان» باقی 
مانده لشکریان سلطان محمد را اژ پیرامون الموت بیرون راندند. 
سلطان محمد که همچنان در انديشه تارومار ساختن اسماعیلیان و 
پپرو ان حسن صباح بود» اتايك‌«شیر گیر» را که به «متپرر دیوانه» 
شسپرت داشت. با نیرو های بی‌شمار و سازوبرکت و امکاتات فراوان 
جنگی برای نابود گردانیدن حسن و پیروان او بار دیگکس به سوی 
الموت گسیل داشت. شیر گیر» شاید آخرین تیری بود که به‌اصطلاح از 
تر کش این سلطان‌چوان رها می‌شد و پدان‌انید‌ها در دل می‌پرو را نید . 

شیر گیس در خارح شبر قزوین اردوگاه برپا کرد و از اطراف آن 
شس» مردان زیادی را به فی‌مان سلطان به اردوگاه خود وارد کرد. 
شیر‌کیر هنگامی که موقمیت و امکانات را از هر جپت یرای حمله 
مناسب تشخیص داد ایتدا با يك حملهة غافلگیرانه خود را به پای کوه 
و دژ مدق و مستحکم ولمبه‌سر» رسانید و جماعت زیادی از مردم 
عادی و روستاییان اطراف دا که می‌انديشید از هواخواهان حسن 
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صیاح می باشند »مورد نبپب و غارت قرار داد ولی دراینجا نین توفیقی 
به دست نیاورده به شپر قزوین باز گشت نمود. در اين شبپر بار دیگر 
لشکریان جدیدی دا از گیلان و دیلمان به‌یاری‌خود خوانده و مستقیما 
رودیار الموت را مورد حمله و یورش قرار داد. نبردی سخت و سنکین 
میان شیر‌گیر و مردان حسن صباح درک‌فت. در این رزم» مردان دو 
طرف با س‌سختی و شجاعت پیکار می‌دردند ولی در پایان کار بار 
دیگی شیر کیر شکست یافت و ناگزیر از مواضم به دست آمده به‌عقب 
رانده شد. 

شیر گیس که هیچگاه از انديشة نابود ساختن حسن و پارانش‌غافل 
تبود» این بار به‌سوی دژ «بیره» پیش راند» در اینجا نیز سودی عاید 
ساشان گردیت با ان هگا که یکن از وایسگان سینت که با دز بان 
قلمةٌ «بیره» سابقة دوستی و آشنایی داشت» خدعه‌ای په‌کار برده و به 
وی پیغام داد که ه‌گاه قلمه را تسلیم مردان شیر گیر نموده و خود از 
آنجا خارج کردد» سلطان سلجوقی به‌وی املاك بسیاری‌خواهد بخشید. 

دژبان اغفال شده چنان کرد که ممپاجمان خواسته بودند. او با 
مردانش از قلمه به زیر درآمده و در همان لحظاتی که فکر می‌کرد 
اکترن به زر و خواسته‌های بی‌حساب می‌رسد» در دام دشمن گی‌فتار 
آمد و شیر‌گیسء او و یارانش را در زیر دیوار دژ به‌قتل رسانید. 
سس نوشت این مرد ساده‌دل برای سای باطنیان درس عب‌تی گردید تا 
فریب قول و وعده‌های فریبکارانه دشمن را نخور ند. 

اما سقوط دژ «بیره» اسیاب تشویق و دلگرمی سلطان محمد جوان 
و شیر گس گر دیده آئپا دست به‌ کار حملهُ نپایی به وسیله سیاهیانی 
پی‌شماد زدند که فکر می‌ک‌دند شاهد پیروزی را به آموششان خواهد 
افکند. با این‌همه» دژ الموت همچنان پایدار و استوار بر‌جای ایستاده 
بود و از خود استقامت و سر‌سختی, ستایش‌انگیزی نضان می‌داد. 

سلطان بای به‌زانو درآوردن حسن, دستور داد تا قلمه را بشدت 
محاصره کرده و راه رسانیدن آذوقه و خواربار را به‌روی مداقمان 
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یبند ند و حسمن نیز متقابلا در داخل دژ چیره‌بندی غذایی بر‌قرار کرده 
و یه هريك از یاراتش روزانه فقط سیصد گرم نان جو می‌داد. جنگت 
و خونریزی هی لحظه شدت بیشتری می‌یافت و مدافعان نیز دلیرانه از 
مواضع قلمه دفاع چانانه‌ای می‌کر‌دند. بعضی از مردان دژ تشین حسن 
که دیگی قوت و غذایی برایشان نمانده پود با تراشه‌های چوب و تخم 
نباتات و ريشه گیاهان تغذیه می نمودند و به جنگ ادامه می‌دادند. 

آنیا شبپنکام به دشن شبیخون زده چماعتی از آنان را به ملاکت 
می‌رسانید ند» به‌طوری که بی‌یاکی و از جسان‌گذشتگی ایشان مورد 
تحسین سپاجمان نیز قرار گرفته بود. 

در همان لحظات و دقایقی که آتش جنکت پشدت زبانه می‌کشید. 
تاکبان خن تسار لفات مسبت بهلشکرواتی کهابز دلمبق سر » و[ در 
محاصره کر‌فته بودند واصل شد» آنها به شنیدن این خس ناخوار و 
مشوش‌کننده. بی‌اختیار یاس و نومیدی و تزلزل در جانشان دوید. 
به‌طوری که هرچه پا خود داشتند از سلاح و لوازم و سازو بر کت‌جنگی 
گرفته تا خواربار و لوازم دیگی, همه را به‌جای نیاده و از معس‌که 
کارزار گر یختند. 

این پیش‌آمد سبب آن کر‌دید تا مدافعان قلمه الموت که یحراتی 
ترین دقایق ز ندگانی خود را می‌کنرا نید ند از این خبر به هیجان آیده 
و با دلگر‌می بر دشمنان روحیه باخته بتازند. آنیا جمعی از لشکریان 
شیر‌گیر را کشته و گروهی را نیز در رودخانه (الموت رود) غرقه 
ساأختند. 

اما این رخدادهای جنگی و نظامی پایان کار نبود؛ سلطان محمد 

به‌مدت هشت سال بارها برای آزمودن بخت و اقبال خود در برافکندن 

فائلً حسن صیاح ستو ثبای مختلف به رودیسار الموت می‌فر‌ستاد و 
غله‌های دفیقان (قداییان) را می‌سوخت و قلاع ايشان را در بحاصره 
می گرفت» اما کاری از پیش نمی‌برد. 

در سال۱ ۲ ۵هجری‌قمری «کیا نوشاد» از م‌دان بر‌جستة باطنیان با 
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جمعی از رفیقان حسن صباحی به طالتان رفتند» دز منصوره را فتح 
کردند و کیانوشاد را به دژبانی آنجا گذاشتند. در چپاردهم شمبان 
۴ لشکر مراق که شامل سی هار نش سوار بود به رودبار آىد و 
به‌پای قلمه «لمبه‌سی» رفت. رقیقان آگاه شدند و لشکریان سلطان را 
تاروبار گردانید‌ند. 

در این هنگام سلطان محمد بن ملکشاه پیمار شد و در آخس ما 
ر بیع‌الاول سال ۵۲۵ قمری درگذشت. رفیقان با بسه‌گیری از درهم 
ريخته شدن سپاهیان سلطان محمد (پس از مرکث او) به رودیار 
حمله‌ور شدند و دویست و پنجاه رأس اسب و چپار هزار گوسنفتد و 
تمدادی اس محموله‌دار به غنیمت گرفتند. لشکریان سلطان که پس 
از مرک او دیگر بکلی درمانده و واپس‌زده شده بودند از پیرامون 
الموت کر يختند و پار دیکر نسیم فتح و پیروزی پرچم پاطنیان را به 
اهتزاز درآورد و به اين ترتیب بازار تبلیغ آیین حسن صباح که 
پیروزی جدید آنبا را گستاخ‌تر تصوده بود رونق تازه‌ای یافت و 
فمالیت داعیان و می‌شدان و کار گزاران پن‌شور اسماعیلی در تمام 
شپر‌های ایران فمالیت از سر گرفتند و تا مرزهای نوین پیش تاختند 
و جماعت بسیاری از نوکیشان در سلك یاران باطنیه حسن صباح 
پیروز جای کر‌فتند.* 
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حسن صباج و تعلیم اسماعیلیگری 


اگر‌چه اسماعیلیان و پیروان حسن صیاح. مردی که يا آن درایت 
و عزم و اراده پولادین و قدرت شگفت‌آور سازماندهی» فرقة یاطنیه 
را که سالنیا قبل از وی تشکیل شده پود وارد مرحلهٌ توینی از حیات 
مذهبی و سیاسی و اجتاعی و حتی نظامی خود کرد. از نظر مذهب 
تشیع بی‌پایه و مطرود و در ردیف قرمطیان محسویش داشته‌اند» ولی 
نباید آين نکته‌ر! فر اموش کرد که پیرو ان‌فرقه اسماعیلیه ازلحاظ فکریو 
عقلی و علمی» کیشی قابل تامل و مطالعه بودند. آنان حتی در ان 
خصوص توجه دنیای اهل تستن را به خود معطوف داشته پودند. 

ئ مدتپای مدید» سنی مذهبان» آن دمته از آفار ناصر‌خسرو 
قبادیانی را که کمتر حالت شیمه کری در آن‌مشپود بود؟» می‌خواندند. 

نظام الملله شافعی مذهب» دشمن شماره يك حسن و اسماعیلیان 
کاهی یه خود این جرئت را می‌داد که تمام شیعیان را باطنی مذ‌هب 
بخواند و یگوید که در انگیختن تد پیر برای ورود در در پارها به‌عتوان 
دییر رسائل و سایر رشته‌های حکومتی استادند. 

و تاصس خسو علوی قبادیانی از جمله داهیان یزرکت اسمامیلی بود که در 
ترویج این حطریقه زحمات و کوششیای زیاد و حعی مصائب فون‌العاده‌ای را متصل 
گردید د از جمله پیروان و حتی می‌یدان حسن صباح بشمار میررفت. دریاره اين شاحر 
بزرکث‌ستندان اسماعیلی‌دندهب به تفصیل بحث خراهیم گرد. 
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«اين اثیر» در مقام و شایستکی‌ها و استمدادهای نبوغآمیز حسن 
صیاح» به‌طور اخص و دیکر اسماعیلیان به‌طور عموم سخنپا اورده 
است. 

حسن صیاح درباره ضر‌ورت وجود مملم و اهمیت تعلیم نظریات 
خاصی داشت و تاکیدی ایرام آمیز در این خصوص‌می‌کرد. او می گفت» 
علم به‌ر آی و تیاس یرای آدمی حاصل نمی شود» پلکه ید «ستلم صادق» 
ها هتل می کوود: 

و اين است. اصل تملیمی که په‌وسیله حسن صباح پرورانده شد و 
بسط و گسترش یافت. وی آن را به‌صورت سلاح فکری بر‌نده‌ای 
بیر‌ون آورد که با زندکی و شیوءٌ سلوك او متاسبت و موافقت داشت. 

حسن صباح می‌گوید در ممرفت کبرپای باریتمالی» دو حال وجود 
دارد, یا شخص بحتاج به مملم است, یا تیست. اما هر که فتوی دهد به 
قول دوم «او را انکار بر غیری نرسد. زیر! چون اتکار کند» اتکار 
تملیم است و دلیل است پر آنکه. منکر علیه محتاج است به غیر.» 
حقیقت آن است که نظریات مردمان در اين باب» سخت گوناکون و 
آشتی ناپذیر است. بدین روی» فتوی به هر قولی» نشان قبول مملم. 
یا س‌جمی است - حتی اگی این مر‌جع و یا مملم خود شخص باشد و 
اين قولی است که در حقیقت» سای جمله مسلمانان» چه ستی و چه 
شیمه» برفور قابل پذیرش است. هر دو فرقه» احتیاج به مملم و تملیم 
را در امور مذ‌هبسی» تصد یق می‌کنند و این سقدمه‌ای است برای 
استدلالات بعدی حسن صیاح. 

حسن می‌گوید که چون احتیاج به مملم ثایت شد: «یا هر سلمی 
په‌اطلاق صلاحیت تملیم دارد. يا از معلمی, صادق نازیر است.» 
تعلیم دارد.), اما نکته مشکل در قضیيهة سوم پیش‌می‌آید» آنجا که حسن 
صباح می‌کوشد حقیده مرسوم شیمیان را نیسز در باب تعلیم باطل 
مباژد. وی قضیه سوم دا چنین مطرح می‌کند که چون احتیاج به مملم 
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صادق ثایت شد. آیا لابد است از ممر‌فت به صدق او و تعیین شخ 
او, یا «هر معلمی بی‌تعیین شخص جایز است و تبیین صدق او.». 

آن‌گاه به‌قضية چپارم می‌رسیم. در قضية چپارم» کوشش شده 
است تا با طرح و تنظیم مجدد تمام مسئله» اين مشکل و سردر کمی حل 
شود و طرح مجدد مسئله به‌صورتی باشد که امام اسماعیلی را امام 
حقیقی و معلم صادق نشان دهد. برای این‌منظور حسن مطلب را چنین 
آغاز می‌کند که تظی شیمیان» علی‌ر غم ضمف ظاهری آن» درست است. 
در معرفت باری» مردمان دا یه امامی حقیقی و معلم صادق احتیاج 
است. بدین جبت واجب ارسطویی را فقط در مقایله با ممکن تران 
دانست و از آن سوی» ممکن هم دراد خویش, فقط در مقابله با 
واجپ شناختتی است یا اجازه بدهید مثال کویاتر و روشن تری برای 
مسلمانان بیاوريم. 

اک دقت کنیم می‌بینیم کلمه شپادت هم دارای این خصورصیت 
است. چمله لا اله الا الله. از دو قسمت. چداکانه تشکیل شده است. 
لااله (|نیست خدایی) و الا الله ( مک الله). حسن صباح اظپار می‌دارد 
که هيچيك از این دود قسمت» یدون قسمت دیگ دارای معنا و متپوم 
معقولی نیست. «لاالهه به تنپایی صخن باطلی, است» «الا الله» نیز به 
تنمپایی بی‌ممناست» زیرا فقط دقتی ما تصور خدای یکتا را در برایر 
تصور خدایان متعدد قرار می‌دهیم به‌مضپوم خود الله پی می بریم . 

اکنون بر گ‌دیم به قضية چپارم» وقتی این احتجاح را در یاب 
مم‌فت پپذیریم» حسن صباح چنین اظپار می‌دارد که مسئلهً تعلیم 
وقتی قابل حل است که دریا بیم در موضوع عقل و امام نین» يك چنین 
استدلال و احتجاچی حکم فر‌ماست.» بدون وجود امام آنچه از راه خرد 
برای ما حاصل می‌شود» نامفپوم و غیر‌معقول است... 

حسن می‌کوید اين است. استدلال و تعقل و این است امامی که 
آموز ند آن است» هر دو يا یکدیگ. برهانی چیرگی ناپذیر تشکیل 
می‌دهند. قضیاً چپارم نشان می‌دهد که چسان مشکلی که در قضیه 
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سوم پرای ما پیش آمد» قابل حل است و چگونه بالاخره تملیم امکان 
پذیس است. 

یه‌ه‌حال باید تصدیق کرد با توجه به مراتب و مسائل ذک شده. 
تمام کمته های حسن صباح» خشم انگیز و برای نسلی ده ناچار میب 
پنداشتند» دانش مطلمّی در پاره ذات پار یتمالی وچود دارد خه وظیفه 
هر انسانی رسیدن پدان است و خود حسن هم از ان زسه بود» تاحدی 
آژارد‌هنده و ناخوشایند بود؟... 

به‌هر تقدیس» این عقیده دربارهٌ مسئل؛ تعلیم که حسن صیاح‌مطر ح 
می‌کند» باز کوی تکاپو د جستجوی پی‌گیری است که موضوع اصلی 
تمام تر‌اجم احوال اسماعیلی را به‌وجود آورد. نحوه تلقفی این 
عقیده از «خرده و نیز از تمام آن چین‌هایی که جنبه انسانی دار ند» 
چنان اصیل و اساسی است و چنان صلابت و ثبات منطقی بیر‌حمانه‌ای 
دربی دارد که تنپا شوق و حرارتی یکه‌تاز و پر زود می‌تواند نقشی 
را که در صورت ظاهر ب‌عپدة «خرد» می‌گذارد بپذیرد و نتایج 
وایسین آن را استنباط کند. ۰۶ 


ه اگر از روی تمسیمی که شپرستانی به حقاید حسن صسباح داده است قضادت 
کنیم» ممکن است این تصور پرای ما پیدا شرد که حسن‌صیاح به‌يك بحث عمومی دربارةٌ 
مسئله معرفت پرداخته بوده که براساس آن علم را متکی به نقطه‌نظر مالم و در همان 
حال هالم را متکی بی معلوم میدانسته است. شپ‌ستانی میگوید که حسن در تمام 
مسائل, به پیوستگی هالم و مملوم بازمیگردد. موّلف. 

هه در اين فصل. نظریات حسن صباح از نظر خوانندگان البته کمی سنگین جلوه 
میکنه ولی از تظر فلسقی موضوع تملیم و مملم د امام که حسن یدان پرداخته کابلا . 
تابل تأمل و مطالعه و بررسی است د کریزی هم اژ تشریع آن نبوده است. مولت. . 


0۲ 


حسن‌صباح طر فدار سیاست خشو نت ] میز و قدر تمذه 
جامعه بو 


حسن صباح عتقیده دارد که: «علامت حق» وحدت است و علامت 
باطل کفرت.» در اینکه حسن صیاح نسبت به مظاهر و جلوه‌های 
مختلف جاممه عقاید و نظریات خاصی داشته محل تردید تیست. 
جاسعه‌ای که حسن در اندیش ساختمان آن بود؛ پن اساس وحدت و 
فداکاریپای جمعی فان داشت ۶ 

کین اسماعیلی به‌اقتضای گذشته‌اش» همواره امید و نظر به 
آینده دارد. امام آینده و پیروزیپای آینده مبنای اعتقادات پاملنیان 
را تشکیل می‌داد. 

علی‌رغم. ثبات و يا تزلزل» باید بیش از هر زمانی» در گذشته از 
دایره قصد و هدف پای بیرون‌کشید. می‌باید به‌خاط میارزه و نبردی 
که گریی از ابتدا آغاز می‌شود» بر تمام‌متابع‌مالی چامعه چیره گشت» 


ه سئله تشریم مقاید و ایده‌ئولوژی (باصطلاح امروز) حسن صیاح درپاره 
ساختمان جامعه و مذهب و احتیاجات رواتی مردمء شاید بی‌ای خوانندگان لقیل پنماید 


۳ 


شمار اساسی حسن؛ قدرت است و بس**قدرت. به‌منظور اعمال 
قدرت» یرای انضباط و تنم جامعه .۰۰ 

به همین دلیل و انگیزه است که توجه حسن» چنانکه اغلب در 
چنکپا و میارزات اتاق می‌افتد» به‌خاطر حفظٌ چجاممه از پریشانیپا» 
آشفتگی‌ها و بالاضره فساد از درون» و جلو دیری از تج‌اوزات و 
تپاجمات احتمالی بود. 

یه عقیدء حسن. همه افکار و همه امید‌ها و تکاپرها می‌باید متوجه 
قدرت جامعه باشد. این امس مستلزم تقییرات زیادی نبود. نمرضت 
اسماعیلی از آغاز جز در نقاعطی که سلطه و پیروزی کامل يافته بود 
چون ممس - يك جنبش مخفی و دسیسه‌کار بود و همچنان نیس 
مخفی و فتنه‌گر باقی ماند. کیش کین اسماعیلی به قوت خود باقی 
ماند تا راهتما و ضابط زندکی ظاهری جامعه باشد. اکی‌چه احتمالا 
برخی از نظر‌یات فلستی فاممیان که با حدود و (مطالعه یاطن) هس اه 
بود به سخت‌ترین وجمپی مورد مخالفت قیار گ‌فت. 

شپ‌ستانی*» دانشمند مشپور و اسماعیلی‌شناس می نویسد: 
«حسن» حتی در ایتکه به علما و دانشمندان اسماعیلی اجازءةمطالمات 
فلستی بدهد» بسیار احتیاط به خرج می‌داد و به‌اصطلاح در این 
خصو ص دست به‌عصا راه می‌رفت.. » 

این اس» شاید بدان جپت بتوده باشد که بر تمایل و گر‌ایش 
متعارف و معمولی اسماعیلیان به فسراگیری دانش (البته به‌طور 
تدریچی) بیافزاید» وگ نه شکی نیست که اشتمالات فلسفی, مورد 
اعتنای بسیار بوده است. حسن کویا شخصاً به‌ریاضیات و کیمیا علاقةٌ 
مفر‌طی واقته: ای 9 

ءه همان شماری که در قرن‌های بمد (لرن هیجده و نوزده‌میلادی) توجه‌لیلسوفانی 
چرن «نیچه» و «مگل» و «گوبینو» را بخود جلب نمود. 

و عبدالکريم شپرستانی» صاحب کتاب» الملل والتحل. موّلقه. 

در تضیه مه پار دبستاتی دیدیم که ولتی» حسن په درپار ملکشاه راه‌یافت» 


هی 


ی 


در این‌چا با اجازه خواننده عزیز به آين نکته اشاره. نماییم که 
دامیا نی که زیردست حسن صیاح تر بیت شد‌ند» اکثرآ یا فلسفه گر ایی 
و عقاید و نظریات شخصی وی آشتایی می‌یافتند و آنیا را به بحث 
می گذ‌اشتند و در جلسات درس و قحص مورد گفتگو قرار می‌دادند. 

اما اشاره‌ای‌هم به اين موضوع بکنیم که افسانه پشت پرده نشستن 
حسن صیاح که در پیشضی کتابپا دیده می‌شود صحیح نبوده. زرا 
مر‌دی چون حسن که سازمانی» چون سازسنان اسماعیلیان الموت را 
اداره می‌کرد» نمی توانست از پس پرده بر دنیای‌باطتیان‌حکومت حند. 
اثر داعیان باطتی, مردان عامی و بدون اطلاع بودند» شاید حسن 
صباح مثل «المقنع» ممر‌وف که پیوسته نقایی بر رخساره می کشید یا 
از پس پرده با مریدان خود صحبت می‌کرد» می‌توانست خود را پنپان 
نگاه دارد» لکن داعیان همه, مردانی مطلع و اهل فضل و بعضی از 
ایشان دانشمند بودند و از مختصات کیش باطنی آنکه در آن» خرانات 
کمس راه داشت. و خافات بمد از سر کك حسن صباح و در دوره 
جانشیتی وی در کیش یاطنی رخنه پیدا کرد. به هر تقدیر» این‌اس. 
در نتیجه اعتقادات حسن صیاح,ء چنانکه گفته شد و از قرار معلوم تا 
حدی آرمان جامعه یود که چنین پیشوایی و ریاستی مورد قبول قرار 
گر‌فت و آن هم مر‌هون شخصیت با عزم و اراده‌ای که به حسن صیاح 
نسبت می‌دهند بود که یه چنان پیش‌فت اصیلی در سنت. و آیین 
اساعیلی تایل آبد.* 

حسن صیاح, گویا برالر زهد و پر‌هیز کاری فوق‌الماده, شاید از 


فساد و باده‌خواری و یا هرزگی موسیقی می‌ترسید. خانوادهٌ خوه را ۰ 


مس 
پعلت. تصلطی که در ریاضیات و فن محاسبات داشته» دفاتر حساب سلطان سلجولی را 
بر مومد مقرر تتظیم نموده بود» بطوریکه مورد حسد و کینه خواجه نظاءالملك قرار 
گرفت. مولف. 
و یه روایت» بعضی از محتقان. حسن صباح در سبارزات و چنیش‌هایش به 
توده‌های مردم تکیه داشت. موّلف. 


6۵ 


تبعید می‌کرد و خود ممتکف می‌نشست و تنپا به‌عبادت و ریاضت نفس 
بدان مرحله که همه‌چیز ر ااتکارد می‌کرد و خواهان دگر کون ساختن 


مس‌امسس مین تاریخ اسلامی بود.* 


ه فرله اسنامیلیه, صفحه ۱۳۵ ء ۰.۱۳۶ 


ای 


ناصر خسرو قبادیانی 
شاعر و داعی گر انقدر و بار حسن صباح 


مردی که در کیش اسماعیلیان و توسمه و بسط آن و پیو ند زدن 
فرقه‌های اهل باطن نقش ممم د موّثری داشته. ناصی‌خسرو قبادیانی 
است. 

ناص‌خسرو که‌ما تدپا او را به نام شاعری کر‌انقدر می‌شناسیم و 
اشمار نغزرش را اینجا و آنجا و در هر مقامی به مناسبتی می‌خوانيم» 
تشپا» يك شاعر و قصیده‌س تیوده است.. او علاوه بر سرودن اشعار» 
م‌دی آزاده» بزرگوار» جپ‌انگردی دقیق و نکته‌سنج بود که شرح 
جپا نگردیبای او در زین عنوان چند رساله و کتاب به تفصیل آمده و 
بن مبنای دید نیپا و شنیدنیپای همین سپاحت تامه‌ها مقالات مستند و 
قابل توجه نوشته شده است. 

اما سیمتی از همه اینپا و آنچه در اين کتاب که سر گذشت حسن 
صباحش نام نپاده‌ايم از نظطر نویسنده سپم می‌نماید و جلب توجه 
می‌کند» رایطة بسیار نزديك وی با حسن صباح پیشوای اسماعیلیان 
می‌باشد. ناص‌خسرو و حسن آنچنان به یکدیگ نزديك برده‌اند و هم 
را عزیز و کرامی می‌داشته‌اند» که حسن صباح به هنگام م‌کث» 
افسوس بسیار خورده که در واپسین لحظات زندگانیشء ناصر ‌خسرو 


رزدی 


را در کنار خود نمی‌بیند. با این دجود» در همان دقایق مطالبی بسیار 
دقیق و میم در بارة ناصی‌خسرو گفته و حق وی را چنانکه باید و شاید 
ادا کرده است. 

باری» سخن ما در این فصل از کتاپ مربوط می‌شود به: ایتدا 
زندکی ناص‌خسرو و سپس داعی‌گری او و عقاید و نظریاتش و 
سپس ار تیاط نزدیکش با حسن. 
0( «ابومعین ناص‌خسرو القبادیانی الم‌وزی» در ماه 
توند: بامتن ری ذالقمده سال ۲۹۴ هجری قمری به دنیا آمد. تام 
کوچك وی «ناصر» و پدرش «خسروه بوده که اين اضافه, جای «ابن» 
را گرفته امستد. 

در نخستین نسبتی که نا خسرو در سف‌نامه مس‌وفش به‌خود 
داده» نشان می‌دهد. که دی در قیادیان. و اقع در تر کستان ( نسزدیات 
آمودریا) و یا (تاجیکستان) اس‌وز زندگی می‌کرده و اين دیار گویا 
آپ فر‌اوان و باغا و کشترارهای خرم داشته و از رف دیک. خود 
ياك می‌کز عمدة تجارتی نیز به‌شمار می‌رفته است. 

ناس به قاری که در قسح حصالش نوشته‌اند از يك خضاندان. 
دهقانی بسیار ثرو تمندی بر‌خاسته است که افراد آن» همگی دارای 
زمینپا و کشتزارها بوده و مشاغل و مناصب دیوانی داشته‌انسد. 
مستشرق روسی «و. آ. ایوانف» در فصل کوتاهی از ختاب خود به این 
مسئله اشاره می‌کند که آیا تاصس‌خسر و سید بوده یا نه, چون در اکثر 
کتایپاء ناص‌خسرو را علوی (از اولاد حضت علی) دا نسته‌اند. 

این مستشرق» فصل کتاب خود را با این عبادت شرو ع نموده که: 
«اک شما به يك اسماعیلی بدخشان بگویید که ناصر سید نبوده. 
بسیار آزرده خاطر و خشمگین خواهد شد.» و در پایان کفتار خود به 
این نتیجه رسیده که ناص‌خسرو نه از روی تواضع» خسود را به 
خاندان علی منسوب کرده, بلکه درواقم «علوی» بوده است. 

ناص‌خسو دربارةُ نسب خویش چنین می‌سس‌اید: 


۵۸ 


من از پاك فرزند آزاه‌گانم 
تکنعم که شاپور بن اردشیرم* 

گفتیم که تاصر‌خسرو» مردی آز اده بوده و کمس شمر و يا اشماری 
در مدح این و آن و صاحبان قدرت مس‌وده است» دلی چنانکه خود 
: می‌نویسد» در اوایل زندگی و به منکام جوانی به شب بلخ, پایتخت 
دوم غزنویان رفته و در دربار سلطان محمود که کاهی خاندانپای 
دهقانان قدیم را گیامی می‌داشت » مورد پذ یر آیی قر‌ار گر‌فته استه. 

ناه خسرو در قصیده‌ای که در ار تباط يا این‌موضوع, در دوران 
پیری سی‌وده» از کناهان سس تکب‌شده عبد جوانی اظبار پشیمانی 
می‌کند. وی در اين قصیده با لحن طنن‌آمیزی ذکی می‌کند که در بپار 
ز ندگی «چون خر به سبزه رفته»! و در خران عمس در «زیر رز خزان 
شده» و بر خود پالیده که مثل من کسی در جپان نیست که «هم شاطر 
ظی یشم و هم شاعر دبیر» و آن‌گاه یادآوری می‌کند که پاده‌کساری‌ها 
کرده و چشمش به امید صله هميشه به دست توانگران بوده» از 
خویشان یتیم و از همسایگان فقیر دستگیری نکرده و زبان فصیح 
خویش به هزل و لپو و محال کشوده و با بیانی تلخ و دردناك خطاب 
به خود می‌گوید: 

آن کردی از فساد که گر یادت آید آن 

رویت سیاه گسرده و تیسره شود ضمی* 

به‌مرحال» زندگی ناص‌خسرو مانند هر درباری دیگ» ظاهیآ 
تاپایدار و پر از پیش‌آمد‌های تاکپانی بودهء دز یکی از قصای‌دش, 
ذکر می‌کتد که مایه ماش کافی تداشته و از دنج روزگار يك چند با 
لنا یه دربار پادشاه شده و از ببس يك امید که از وی روا شود» صد 
بندگی و ستایش کرده ولی از اين کار جز رتچ و درد حاصلی_نبزده 


است. 


۳ دیوان ناصس مسر صفحه ۴ ۰٩۷-۱‏ 
‌‌ دیوان امس شس و۰ صمسه ۱۵۶-٩‏ مولف. 


۳6۹ 


پاید در اینجا گفته شود که ناصر‌خسرو در جوانی. شاعی رسمی 
در پاری نیوده» بلکه سمت دبیری یمنی متصب مالی داشته و باید قبول 
کرد که به‌واسطة صفات ستوده و قريحة سر‌شار شاعری و تبار بزر گت 
خویش به دربار دراه يافته بوده استه. 

زندگی در باری» مانع ان نبوده خه ناصی دست یه‌کارهای علمی 
یز ند و در ضوشه و دنار چپان به سیر و سیاحت و چپانکس‌دی 
پی‌دازد. از ست‌نامه ناصر‌خسرو خه نخستین اثری است ده از وی 
به‌دست ما رسیده» پیداست. که در حدود چیل و دو سالگی» مردی 
پسیار داشمند و آشنا به علرم و ممارف زمان خود بوده. 

از یعضی عبارات کتاب «وجه دین» ناصر خسسو می‌توان استنباط 
کرد که مسافرت وی به هندوستان و بیش جمپانگ‌دیمایش به قصد 
آشتایی با مذاهب مختلف محلی صورت گرفته. 

ناصر تحت تألیر طبیعت سر کش و پر‌هیجسانش. در چپل سال 
نخستین زندگی خود ظا هرا پیوسته در حال انقلاب و تلاطم روحی به 
سر می‌برده و از عیش و نوش و باده‌کساری دربار سلطان سمود 
غز وی به گوشه‌گیری و خلوت و مطالمهو تحقیق‌در رشته‌های گوناگون 
حکمت و ادیان افتاده است و همین اس الپام بخش تألیف و تصنیف 
چندین کتاب پرارزش د نفیس و کرانبپا بوده‌که اهم آنپا» کتایبهای: 
وجه دین» سفر‌نامه, زادالمساقرین» دیوان اشمار و غیره بوده است. 


ض 


ناصر خسرو به کیش اسماعیلی گرايش پیدا کرد 


کنتیم که ناصی‌خسرو در همان زمانی که به خدمت ضن‌نویان 
درآمده یود» مشفرل تحقیق و پژو هش در باره ادیان و مذاهب مختلف 
بود تا اينکه سرانجام به دیش اسماعيلی, و اهل باطن گ‌ايیش یافت. 
شماید به قریب احتمال علت و سبب و اتکیزه گر‌ایش ناصی خسرو به 
اسماعیلیان» کیته و بنض و آزردگی خاطری بود که او از امی‌ای 
سلجوقی در دل داشت» چه شاعی پس از انقراض ض تویان وارد 
دستگاه سلجوقیان کردید و حکمرانان سلجوقی هرچند تاص نزد آنان 
شفل متوسطی داشت ولی, موره تحقیر و امانت و آژاد ایشان قرار 
ی گن لت 

او در یکی از قصاید خود که در دوران پیری و کپولت سروده. 
ازامرای سلجوقی نکوهش بسیار می‌کند و آنان دا «گرکت بیابان» 
می نامد . از قصیدء مفصلی که ناصس خس‌و در شرح حال خود سروده» 
چنین برمی‌آید که وی مدتبا در صحت مذهب تستن و عتاید اهل 
سنت» دستخوش تردید و شك بوده است؛ ممکن است تصور کرد که 
ناصر از همان هنگام مسافرت و جپانگردی با اصول عقایبد 
«قرمطیان»* آشنایی پیدا کرده است. 


۰ تریطیان یا قرابطه» فرقهای بود که قرمعل تام آنرا پوجود آورد» نزو این 
سمل 


اش 


بی‌شك » هنگامی که ناصر‌خسو به سفر هفت سالة خود دسته 

یازید مذهب اسماعیلی داشته. خط سیی ناصر البته غیرعادی جلوه 
. می‌کندء زیرا پس از آن رویای صادقه و بیرون آمدن به قصد زیارت 

خانه خدا» بی هیچ دلیل ممقول و متطقی ناکپان راهی کشور مصس 
کرر‌دیده است. 

ناصر در قصیده مفصلی که در شح احوال خود سر‌وده. خواب 
چپل‌سالکی خود را که در سض نابه آمده تکر ار می‌کند و دفتن خود را 
یه‌قاهره با اهمیت خاصی, اظبار می‌دارد. 

پیداست که وی در آضاز سفر خود در مرحله نخست و ابتدای 
«ایمان» بوده و هتوز در پسیاری از مسائل شك داشته و داعیان محلی, 
نمی‌توانسته‌اند آن مسائل قلسنی» که پیوسته او را رنج و آزار 
می‌داده حل نمایند. 

در ورود به مصس با «موید فی‌الدین»* که دانشمندی از شیر از 
بود و به دربار فاطیان گريخته بود سلاقات کرده به بحث مذهبی و 
فلسفی می‌پردازد که همین بحث‌ها و مناظرات دینی» اعتقادات وی را 
به کیش باطنی راسخ‌تر کرده در طرز تفکر و جمپان‌بینی ناصر تاثیر 
زیادی به‌جا گذاشته است. 

در کتایپای نوشته شده در آن زمان, هنوز این موضوع روشن 
نشده که یا موژید پیش از آمسدن ناص خسرو به مصسء در دربار 
فاطمیان مقام دامی نخست (باب) را داشته یا نه. شاعی پاطنی, در 


۳ 
گروه. پمضي از کارمائی که در مهب اسلام منع‌گ‌دیده‌بیاشکال بوده‌است. اسامیلیان 
را ضننا به لرمطی‌گری نیز مشیم کرده‌اند که الیته تبست و افترای محض میباشد. 

تنیا مشاپپت آنپاء این است که هردو نرله هفت امامی هستند. 

حیاسیان از خایت مداوت پا اسمامیلیان به ایشان تسبت قرمطی‌گری داده و 
گفته‌اند که آنان کارها به خلاف شرع و مقل کرده‌اتد. 

ه بژّید فی‌الدین يا (مژیدالدین شیرازی) از جمله داهیان کیش اسماهیلی در 
ممس یوده که دز علم حکمت و فقه دانشمندی. کمنظیر پشمار میرفته است. 


۳۹ 


قصیده‌ای که تاریخ صحیح آن مملوم نیست. ولی یمد مقام.و مبنصب 
میمی در قاهره داشته: موّید را «یاب» خطاب میک ده است.. 

گذشته از موید. داعی اسماعیلیان» به احتمال زیاد» ناصی خسرو 
در مصس يا شخص‌امام فاطمی (خلیقه‌مستنصس) نیز ملاقات و مصاحبت 
داشته است.* 

اينکه ناص‌خسرو در کشور مصی به خدمت خلیفه فاطمی رسیده 
يا نه به روشنی مملوم نیست. اما می‌توان با اطمینان کامل گفت که 
وی هتگامی که از سفر بازگشته. يك اسماعیلی موّمن و تمام عیار 
بوده و رسالت سری مپمی دربارهٌ کیش تزاری (اسماعیلی) از طرف 
فاطمیان به‌عرده داشته است. 


و ناصی خسرو و" اسمامیلیان. نوشته و تالیف: آی, برتلس. ترجمه آرین‌پور. 


۳ 


باز گشت ناصر خسرو به‌وطن 
و فعالیت‌های مذهبی و سیاسی وی 


اکنون هنگام آن ف‌ارسیده بود که ناصی‌خسرو پس از آننپمه 
جپانگردی و سفر و حضس و چپان‌بیتی که او را سخت پخته و آبدیده 
کرده بود به وطن باز گردد و فمالیتمپای کیشی و سیاسی خویش را با 
استفاده و بپره‌گیری از تجارب ارزنده و ذیقیست به‌دست آمده آغاز 
ثماین * 

ظاهراً مر‌کن و کاتون اضلی دعوت تاص‌خسرو» شیر پلخ بود» او 
از سفر مص به این شبر بازآمد. در این شپرخانه‌ای داشت و هتخامی 
که از تبعید خود سخن می‌کوید» بیش از همه از دوری خریش از آن 
شمپر شکوه و شکایت می‌نماید. در قصیده‌ای که در «یمگان» سروده از 
باد شبگی التماس می‌کند که بر زادگاه وی بلخ بگذرد و سلام و پیام 
او را به خویشانش بر‌ساند: 

از من ینوی چون برسانی سلام من 

زی قوم‌من که نست. مسا خوب, کار و حال** 


و ثاصی خسرو مدتی در عصس در خدمت خلیقه فاطمی پمس برد و از میاحم وی 
پر‌خورداد گردید» سپس به‌نام (حجت) یه خراسان و پلخ قرستاده شد و قریان یافت 
که با کاروان حج از راه مکه و پمسه منقی کتد. موّلف. 

هه دیوان ناصس خسروه 


۳۹ 


در نتیجه فعالیتیای سیاسی و یاطنی‌گری و گاهی (سری) ناصس 
در خراسان و بلخ و ماز ندران و تیشاپور و سیستان و در سایه خدمات 
او یه خلیمة فاطمی (اسماعیلی مذهپ) دارالعلم یعنی سازمانی خه بر 
عملیات داعیان باطنیه در بیرون از قلمی‌و خلافت نظارت داشت: وی 
را به منصب رفیع «حجت» و «صاحب جزیره خراسان» بر گماشته 
است. آورده‌اند که در نیشابور یکی از شاگردان او را در پازاد آن 
شبن که سخت مردم را به اسماعیلیگری دعوت می‌کرد پاره پاره 
کرده‌اند! 

آنپمه فعالیت و تلاش و تکاپو از سوی شاعری 
0 جپاندیده. جپانگردی شوریده. صاحبدلی آزاده و 
تخت فتناح (داعی) خستکی نا پذ یر » بالاخره حسن‌را بی آن داشت 
که تاصر را به‌سوی الموت بخواند.* این ملاقات و 
ارتباط که بمدا منتبی به همبستگی شدیدی میان این دو چس مبرز» 
و بر‌جسته قرن گردید از جمله حوادث و رخدادهای قایل توجه و مپم 
آن دوران» یمنی دوران اسماعیلیگری و عید بسط و کسترش کیش 
باطنیان در ايران و آن‌سوی م‌زهای سرزمین ما محسوب مي‌شود. 
حسن همواره از آن پس نام ناصر‌خسرو را پا احترام و جلال بسیار 
بر زبان جاری. می‌سازد و به کلیه پیروان متعصب خود توصیه و 
سفارش می‌کند که تاصر‌خسرو نزدیکترین یاران او بسود» پس در 
بزر گداشت و احترام و جلالش لحظه‌ای فروگزار تکنند. «بوالممالی» 
می نویسد : 

«و ایشان (یمتی اسماعیلیان) را به هر شبری. کسی است. که 
خلق را بدین کیش دعوت کند» آن کس را «صاحب جزیره» خوانتد و 
از دست وی به هر شپری داعیان باشند... و دوتن بودند موف در 
روزگار ما که ايشان به محل صاحب چزیره رسیده بودند: یکی ناصر 


ه پنا به روایتی که پىد خواهد آمد ارتباط میان حسن و ناصی خسرو در بصس 
شکل گرفته بود» مولف. 


۳۹۵ 


خسو که به یمکان مقام داشت و آن خلق را از راه پرد و آن علی‌یتت 
او از آنجا پی‌خاست و دیگی حسن صیاح. »۴ 

فی‌مانروایان سلجوقیا گر چه شبکه‌جاسوسی نداشتند و چون‌سلطان 
محمود در قتل‌عام ملجدان (اسماعیلیان) اهتمام و کوشش می‌نمود. با 
اینیمه نمی توانستند به عملیات موفقیت‌آمین حجت خر‌اسان (ناصر- 
خسو) که با نبایت جسارت و تپور و بی‌باکی دست به‌کار زده بود؛ 
تن دردهند و از اینجاست که زجر و آزاری که ناصر از آنان دیده در 
دیوان خود متمکس کرده. ناصر‌خسرو در شکوائیه‌های خود از تررکان 
سلجو قی » با فخض و مباهات اظپار می‌دارد که از سلاله (دودمان) 
آزادگان است و دهقان ایراتی دا زشت بود که به سران تسرك مس 
فرود آورد. 

ناصی در دیوان خود» بارها به مر گذشته دور و نابود. اشاره 
می‌کند. سامانیان را می‌ستاید و سفارش می‌کند که «کتاب شامان 
عجم» در دست گیر ند و سخنان شپریاران باستان بخوانند. او با دلی 
سرشار و آکنده از درد فریاد میز ند: 
کوت فنریدون و کجا کیقباد کوت خجسته علم کاودیان؟ 
سام نریمان کو و رستم‌کجاست پیشرو لشکیر باز تدران۶*4 

دعوت تاصر‌خسو برای گرایش دادن خلق به‌سوی کیش باطنی؛ 
منج بدان‌گردید که علمایاهل‌ستت» مردم‌جاهل را بر وی انگیختند و 
گروه شورشکر به خانه او هجوم بردند و قصد جانش کر‌دند, اگر‌چه 
توفیقی در این اس به دست نیاوردند. 


۰ کتاپ. بیان لادیان صنسه 1۶۱ 
مه دیوان تاصی رو صفحه ۵ - ۲۵۳ - ۱۸ ۴۰۳ 


۳۹۹ 


نقش مو الدین شیر ازی 
و ناصر خسرو علوی در ادشاد حسن صیاح 


مویدالدین شیرازی» داعی کبیسء دانشمند بی بدیل شیر از که 
بدتی مدید و روزگاری دراز در مصس به‌سس می‌برد از جمله داعیانی 
یود که یهاتشاق ناصس خسرو در تبلیغ و ارشاد. اهل باطن و شخص 
حسن صباح نقش موّثر و سیم عمده‌ای داشتند . آنچه که در این فصل 
می‌خوانید روایت دیگری است دربارءة عملیات این دو مرد بی‌جسته و 
مبرز که از چمله چپره‌های درخشان کیش باطنیه و تساریخ ادب و 
دانش, کشور ما در قرن پنجم هجری و اوایل‌قرن‌ثشم محسوب‌می‌شد ند. 

پنا پر آنچه که بعضی مورخان نقل کرده‌اًند و در بسیاری از 
کتابیای تاریخی و مذهبی, آن عسبد نوشته شدهء موّیدالدین شیر ازی 
و ناص‌خسو قبادیانی هر‌کدام در تبلیغ حسن صباح و دعوت او به 
تبرل فرقه باطتیه عامل سبمی بودند» به طوری که حسن صباح (به 
قاری که در فصمول بمد خواهد آمد) به هتگام بیساری 
مزمن خود که هر‌گن از آن جان سالم به‌تر تبرد, در حضور سران قرقه 
و داعیان بر‌جسته و سر‌شناس اسماعیلیه که در الموت در وایسین 
روزهای ز ندگی حسن می‌زیستند» از این دو نش به احترام تمام یاد 
کرده و خطاب به «وبزرگت امید» از چبره‌های ممتاز اسماعیلیه و 


ود 


چانشین حسن» گفته بود. این دو نشء بر گسردن من» خق تملیم و 
ارشاد دارند و این دو نفر بودند که سا تشویق کردند تا برای 
رهتمایی اقوام ایرانی از تسلط و نفوة شوم خلفای عباسی قیام کنیم 
و من هر‌گنء محبت‌های این دو نفر را از یاد نخواهم برد. 

درباره تفیس احوالات تاصی‌خسرو بمد از آنکه به سن جوانی 
رسید و شرو ع به عیش و خوشگذرانی می‌کرد» شبی در خواب و عالم 
روٌّیا دید که مردی خوش منظی بر وی ظاهر و با بانگی رسا فریاد 
برآورد و گفت: هرقدر در خواب غفلت فرورفته بودی» دیگر کافی 
است؛ برخیز و راه مفرب را در پیش بگیر*» چون سی‌نوشت آینده 
تو در آنحا تعیین خواهد شد. 

ناص‌خسو وقتی از خواب بر‌خاست» طوری دستخوش میجان و 
انقلاب روحی شد که از روز بعد عیش و خوشگذرانی را ترك گفت و 
زندگی عادی خود را رها کس‌ده به‌سوی مقرب رهسپار شد. ابتدا به 
مصر رفت و در آنج! کیش اسماعیلی را پذیرفت و به مناسبت اینکه 
به‌خلقای قاطمی که خویشتن را از احفاد و اولاد حضرت فاطمه دخشص 
پیغفمس اسلام می‌دا نستندء ارادت می‌ورزید (تاص خسرو چنانکه 
گذشت» خود را علوی می‌دانست) جز, داعیان بزر کت گردید و تبلیغ 
حسن صباح نیز بسد از آن بود که وی در مصر به‌کیش اسماعیلی 
درآمد و او خود را به الموت رسانید تا حسن را به فرقه جدید دعوت 
و تبلیغ نماید. 

تاصر‌خسر و را عقیده بر اين بود که یکی ازشر‌ایط اصلی تجدید 
حیات اقوام ایراتی» احیای زیان فارسی و نجات و رهایی آنان از 
سلطه خلفای عباسی است که رقیبان خویش را با زهر مسموم و نابوه 
می‌گ‌دانید ند و یا با خدعه و حیله و مکی به‌وسیله شمشی‌های مس‌گبار 


م منظور از سترپ دز اینجاء کشورهای شال انریتاء از جمله مصی بود. 


لاش 


غلامان ترك‌نژاد به قتل می‌رسانیدند.* 
اما اعتقاد مذهبی ناص‌خسرو بر این پایه بود که امام باید. از 

فرزندان رسول و اولاد علی ابن ایی‌طالب و فاطمه ز هرا علیه‌السلام 
باشد و حق در میان اهل شیمه است ته فرقه‌های دیگر . آنانکه این اس 
را اعتقاد ندارند» مسلمان نیستند» پلکه یا تر‌سایان و یپودیان 
یکسانند و امامت ارئاً در خاندانه رسول خدا از پدر به پسن منتقل 
می گی‌دد. 

تاص‌خسرو که غالیاً در سیر و گشت بود. از مصس به کشورهای 
دیگی خاورمیانه چون شام و عراق و شمال افریقا سنر کرد آن‌گاه به 
وطن باز کشت و فمالیت از سس گرفت. اما موّیدالدین شیر ازی در شرس 
اهواز متولد شد و وی از دوستان ناصی‌خسرو و حسن صباح بود. او 
نیز چون ناص‌خسرو به مصس رفت و جزء ملاحده گردیده شرو ع به 
دهوت سردم برای پیوستن به کیش باطنی گردید. 

حسن صباح می‌گفت» من قبل از اينکه وارد مصر شوم همردوی 
آنپا (مویدالدین و ناص‌خسرو) دارای م‌تبه داعی بودند ۶ ناصر- 
خسرو س‌تبه‌ای بالات از موّیدالدین داشت و به هر حال حسن صباح 
به‌هنگام بیماری» اعت‌اف کرد که اين دو نفی حق زیادی بر گردن من 
دار ند که جاتشینان من نباید آن دا از یاد بیر ند. 

حسن در پرابر داعیان الموت که در کنار بسترش گرد آمده بودند 
اضافه کرد: ممکن استه این انديشه پرای شما پیش آید که چه شد که 
من توانستم در کار خود تسوفیق حاصل نمایم. دلی ناصی‌خسرو و 
موّیدالدین شیر ازی با اینکه استاد و مرشد من پودند شکست. خوردند؛ 
جواب این است که ناص‌خسو علوی و مویدالدین شیرازی که هر دو 
نقس شاعی بودند تصور می‌کرد ندکه فقط به‌و یله تبلیغ»می تو ان‌سلطه 
مادی و معتوی قوم تازی را که از خلنای عباسی فر‌مان می‌بردند 


* این عقیده را حسن صباح به وچه خاصی تبليغ میکرد و در راه آن کوشش 
قوق‌الماده‌ای بخرح یداد. بولف. 


۳۹۹ 


پرانداخت. اما من می‌دانستم که با تبلیغ» اين کار از پیش نمی‌رود و 
اسماعیلی‌ها باید دارای نی‌وی جنگی قابل‌ملاحظه‌ای باشند تا بتوانند 

نیروی شمشیی را پشتوانه نیروی تبلیغ خود گردانند. 
من می‌دانستمء تا روزی که شمشیر و خون پشتیبان و حامی ما 
نباشند» ما نخواهیم توائست طریقه خود را بر بایه زبسان فارسی 
عالمگیر کنیم تا در تمام دنیا از شرق گرفته تا غرب هرجا که ی‌جامعه 
اسماعیلی وجود دارد زبان فارسی‌هم در میانشان رواج داشته‌باشد. .. 
ناصی‌خسرو با اینکه علوی بود و خود را از 
0 اولاد حضرت علی می‌دانست, ولی در باره 
ی اعتقادات فرقه‌ای‌خود دارایه نظریات‌خاصی 
مماء» از نظر ناصر خسرو بود» مثلا در بارة امس ت دی اظپارات 
عجیب و شکفت‌انگیزی کرده که در کتابس 

مضبوط می پاست. 

ناص خسس و اکرچه یکسسه «معاده را رد تمی‌کند. ولی آن را با 
شك و تردید تلقی می‌نماید و اين معتی از گفتاری که به‌اسماعیلیان 
نسبت می‌دهند و ناصر خسر و در دیوان خود آورده است‌ظاهر می‌شود. 
اسماعیلیان ینا به بعضی روایات» به دوزخ و بپشت جسمانی قائل 
نیستند» ولی برای مبتدیان. این کلمات را به‌معتی و معروف آتپا 
تقسیس مي‌کنند و خود معتقدند که «بپشت به حقیقت عقّل است و در 
ببشت رسول است اندر زمان خویش و وصی اوست اندر مرتبت 
خویش. و امام روزگاراست اندر عصی خود., و کلید در بمپشت, گفتار 
لا اله الا الله بحسد رسول است»... و دلیل آریم پ آنکه عقل, 
پپشت است بدانچه گوییم» مر‌دم راء همه راحت و آسانی و ایمنی از 
عقل کل است. نبینی که مردم (که) از عقل کل نصیب یافته‌اند. 
چگونه رتج و شدت و ناایمنی بر ستوران افکنده|ند که ایشان را عقل 
تیست... و نیز «دوزخ اندر حد قوه تادانی است و یبیشت در حد قوه 
علم است,» از بپی آنکه دانا آن کند که خشنودی خدا و رسول اندر آن 
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باشد - تا بدان طاعت به بپشت جاودانی رسد و نادان آن نکند ‏ 
آنچه رستگاری او اندر آن باشد تا بدان سیب به دوزخ جساودانی 
رسد ...> 

ناص‌خسرو در همین موضوغ گوید: 
می‌دکی را بدشت گر کت درید زو بخوردند کر‌کس و دالان* 
آن یکی زیست در بن چامی وان دگر رفت بر س ویران 
این‌چنین‌کس به‌حشر زنده شود؟ (تیز!) بسی ریش میدم نادان 

و همین ناص‌خسرو در «خوان‌الاخوان» در صف چپل و یکم و 
صف پنجاه و پنجم» در ننی بپشت و دوزخ و علمی بودن ثواب و عقاب 
و تأویل سربا و گر‌مای قیامت سخن‌ها آورده استه و گوید. چون در 
روز قیامت آلات و حواس دريابنده لذات و تألمات وجود ندارد» یمنی 
جسمی در میان نیست» پس لذت و ر نج جسمی هم در بین نیست. .. 

اکنون قصد آن داریم که مضمون انديشه ناصر‌خسرو را دربارء 
آفر ینش چنانکه در مثتوی روشتایی‌نامه آنده په اختصار و با زبانی 
ه‌چه ساده‌تی بیان کنیم. 

روشنایی‌نامه با توحید آغاز می‌شود. در این توحید» کردگار» 
مطلقاً غیر قابل درك و از وهم و عقل و فک برتر و یگانه و یی 
همتاست. او همّت اختر و چار عنصس را خود مستقیما و بلاواسطه 
خلق نکرده بلکه نخست عقل دا آفریده است. 

در مثتوی روشنایی نامه گفتار بعد از توحید در صفت (عقل کل) 
است. در این گفتار» بیان شده که عقل پدیده اول: علت اولی و 
نخستین بر‌گزیده آفی‌ینش است» خداو ند او را بی‌میانجی آفر‌یده و 
همه موجودات عالم به‌واسطهٌ او پدید آمده‌اند. 

سپس ناصر‌خسرو از ساختمان تن آدمی سخن می‌گوید و گفتار 
مز پور را چنین پایان می‌دهد که در وجود انسان از همه میت جان 
سخنگوی (تفس عاقله) است. پس از آن سه گفتار دیگر می‌آید که با 


» تومی کی‌کس و مرغ لاشئور را گویند. مولف. 
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مسئله صتم جببان رابطةٌ مستقیم ندار ند... جپان درختی ماع تور اما 
(آدمیان) بار آن درختیم. بوی و طمم میوه‌ها بسه مثابه عقل است در 
آدمی» حکیمان میره‌های زیبا و شیرین و خوشبوی این درختند و 
یاعبان آنیا» پروردگار اسنت. 

تاص‌خسرو» در نموداری که از آفرینش ت‌سیم کرده. بار دیگر 
عقل و فمل آن را که علم یاشد. هم از تظی عینی و هم از نظر ذهنی در 
م‌تبهُ اوله قراد می د هد . 

اما درمورد اصل انتمالی ار ی امامت در خاندان رسول اکرم از 
نظی ناس خس و نرديك شده‌ایم » از نقش امام در سلسلهم اتب دعوت 
باید گفت» که ناص‌خسرو به این سوّاله نیز که امام چه کسی باید 
باص تشم ای ۶9۸ 

در عبارت «اهل دعوت بیگانه را متایمت تکردند.» اعتقاد قدیمی 
شیعیان در باره انتقال مورولی امامت در خاندان رسول پباوضوح 
تمام گتحانیده شده است. 

«شناختن امام زمان برحق» یکی از موضوع‌های اصلی و سیم فقه 
اساعیلیان است و بسیار طبیمی است که ناص‌خسرو به این موضوع 
توچه مختصو صی مبتول می‌دارد: 

«مر که امام حق را درو غزن کند» به نفس هلاك شدن و به عذداب 
جاویدی رسد و هرکس به رسول ایمان آورد و به امام وحی او و س 
خبی امام منکی شد» ستمکار شد و مر او را سوی هدی راه تنماید.»* 


ه زادالسافرین نامس خسروء سفحه ۰۳۶۹ 
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خنجر فدایی حسن صباح 
در کناد بالین سلطان سنجر 


پس از مرگت سلعلان محمد (تپر)» سنجر چپارمین فرزند سلطان 
لول الدین ملکشاه شلیرفن بن ادخ ملعلنت.لی ان گی‌فته ستتیش هم : 
چون اسلاف قدر تمند خویش نخستین اقدامی که برای تحکیم اساس 
سلطنت و فر‌مانروایی خویش به عمل آورد» يك نوع اعلان جنکی بود 
که به اسماعیلیان داد و درواقم این سلطان جوان می‌خضواست مثل 
محمود و محمد و حتی بر‌کیارق طالم خود را پرای تارومار کردن و 
پی‌کندن قدرت باطنیان آزمایش نماید ولی در این تجر به» جز ترس و 
وحشت و بیم و هراس چیزی عایدش نشد و طرفی نبست. 

در سال ۵۲۶ هجری قمری بود که سلطان مستجر» سپاهیان عظیمی 
گرد آورده و رودیار و قیستان را در جنوب خراسان مورد تاخت‌وتاز 
قرار داد» ولی نتیجه‌ای حاصلش نشد. می‌دانیم که این دو منطقه از 
سرزمینبای ایران» از مراکن و کانونهای مپم فسالیت و جنبش 
اسماعیلیان بود و در آنجاء مراکن بزرکت و ممم تملیم و تربیت. به 
سبك و اسلوب فدایی‌گری و اسماعیلیگری دایر گردیده بود. 

الیته باید در نظر داشت که پس از شکست سلطان محمد سلجوقی 
از سپاهی‌ان حسن صباح و درهم شکسته شدن نیروهای اتوشتکین 
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معروف به شی‌گیر, دیگر حملاتی از جانب سلجوقیان علیه نیر وهای 
اسماعیلی به عمل نمي‌آمد؛ ولي سلطان ستجر ناگپان اين سد و مانم 
را شکست و تصمیم به تپاجم و زورآزمایی گرفت و مپاهیان‌فر اوانی 
يا ساز و یر گك و تجپیزات مفصل قراهم آورد. 

سلطان سنجر قبل از این زورآزمایی و اعلان جنگث به حسن 
صباح» نسبت به «رئیس مظفر» در گردکوه که از پیر‌وان و داعیان 
معر‌وف و ارزشمند اسماعیلیه بود احتس‌ام زیادی قمایل بود و ریس 
مظلض نیز با همه پیوستگی‌هایش به‌الموت, اطاعت تظامی خود را به 
سلطان سنجر تقدیم داشته بود. 

در یعضی روایات آسده است که پس از س گت سلطان بحمد 
سلجوقی» وقتی سلطان سنج بر اریکه قدرت تکیه زد» چون محمود 
بن محمد ملکشاه با وی به‌مخالفت و دشمنی ب‌خاسته بود لذا از 
اين باپت سلطان سنج نتوانست و یا قادر نیود که در دو جبسبه جنگت. 
کتد. بدین معتی که هم با برادرزاده‌اش به ستیز برخیزد و هم 
با اسماعیلیان از در جنگث و کشمکش درآید. 

ولی پس از آنکه آتش این ختلاف و دشمتی رو به‌خاموشی گرایید 
و خیال ستج از بایت پر ادرزاده‌اش آسوده گشت. فر‌صتی به دست 
آمد تا کار فرق اسماعیلیه را به اتمام رساند. 

حسن صباح که به وسیله جاسوسان زيرك د هوشیاری‌که در در بار 
سلاملین سلجرقی داشت. می‌توانست از تصمیمات و اقدامات آنان با 
خبی‌شودو غالبا علاج و اقمه‌ر اقبلاز و قوعمی‌کرد. خود موضوعبدانست.» 
پس یکی از فداییان کارآزموده و ماهر را که قبلا آزمایش کارآیی و 
زیر کی خود. را داده بود مأمور گردانید تا کاردی‌را برای سلطان جوان 
پرده به او هدیه گر‌داند! پس؛ شبی که سلطان سنجی» مست و مد‌هوش 
بر روی تخت خویش آرمیده بود» آن فدایی خود را با لطایف الحیل و 
با اعفال نکپبانانه وارد خیمه سلطان سنجر می‌کند. آن‌گاه آن کارد 
کنایی را نزديكك تخت وی. بر روی زمین می‌تشاند» بی‌آنکه به‌سلطان 


۷ 


ستج صدبه و يا آسیبی وارد آید. 

هنگامی که سنج در پگاه از خواب برخاست و کارد را بر روی 
زمین فرو شده دید سخت وحشت‌زده و هی‌استاك گردید و نگران 
عاقبت کار مبارزه با حسن صباح... چتدروز یعد» حسن صیاحرسولی 
کارکشته نزد سلطان سنج فرستاد و پیفام داد او را که اگر ما با 
شخ سلطان دشمتی و کینه داشتیم و کارهایت را برای آغاز مبارزه 
با ما به دل می‌گرفتیم» آن کارد را در سینه نرمت که بپتر از زمین 
مخت یود می‌نشاندیم» شما این‌اقدام ما دا به مترلة اخطار و هشداری 
پرای خود تلقی یکن و گرد خصومت و ستیز با ما نگرد که به سودت 
نخواهد بود. 

وحشت و اضطراب سلطان سنج از این پیام افزون‌تی شد و 
تصمیم. گرفت که از جنگث و دشمنی با حسن صباح و پیروانش‌پر هیز 
کیده با ایشان توعی مدارا کند و به همین جپت در عبد. فر‌مانروایی 
سلطان سنجر, کار حسن صباح و داعیان او در س‌اسر ایران؛ رو نقی 
به‌سن | یافت و روز بروز بر تمداد هواخواهانش افزوده گشت.* 

می‌گویند با اينکه اين تمبید ماهر انهٌ حسن صنباح موجب آن‌گردید 
که سلطان ستجر را از دشمتی با اسماعیلیان پن‌حذر داشته باشد» با 
این وجود در سال ۵۲۰ هجری قمری. یمتی دد سأل پس از می‌کصحسن 
صباح, حمله‌ای از طرف سلطان سنج به تیروهای اسماعیلیان شد که 
این اس نشان می‌داد که امرا و سیپسالار ان سلجوقی می‌خواستند 
دریابند که جانشینان‌حسن.ء در سلحشوریو فرماندهی, به‌همان قدرت 
سایق مانده‌اند یا خین. 

اما متابع اسماعیلی رشیدالدین فضل‌الله همدانی صاحب تاریخ 


ه موّلف (دبستان مذاهب) اين داقعه حجیب و شگفت‌انگیز را در کتاب خود نقل 
کرده و میافزاید که علت آنکه فدایی یا بزمم مولف (غلام پادشاه) که از پیروان حسن 
صیاح بود و مین در خمك قربان او داشت؛ ختج را در مینه ستجی قرو نکیدء بخاطی 
آن یود که تمك سلطان را خورده برد و کشتن وی راء نمك نشناسی میداتست. مولف. 
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«جامع‌التواریخ» چنین روایت می کند که گر فتاریمپا و مشکلاتی را که 
از جائب دشمتان در بدو حکمرانی بزر کت امید" پرایش پیش آمده 
است تأیید می‌کند. 
جنکث بزرگث «اسکود» ظاهرآ. بلافاصله پس, از به قدرت بر‌قر ار 
شدن سنص, اما پیش از حسله سلاجقه» روی داده است. 
همچنین .در سا فوت‌حسن صباح. در شپر «آند» در بین‌التپرین. 
قتل‌عام پزرگی از اسماعیلیان رخ داد و هفتصد نفی اسسمیلی به‌قتل 
رسیدند. اگس چنین اتفاق فاجمه‌آمیزی به‌وقسوع پیوسته باشد. در 
شناخت سیرت و حالات روحی اسماعیلیان به اشتباه رفته‌اند. زیرا 
نه حسن و ته جانشینش (کیا بزرگت امید) هيچ‌يك امیر» بدان محنی 
که در دستگاه سلجوقی فمیده می‌شد. تبودند. س‌دم تر‌شین» و ترز در 
قمبستان» وزیر سلطان سنج (ممین الملك) و لشکریان وی را که از 
خراسان آمده بودند منپزم و تارومار ساختند و برادرزاده شیر گیر 
که برای‌س کو بی اسماعیلیان به‌رودبار رفته‌یود بسختی شکست‌یافت. 
باطتیان «تمورطفان» نامسی دا اسیر گرفتند. اما به خواهش 
سنج آژادش ساختند. در همین احوال در رودبار. دست به‌کار ساختن 
و برپا کردن و تصرف دژها و قلمه‌های بیشتری بودند که در این سال 
مع‌وف‌تر از همه ساختمان قلمه بزرگکتی (میمون‌دژ) بود. 
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گر وه جنتجوی « رفیقان » حسن‌صباح 
دلیرمردانی پرتر از فداییان 


در فصل‌های گذشته» از گروهی یاد کردیم که نامشان «رفیتان» 
است. رفیقان شاید در تاریخ اسماعیلیه و در بیان جمع فداییان حسن 
صباح از همه متپورتیء دلیرتر» جنگاورتی» و چسورتی بودند و در 
جنکپایی که سلجوقیان علیه حسن صیاح بهراه انداختند و اکشآ 
کارشان به شکستهای خفت‌آور می‌کشید» گروه دلاور و چنگت‌آزماءه 
رفیقان. عملیات بسیار شجاعانه می‌کردند که مدتپا مورد ستایش و 
حیرت و شگفتی شخص حسن و پیروان او قرار می‌گرفت. کروه 
رفیقان اکشآ از جوانان دیلم و رودیار انتخاب می‌شدند. آنبا تحت 
تعلیمات سخت جنگی و تمریتپای مداوم قمبر‌مانانه قراد می‌گ‌فتند و 
در عملیات نمایشی, چه در حضور حسن صباح و یا داعیان و معلمان 
وی» عملیات حیرت‌انگین از خود نشان می‌دادند. 

به هر تقدیر» چون» چند بار در عملیات رزمی و جنگی از این 
گروه تامی برده شد و آنبا در پیروزیپای مر‌دان حسن سیم مولسری 
داشتند, در ایتجا گوشه‌ای از عملیات چنگی رفیتان به هنگام حمله 
تیرو های سلعلان محمد بن ملکشاه معروف به«تپر» از نظر خوانندگان ‏ 
کتاب مي‌گذرد: 
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پس از اينکه سلطان محمدین ملکشاه‌سلجوقی در سال ۴۹۸ هجری 
قمری به سلطنت. نشست», دو سالی از فرمانرواییش که گذشت». در 
۰ سال ۵۰۰ هچری» قارن پن شپریار» پادشاه طبی‌ستان را پا سپاهیان 
«کیل» و «دیلم» به اتفاق «علی نوشتکین» با دوازده‌هزار سوار و سایر 
امیر ان به رودیار الموت گسیل داشت. 
سپاهیان ممروف «رفیتان» به اس و دستور حسن‌صباح‌یا لشکریان 
سلطان روبرو شدند. آتش‌جنگث بالا گر‌فت و مردان رزم‌آور دو طرف 
يا شمشیر و زوبین و خنجر به‌جان هم افتاد ند . «فقیه محمد حستکانی» ۶ 
در گیرودار جنگ تیری به چشم امیر و فی‌مانده سپاهیان سلطان زد 
و او را بکشت. سایر امرا و ف‌ماندهان و لشکریان از رودبار بیر‌ون 
جستند و به طالتان به قلمهٌ «شکار دزده و فالیس رفتند. این قلمه در 
زیر فرمان. علی توشتگین بود. 
خبی شکست لشکریان آل سلجوق به سلطان رسید. سلطان محمد 
وحشت‌زده امیران لشکر را پسه شتاب به حضور خواست و گفت» 
کاری مممت از برانداختن «رفیتان» ند ار یم » آنپا خواپ و آسایش‌را 
از ما سلب کرده‌اند» ما وظیفه‌ای جز نابودی و تباه ساختن آنان در 
پیش رویمان نیست. سلطان محمد. یکباره از فرط هراس خزانه و 
لشمکی را برای پیانداختن آنان به کار گر‌قت. 
اس| خاموش‌ماندند. گویی بیم‌و هراس از جنگاوری رقیقان لرزه 
بر چسم و روحشان افکنده بود که ایداً جرئت اظپبار نظی نداشتند. 
خاموشی و سکوت آنان (امیران) ادامه یافت. اما «اتايك نوشتگین» 
معروة.؛ به «شیر گیر» که فر‌ماندهی بسیار متپور و دلیی بود» جنکت 
با رفیقان را به عیده گرفت و وسائل کار آماده رزم و منتیزی خونین 
ساخت. 
سلطان نیز بنه و سیورسات جنگی فراوان» از مسپمات و خوار یار 
گرفته تا مس‌د و سلاح زیاد به پای قلمهٌ الموت فی‌ستاد بدین امید که 
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کار حسن ورفیقانش را یکسسه گرداند. اتايك نوشتگین در غره محم 
سال ۳ ۰ بر دروازه قزوین آمد تا لشکریان جمم شدند و باتفاق به 
پای «لمبسر» تاختند؛ اما تمام تلاش و تکاپوهای جنگی ایشان در 
پرابر پایداری و پایمیدی شباعانه رفیقان عقیم مانده کاری از پیش 
ترفت» بار دیگ به قروین بازگشت و در صفر همان سال پا پسر 
خویش عس. و اما و خواص, مردان سلطان با لشکی کیل و دیلم 
دوباره به رودبار الموت آمد. 

ابتدا قلعهٌ «لمبس.» (لمیه‌س) و در یازدهم ربیم‌الاول قلمهٌ الموت 
را در محاصره گرفت. جنگی موف و وحشتناك بین رفیقان و دشمتان 
در گرفت. رفیقان پرای درهم شکستن نیروهای هجوم‌گر به عملیات 
بی‌باکانه و تبورآمیز دست می‌زدند» آنپا شبی بسختی بر دشمنان 
شبیخون زدند و بیش از شصت مرد بکشتتد, در این پیکار خونین» 
مادر مس‌داویج زیار گیلی که پیرزنی هفتاد ساله بود کشته شد.* 

سلمنان محمد مدت هشت‌سال متوالیاء ستو نمپای‌مختلف و کرناگونی 
از لشکریان خود را به رودبار الموت می‌فی‌ستاد و غله‌های رفیقان و 
خوار بار و آذوقه‌هایشان را دستخوش حریق و شمله‌های آتش فد 
و قلاع و دژهای آنان را در محاصره می‌گ‌فت. 

اما در براین آن‌همه تسپیدات چنگی. گکروه چنفادر رفیقان 
پایداریببای شگفت‌آوری از خود نشان می‌دادند و با محر‌ومیت‌ها و 
تبودن قوت لایموت می‌ساختند و به‌جنکت و پیکار س‌سختانه خویش 
استمرار می بخشید ند تأ کار به‌جایی رسید که هر نقر از رفیقان در 
زروز فقط صد درم سنگت جو می‌خورد» آن هم پن مس دیوار و در حال 
زو بین افکنی و شمشیرزنی. جنگت می‌کرد و رزم می‌نمود اما پای 
|راده سست ثمی‌گردانید. رفیقان روزها را به چنکت و شب‌ها را به 
شبیخون‌زدن می گذر نید ند. 

در اين هنگام سلطان محمد به می‌ض قولنج مرد و در اول محرم 
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سال ۵۱۱ لشکرییان لمیه‌سس از اين موضوع باخبی شدند. پریشان و 
نومید و روحیه باخته شدند و با یکدیگر یه مخالفت برخاستند, 
خیمه‌ها و سلاح و چبارپای و غله از ترس بگذاشتند و بگر‌يختند و 
آنچه از ایشان بازمانده بود به دست رفیقان افتاد. رفیقان در تعقیب 
ایشان بر‌آمدتد. عده‌ای از آنپا را په‌تتل رسانیدند و جماعتی را در 
رود غرق ساختند. رفیقان از این پیروزیبا نقسی تازه یافتند و 
نیرویی جدید به دست آوردند. 

در سال ۱ «کیانوشاد» با عده‌ای «ز رفیتان. به طالقان رفتند: 
دژ منصوره را فتح کر‌دند و کیاتوشاد را په‌قلمه‌یانی آنجا قرار دادند. 

در چپاردهم شعیان ۴ ۵۲ لشکر عراق که شامل سی هر ار تشش سوار 
بود به‌رودیار آمد و به‌پای قلمه «لمبه‌س» تاختند. رفیتان آگاه شدند 
و سپاهیان سلطان را منپزم و تارومار کردند. در این هنکام سلعلان 
مود بن محمد بسن ملکشاه پیمار شد و آخر ماه ربیع‌الاول ۵۲۵ 
در گذشت. رفیقان به رودبار تاختند و دویست و پنجاه اسب و چپار 
هزار گوسفند و بیست استر بگرفتند و بیست مرد قزوینی به قتل 
رسانید ند. 

دوم محرم ۵۳۸ لشکریان سلطان محمود به رودبار آمدند و در 
«سر بشم» میان رودیار و قزوین» هفت روز بماندند و به «شاهکومه 
تأختند و چند خرمن غله را بسوختند و جنگی سخت درگرفت. رفیقان 
لشکن آر استند و هزار سرد کاری در مقدمه پر‌ستادند. لشکریان 
سلطان چون این بشنيدند پاز گشتند. 

در قء محرم سال ۰۵۵۲ لشکر قزوین به پای لمبه‌س آمدند و 
چند نم را بکشتند و امیر اپوالقاسم شمشیرزن را بگرفتند و به 
قزوین پردند و به‌مصادرت و ذم رفیقان الرام ردنت قیول نکرد. 
کفتند. «ایشان را دشتام ده», تمکین نکردء او دا بکشتند. 

در پنجم صفرء کیا محمد بن بزرکت امید به لمبه‌س آمد و لشکر 
به دروازه قزدین فرستاد تا چند کس را بکشتند و چند سر چیارپای 
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بیاو ردند. : 

دربارءٌ سارت و صلابت رفیقان در کاردزنی و کشتن مخالفان با 
ختجر و شمشیر باید گفت که. آنان در سایه تملیمات مستمری که 
می‌دیدند و آموزش‌مایی که می گر فتند و استعدادهایی که برای فیاب 
گیری کاردز نی و عملیات تبورآمیز مقایله با دشمن اژ خود آشکار و 
ظاهر می‌ساختند» آنبا را باید تخبه‌ترین و مبرزترین فداییان حسن 
صباح و پشتوانه مطمئٌن جنیش اسماعیلیان و اهل باطن بسه حساب 
آورد. به این ترتیب گروه رفیقان در جنبش حسن صباح و باطنیان 
مسیم بارز و عمده‌ای داشتند که جا داشت در این فصل آن را تشر یح 
تماییم. 
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حسن صباح خو ود | «حجت‌اعظم» می‌دا نست 


در بارهٌ اعتقادات و نظریه‌پردازیبای حسن و چگونگی کیش 
اساعیلی و پیدایش آن و مر‌احلی که این کیش از آن گذشته است. 
ما در فصول گذشته مطالبی بیان داشتیم » در اینجا لازم می‌دانیم که 
کمی, بیشتس و به‌تفصیل دربارهٌ نظریات حسن صباح. یمتی قمرمان 
اصلی کتاب با خوانتدگان گفتگو کنیم. اين بحث و آشنایی تفصیلی 
در بارةٌ مر‌دی که خود نقطهٌ عطفی درباره نرضت اسماعیلیان بود» 
می‌تواند به شناخت بیشتر وی کمك نماید. 

صحبت و بحث خود را باز از السوت آغاز نماییم که جایگاه حسن 
بود و هم کانون جریانات فکری و ایدئولوژی (به1صطلاح امروز)» تا 
آنجا که ما می‌دانیم» الموت نه تنپا ادعای «امامی» که در آنجا استقر ار 
داشته باشد نکرده است. بلکه روایت مفایری از آنجا سر‌چشمه گرفته 
ااست. 

در کتاپ «هفت پاپ با یاه نو شته «سید ناه آمده است که حسن 
صباح» آمدن قائم را که در پایان جپان» یا در پایان این دور. خواهد 
آمه و شماره امامان و کار آنان را تکمیل خواهد کرد و عدالت و 
حقیقت کامل را در روی زمین.خواهد کسترد» پیش بینی ک‌ده است. 
اکی‌چهایِنَء پیش‌بینی و عقیده تمام اسماعیلیان است. اما نسبت. آن 
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به خصوص به حسن صباح در اینجا به حد کافی قایل ملاحظه است. 

به‌موجب آنچه در کتاب بیان شناخت امام» که اثر بسیار متلخضری 
است. ذکر شده چون «نزار». (منظورء پیشوای نزاریان یعنی 
اسماعیلیان نخستین است) ناپدید شد. دو نشان و دلیل مسولی» جسم 
امام هم پر‌طرف شد*. این دود نشانء یکی ولادت است. و یکی هم 
«تص». در این آزسایش خاص, که محك ایمان مردمان بود. تنپا کسی 
که با امام رابطه داشت» حجت اکیر او. حسن صباح بود که او نیز به 
نوبه خویش می بایست امام را هنگام ظبور مجددش به دیگران متذ کی 
شود. 

به هر‌حال در خی از متابمی که ما در دست داریم یه حسن‌صیاح. 
عنوان «ححت. اعظلم » داده‌اند. تو گویی که قدرت و اعتبار جامعه در 
این نقش خاص. متکی و وابسته بدو برد. نه به امامی که در الموت 
پنپانی و اختفا گزید. 

شاید اگر براستی در الموت امامی دجود نداشت» شرح و تعبیر 
تحر‌یف شده‌ای از نقش حسن صباح به‌مشا یه حجت امام و جود داشت که 
در محافل دور از الموت آن را بد فپمیده بودند و شاید. از همه 
گذشته» هنوز عده‌ای از اعقاپ تزار در مصس بودزد ۴۶ 

حسن احساس می‌کرد که از پیش می‌تواند دانست کسه هميشه 
امامی باید دجود داشته باشد و احساس می‌کرد که فی‌الحال. دانستن 
و ندانستن اینکه دی از کدام نیا و سلاله است» پرای مردم چندان 
مناسپتی ندارد» زیر اکتون او می‌توانست» دجود او را ثابت کند» و 
دیگی‌ان از آنجا که دی لااقل يت پار» امام را زنده دی ده بود» ممکن 
بود. حجت وی را بیذ‌پر ند. 


نوشته: مارشال. هاچن میباشد و ربعطلی به نتویستده کتاپب حخاضسن تدارد. 
وه حسن صیاح هم در ادییات اسماعیلی و هم در ادپیات قیر اسماعیلی» لقب 
حجت اعظم دارد. 
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همکن یود که حسن» براستی خویشتن را متقاعد ساخته باشد که 
وی با حدت ذهن و بصیرت فر‌اوانش, به‌ویژه نامزد شده است تا در 
اين ایام پر از نفاق و دشمنانگی» حجت امام در میان سردم پاشد 
(نقشی که وی با داشتن چتان استمداد و قدرت ممتازی می‌توانست 
خویشتن را مستحق به‌عبده گرفتن آن یداند: چنانکه نقش امام نیز 
همین‌طور مورد تصدیق او قرار گرفته بود!) و آن‌گاه شاید وی به 
ویدذه بی‌گزیده شده بود تا صفات و سجایای بی‌چون و چرای امام را 
به هنگام ظبور مجددش به‌مردم نشان دهد... و يا شاید حسن. چون 
خود را پس از يك ز ندگانی طولانی در موقمیتی که عقلا امکان‌ناپذیر 
می نمود» گرفتار دید» نیس نگی اند يشید و اعتکاف جست و راز خود را 
تا هنگام مرگ در دل نگاه داشت و جانشیتانش را آزاد گذاشت تا به 
آینده‌ای که برای خود حسن دیکی از پیم و ابید در آن ای نبود 
دل بیند ند . 

به نظی اسمامیلیان و حسن صباح پیشوای ایشان. همان‌طوری‌که 
در عالم چسماتی. ظاهری هست و پاطنیء در عالم دین هم ظاهر و 
باطنی در میان است و غر‌ض‌شار ع» به باطن احکام‌است نه ظواهر آن. 
زیرا شك نیست. که باطن اور ارجمندتش از ظواهر آن است» عمل 
کر‌دن به‌ظاهر» قمل ستوران است و هر‌کس که باطن سخن خدایتمالی 
و شس‌یعت رسوله نداند, او از دین چیزی نمی‌دا ند. آتان که به‌ظواهس 
عمل می کنند نادا نند» زیرا «نادان‌تی از آن کس نباشد که کاری همی 
کتد که معنی آن را نداند.» 

در جای دیکی مطابق نوشته «فرقه اسماعیلیه» به علت. مکتون بودن 
ممانی» همه‌کس را پن همه آنپا دسترسی و وقوف تیست. مردم نسبت 
به اقزونی و کاستی دقوفشان بر این‌معانی باطنی بر درجاتند و اپتکه 
خداوند تمالی می‌گوید: «ما خلق را بر یکدیگر درجه یه درجه قوار 
دادیم و (رفعنا پمضیم فوق یمض درجات)* همین اس است. 
0 
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و نیز به همین دلیل است که اسماعیلیان. خود را اهل تس تیب 
می‌خوانند. م‌أتب سیس اسماعیلیان هفت مرتبه می باشد: 

اس مستچیب ۲- مآذون ۳- داعی ۴ب حچت ۵- امام ‏ اسان 
۷- ناطق* 

بنابراین» کسی را که تازه یه طريقهُ آنا وارد می‌شد مستجیب 
می‌نامید ند و آنکه در طریق ایشان راسح می‌شد و اجازء سن‌می یافت 
مأّون می‌نامید ند و چون به‌درجه دعوت می‌رسید داعی و چون به‌س تبه 
ده داعی می‌رسید حجت نام می‌گرفت. یمنی گفتار او حجت یزدان 
است بر خلایق» و چون مر تبت ولایت می‌یافت و از ععلم بی‌نیساز 
می‌گشت. امام خوانده می‌شد. و بمد» اساس و فوق اساس ناطق. و 
ناطق چنانکه گفته شد واضم اصول جدید و ناسخ اصول قدیم است و 
اساس عالم به علم تأویل شی‌یمت » ناطق, ظاهر شریمت را[ بیان می- 
کند و اساس. باطن آن را. مبلغ و داعیاسماعیلی باید عارف به‌احوال 
و اصناف مردم پاشد و بداند دعوت خویش را بس چه کسی عر‌ضه 
می‌دارد» اگر موضو ع دعوت» کسی است که گرایش به عبادت دارد» از 
طریق زمد و عبادت و اگر به كُفتة عبدالقاهر «بی‌شرم و شوخ‌چشم» 
است. از طریقی دیگ با وی گفتگو شود و اکر کسی که شببه در وی 
ار نمی‌کند يا رقع شبپه می‌نماید بپتر است که او را به حال خود 
گذارد و دست از وی بدارد و در پی یافتن شخص دیگری برآید. و به 
هرحال کار او اين است که «مدعوء را تسبت به‌دین سابق خود مشکوكت 
و به کیش اسماعیلی علاقه‌مند سازد. 

و 3 

به هر حال» اسماعیلیان که تز‌اریان دسته‌ای از آنیا بودند» یکی 

از شاخه‌های دین اسلام به‌شمار می‌رفتند. آنان مدت دویست سال تحت 
نام «خلفای فاطمی» بر مص حکومت راندند و در سراسر دنیای 


۰ مقنمه دیوان تاصر خسرو» بقلم آقای تق ژاده. 


۳۸۵ 


اسلام هواخواهان بی‌شمار داشتند. میراث فلسنی تظری». در سنت‌ها و 
رسوم اجتماعی و در فداکاری و از خود گذشتگی آدمی از نطرقه‌های 
دیگر استاعیلی ۳ نبود. در پایان کار» اسمامیلیان تمام عالم اسلام 
را دشمن خود يافتند» اما این دشمنی» بر وحدت اساسی آنپا رده 
کشید. 


3 


۸۹ 


غزالی و اسماعیلیان 
مسئله تعلیم اسماعیلیان به عقیده غزالی 


یکی از اسماعیلی‌شناسان» يك نش آلمانی به نام « گلدزیمر»است. 
وی که دربارةٌ جنبش اسماعیلیان تحقیقات قایل توجه و ارزنده‌ای 
کرده است در بارةٌ !بوحامد غرالی و اسماعیلیان چنین می نو یسد: 
عطف ترجه عزالی یه اسماعیلیان» از دو نظر می‌تواند باشد» یکی 
اهمیت عظیمی که فرقة اسماعیلیه در آن‌عمید داشته‌است و دیگر تأکید 
این کیش بر قبول کورکورانه عقاید از دیگران. و این همان مسئله 
تقلید است که غزالی در میان حوزه‌های اهل تستن یی آن سخت تاخته 
بود. این اس» علت عطف توجه پیش از اندازه غزالی را به مسئله 
تملیم که از اين نظی با مسئلة تقلید اهل سنت معلایقت می‌کید. نشان 
می‌دهد» اما اين توچه بسنده به نفلی نمیرسد. 

اسماعیلیان» خود مسئله تقلید را به صورت قبول یدون چون و 
چرای اصول دینی و عقیدتی از نخستین مفتی سنی که شخص یدو 
دستس‌سی داشته باشد» م‌دود می‌شمدند و م‌دم را تشجیع می کر ند 
که سوّالات بسیار درباره مسائل یفرنج و مپم بنمایند. 

ای در این باپ» مسئلهة تقلید مدف توجمپات‌غزالی بود» می‌بایست 
هم خویش را صیف تشان دادن این اس کند که اطاعت از امام نین» 


۸۷ 


محضمن وی از همان تقلیدی‌است که خود اسمامیلیان آنرا می‌دود 
می‌شمارند و بحث را به همین‌جا پایان دهد. به هر حال در حقیقت 
اين اصل تعلیم بود که توجه غزالی را به خود معطوف داشته بود» نه 
دستگاه فلسمهٌ اشاق. 

وقتی که غزالی به پحث دربارة اصول عقاید تعلیمیه پی‌داخت» 
نخست با خشونت تمام آنبا را رد کرد و اظپار داشت که این اصول 
حتی شایستگی انکار نیز ندارد» اما گسان می‌رود که غزالی تا خر 
عمر هم در پی اثبات این مدعا برای خویشتن برد. به هر حال وی 
علی‌رغم آن که. کسانی دا که به‌طور مفصل‌تر و بر مبانی دلایل 
تاریخی بیشتر به مجادله با تملیمیان پرداخته بودند» استپزاء کرده 
بود به‌هیچ‌وجه راضی تبود که خود را مایهٌ خنده و استبزاء سازد و 
بی‌آنکه اساس کیش باطنی را درياید آن را فرو گذ‌ارد.* 

در اینجا یادآوری این نکته ضروری به نی می‌رسد که حسن 
صیاح و پاران و داعیانش تتمیا تمی‌خواستند از سلاح قاطع و بر نده 
کارد و یا خنجر فداییان به‌منظور تبلیغ و کشائیدن سردم عادی به‌سوی 
کیش اسماعیلی ببره بر‌گیی ند» یلکه ایشان از طریق تعلیم و نظریه- 
پردازییای فلسفی و اید‌ئولوژیکی تیر قصد داشتند به هدفپای دور 
و درازشان دست پابند و مسئلهٌ ختجرزنی فتط يك وسیله و سلاح 
در دست آنان بود. 


ء غزالی. جویندگان حقیقت را از چپار دسته بیرون نمیداند و آنپا عبارتند 
از: ۱- بتغلمین. ۲- ناطنیه ۳- فلاسثه ۲ب صوفیه. غزالی میکوید» حق را یاید از 
میان سنان این چپار قرقه جستجو کرد که اهل تعقیق‌اند و اگر حق را نتران از 


ایثان بدست آورد» دیگی امیدی به دزك حقیقت نیست. 


۲۸۸ 


مسئله معلم و مر جع 
از دید گاه حسن صیاح 


هنوز پحث ما دربارة نظ‌یه‌پی‌دازی حسن صباح به پایان نر‌سیده 
و ما تاجایی باید پیش برویم که بسیاری از مسائل مر بوط به‌تعلیم 
و معلم و اعتقادات اسماعیلیان در این خصوص, روشن شود. اجازه 
بدهید قبلا اشاره‌ای بکنیم به عقاید و نظریات ابوحامد غزالی در بارة 
ناتوانی عقل اسان در رسیدن به حقایق دینی. 

غزالی بر‌عکس اسماعیلیان و پیشوایشان حسن صیاح. مایل بود 
که تا سر‌حد امکان» ارزش و اعتبار تجارب مثبت و سرشار حیات و 
پیس‌آمون خود را از یاد نبرد» بدین جبت هنگامی که صفای ذهن و 
آرامش خاطر و ضمیر اولیه را از دست داد و دچار شكت گکردید. 
کاوش‌ها و کوشش‌های عقلی و روحی وی» سانند حسن صیاح و 
اسماعیلیان بررای و صول به حقیقت منفرد مشخص و معینی تبود که 
چون بدان رسید منحصسآ در آغوشش کشد .* 

وی‌مانتد اسماعیلیان در جستجوی آن بود که آن حقایق و زیبایی 


و قیم و درك مطالبی که در این فصل آمده است» الیکه پرای بعضی خوانندگان 
سرد. شرح و تقصیل آنپا ضروری بنظر میرسد. 


۳۸۹ 


را که ظاهر! از دست داده بود» دوباره بر بنیاد و شالوده‌ای محکم و 
بی‌خلل استوار گرداند. غزالی هم مانند حسن‌صباح‌در باره موضوعات 
مذهبی» شك کلی عقلانی پیدا کرد» اما به‌جای آنکه چون حسن صباح 
با سلاح احتجاج لزوم معلم» اين پرده شك را پاره کند و از آن بیرون 
جپد. آن را دام اهریمن پنداشت و به قوت ایمان خود به کنارش زد 
و با بادری صادقانه». ص‌احتا اعلام داشت که خداو ند بتدگان و 
پر‌ستندگان خویش را گمراه نمی‌کند» فرضیه‌ای که به‌طور ضمستی در 
احتجاج حسن صباح نیسن نرفته است. وی ترجیح می‌داد که ایمان 
خویش را بر شالوده تجارب عمومی و صادقانه استوار سازد. «میزان» 
غیر قابل تشکیکی که وی در برابر «میزان» حسن صباح ارائه می‌داد 
از منطق درو تی اتسان به دست تیامده بودء بلکه از نقادی اصول 
موضوعه حاصل گشته بود. 

بدین طریق» غزالی. راه حل اساسی خود را جسایگزین احتجاج 
حسن صیاح کردء تنپا این مسئْله باقی‌مانده بود که نشان‌دهد با قبول 
مر‌جعیت و صلاحیت پیفمبس و قرآن» عقل براستی می‌تواند در موارد 
بسیاری» خطا و باطل را تشخیص دهد و به کناری‌افکند و نیز می‌توان 
«معلمین متعدد» اهل سنت را متواقق ساخت. و این‌عمل و ظیفه‌میزانی 
بود که وی علیه اسماعیلیان پرداخته بود. 

ابا شپرستانی از قرار معلوم, پاسخی براءه مسئله سیم (مر‌جع 
يا معلم) نمی‌طلبید. آنچه وی از کوشش‌های خود در مد نظر داشت. 
آن بود که عقیده نزاریان را در باب لاهوتی بودن دین سنی دریا بد. 

واپسین گله وی از امام» یا از معلمی که هیچ‌چیز جز وجود خود 
برای تعلیم نداشت و این جز گم کردن س‌رشته مطلب نبود. زیرا 
غرض و هدف کیش نزاری (اسماعیلی) آن نبود که اصل تازه‌ای بر 
فپرست اصول دینی اهل سنت. بیافزاید. 

اصول کیش اسماعیلی. اهمیتی برای تجارب ۳ اجتماع 


۳۹۰ 


قائل نشده بود» بنا بر این اجتماع هم ناچار پود که آن را رد کند.* 

گام که مطاسل جریت :صاحت: یبا گام چویتی که این 
کتا بخانه الموت دست. یافته برد» پس از سقوط الموت به دست ملاکو 
عان مقر له برآن شد که دماوی حسن صباح را رد کند دیک شدت و 
نیروی آنبا را احساس نمی کرد. 

حسن صماح گفته بود که: امام و عل هر دو بسرای رسیدن به 
حقیقت مطلوب ضروری‌اند د جویتی می‌دید» با چنین فی‌ضیه روشن 
و آشکاری» دین و مهب وی را خطری میدید نمی کند. 


ه اگر حقیقت داشته باشد که شی‌ستانی از نوشه‌های اسمامیلیان پپسه يرده 
باغد. این مطلب میتواند ما را از حلافه‌ای که وی به گفته‌ها ء الوال اسماعیلیان 
داشته با آنچه غزالی از اين بررسی گرلفته باشد آگاه سازد. مولف. 


۳۹ 


وحشت [ میخته بهاحتر ام 
درباره فداییان صن صیاح در دنياي غرب 


جنبش اسماعیلیان در ای‌آن دوره سلجوقیان مقارن پود باجنگپای 
صلیبی که این جنگپا بیش از نود و چند سال در شرق ادامه داشت. 

جنگبای صلیبی. عبارت از يك سلسله بی‌خوردها و تصادمات 
بسیار خونین» میان مسیحیان اروپایی که تقریبا از اکثر کشورهای 
آن قساره داوطلب می‌شدند تا برای نجات بیت‌المقدس از سلطه 
مسلمانان در مس که های آغشته در خون شر کت جویند. 

در این پیکارهای هولناك که به چند دوره تقسیم می‌شد, هزاران 
تس مسپحی و مسلمان در خاك و خون غلتیدند و شپر‌ها و خانه‌ها و 
مساکن بسیاری در شرق ویران و تابود گردید. 

هنگامی که سرداران و فرماندهان صلیبیون در مشرق زمین و 
سرزمینبای شامات و شپ‌های حلب خیمه و خرگاه برافر اشته بودند» 
چند سردار آنپا به‌وسیلةً فداییان اسماعیلی کارد خورده و کشته 
شد ند و حتی کار این تر‌ور و قتل و آدم‌کشی به جایی رسید که حتی 
به صلاح‌الدین ایویی نیز سوءقصد شد که خوشبختانه ایسن سر‌دار 


۳۹۲ 


رشید از آن سوء‌قمب نجات یافت.* 

پاری این سوءقصد ها و آدم کشی مس آن صلیبی در اروپا. ایجاد 
وحشت و بیم و هس اس فوق‌الماده‌ای نمود و قشسپرت و آوازءٌ فدائیان 
جان بر کف نزاری. از مرزهای شرق گذشت و مس‌دم ممالت غر بی را 
یکسره در خوف و اضطراپ ژرف و عمیقی فرو پرد. 

گذشته از این حوادث و دخدادهای هراستاك ده جانبا دا می- 
لرزاند و قلبپا را تکان می‌داد» خود نزاریان نیز در دامن زدن به این 
بیم و وحشت‌ها نقش موثری داشتتد. 

اسماعیلیان با تبلیفات همه‌جانبه و وسیع خود. اذهان و تخیلات و 
افقکارس‌دم را مشوش و گاهی تسخیر می نمودند و طنین‌شسیرت آنان در 
مفرب‌زمین تا بدانجا رسوخ يافته بود که شخص «ریشارد شیردل» 
پادشاه انگلستان و فی‌ماندة نیروهای صلیبی را متیم ساخته بودند 
که به تقلید از نٌ شیخ الجبل ۴۶ (حسن صباح) ج جممی آدم کش و فدایی 
خنجر به‌کف می‌پروراند» و برای این کار از روش و تعلیمات حسن 
صیاح المبام می‌گیرد. 

مسئله پرورش قدایی با اسلوپ فداییان حسن صیاح در ارویا 
دهان به‌دهان می کشت, منتیا گفته می‌شد که قداییان ریشارد شیردل 
برای آنکه شناخته تشوند بسی روی چپره خود نقاب ی گٌذاشتند. 
وصمبایی که غر بیان از ز ند کی عجیب و شکفت‌آور نزاریمپا کردهاندء 
به همان آندازه وحشتناك و رعب‌آور است که توصیفات مسلمانان. 

در حقیقت چنین به نس می‌رسد که مورخان مسلمان سخت 
کوشیده‌اند تا از حد اعتدال‌خارج نشو ند. مع‌هذا این مسلمانان بودند 

و در این خصوص» در فصل‌های گذشته به اجمال اشاراتی شده و جر ئیات داستان 
شگفت‌انگیز کاردخوردن سر‌دازان صلیبی بذک رفته است. 

وه حسن صباح را به مناسیت آنکه درکوهستان الموت الامت‌داشت و بر پیشتی 


قلاع کوهستانهای اينان فی‌مانروائی میکرد. او را (شیخ‌الجیل) میگفتند. که ممنی 
قادسی آن بزرکث کوعهستانماست. «مژلف.» 


۱۹۳ 


که داستانپای خیال‌انگیزی دربارة نزاریان متپور و سی‌سخت 
پرداختند. داستانمهایی که تا زمان ما هم ادامه داشته است. 

وحشت حشیش و هراس خنجر برهنه» دنیای هوشمند و خاص, 
اطر‌اف نزاریان را بر آن داشت که با دیده‌ای ه‌استاك و نگاهی 
حیرت‌آمیز و خیره» هس آنچه را در عالم خیال» امکان دقوع داشت در 
اذهان خود مچسم نمایند. 

تمام آن چیزهایی که ورای شپامت و جر ثت انسان معسمولی بود 
و با همه پلیدی و فسادشان» آدمی را به‌سوی خود می کشید ند. از 
نزاریان بپت‌آفرین انتظار می‌رفت.مردم با هراسی آمیخته په‌احت‌امء 
داستان باغ فیر‌مانروای الموت راء آنجا که همه زیبایی و لذت‌هایی 
که خیال تند پا و تکاور آدمی می‌توانست بیاف یند» وجود داشت. 

گلیاء عطی‌هاء شر‌اببیا و زنیای هوس‌آفرین؛ در روّیایی که با 
نوشیدن يك جرعه از ش‌بتی سح‌آمیز بر آدمی مسلط می کشت. 

جوانان برومند را بدان باغ می‌پردند و از زلال هوسپاو کاب 
رواییپا سیرابشان می‌ساختند. تا فردا یه یبپا و قیمت جان خویش. 
ز ندگی مر‌دان بزر کث عرص خاك را آغشته یه خون سازند.8 

همه‌چین به میل و ارادة آتان بود. مال آنان‌بود. از لذت بپشت تا 
آزادی و رهایی از کلیه قیود گذشته و آینده. و همراه آن هراس و 
وحشت» مر کی سرمگین ؛ س‌ کی فداکارانه نین... 

تصور می‌شد» که هی زشتی و جنایتی که اندیشه آدمی تصور 
پتواند کرد در دست قدرت خدایان الموت است (داعیان و پیروان 
حسر, صباح). با يك سخن موجن آنان ختج‌ها از نیام کشیده می‌شد و 
پادشاهان ۳1 پزرگان و قدر تمندان بر خاك ملات می‌افتادند. آنان را 
نه از سیاست و عقاب اين جمپانی اندیشه‌ای بود و نه از خشم و عضب 
خداو ند هن‌اسی. آنپا فقط به يك چیز میا ندیشید ند: غرق‌شدن کامل 

و افسانه‌های خیالی که نفرپزبینی‌ها برای شدائیان حسن صباح ساخته و 
پرداخته یودند که البته با والمیت فاصله زیادی داشت. 


۳۹ 


در قدرت مرگت يا در لذات تفس اماره. 

مس‌دم عادی و عامی» کمشر بدین اژ جان گذفعگی‌های ملحداته 
می‌آندیشید ند» مع‌هدا به داستانبایی که درپار؛ رئیس مخفی این 
گر‌وه شایع بود دزدانه نظس می‌افکند ند. او (حسن صیاح) بر‌ای همه 
اطر‌افیانش پیشوایی بود و خود به هیچ رهبری اعتقاد نداشت. 

پفرمان وی پیروانش در نواحی مطرود» انجمن میکردند» جشن بریامی‌ساختند 
و در زیر سربوش ظلمت با هرکس که در دسترس بود با نزديك‌ترین‌کسان, ممنوع‌ترین 
کارها را انجام می‌دادند. تا به‌یك‌اشاره ویه پنجاه مرد» خویشتن را از فراز برج‌های 
پیرامونش, به ژرفای مرکت‌خیز فرومی‌الکندند. 

چنین هوسرانی و عشرت پر جلالی» همان اندازه که در ز ندگی 
واتمی محال می‌نمود افسونگ و فیر‌یبنده بود و براش گذشت زمان 
جزئی از کنجینهة دلیسند و مطلوب» خیال‌پروریبای شرقیپا و سپس 
مغر بیان گردید. 


۳۱۹۵ 


بیماری حسن‌صباح پیشو ای جنبش آسماعیلیه 
ومسئلة جانشینی وی 


انسانپا در هی مرحله از سنین عم و زندگی خود احتمال پیمار 
شدن دار ند و درمان این بیماری باتوجه به کیفیت مر‌ض در دوره‌های 
مختلف حیات پشر فرق می‌کند. البته خیلی از ادمتیا و اف‌اد (سنانی 
وجود دار ند که هرکر در طول مدت زندکی به بیماری و م‌ضی مبتلا 
نشده‌اند و بسیاری از نوابغ و قپرمانپا و مر‌دان بزرکت در چریان 
تاریخ دیده شده‌اند که از هیچکونه مررض و یا بیماری ر نج تس‌دها ند » 
خوب زیسته‌اند و با کامیابی و کأس‌وایی همواره قرین یوده‌اند. 

ما در اینجا از ذکر این چنین مردان بزر کت و چپره‌های درخشان 
تاریخ خودداری می‌نماییم» چرن ار تباط زیادی با موضوع این فصل 
از کتاپ تدارند» چون بحث ما دربارء بیماری حسن صباح قمبرمان 
کتاب است که اکتون دچار توعی بیماری شده است. 

حسن صیاح. آن مرد خستگی ناپذین» آن انسان ناآرام و پرمدعاء 
افزون‌خواه» با اراده و مدیر با کقایت. سازمان‌دهنده‌ای که‌سر‌شار از 
نیی‌وهای حیاتی بود و می‌خواست تا در زیر پوشش کیش یاطتی به 
زعم خود جبان را پر بلا کند و يا دنیا را به سوی طریقه اسماعیلیه 
بکشاند» اکنون بیمار شده و در بستی خود در جایگاه ساده و کوچکش 


۳۹۹ 


که هیچگونه تزیین و وسایلی» جسن آنچه ضرورت داشت و به‌کار 
می‌خورد نداشت» آرمیده بود و به‌دنیای پس از مرکت ضود احتمالا 
می‌اندیشید و شاید شاهین تفکراتش بر فراز قله‌های عظیم و رفیم و 
قلمه‌های پی‌استحکام و استوار که به قر‌مان او انسجام و تنظیم یافته 
بود پرواز می‌کرد و به سی‌نوشت آتی آن قلمه‌ها و دژها که کانون 
آرمانبا و آرزومایش را تشکیل می‌دادند انديشه می‌کد. 
موضوع بیمادی پیشوای فرقة اسماعیلیه البته چیزی تازه و 
پدیده‌ای غیر عادی نبود و داعیان‌س‌شناس و بزر گت فرقه‌می‌دا نستندکه 
پیشوای باطتی‌ها» بیمار است و چون یرای نخستین بار آن می‌د» از 
جانشین خود صحبت کرد» هی سه تفس داعی" سس‌شناس, اهل باطن در 
اتاقی مجاور جایگاه حسن صباح پشسسته پودند و مشفول تفکر و تبادل 
رآی بودند. حسن صباح که مدت سی سال به روایتی و يا شاید بنا 
به روایتپایی در قلمه الموت ز ندگکی می‌کرد و از آنجا ف‌امین و 
دستور های مخصوصش را خطاب به داعیان و پیسروان خویش صادر 
می‌نمود» بسی‌ای این که موضوع بیس‌اریش اسپاب تضمیف زوحیه 
اطرافیانش تکردد و به‌اصطلاح دشمن شاد نکند آن را باسمی و 
شش و تحمل فوق طاقت بشر کتمان می‌کرد و از دیگران پوشیده و 
مخفی می‌داشت ولی بالاخره روزی راز از پرده بیرون می‌افتاد و همه 
به اسرار درون پیشوای پر‌طاقت اسماعیلیه پی می بر د ند . 
گفتيم که س‌شناس‌ترین داعیان د يا یاران حسن صباح در ورای 
اتاق حسن نشسته بودند و چون جواد ماسالی قبل از دیگران متوجه 
بیماری پیشوای جنبش تناریه شده بود» و وجود چنین بیماری دا از 
مضبون تامه‌ای که در اصفمبان از حسن صباح دریافت کرده بود قبلا 
می‌دا نست لذا بیش از آن دو نش دیگی (قزدادی ود سجستانی) ملتپب 
و نگران به تنظر می‌رسید. نگرانی او بیشتر از جببت جانشینی حسن 
ه اين سه نفی دامی مبارت بودتد از: یوصف لزداری» جواد ناسالی؛ بحنود 
سجستانی» که هی سه از پیروان مس‌سخت و پر‌توان جنیش حسن صیاح به‌شمارمیر فتند. 


۱۹۷ 


صباح بود» زیر! کسی که لیاقت و شایستکی این جانشیتی را داشته 
باشد سلسله‌چنپان تمام تکرات و اندیشه‌ها و تصمیمات هی سه نش 
داعی برر کی را تشکیل می‌داد. جواد ماسالی 9 گفتیم از دیخران 
مشوشتش به‌نظر می‌رسید. خطاب به‌آن دو نفر گفت. که اگر ایوحمزه 
کفشک زنده و در کنار ما بسود» بیش از همه لایق جانشینی حسن 
صباح بود و یوسف قزداری خالر نشان ساخت که» متأسنانه فعلا آن 
مرد بزرکت در حیات نیست. از زنده‌ها صحبت بداریم. 

جواد ماسالی گفت. من تصور می‌کنم که شیرزاد قبستانی» آن 
قبرمان جنگپای قبستان و حاکم قلمهٌ طبس اهلیت بیشتری برای 
جانشینی صباح دارد. 

سجستانی سر را به علامت عدم موافقت تکان داده گفت» شیر ‌زاد» 
واقما مد شیردل و قس‌مان با اراده‌ای است» اما متأسنانه فاقد منش 
و شم سیاستمداری است. يك پیشوای باطنیه می‌باید اهل سیاست هم 
باشد. 

یوسف قزداری گفت» مردی که دارای تمام صفات حسن صیاح 
باشد بین ما وجود ندارد و بعد از جسواد ماسالی پر‌سید. برای چه 
حسن صباح جانشین خود را تعیین نمی‌کند تا تکلیف همه ما روشن 
شود؟ محمود سجستانی اظپار داشت» حسن صیاح ه‌گن درباره 
جانشینی خود نمی‌خواهد نظر خود را به دیگران تحمیل نماید و شاید 
من این گو نه تصور می نمایم. 

یرسف قزداری پس‌سید» آیاء هرک اتفاق افتاده که پیشوای 
باطنیان اسم يك نفر را چند بار بب‌د و اد را برای جانشینی خویش 
مناسب تشخیص دهد؟ 

پواقماتالی کته تنه گن شتيين که تسام ریت وا 
در جایی اظیار یدارد که جانشین او چه کسی باید باشد» اما يك بار 
ضمن صحبت از دمان او شنیدم که گت «بزر کت امیسد» مردی است 
لایق و شایسته, بی‌آنکه وی را نامد جانشیتی خود بتماید. 


۳۹۸ 


محبود مسجستانی و سایر داعیان باطنی «بزر کت امید» دا میس 
شناختند و می‌دانستند که این داعی گی‌انقدر و بزرگث» می‌دی است 
زاهد» نيك تفس مدی و بااراده و از همه بالات در به‌کار بردن 
احکام کیش باطنی یسیار دفیق استء بی‌آنکه قشری و بتعصسب خشت 
باشد. اگی از روی انصاف قضاوت شود باید گفت. که در آن دوره. 
تمام داعیان باطتی دارای استمداد چنگی بودند» چون از لحاظ‌جسمی 
و روحی برای چنگت و رزم بی‌امان آماده می‌شد ند و بزر کث امید» هم 
استمد اد جنگی داشت و هم سیاستمدار و نظر یه پر‌داز فپمیده‌ای بود. 
کما اینکه بمد از حسن صیاح در چند چنك عده‌دار فی‌مآندهی‌قشون 
باطتی بود و پیروز هم شد. 
ولی تا آن‌روز» بزرکت امید را در رس يك قشون باطنی در میدان 
جنگث ندیده بودند تا به ارزش, فر‌ماندهی و کارآیی نظامی او پی 
۳ 

پاید تذکر داد وقتی حسن صباح به داعیان باطنی اظپار داشت که 

ممکن است او زندگی را بدرود گوید» هیچ داعی بزرگت نبود که 
امیدوار نباشد جای حسن صباح را بگیردء با این تفاوت که بعضی از 
داعیان بزرگث مثل محمود مسسستانی و احمد قطب‌الدین. حس چاه 
طلبی شدیدی داشتند و خود را از دیگران برای احسراز آن سمت 
مناسب‌تن از دیگران تشخیص می‌دادند. اما بعضی دیکی از جمله 
شخص «یزرگی امید» و دیگران چنین جاه‌طلبی نداشتند و با خود 
می‌انديشیدند که هرگاه اکر جای حسن صباح را گرفتند که فببا ولی 
اک تاکام شدند و به‌گر‌سی پیشواییاسماعیلیه تکیه‌نزدند تباید تولید 
فتنه و فساد کنند و اختلاف بیانداز ند تا شیرازءٌ وحدت اسماعیلیان 
از هم پاشیده شود. ۱ 

به هر حال» موضوع جانشینی «بزرگث امید» داعی بزرگت و 
قلمه‌بان بزر گترین دزهای شمالی ایران یعنی «لمبه‌س» از دیگران ‏ 
بیششص طالع نز ديك شدن به‌مسند حسن‌صباح ر | داشت و این استنباطی 


۳۹۹ 


"یود که پارها پیروان حسن صباح از فحوای کلمات پیشوایشان پدان 

پی برده بودند. پس به این کیفیت» شاهین رهبری کیش باطنیه در 
پیرامون «بزرکث امید» مدافع و قلمه بان «لمبه‌س» در گردش بود» و 
دیکران از دور خارج شده بودند. 


۳۰ 


«بزر گ‌امید» جانشین حدن‌صباح می‌شود 


در یکی از روزهای ابتدای زمستان که هوای الموت» سخت سرد 
شده بودء و فعالیت و رفت‌وآمد‌ها در داخل قلمه به پایین درجه و حد 
خود نزول یافته بود, در این کانون عظیم و مرکن جنبشپای 
اسماعیلیان» تصمیمات سیم و سر‌نوشت‌سازی گرفته می‌شد که تأثیر 
مسیمی در آيندة آنپا داشت. بیماری حسن صباح و یأس و نومیدی از 
بازیافتن صحت و سلامتی که تمام رشته‌های قدرت در کف پاکنایتش 
یود بوجب شده پود که مجلس مشاوره و کنگاشی در کتار بستر حسن 
صباح تشکیل شود. در اين مجلس مشاوره سیم» چبار نفر از زبد 
ترین و نشبه تر ین داعیان و کار گزاران اسماعیلی شر کت‌داشتند. اما 
عبارت بوند از: «جواد ماسالی» که از اصمبان به دستور حسن به 
الموت آمده بود. مرد دوم» «پزرگت امید» داعی بزرگث و گرانقدر 
قلمه «لمیه‌س» در رودبار بود که قبلا به طور اجمال شرح حالش 
گذشت و در فصلای آینده به علت کار های فوق‌الماده‌ای که در زمان 
قدرت یافتن وی به منصاً ظبور رسید از او به تفصیل یاد خواهیم کرد. 
سومین نقشسء «بوعلی اردستانی» خوانده می‌شد. همان داعی دلاودی 
که به‌هنگام محاصره الموت ار طرف سلطان ملکشاه سلجوقی, تعد‌ادی 
از جنگاوران دیلم و رودیار را به کمك حسن صباح فرستاده و او را 


۳۰۱ 


از شکست حتمی نجات بخشیده بود. 

چپارمین مرد راء «حسن قص‌انی» می‌خواندند که پنجاه و پنج 
ساله به نظر می‌رسید و دو نقشر اخیر هم عنوان داعی بزرکث را 
داشتند . 

هر چپار نفر دیدگان مضطرب و تشویش‌آمین خود را به رهب 
خود دوخته بودند و همه با شور و اشتیاق زایدالوصفی در انتظار 
شنیدن سخنانی بودند که هم س‌نوشت ایشان به آن بستگی داشت و هم 
مقدرات فرقة باطنیه. 

حسن صباح وقتی در چبره‌های آنبپا با چشمانی به گودی نشسته و 
نگاهپ یی جستچوگر نگ‌پست گفت. من ظاهی! از يك بیماری می‌موز 
رنج می‌برم ولی احساس می‌کنم که غیس از ضمف زیاد که آن هم نتيجةً 
خستگی و کار زیاد و جانش‌ساست عارض دیگری ندارم. اما چون یا 
این وصف ممکن است. همین ضمف سفرط مرا از پای بیاندازد و شاید 
هم سب مس گم گی‌دد, لذا از شما خواستم برای مشورت در باره آيندءهٌ 
نپضت پاطنیه اینجا گرد آیید. 

شما می‌دانید و بار‌ها آزموده‌اید که من از س‌گت بیمی ندارم» 
زیرا می‌دانم که مرکث بدون درد است درحالی که ز ندگی ماس ر نج 
و درد... بمد از این که من مردم» مس‌کث مرا تا چند روز بروز ندهید 
تا اینکه بتوانید مسا در جایی به‌خاك بسپارید که هیچ‌کس نداند 
مزارم در کجاست و بمد از اين که مرا دفن کردید شرت بدهید که 
چسد مس! به مصي فر‌ستاده‌اید. 

این ومیت را از این چبت شیک که کیش ای باه کین هن 
کجاست تا امیران و حکام که کیش باطنی ندار ند, چنازه مرا از قبر 
بیرون نکشند و نسوزژانند. 

من په شما که هر چپار نش دارای م‌تبهٌ داعی بزر کث هستید» 
اعتماد کامل دارم و به شما سفارش می‌کنم که خود شما باید جسد مسا 
از زمین بردارید و به‌خاك بسپارید و مزار سا نیز باید خود شما 


۳ 


حشر کنید. اما اموالی که من دارم عیارت است از چیز‌هایی که سایر 
ساکنان این شیر دارند و من پیش از آنپا ندارم. 

دارایی من عیارت است از يك خانه و يك سزرعه و يك با]» و 
در این شس هر ر ئیس خانواده دارای» يت خانه و يكت مزرعه و يك 
باغ می‌باشد و شکر می‌کنم» خدای متمال که آیین ما ضامن رفاهیت 
تمام خسانی است که پیرو آیین ما می‌باشند و ما در تمام کشورهایی 
که باطتی‌ها زندگی می‌کنند» بین آننیاء يك فقیر حاجتمند نداریم و 
هر‌کس دارای خانه‌ای است که در آن سکونت می‌نماید و مزرعه‌ای 
است که در آن کشت می‌نماید و محصولش درا صرف غذ‌ای خود و زن 
و فرزندانش می‌کند. ما نه فقیر داریم نه توانگرانی چون خواجه 
نظام الملك که صدها قریه داشت و معلوم است که آنپا را از چه راهی 
به دست آورده یود. 

من از روزی که در الموت سکونت کی‌دمء ته فتط برای کشاورزی 
این‌جا تلاش کی‌دم بلکه سمی نمودم که این‌جا يك م‌کن بازرکانی و 
دادوستد تجاری نیز باشد. 

اکنون که مرگم تزديك است با خوشوقتی مشاهده می‌کنم» الموت 
یکی از سر‌اکن بزرگترین کانونیای بازرگاتی است و ما بزر گترین 
صادر کتنده دارو در سراسر جپان می‌باشيم. .. 

در دورءة قبل از «قيامت‌القيامه» تمام‌ساعی و کرشش‌من مصروف 
بر این میشد که پتوانم وسائلی فراهم نمایم که ما قادر شویم کیش 
خودمان را که پنپانی رو به توسعه می‌رفت آشکار نماییم. من می- 
دانستم کیشی که پنپانی باشد عالمکیر نخواهد شد و پیوسته در خطی 
معدوم شدن است» من فپمیدم که هیچ دیتی: توسمه نیافت؛ مگ این 
که خود را آشکار کرد» لیکن ما آنقدر ضمیف بودیم که اگر خود را 
آشکار می‌کردیم در چند روز یا چند ماه نابود می‌شدیم» این بود که من 
متوجه شدم برای اینکه ما بتوانيم کیش خود دا علنی گردانيم باید 
قوی شویم و تحصیل قدرت هم جز به‌وسیلهٌ زورآزمایی امکان تدارد. 


۳۳ 


نخستین اشکالی که در راه من قرار داشت این یود که هم‌کیشان 
خود را با خويش همفکر و هماهنگک گردانيم و به آنپا بنبمانیم که 
کیش ما باید قشون داشته باشد و قشون ما باید از میان خود ما به 
وجود بیاید. در آن موقع» مراکزی که ما در آن ورزش و تمر‌ین چنگی 
می‌کر‌دیم » در دو محل بود» یکی الموت و دیگری قبستان ولی به‌تدر یج 
مراکز دیگری به‌وجود آمد. 

آثار ورزش و تم‌ینبای جنگی در پایان سال اول نمایان شد. 
چون جوانان ما حس می‌کر‌دند که قوی و نیرومند می‌شوند» به خود 
اعتماد کردند و دریافتند که روزی خواهد آمد که خواهند توائست 
تقایل ات اعسلتیوقی مقاونت یدنق با شین جو اب نبا وا بدهتد: 
خود من حس می‌کردم که برآثر ورزش و تم‌ین جنگی منظم» مرد 
دیگری شده‌ام. وقتی روحیه ما قوی شد» من ابتکار دیگری به خرج 
دادم و آن تربیت عده‌ای از جوانان بود» برای یه انجام رسانیدن 
کار های بزرکت و چند قلمه دا اختصاص به ترپیت آئپا دادم. 

من امیدوارم بعد از مرک من. کسانی که عیده‌دار اداره کر‌دن 
امور مر بوط به‌کیش ما می‌شو ند این روش دا پیروی کنند و جواناتی 
را که برای به انجام رسانیدن کارهای بسزرگث می‌روند از هوی و 
هوسپا و غر‌ایز چنسی عاری کی‌دانند. 

آن‌گاه حسن صباح گفت. بر شما پوشیده نیست که من پسس جوان 
خود را معدوم کردم» زیرا هم کارهای خلاف شرع می‌کرد و هم لایق 
پیشوایی شا نبود. 

وقتی صحبت حسن سباح په اینجا رسید» هريك از چپار داعی 
که داعیهٌ پیشرایی و امامت باطنیان را داشتند» به حسن صباح گفتتد 
که به دلیل خدماتی که انجام داده!ند» لایق و شایسته ر هبری می باشتد 
ولی حسن صباح با اينکه خدمات و شایستگییای هر يك‌را در مبارزات 
و جنگپا و یاوریبایی که در لحظات سخت می‌ک‌دند پی‌شمرد هیچ‌يك 
را مستمد رهبری ندانست و وقتی همه آنا را س‌خص کرد «بزر کت 


۳۰۶ 


امید» را پیش خوانده در کنار خود تشانید و از اد پرسید» من می- 
خواهم بداتم که به‌عقيد؛ توء .لایق‌ترین‌مرد باطنی بی‌ای‌اینکه جانشین 
من شود چه کسی است؟ 
یزرگت امید گفت عقیده دارم که در اين موقم هيچ‌کس به اندازه 
محمود سجستانی برای جانشینی شما صالح نیستند و شروغ کد 
خدمات محمود سجستانی را در موارد مختلف برشمی‌دنء و آن‌کاه 
افزود اگی این مرد به‌جاتشیتی شما انتخاب گردد: یاطنی‌ها در آینده 
يك پیشوای لایق و جدی خواهند داشت و کیش باطنی امروز با نظم 
و خوبی اداره خواهد شد. 
حسن صیاح گفت» بسپار خوب» یزرکت امید» نظریات ترا 
شنیدم» دیگر يا تو کاری‌ندارم, روز دیگی رآیو عقيدءهٌ من در خصوص 
جانشیتم معلوم خواهد شد و من نظریه خود را با خط خویش‌می‌نگارم 
تا اینکه پس از :مرک کننی تقوراند انکار تبناید.* 
حسن صباح تصمیم خود را گر‌فته یود مبنی, پر 
معرفی «بندکت ای اینکه «بزرگت‌اميد», آن مرد بزرگ‌زاده»زيرك» 
بدوسیله حسن صیاح ۲ 
ولی شجاع و با تدیس به جاتشینی‌اش بس‌قرار 
گی‌دد. 
حسن برای اعلام جانشینی «بزرکت امید» دستور داد که ساکنان 
شم و قلمه الموتء در روزی که وی اعلام داشته بود» در محل مس-- 
پوشیده‌ای بزرکت که معمولا اهل باطن در روزهای ناساعد هوا و 
بارانی یا برفی در آنجا یه عملیات ورزشی و تمریتمای جنگی میب 
پرداز ندء. حصاضس شوند. تمام مردان الموت دستور حسن صباح را 
اجراء کردند و در آنجا گرد آمد ند. حسن را که سخت دچار ضمف 
و نقامت شده بود» بی روی تخت‌روانی نشانیده و او دا بر سکویی 
قرار دادند تا همه وی را مشاهده کنند. 
دقتی همه مردم جمع آبدند» حسن صباح شروع به صحبت کرده 


ه خداوند العوت. 


۳.۵ 


و چنین گفت: اک امکان داشت. من از تمام پاطنیمپا که در کشورهای 
ایران و شام ز ندگی می‌کر‌دند درخواست می‌نمودم امروز در این محل 
حضور بپم رسانند و سخنان مسا کوش کنند» تا اينکه شخصی که 
می‌باید به‌جای من در مقام ردهیری شما قرار گیرد بحث و اختلاف 
تظری به‌وجود نیاید. ولی چون این کار امکان نداشت» من فقط از 
مردانی که ساکن الموت می‌باشند دعوت په عمل آوردم... 

من برای اینکه کیش باطنی را پبه متام والائی بسانم سمی و 

شش بسیاری به‌کار بردم و برای زنده ماندن این طریقه که خواجه 

نظام الملك ها د ملکشاه‌ه] تصمیم به نابودی آن گرفته بودند» 
پیکار ها کردم تا آن را از گز ند دشمتان نجات دهم. 

به طوری که توانستم کیش خودمان را به این مرحله که ملاحظه 
می‌کنید برسانم و اکنون که به مشیت پروردکار از اين جببان می‌ردم 
می‌توانم پیش بپتی کنم که م‌گاه بعد از من» کیش باطنی مدیران 
لایقی داشته یاشد. عالمکیس خواهد شد. 

من در روزهایی که راجع به جانشینی, خود فکر می‌کردم نام تمام 

داعیان را بر زبان می‌آوردم و اعمال گذشته‌شان را دقیقاً سنجیدم تا 
بببیتم کداميك شایستگی این میم را دار ند» البته همه آنبا در مقام و 
مر تبه داعی‌گری شایستکی‌های فر اوان دار ند و در گذشته این اس را 
نشان داده‌اند. اما مر تبت داعی بزرکت که باید جای پیشوا و دهبر را 
یگیرد ۴1 عپدهدار امور باطنی‌ها در تمام ممالت ایی‌ان و شام بشود» 
می‌یاید دارای صفات بر‌جسته تمام داعیان. باشد. من مدتی صفات و 
مختصات اخلاقی هر کدام از داعیان را با دیگران سنجیدم و عاقبت 
به این نتیجه رسیدم که در بین ایشان. فقط يك نفر هست که برای 
جانشینی من مناسب می باشد و او «بزرگت امید» داعی گرانقدر قلم 
«لمیه سس » است.. 

حسن صباح بمب‌از آنکه اسم «یزر کت امید» را برای جانشینی خود 
یر زیان آورد, کاغذی را که در دست داشت به مردم نشان داد و گفت» 


۳۰۹ 


این هم دصیت‌نامه من است که به خط خودم توشته‌ام و به موجب آن» 
بزرگث امید را چانشین خویش قرار دادم و اينك مفاد ان را رای 
شا می‌خوانم. 

حسین صباح یمد از اینکه وصیت نامه را خواندء بزرقت امید را 
در کنار دست خویش قرار داد به طوری ده بقیه وی را ببینند و گفت: 

این است بزرکت امید. داهی لمبه‌س که بمد از من پیشوای 
یاطنیان خواهد بود و امور کیش باطنی را اداره می نماید. 

بزرگث امید, با احترام و صیت‌تامه را از دست حسن صباح گر‌فت 
و آن‌گاه آن دستخط را به لمبه‌س فی‌ستاد. 

بمد از م‌کث حسن صیاح» وصیت‌نامه همچنان در قلعه لمیه‌س 
بود تا اینکه در نیمه دوم قرن هفتم هجری تمام مدافعان آن قلمه‌عقلیم 
به دست لشکریان صلاکوخان مرول کشته شدند ود ملاکوخان و 
سر بازانش» قلمه لمبه‌س را ویران ساختند و آن وصیت‌نامه. مثل 
نوشته‌ها و کتابپایی که در آن قلمه بود. دستخرش تباهی گر‌دید.* 


» پنا به روایت تاریخ چپانگشای جوینی, ولتی بزرگی امید به حکس‌انی نشست, مدت 
بیست سال همان قاعده و رسم حسن صیاحی را در پیش گر‌فت و پایه‌های بنای سنتی را 
که پی لبه پرتگاه قرار داشت استوار کرد. چون روزگار دولت سلطان سنجر بود در 
گشودن دژها و ویرانی یقعه‌های آنان کسی نمی‌کوشید. 

در زمان فرماتروایی بزرگث امید. کروهی از فداییان حسن صیاح «المسترشدبالله» 
خلیقه عباسی را کارد زدند و او را به‌قتل رسانید ند. 

وفات بزرگت امید را ۲۷ چمادی‌الارل سال ۳۲ هجری قمری رف موش 


۳۰۷ 


توطه‌قدل بز ر گ‌امید به‌وسیله جواد ماسالی 


مواد ماسالی» یکی از داهیان سرشناس و ارزشمند طریقه 
اسماعیلیه بود و همان‌طوری که می‌دانیم» اد یکی از چبپار نفری بود 
که حسن صباح به‌هنگام بیماری و وصیت کردن» وی را از اصفبان 
یه نزد خود خواست تا با سه نف دیکی از داعیان سخنان او را در باب 
جانشیتی او و توصیه‌هایش کوش کنند. و می‌دانیم که جواد ماسالی 
به انگیزه چاه‌طلبی‌های شدید. دعوی جانشینی حسن صباح را داشت 
ولی حسن صیاح. بزر کت امید را که داعی صالح و لایقی می‌دانست 
به جانشینی خویش برگزید و اين اس بر ماسالی سخت کیان آمد» به 
علوری که تصمیم گر فت. بزر کت امید را با يك توطئه از میان بر‌دارد 
به‌اين ابید که شاید» حسن‌صباح او دا به‌جای بزرکت‌امید به‌جانشینی 
خویش انتخاب نماید. 

و( 
حسین به حضورش آوردند. ارلین سالی که حسن صیاح از ماسالی 
کرد» اين بود که» آیا کشتن بزرگگ امید» یی‌کشتن من برای تو 
بی‌فایده نبود؟ تو اگر بزرگت امید را به قتل می‌رسانیدی و من ز نده 
: می‌ماندم, تو به مقصود خود نمی‌رسیدی. زیرا من حتماً ترا به این 
سمتت بر نمی گزیدم بلکه شخص دیگری را در نظی می‌گی‌فتم. 


۳۰۸ 


حسن صیاح پرسید. آیا ترا کسی تحريك به قتل بزرکت امیسد 
نکرده بود؟ ماسالی سکوت کد» حسن صیاح گنت تو در اصفپان» 
مدتی با محمود سجستانی به‌س بردی, اگرچه او داحی جاه‌طلبی بود؛ 
ولی مردی نیست که ترا تحريك به قتل بزرکث امید نماید تا اینکه 
وی جای مرا بگیرد. من فعلا از قتل تو صی‌ف نظر می‌کنم و در یکی 
از قلمه‌ها ز ندانی می‌نمایم ولی تا روزی که زنده هستی نمی‌توانی 
از آن قلعه خارج شوی. 

جواد ماسالی که سایه مرکث را پر روی خود افکنده می‌دید» سخت 
خوشحال شد. چون امید داشت که روزی از زندان آن قلمه آزاد شود. 
اما مرده هر‌گز بازگشت تخواهد کرد. دیگر اینکه جواد ماسالی 
می‌دانست که مرکت حسن صباح نزديك است و بمداز می‌گت‌او» امکان 
دارد تحولاتی به‌وجود آید که نه تنپا دی از حبس آزاد گردد. بلکه 
چای حسن صیاح را نیز اشقال نماید. 

حسن صباح مدتی را به سکوت گذرانید» بعد خطاب به ماسالی ‏ 
گفت» من اگر می‌خواستم ترا به جاتشینی خود انتخاب کنم» این‌کار 
را می‌کردم و تو هم به من می‌گفتی که برای جانشیتی من‌هیچ‌کس را 
لایق‌تر از خود نمی‌دانی» اما دیدی که من ترا به‌جانشینی خود انتخاب 
تکردم و تو که ادعا می‌کردی لایقت از تو برای جانشیتی من نیست. 
ايتك بناچار می‌پذیری که رد کردن تو از طرف من؛ يك عمل بجا بود 
و من اکر ترا به جانشیتی خود انتخاب می‌نمودم» مبادرت به يك عمل 
ثایستد و ناروا کرده یودم. 

آن‌گاه حسن صباح خطاب به بزر گث امید که در کتارش نشسته پود 
گفت. از اين لحظه, من جواد باسالی را به تو می‌سپارم و باید او را 
در قلمٌ «لمبه‌س» نگاهداری کنی و مراقبت نمایی که بین او و خارح 
از قلمه ارتباطی به وجود نیاید. آن‌گاه پیشوای بیمار پاطنی‌ها به 
جواد ماسالی گفت. از اين دقیقه تو دیگر داعی, نیستی و از این سمت 
معزول می گردی و بزر کت امید وظینه دارد که این موضو ع را به‌ تسام 


۳۹ 


داعیان ما اللاع بدهد, 

بزرگث امید گفت» اطلارع خواهم داد. 

حسن صیاح به بزرگث امید گفت, جواه ماسالی را از اینجا ببر و 
تحت نظی نگاه‌دار و بعد او را به قلعةٌ «لمبه‌س» منتقل کن و خودت 
فوراً نزد من بیا. 

بزرگ امین با جواه ماسالی» که س‌دان مسلح وی را درپر گرفته 
بودئد» بیرون رفت و او را در یکی از اتاقبای ارك زندانی نمود و 
بررای زندانش نگپبانان کارآزموده گذاشت و خود پس از انتقال 
زندانی بشتاب تزد حسن صباح باز کشت. 

وقتی بزرگث امید به حضور صباح رسید. از روی متتپای 
جوانمردی گفت» شاید روزی بیاید که بتوان از جواد ماسالی برای 
پیشر‌فت. کیش ما استفاده کی‌د. 

حسن صیاح گفت» بزرٌث امید. تو در مورد این شخص تببکار 
ضمف تمس نشان می‌دهی و این صفت. برای يك پیشوا, تقطه ضمفی 
به‌شمار می‌رود. تا روژی که زنده هستی او را در زندان نگاه دار. 
کسی که آنقدر تیببکار است که درصدد قتل جانشین پیشوای خویش 
بر‌می‌آید تا به هدف جاه‌طلیان؛ خود پر‌سد» هی‌گن قابل گذشت نیست. 

بزرگت امید گت با اينکه این سرد قصد داشت مرا به قتل 
بر‌مساند» دلم پر کوته نظری و فرومایگی او می‌سوزد. 

حسن صباح گفت. تو از طبیمت و فطرت و قلب صاف خود تبعیت 
می‌کنی. لکن نباید دلت به‌حال او به‌رحم و شفقت‌بياید. او می‌خواست 
که هبچون خلنای فرومایه بفداد با زهس رقییان خویش را از میان 
بیرد و چنین اشخاصی هر گز درخور ترحم و بخشش نیستند. 


۳۰ 


مرگ حسن‌صباح پیشوای فرقه اسداعیلیه 


اکنون تدریجا به پایان کار و حیات حسن صباح, آن من اعجو به 
زمان» م‌دی نامدار که نه قبرمان بود و نه چنگجوی میدانسا و 
ع‌صه‌های کارزار» ولی‌چیره‌ای درخشان بود نزديك می‌شویم. گفتیم 
که حسن صباح نه قپرمان بود و نه دلیری از دلاوران صحنه‌ها و 
ممر که‌های رزم و زورآزمایی» اما با این همه او در کاری که شروع 
کرد و گام پلندی که پر‌داشت تا ستتمیاو آیینبا و رمنوم زمانه را 
فروریزد و کیشی نو به جبانیان عر‌ضه نماید و هدفی بزرگت و 
سترگث را دنیال نماید» از این جبت. يك قبرمان. و يك چسر: 
بر‌جسته و میرز و کم‌نظیی عمس خود به‌شمار می‌رفت. که تا آن روز» 
پمنی تا اداخر قرن پنجم و ادایل قرن ششم هجری قمری» تاریخ یا 
مردی که چنان خصوصیاتی را در خود داشت رو بو نشده بود. 

مس‌کگذشت حسن صباح را تا اینجا خوانديم و از حرکترا و 
جنیشسپای ستر کث و منقلب‌کننده‌اش کمو بیش اطلاع و آگاهی‌حاصل 
کردیم» ايتك می‌رسیم به آخرین دقایق و لحظات حیات این مرد؛ که 
زندگانیش سای حادله و رخداد و کارهای تکان‌دهنده بود. این 
مر‌د تنمپا در تاریخ ایران تام و نشان از خود یاقی نگذاشت؛ او در 
تاریخ اروها و مخرییان تحت عناوین مختلف زندگی کرد و همواره 
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یادش و مور وقایع زندگیش حیرت‌آور و برای غر بیان امیخته با 
ترس و وحشت و احترام بود و کلمه «آساسن» پا آدم کش در فر هنگت 
غی‌بیان از نام او گرفته شده بود. 

باری» حسن بخوبی دریافته بود که به‌زودی زندی را بدرود 
خواهد گفت و بدون واهمه از مس‌کث به استقبال آن می‌شتافت . 

آض. شخصی مثل حسن که همواره به کام مخاطرات و حوادث 
مي‌رفت و با تکان دادن يك رشته از رشته‌هایی که در سرانگشتانش 
داشت. ناگپان» حوادث خوفناك برمیانکیخت و دشته‌ها بر سینه‌ها و 
قلیپای پادشاهان و امیران و سیسالاران زمان می‌افکند. چکونه 
ممکن بود از مر‌کت بت‌سد. او مرکت را درواقع محکوم کرده بود» و 
شاید این سک بود که از او عراس و بیم داشت و مدت سی و پنج 
سال آخر عمرش که در قلمة السوت می‌زیست از وی دوری می‌جست 
تا س فرصت به س‌اغش آید.* 

آری» اکنون کت به سروقت کسی می‌رفت که تنبا کافی بود 
نامش دا پر زبان آورند تا لرزه بر اندام قدرتمتدان و حاکمان 
نیر‌ویند چبپان افکند. این قدرتمندان یا شاهان و سلاطینی چون 
ملکشاه سلجوقی بودند و يا سلطان‌محمود و محمد و بر‌کیارق و سلطان 
سنج بن ملکشاه وو... يا وزیران با اقتدار و با نقوذی چون خواجه 
نظام الملك. و يا شاهانی از مفرب‌زمین همچون, ریشارد شیردل شاه 
انگلستان و سلطان صلاح‌الدین ایوبی» آن سر‌دار شکست ناپذ یر مشرق 
زمین که صلیبیان را می‌لرزاند و سیاهیانشان را در هم می‌شکست . 

حسن صیاح همچنان بیبار و رنجور در اتاق مخصوصش که 


ه ینا به نوشته تاریخ جپانگشای جوینی: حسن صباح ز آن روز که به قلعةً الموت‌رفت» 
آنچنان که قبلا کتته شد. تا سی و پنج سال دیکی که از دنیا رفت» هیچوفت از دژ به 
پایین نیامد و از آن سرای که اقامتگاه اد بود» بیش ار دو بار بیرون نزفت. تنپا دو 
پار به پشت‌بام سر‌ای رفت و یاتی اوقات در آن سرای گوشه‌گیر شد و به مطالم کتایپاء 
بیان مغن در بدمت خویش د تدییس کارهای کشور مشتول گشت. مولف. 
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روز گاری م‌کن تفکرات و اندیشه‌های مهبی و سیاسی و نظامی او 
بود آرمیده بود و به می‌گی که می‌بایست هی‌چه زود به‌سر‌اغش بیاید 
فکر می‌کرد. مردی که قادر بود و می‌توانست به يك فر‌مان و با يك 
دستور» شب و شیر‌هایی را به‌هم بریزد و شمشی‌ها در میدان 
کارزار به حرکت درآورد و پیکپای سریم‌السیرش قلاغ و دژها را در 
سراسس ایران‌زمین اداره نمایدء اکتون فقط به صورت شبحی درآمده 
یود» یی‌حر کت و شععیت . ولی پا این وجود. هیچ‌گاه از دردهمای 
چانکاهی که جسم و روحش را می گد اختند» شکره و ناله نمی کرد و 
با پیروان و یاران همرزمش همان گونه سخن می‌گفت که در روز های 
پرمخاطره گذشته و گاه مواجه با مصائب و سختی‌ها... 

حسن صباح که در کتار خود بزرگث امید. یگانه جانشین خود را 
می‌دید» با کلماتی مقعلع و تا حدی لرزان گفت: 

«امید. من وصیتپای خود را کی‌ده‌ام و آنچه باید بکریم گفتهام» 
حالا بر آنچه راجع به اصول کار هاست و امروز بار سنگین آن بر روی 
دوش تو افتاده است؛ فقط چند کلمه می‌افز ایم. آنجه که می خواهم 
اظبار بدارم و مدتپاست در درونم جرش می‌زند. راجع به دو نف 
می‌دی است که من خود را بسیار مدیون آنپا می‌دانم و اين دو نفی 
حقی بزرگث بر گردن من دار ند.» 

بزرگث امید گفت» هرچه می‌خواهید بثی‌مایید. من کوش به‌فرمان 
شما دارم. 

حسن صیاح نقسی براحتی کشید و گفت: 

«اکنون که مر کت را در چند قدمی خود می بینم» احساس می‌نمایم 
که هرگاه حقی را که آن دو نفر یر گردن من دارند و در نتیجه بس 
گردن پاطنییا و بالاخره بر گک‌دن اقوام ایرانی دارند» بر زبان 
تیاورم و شما را از آن آگاه نگردانم» پاعث ناراحتی وجدان و 
شر‌مندگی من خواهد بود و من در حال عذاب روحی جان به جان‌آفرین 
تسلیم خواهم کرد. به همین دلیل است که نمی‌خواهم با چنین عتاب و 
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زجر و ناراحتی وجدان از چپان بروم.» 

بزر کت امید همچتان در انتظار بود» و حسن چنین ادامه داد: 

«اين دو نش ناصر‌خسرو قبادیانی علوی و موّیدالدین شیر ازی 
می‌باشند.» 

بزر کت امید گفت» منظور شماء همان ناص‌خسرو شاعر و 
جمپانگرد و مرد جبباندیده و بزرگوار است؟ 

حسن صباح پاسخ داد: 

بله» ولی» او تنبا يك شاعر. يك جبپانگرد و نویسنده نبود» او 
يك معلم» يك متفک و اندیشمند باارزش و گرانقدر بود. او از 
بزرگترین بزرگان روزگار ما یود. 

بزر فك امید پر‌سید» حقی که ناصی‌خسرو و موّیدالدین بر خردن 
شما و ماو هر ایرانی دار ند چیست؟ 

حسن صباح گفت: 

آنپا» آن دو نفر یر گردن من حق تعلیم و ارشاد و هدایت‌را دار ند 
و آنبا بودند که برای نخستین بار در مصی مرا تشویق کی‌دند که برای 
رستکاری و سس بلندی اقرام ایرانی قیام کنیم و همان دو نقر بودئد 
که به من قیماندند که در میان اقوام ایرانی» زبان فارسیء باید 
جانشین زیان عرب گردد و بعلاوه تمدن و مدنیت و نظامات ایرانی 
که برتی و والاتر از هر تمدن و مدنیتی است می‌باید به‌جای تمدن و 
نفوذ معنوی اعراپ و ترکان سلجوقی جایکزین گردد. یکی از آنپا, 
یمنی ناصر‌خسرو, اهل قبادیان. تزديك شپر بلخ یود و خود او به‌من 
گفت که در سال ۳۹۴ هجری قمری در قبادیان متولد شده و پدرش از 
امنای دولت آن زمان محسوب می‌شده و مستوفی مالیات بوده است. 

یمد از آنکه یه سن رشد رسید قطعاتی از اشمار فردوسی طوسی 
را به دست آورد و خواند و متوجه شد که ایرانیان در قدیم اقوامی 
برجسته » نیک و خصال و از هر جهت ممتاز بودند و به مرور ایام به اتحطاط 
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و خواری گراتیدند.* 

تاصر‌خسرو آن‌گاه ایام را به خوشی می‌گذرا نید تا اینکه شبی در 
عالم روّیا دید». مر‌دی بر وی ظاهس شد و کفت هه نوشیدی و در 
خواب غفلت فرورفته بودی کافی است» برخیز و به‌راه بیافت و راه 
مفرپ زمین را در پیش گیرء چون وسیلهُ رستگاری تو در آن‌جاست. 

حسن صباح لحظاتی چند به سکوت گذرانید» آن‌گاه گفت: 

ناص‌خسرو به من گنت بمد از این که از خواب بیدار شدم» 
طوری دچار عبرت گر‌دیدم که از روز بمد میخواری و عیاشی را ترك 
بگفتم و عزم جزم کردم که زندگی نکیت‌یار خود را رها کس‌دانم و 
به‌طرف مفرب بروم... 

او بعد از جپانگ‌دی و سقر در دیار مفرب به مصس رسید و همین 
که قدم به این سرزمین نپاد. کیش خود را رها کرد و کیش اسماعیلی 
را پذیرفت و چون در آن هنگام» ما» یمنی کسانی که کیش اسماعیلی 
داشتند مصی را «بلدالامین» می‌خواندند» من هم در جسوانی به سوی 
مصس روان شدم و وقتی به آن سر‌زمین رسیدم» دیدم که مین من و 
او که علوی خوانده می‌شد و بمد قاطمی می‌خواندند و بین من و 
موّیدالدین‌شیر ازیء الفت و دوستی‌عمیقی به‌وجود آمد و ما با یکدی 
چنان نزديك شدیم که هر سه. يك جان در سه قالب محسوب می‌شدیم. 

مویدالدین شیرازی» که مر‌دی بسیار فمیده و دانشمند بود در 
شیر اهواز متولد شد و وقتی در عصر دیدمشء مردی بود چپل ساله. 

تاصر خسرو علوی قیل از ورود من به مصس, در آنجا تاریخ 
ايران قدیم را فراگرفته بود و به‌مناسبت ارادتی که به خلفای فاطمی 
مصی داشت خود را فاطمی خواند. من قبل از این که به مصس بروم 
گی‌ایشی به طرف اسماعیلیان داشتم. اما ناصر‌خسرو و موّیدالدین 
و درباره شرح احوال ناص‌خسسو قبادیانی علوی» نگارنده کتاب به تفصیل, در فصل 
جداگانه‌ای قلمف‌سایی کرده. و در اینجا اين مطالب را از زبان حسن صباح که در حال 
بیماری بود و با س‌کت فاصلةً چندانی نداشت می‌شنوید. موّلف. 
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شیر ازی در این کشور. کیش اسماعیلی را پذیر‌فتند. 

من وقتی به‌مصس رسیدم این دو نمی دارای مر تبه داعی‌گری بودند 
و ناص‌خسو مقام حجت را داشت. آنپا میا راهنمایی کردند که 
تاریخ ايران قدیم را فراکیرم و به من گفتند که یکی از شرایط 
اصلی تجدید حیات و عظمت اقوام ایرانی» این است که ز بان‌فارسی» 
جای زبان عربی را بگیرد و تمام کتایپا به‌زیسان فارسی نوشته شود. 
می‌توانم بگویم که نیمی از آنچه که من در مصس آموختم از آن دو نض 
بود. آنپا واقعاً دد نف معلم برای من بودند. آنمپا لزوم احیای اقوام 
ایرانی و نجات آنپا را از سلطهٌ اعراب در ضمیر من روشن ساختند و 
من پراش تعلیمات آن دو نفر ایمان پیدا کردم که باید اقوام ایراتی» 
عظمت و سس بلندی و شکوه گذشتهة خود را احراز نمایند و سلطه و 
تقو عرپ و خلفای بهداد و دست‌نشاندگان آنپا از بین برود... 

هنگامی که من در مصس بودم؛ ناصر‌خسرو از آن کشور رفت تا 
این که در شیر های ایران مشفول تبلیغ کیش اسماعیلی شود. چندی 
بمد از مسافرت او. مویدالدین شییازی هم که به مر‌تبة داعی‌گری 
نایل شده بود پرای تبليغ از مصی برفت. 

بزرگث امید پر‌سید. ای پیشواء یه من بف‌مایید که چه اتفاقی 
افتاد و شما چه اقداساتی به عمل آوردید تا توانستید چنین توفیق 
بزرگی را به دست آورید؟ و حال آنکه آن دو تثش به این س‌تبت دست 
نیافتند و همچنان داعی و شاعر و جپانگرد و نویسنده و دانش‌پذوه 
یاقی ماندند؟ 

حسن صیاح پاسخ داد: 

ناص‌خسرو و موّیدالدین شیرازی که هر دو نش شاعر و مردانی 
دانشمند بودند» تضور می‌کردند که به‌وسیله تبلیغ صرف می‌توان 
سلطهٌ مادی و معنوی‌قوم عرب و ترکان سلجوقی‌را از ایران برانداخت 
و عظمت اقوام ایراتی را تجدید گردانید. اما من می‌دانستم که با 
تبلیغ تنپا» اين کار از پیش نخواهد رفت و اسماعیلی‌ها باید نیر‌ودی 
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جنگی داشته باشند. تا بتوانتد به اتکای شمشیر. از تیلیغ و دعوت 
خود پشتیبانی نمایند. شما که در بین باطنی‌ها در م‌حده جوانی 
هستید» نمی‌دانید که تبلیغ داعیان اسماعیلی در قدیم چکونه بود. 
داعیان اسماعیلی. مثل ناصر‌خسرو و مویدال‌دین شیر‌ازی و 
دیگران مدتی يا يك نفر از اهل دانش و فضل مماشرت می‌کردند و او 
را مورد دقت قرار می‌دادند تا بدانند آیا می‌توان او را دعوت کرد 
که کیش اسماعیلی را بیذیرد یا نه؟ اگر مشاهده می کردند که وی در 
کیش خود متعصب و پایبند است از دعوت وی صرف نظر می‌ک‌دند. 
چون می‌دانستند خود را دچار مخاطره خواهند نمود» و هر‌گاه حس 
ی تطوونت آفننا اشساخی ی فان کردم مطلت اش وانسی زهان 
می‌آوردند و يك داعی اسماعیلی هر قدر جدی بود» به این ترتیب 
نمی توانست در سال بیش از چند نقی را وارد کیش اسماعیلی بکند. 
ما هم تا روزی‌که قوی نشدیم » همین‌طور سردم را دعوت می‌کردیم 
که کیش مارا بپذیر ند و پیشرفت ما خیلی کند صورت می‌گس‌فت. 
دلی وقتی شمشیر پشتوانه و حامی سا کردید آن وقت آهنگت پیشرفت 
ما سریمتر گردید و لحظه به لحظه به جلو تاختیم تا بسدین جایگاه 
رسیدیم که اکنون می‌بینید. 
«کیا بزر گت‌امید» همچنان در کنار بستر حسن 
لماعت سرد حی مین ال سر 
ها ال تاما ردو شون می‌داد: خوشبختی ما در آغاز کار این برد که 
کساتی از مان اسماعیلیان» منظود اصلی 
مرا درك کردند و فمپمیدند که اکر ما خواهان پیروزی باشیم. پاید 
قدرت به‌دست بياوريم و قدرت هم وابسته به شمشی و زور بود. 
همکاران ما در آغاز کار برای ایتکه ما تحصیل قدرت جنگی و ثروت 
بکنیم» فداکاریبپای بزرگث نمودند و یکی‌از آنبا «شیرزاد قپستانی» 
است که خود را خواجه کرد تا ایتکه عبده‌دار تر بیت جواناتی بشود 
که مأموریتپای ستر گت و خطر ناك را برعمیده بگیر ند. شما می‌دا نید 
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که آن جوانان فداکار چه خدمات ذیقیمتی به ما کردند و چگونه یت 
عده از دشمتان بزر گت مارا با کارد و خنجر از اثر انداختتد؟! 

روزی که ما شروع به ساختن قلاع کرديم یا از قلاغ موجود 
استفاده نمودیم و نیروی جنگی ضر بتی به‌وجود آوردیم» من‌دستر‌سی 
به تاص‌خسرو نداشتم وگرنه از او دعوت به عمل می‌آوردم که به‌ما 
ملحق شود و در کارهای ما مسئولیتی بزرگت را پسر عمپده بگید. 
موّیدالدین شیر ازی نیز در آن تاریخ» زندگی را بدرود گفته بود و 
من نمی‌توانستم از همکاری آن مرد دانشنمد یپره پر گینم. 

بمد از این که ما همه‌جا کامیاب شدیم و توانستیم کیش باطنی را 
در کشور های ايران و شامات آزاد نماییم من افسوس خوردم که چرا! 
ناصی‌خسرو علوی و مویدالدین شیرازی زنسده نیستند تا اینکه 
موفقیتپای درخشان مارا ببینتد و مشاهده کنند که در هی جا باطنیان 
گرد می‌آیند» زبان آنبا زبان فارسی است و به اين ز بان صحبت. میب 
کنند و می‌نویسند و نیز ببیتند که دیگر باطنیان نازیر نیستند. 
کیش خود را از دیگر‌ان پنپان نمایند و تقیه نمایند تا ایتکه سایرین 
نتوانند آنبا را متپم به الحاد کنند. 

مطلب سیم دیگری که باید تو ای یزرکث امید بدانی این است که 
حالا که زمینه سلطه و قدرت ما و پیشرفت کیش اسماعیلی همه‌جا 
ف‌اهم کشته. باید از این فرصت استناده کنی و همان‌طضوری که 
آرزوی من بود» از شرق گرفته تا غرپ همه را به کیش آسماعیلی 
درآوری و این کار مپم به‌وسیله مردان باارزش اسماحیلی و داعیان 
گران‌قدر انجام‌پذیر می‌باشد. 

من در گذشته بارها گفته‌ام و باز هم به تو می‌گویم و تکرار 
می‌نمایم که ارزش وجودی هرکس وابسته است به آثاری که عقل و 
روح و دستمپای او در جمیان‌باقی می‌گذارند» نه به‌ارزشمپای‌جسمانی. 
تو باید به اثبات رسانی که مرد این میدان و صحنه یزر کت چنین امس 
خطیری می باشی. 


۳۸ 


اما دربار» دفن جسد من» يك بار گفته‌ام و باز تکر اد می‌تمايم 
اکر چنازه مرا از قبس بیرون پیاورند و بسوزاتند از لحاظ شخص 
من بدون اهمیت است, اما از لحاظ باطنیپاء حائز اهمیت می‌باشد؛: 
چون توهیتی است بزرکت نسبت به آنان و همه را اندو هناك و سس 
افکنده و غمزده خواهد کرد. لذا» مدفن مرا مخفی نگاه دارید و 
نگذارید کسی بداند مرا در کجا دقن کرده‌اند تا قبی من مورد حمله 
دشمناتم قرار نگید. 

موضوع دوم مر بوطاست به نوشتن وقایم و شما نه‌فقط در الموت 
باید واقمه‌نگار داشته باشید» بلکه در هر کشوری يك داعی باطنی 
مشفول‌دعوت باید باشد و يك و اقمه نکار.وقایم‌س بوط به‌باطتیپا را در 
کتابمها بنویستد تا ایتکه برأی نسلمهای آینده ز ندگی ما و جتیش‌عظیم 
ما روشن گردد. 

رش شون در گذشته این بود که از 
وقایع قرن اول و قرن دوم کیش, اسماعیلی بدون اطلاع ماندیم و 
گذشتة خودمان را نمی‌شناختیم. قومی که گذشتة خود را نشناسدمانند 
شخصی است که از گذشته خویش اطلاع نداشته باشد. توء ای بزر گك 
ابید. اگر از گذشته خود آگاهی نداشته باشی نمی‌توانی بی‌ای حال 
و آینده‌ات روش مخصوص تمبین نمایی. 

اگر اقوام ایرانی» تاریخ گذشتة خود را از دست نمی‌دادند» 
امروز این وضع را تحمل نمی‌کردند و سرزمین و زادوبوم خود را 
تسلیم ترکان سلحوقی نمی کردند؟! 

ما هم چون نمی‌دانستيم که در گذشته چه بوده‌ایم و در قرن اول و 
دوم بعد از اين که کیش اسماعیلی به‌وجود آمد. چه می‌کردیم» خود 
را نمی‌شناختیم و نمی توانستیم برای رهایی خوود از چنگال خلفای 
بغداد و حکام دست‌نشانده آنمپا روشی پیش گیریم.. 

بو جد 
در اين هنگام حسن صباح احساس می‌کرد که شاهین سرت هر 


۳۱۹ 


لحظه به وی نزدیکتر می‌گردد و خیال دارد او را با خود ببرد. از کیا 
بزر گت امید و آن چند داعی دیک درخواست کرد که او را به حال‌خود 
بگذار ند. صدای حسن صباح هر لحظه ضمیف و ضمیفتر می‌گردید تا 
اینکه دیگر صامت. و خاموش ماند. در آخرین دقایق این چند کلمه از 
دهان او خارح گردید: «من برای رفتن به دنیای دیگر راز و نیاز 
کوچکی با خدای خود می‌کنم» البته در تنبایی...» 

آن‌گاه همه از اتاق خارج شدند و حسن صباح گفت. بعد از دو یا 
سه ساعت دیگر فقطء بزرگث امید وارد اتاق شود چون می‌خواهم 
او چشبپايم را پیندد . .. 

بزرگث امید پس از آنکه آن چند داعی دیکر از اتاق حسن صباح 
رقتند» از آنجا بیرون رفت و در را بست تا پیشوای باطتیه با خدایش 
تنپا ماند. .. 

روایت کرده‌اند که هیچ‌کس ندانست بمد از این که درب اتاق 
بسته شد و حسن صباح تنپا ماند. در چه انديشه قرو رفت و در 
آخرین دقایق حیات چگونه با خدایش متاجات می‌کرد و يا اینکه 
اصلا با باریتمالی مناجاتی کرد یا خین. بپس حال بمد از دو ساعت. 
بزرگث امید درب اتاق فی‌مانروای الموت را کشود تا وضم حسن دا 
پبیند و مشاهده کرد آن مرد ب‌جسته باطنیان. بی‌حر کت و خاموش در 
جای مانده و ردح از قفنس تنش خار جح کردیده است. چشمان نافذد 
حسن صباح که فقط نگاه به دنیای پاطنیان داشت به سقف اتاق‌دو خته 
شده بود. ۱ 

کیا بزر گث امید به‌پیشوای باطنیان نزديك شد و دست بر جسمش 
نیاد و حس کرد که بدنش هنوز گرم است و معلوم می‌شود که چند 
لحظه از مر گش نمی گذرد. پس فوراً چشمپایش را بست. هیچ‌کس 
از خدمه و دیگران که در ار گت الموت خدست می‌کر‌دند نمی‌دانستند 
مرد. بزرکت الموت مرده است. پس کیا بزرکث امید به‌طور محر‌مانه 
چند تفش از محارم ر! از مر کث حسن آگاه نمود و گفت به همه بگویید 
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که حسن صباح استراحت کرده و رو به بپبود است. 

آنپا نیز همان شب به خدمه و نگپبانان و سای مس‌بازان گفتند 
وضع مزاچی حسن رو به بپبودی می‌رود. روز بمد شایمه بپبود حسن 
صباح در شیر الموت انتشار یافت و عموم سکنه از این خبی خوشحاله 
گس دید ند . ۰. 

بزرگث امید آن‌گاه بس‌ای بیرون بسردن چسد حسن صباح از 
اقامتگاهش از رئیس بیمارستانی که در قلمهٌ الموت بود» یاری‌خواست 
و به او خاط‌نشان ساخت که چون مرد گمنام و قریبی در گذشته است 
و دارای خویشاوندی نیست., او را از ارگ به بیمارستان منتقل 
نمایید و از آتجا به گورستان. 

به هر حال» چسد حسن صباح مغفیانه از ارگث قلمة الموت شب 
هنگام به گورستان آن‌جا حمل گر‌دیده و به طور گمتام دفن شد و هیچ 
کس ندانست جسدی که در گورستان الموت به‌طور اس‌ارآمیز دقن 
شده. متعلق به حسن صیاح پیشوای باطنیان می باشد. 

ابا سه روز پس از دقن جنازه. کیا بزرگش‌امید به همه باطنیان 
اعلام کرد که پیشوای باطنیان در گذشته است و به شنیدن این خبر 
غم‌انگین تاگبان موجی از ائدوه و عم در مس‌امس مناطق باطنیان یه 
حرکت درآمد و عموم پر مرکث حسن صباح شیونبیا کرده به سوك و 
عزا نشستند. 

مرگت حسین صیاح در شب چپارشتبه ششم ماه ر بیع‌الاول سال 
۹ هجری‌قمری اتفاق افتاد و می‌ گویند در کنار بستر وی» «ابوعلی 
اردستانی» در سمت‌راست» و «آدم‌قص‌اتی»بر دست‌چپ و کیا باچمشش 
که صاحب «جیش» بود در پیش تشسته بود و کیا بزر گی امید درست 
در رو به‌روی او قرار داشت ,۶ 


و جامم‌التواریخ. تالیف خواجه رشیدالدین فضل‌الله هسداشی» قسمت اسماعیلیان و 
فاطیان ۶ تزاریان و داهیان و رفیتان. 
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دوران قدرت السوت تحت پیشوایی حسن‌صیاح از «قیامت‌القيامه» 
شروخ شد و هنکام حملهٌ هلاکوخان مفول خاتمه یافت» یننی ۵ سال ۱ 
دوران قدرت آن یه طول انجامید. 


ووفر 


امیران» وزیران و حاکمان معروفی که به‌وسیله‌فدانیان 
حسن صیاح به قتل رسیدند 


۱- خواجه‌نتنام‌الملك» به‌دست ابوطاهر ارانی ذیلمی در شب‌جمعهدو ازدهم 
رمضان سال ۸۵ هجری فمری. 

۲- امیر سیپدار ارغش ملکشاهی به دست عبدالرحمان خراسانی همدری 
در سال 1۸۸ هجری قمری. 

۲- قتل جلال‌الدولهء حاکم نیتابور. 

6 امیر سپپدار اتر ملکشاهی بسه دست حسین خوارزمی در معرم سال 
۷ هجری قمری. 

۵- عبدالرحمان قزوینی به دست رقیقی خراسانی در 4٩۰‏ هجری قمری. 
7- ابومسلم رئیس ری به دست خداداد رازی فداثی» در سثه 1۸۸ هجری 
قمری. 

۷- امیر سپبدار برسق ملکشاهی» شعنه خراسانی به‌دست رفيق قبستانی 
در 1۸۸ هجری قمری. 

4 امیر سیاه‌بوش, او با امیر ابر یکجا کشته شدند. 

٩‏ لتل کجمش که قائممقام ارخش بود و دامادش به دست ایراهیهدماوندی 
در سال 4۸۷ هجری قمری. 

۰- امیر سرزن ملکشاهی که سیبسالاری بزرکت یود به دست ابراهیم 
خوراشانی در شوال سال 1۷۰ هچری قمری.* 

۱- هادی کیای علوی که در گیلان دعوت امامت می‌کرد» به دست ابراهیم 
و محمد کوهی در ۲۳ رچب سال 1۷۰ هجری قمری. 


و این قپرست از تاریخ «یای‌التواریخ» خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی اقتباس 
گ‌دیده استه. مولفه. 
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۲- اپوالفتح دردانه دهستانی وزیر سلطان پرکیارق به دست فلامی رومی 
در ۲۸ رجب سال ۷۰ هعری قمری. 
۳ اسکندر صوفی‌قزوینی که‌فتوایریختن‌خون نزاریه را داده‌بود» به‌دست 
رفیقی فپستانی در ۲۶ شعبان سال ۶۷۱ هجری قمری. 
) - سنقرچه» والی دهستان به شبر آمل به دست محصد دهستانی در سال 
۱ هچری لمری. 
۰ ابوالمتلفر حجندی» هفتی اصفیپان به دست ایوالفتح سنحری بری» 
در شعبان سال ۲۷۱ هچری قمری. 
7 ابوالفضل بوعصام رازی به دست عیدالله فازی عاشر شعبان در سال 
۱ هجری قمری. 
۷- ابوعمید» مستوفی زی بهدست رستمدماوندی در سال ۲۲ هجری‌فمری. 
۸- ابوجعقر مشاطی رازی» هفتی ری به دست محمد دماوننی در سال 
۲ فجری قمری. 
۹- ایوالقاسم مفتی گرجی قزوینی به دست حسن دماوندی در ۱۶ معرم 
سال 1۷۲ هجری قمری. 

۰- ابوالحسن رئیس بییق که به موْخره میمون‌دژ شده بود به دست فداثی 
دماو نی 

۱- سرلباری قرمطین که از الموت گریخته و به قزوین شد. به دست 
رفیفی فزوینی در سال 2٩۲‏ هچری قمری. 
۲- احمد نظامالملت به‌پفداد به دست حسین فمپستانی به سال 1٩٩‏ 
هجری قمری. 
۳- عیدالرحمن فزوینی به دست رفیقی خراسانی مپدری به سال ۶۹٩‏ 
هجری قمری. 
۲ مودود امیرسام دفیقانش بکشتند» سنة ۵۰۰ هچری قمری. 
۰۶- اهیر بیکلايك سرمز به اصضبان در سرای صلطان در ۹۳:هعری‌قمری. 
۰- اپوالفرج قراتکین بهشیر ری سایم و عشرین در رمضان سال ۰4۷۲ 
۷- فغرالملك بن نظام الملك» وزیر سلطان سنجر به مقام نیشایور به 
دست دیمین دامقافی در روز عاشورای سال 9۰۵ هجری قمری. 
۸- ابو احمد کیسان قزوینی به دست رفیق قپستانی با ده رفیق دیگره در 
ربیم‌الاول سال ۵۰۵ هچری فمری. 
۹- قاضی عبدالله اسفمانی به دست ایوالعباس نقیب مشمدی» در صفر 
سال ۶۷۳ هچری قمری. 
۰ ایوالعلام دانشمند اصفیانی» مفتی اصفیان درد مسحد ۳ (معق) 
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اصفبان به دست رفیقی در ٩‏ هجری قمری. 

۱ ابوالقاسم اسغزادی ملتب به سلطان‌العلماء و رئیس بیپق به دست 
محمد پیاری در شوال سال 4۵ هجری قمری. 
۳۲- معمود مقدم کرامیان در جامع نیشایور به دست میدالملك رازی در 
سال 141 هجری قمری. 
۲ فتل سیات جرجانی دانشمند جرجانی په دست حسن سراج که علی 
علیه‌السلام را ناشایست گفته بود در جمادی‌الاخر سال ۵۱۳ هجری قمری. 
۶ لس ابوالعلاء دانشمند خادم سلطان محمد یه دست محمد صیات. 
۰- قتل امیر اسضیسالار که او را اتايك مودود می‌گفتندء حاکم دیاریکر 
و شام, به دست فدائم» در جمادی‌الاخر سال ۶۷۲ هجری قمری. 
۳ فتل تاج‌الملكت سعدی به دست چار رفیق. 
۷ احمد یل کردی: همشیره سلطان معمد ملکشاهی به دست عبدالملك 
رازی و گویند به ست چپار رفیق حلبی کشته شد» در محرم سال 9۰ 


هجری قمری. 
شًّ_ منتهی علوی» مفتی جرجان یه دست حسن دارانباری در 4٩‏ هجری 
قمری. 


4 ۲ افضل‌الدین امیر الجیوش مصری به ست سه رفیق حلیی. در رمضان 

سال ۵۱۰ هچری قمری. 

۰ وزیر سمیرمی که مشهد امیرالمومنین را غارث کرده بود. 

۱- انو امیر خراسان به دست اسفندیار دماوندی به شبر مرو در شوال 

سال ۵۱۵ هجری فمری. 

۲- فتل کرشاسف جریادقانی به دست رفیقی فدائی در رمضان سال ۰۱۵ 

هجری قمری. 

۳- طفرل محلی» والی دامغان به دست اسفندیار دماوندی, 

- حبداللطیف خجتدش» رئیس اصحاب شافعی بددست فداثی در اصضبان. 

۵- فتل آق‌سنقر احمدیل. بدر اتایکان مراغه به دست فدائی در ۰6۲۷ 

7- قتل قاضی کرمان به دست حسن سراج فدایی» در معرم سال ۶۷۲۳ 

هچری ظمری. 

۷- فتل آق سنقر برسوقی در جامع موصل به دست فدایی. 

۸- قنل امبر زاهد خواجه سرای سلطان محمد به دست محمد صیاد. 
مطلب قایل توجه در قتلبای ذکر شده این که, يك یا دو نقر فدایی در 

چند فقره فتل امیران یا حکام و یا مفتیان و قاضیان و خلاصه معاریف و 
بزرکان فلان شیر شرکت داشته و این معنی می‌رساند که کمتر فدایی و 
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کارد و ختجرزنی از فداییان حسن صباح دستگیر و بهمجازات رسیده بود» 
پس این فداییان جان بر کف و ماهر با چیرمستی بسیار شکار خضود را 
یافته و خیلی سریع و زیرکانه به‌قتل وی اقدام می‌کرده‌اند و همین قضیه 
مزید ترس و وحشت امیران و وزیران و حتی یادشاهان و سلاطین سلجوقی 
و حتی خلفای عباسی و فرماتروایان مصر و شام و حلب می‌کردیده است. 


۳۳۹ 


فرماروایی «کیا بزر ک‌امید» جانشین حسن‌صباح 


به‌طوری که در فصلبای گذشته مذ کور افتاد. پس از مر کت حسن 
صیاح. مطابق وصیت حسنء کیا بزر کت امید معروف به «داعی دوم» 
پیشوای اسماعیلیان کردید و تقریباً همه داعپان بزرکت و کوچك. 
چه آنبا که در قلعهٌ الموت حضرر داشتند و چه آنبایی که در شپپر ها 
سامانپاء قلىه‌ها و دژهای دور و تزديك سرزمین ايران مس گرم انجام 
وظایف خویش, بودند نسبت به کیا بزرگث امید» سوکند وفاداری یاد 
کردند و به‌وسیله پیکپای حسن صباحی ضمن نابه‌هایی چند خود را 
در اختیار فرمان و اراده آن مرد قرار دادند و تسلیم اوامر وی 
گر‌دید ند. 
موضورع سپمی که در این‌جا جلب توجه می‌کند. آن‌که جممیت رفیقان» 
آن‌س‌دان آزموده و چنگاوران بی‌بدیل و فداییان سرد و گرم روزگار 
چشیده و در دهپا مس‌که و کارزار شر کت جسته, قدم به قدم و کام 
به گام به دنبال پیشوای جدید اهل باطن بودند و همچون سایه در 
دنبالش روان. هیچگاه تدپایش نمی گذاشتند و خود را فدایی‌ترین 
فداییان بزرکت امید به عموم پیروان اسماعیلیان مس‌قی می‌کسدند. 
ما این جماعت رفیقان را از قبل می‌شناسیم و می‌دانیم» از چه 
قماش جوانان پرشور» متپور» جسور» جنگاور. دلاور و فس‌سخت 
یودند. وقتی در جنگی و يا محار به و مبارزه‌ای شر کت می‌جستند. تا 


۳۳۷ 


دشمن و با دشمنان را درهم نمی‌شکستند و يا زیون و بیچاره و 
تارومار و از صمحه روزگار محو نمی‌ک‌دند. پای به عقب نمی نادند 
و عرصه را خالی نمی گذ اشتند. 

خوف و رعب و وحشتی که رفیقان در دلپا ایجاد کرده بودند به 
میاتب سپمگین‌تر و عظیم تر از وحشت فداییان مطلق حسن صباحی, 
بود. هر‌چند هر دو دسته جزء گروه حسن صباحی بودند و تحت تملیم 
معلمان ورزیده و مردان کار کشته تر بیت شده و به فنون فدایی‌گری 
آشنایی یافته بودند. ولی این جوانان به‌طور همه‌جانبه انگشت‌تما و 
کارهایشان تسین پرانگیز بود. نه تنبا ستایش و حیرت آميخته به 
احت ام دوستان را سیب می‌گشتند» بلکه دشمنان خویش را نیز از 
عملیات تپورآمیز خودا نگشت به‌دهان برجای‌می گذ اشتند و میگذ‌شتند. . . 

باری» کیا بزرکث امیس به كمك داعیان بزرگث و همان پیروان 
وفادار حسن صیاح و به پاری رفیتان به قول رشیدالدین فضل‌الله. 
صاحب جامع‌التواریخ «همان قاعده و راه و روشپای حسن صباح را 
مسلوت می‌داشت. و امور بر نیسح سایق استمی‌ار می‌یافت .». 

یکی از مرداتی که در تقویت میانی قدرت و فرمانروایی بزر کت 
امید بسیار کوشید و سعی و مجاهدت بسیار نمود» «ابوعلی دهخدا» 
بود که يك تنه به جملگی قلمه‌ها و دژها و رباع می‌رفت و از قله‌بانبا 
و داعیان و قلمه‌گیان که منوز نسبت به تمکین از جانشین حسن صباح 
دودل و در شك بودند» عمبد و پیمان‌می‌گر‌فت و مردمان را به‌وفاداری 
نسبت به کیا بزرگث فیر‌امی‌خواند. 

همین فعالیت‌ها و پشت‌کار دهخدا ابوعلی بود که جماعت کنیری 
از اسماعیلیان م‌دد را به‌سوی بزرگت امید کسی‌ایش داد و اسباب 
استحکام کار او شد. 

اما در همین موقع وقتی خبی وفات حسن صباح (سیدنا)* به 
ه لقب حسن صباح را در اغلب کتابیای قدیمه ۶ از جمله کتاب جام‌التواريح و 
چههانگشای جویتی «سیدناه ضبط کرهه‌اند. مولف. 


۳۸ 


دشمنتان اسماعیلیان رسید. به امید آنکهء بزر کی امید دیگی دارای آن 
هیبت و صولت و شدت حسن صیاح نیست به دشمتی وی بر‌خاستند و 
اینجا و آنجا مس‌که‌های جدال را گرم گت نله 

بزرگترین و خطر تاك‌ترین دشمنانی که علیه بزرکت امید قیام 
کرد» همان انوشتگین (شیر گیر) کذایی بود که ضرب شست حسن 
صباح و یارانش را در آوردگاه الموت فی‌اوان دریافت کرده بود ولی 
حالا یاز به نسیم تازه‌ای که وزیدن آغاز کرده بود جانی تاژه یافته و 
ببوداهای توچن قو مفزش راه .ی فعة بود: 

در روز شنبه هجدهم شوال سال ۵۱۷ به دستور کیا بزرکت امید. 
قلمه‌های « کسان باد» در ولایت «اشکور» و مس‌کلیم و جاکل و تکامجان 
را استوار ساخت که البته مورد نظر و هدف جنگی شیی گی بود. 

شی‌کی عزم آن داشت که ابتدا این مر‌اکن سیم سوق‌الجیشی را 
به تصرف خود درآورد و آن‌گاه به قلب بزر گث امید در الموت بتازد. 

اما بزرگث امید در «اشکور» دوازده هزار مد جنگی مرک از 
قشون حسن صباحی و جمعیت رفیقان آماده کارژار ساخت. او ابتدا 
رفیقان را به طالقان فی‌ستاد تا تمام مناطق آن سامان را که احتمال: 
داشت شیرگیر از طریق طالتان بعازد به تصرف درآوردند و از آنجا 
چپارپایان بسیار و سیورسات چنگی و خوار بار ضروری بیاوردند. 

در دهم ر بیع‌الاول سال ۰ قلاع میمون‌دژ (زجرود) را مستحکم 
ساخت و «دهخد! عیدالملك فشندی» را به قلمه‌بانی آنجا بکماشت تا 
هنکام حمله شیر کینء بر شیی‌گیر و به‌اصطلاح شیران بتازد. 

اما به دستور شیر کیر» «اصیل» پرادرزاده وی» سپاهیانی مجپز 
به دیلمان آدرد و با جمعیت رفیقان به کارژار برآمد جنگت سخت و 
خونیتی در گرفت که در پایان کار لشکریان برادرزاده شیر گیر روی 
په هزیمت و فرار تپادند و رفیقان اموال و چیارپسایان بسیار به 
عنیمت گی‌فتند. 
کیا بزرگث بی‌وقفه همچنان سرگرم جتکت و منازعه با دشمنان 


۳۳۹ 


نوخاسته .بود و همچون سلفش» حسن صباح بی‌در نت دشمتان را یکی 
پس از دیگری درهم می‌شکست و بعضاً گوشمالی می‌داد و پیروزعه 
می‌یافت به‌قراری که خواهد آمد: 

در دهم ر بیع‌الاول سال»۰ ۵۲ تیمورطفان باتفاق «یر نقش بازدار » 
با لشکریان فراوان و مر‌دان ری به طالقان آمدند تا شاید شکافی در 
صرف مستحکم رفیمان ایجاد کنند. 

ولی رفیقان که هوشیارتر و س‌اقب‌تر از آنان بودند» در «شمپرك» 
با دشمتان رو به رو شدند و پس از جنگی شدید و بی‌وقفه. آتبا را 
منمپزم کرده جماعتی کثیر از ایشان را به‌خاك هلاکت بیافکندند. در 
این چنگت. تیمور طفان کر‌فتار گشته به اسارت رفیقان درآسد. 
رفیقان. به‌طور بی‌امان به‌دنبال و تعقیب شکست‌خوردگان فراری 
بر‌آمدند تا آن‌گاه که به «س یشم» رسید‌ند. در آنجا متعاقب بر‌خوردی 
سپمگین و سخت «یر نقش» را با هفتاد ترك سلجوقی به قتل رسانید ند 
و جماعتی را نیز به اسارت ک‌فتند. 

«تیمور طمان» را به‌دستور بزرکش امید به‌الموت برده در ز تدان 
آن قلمه بحبوس کردند. سلطان ستجر وقتی این‌خس بشنید» از بزر که 
امید درخواست استخلاص و باز گردانیدن وی دا کرد. ولی بزرکت 
امید زیر بار خواهش شاه سلجوقی نرفت» پس سنجر ناگزیر. سلطان 
بحبد ین محمود را با لشکری گران به رودبار فی‌ستاد تا مکر کار را 
بر مدافعان اسماعیلی و جممیت رفیقان تنگث گرفته آنان را وادار به 
تسلیم خو استه‌های سنج بنمایند. 

وقتی این خبس در قزوین به‌کوش جماعت رفیقان رسید» به‌سلطان 
محمد پیفام دادند که از طریق دشمتی و حمله در گذر که پیشیتیانت 
از اینگونه کارها جز شرمساری و خقته طرفی تبستند» مگر از راه 
مسالتت. 

سلطان محبد پیشنباد رفیقان‌را پذیررفت و در نتیجه صلح برقرار 
شد و رفیقان کام‌وا از قزوین یه جایگاه خویش باز گشتند و کار به 


۳۳۰ 


مراد آنپا حاصل شد. 

در سال ۲۱ ۰۵«کیو نوشاد» و خنج» با جماعتی‌اژ جنگجویان‌رفیقان 
به طالقان شتافتند و پس از مدتی جنگت و ستیز» دژ منصوره را فتح 
کردند» کیانوشاد آن‌گاه از طرف جممیت رفیقان به دژبانی آن قلعه 
نصب و برقرار گر‌دید. 


خدعه و فر ببکاری سلطان‌محمود نست به‌بزر ک‌امید 


هنگامی که کیا بزرگت امید به‌چانشینی حسن صباح یسی‌قر‌ار 
گ‌دید» سلجوقیان چنین می‌اند یشید ند که خلف حسن. مردی است 
سلیم‌الننس و اهل صلح و سازش. شاید کمتر کرد تبلیغ کیش باطتیه 
یگردد و از درگیری و رزم و مصاف دادن با مآموران و امیران ما 
دست بردارد» شغافل از اينکه خط‌سیر و مشی فکری و عقیدتی 
اسباعیلیان تا هتگامی که قلمهٌ الموت و قلاع مستحکم دی ب‌قر ار و 
بر مس پاست و مردان فدایی از جمعیت رفیقان گکرفته تا سپاهیان 
.تعلیم یافته وجود دارد همواره وجود اهل‌باطن مردم شی‌ها را تپدید 
می‌کند و چون سلجوقیان به تجر به و متعاقب پیکارهای سخت و خونین 
دريافته بودند که در عرصه کارزار حریف اساعیلیان نیستند. پس 
به‌اين فکر بی‌آمدند تا از راه خدعه و فرییکاری بر مقصود دست 
یایند. به همین مناسبت سلطان محمود از شببر اصفبان «یر نقش 
بازدار»* را به‌متوان فرستاده مختار خود به قلعهٌ الموت کسیل داشت 
تا با کیا بسزرکت ملاقات و گفتگو کرده پس از جلب موافقت وی. 
شخص مورد اعتمادی را به اصضیان نزد سلطان محمود بف‌ستد تا 
و همان‌طور که می‌دانیم «یز نقش‌بازداره چند بار با سپاهیان فراوان به جنگ رفیتان و 
امل یاطن پیش آمد و هی بار شکست خورده و خوار د پریشان بازگشت. مولف. 


۳۳۲ 


شرایمل صلح و آشتی و دوستی فیمابین فراهم گرداند. 

«کیا بزرگت امید» خواجه محمد ناصحی شییرستانی را همراه 
پر نقش بازدار به اصشبان ف‌ستاده او را به‌حضور سلطان محمود 
آوردند. 

سلطان‌ظاهر] از دیدار تماینده الموت اظپار خر‌سندی و شادمانی 
نمود و همان‌جا گفتکو پیرامون صلح آغاز شد. 

وقتی مذاکرات به انتبا رسید و تر تیب کار آشتی داده‌شد. خواجه 
محمد از نزد سلطان بیرون آمده و مصمم گردید که به شتاب یه سوی 
الموت رهسپار شود ولی موقعی که وی وارد بازاد شمیر شد ناکپان 
اوضاع را منقلب و آشفته و مردم را علیه خود و اسماعیلیان در حال 
غوغا و قیام دید. طولی نکشید که بی هیچ جبت و دلیلی» انبوهی از 
خلق به هیجان آمده به‌سری خواجه محمد و چند رفیق همراه وی هجوم 
آورده. همه دا به قتل رسانیدند.* 

وقتی اين خبر به‌بسزرکت امید رسید» بی‌درنگث یبای سلطان 
محمود اتمام حجت فی‌ستاده تبدیدش نمود که پاید منتظی عواقب 
ناخوش‌آیند آن واقمه دردناك باشد. 

سلطان مود که سخت به و حشت درآمده بود» به‌کیا بزرکت پیفام 
داد که غوغای خلق و کشته شدن فر‌ستادگان وی هر کگز تمپیدی‌نبوده 
و دست ما در آن حادثه خونین دخالتی نداشته است. بزر گت امید در 
پاسخ گفت: رسول ما به اتکای عبد و سوگند درو غ شما آمد و چنان 
مس نوشتی را پیدا کرد اگر حرف شما درست و عین حقیقت است و 
اگی راست می‌گویی: قاتلین را دستگیر کرده و به مجازات بی‌سان و 
در غیس این صورت در انتظار انتقام و مص‌صد عمل سخت و حشو نتب 
اس اسان 
و به‌قیاری که روایت کرده‌اند. گویا بر‌آشفعه شدن و خوغای سردم در یاذار به‌تص‌يك 


شخص سلطان مصود وده و اصولاء دعوت‌وی بی‌ای ارسال نمایتدهای‌ازالموت چز خدعه 
و نی‌نگت چین دیگری نبوده است. 


۳۳۳ ۳ 


سلطان محمود» علی‌رغم آنیمه بیم و هراسی که وجودش را در 
میان گی‌فته بود به آن پیام اعتنایی ننمود. کیا بزرکت امید. دقتی 
وضع را چنان دید جممیت رفیقان را بپاراست و آنبا را مأسور 
گی‌فتن انتقام و گوشمالی دادن امییان و قشون سنطان محمود گی‌د. 

لشکر رفیقان اپتدا در سال ۵۲۲ هجری قمری به قزوین حمله‌ور 
شد‌ند و پس از پیکاری سخت و خونین چپارصد نف از قشون سلطان 
محمود مستق در قزوین را به قتل رسانیدند و سی‌هزار گوستند و 
دام و دویست استر و دو یست سر گاو به غنیمت. گ‌فتند. 

به دنیال این پیروزی که رفیقان را حاصل آمد. «قزاونه» یکی‌از 
سپپسالاردن سلطان محمود به قصد چنگت با رفیقان به سراغ آنان 
آمدء بار دیکر نیردی خونین در کرفت» سپاهیان سپپسالار سعت 
شکست خورده تارومار گی‌دید ند و رفیقان فرمانده آنان دا دستکیس 
کرده به قحل رسانیدند. در همین گی‌وذار که کشمکش بار دی 
شروع شده بود و شمله‌های چنگت میان سپاهیان سلطان محمود و 
قشون بزرکت امید بالا گی‌فته بود و برای چندمین بار رفیقان‌لشکریان 
عراقی سلطان محمود را که یه رودیار حمله آورده بود منپزم ساخته 
بودند» خیسی مرت سلطان محمود در ر بیع‌الاول سال ۵۲۵ انتشار 
یافت» پس قشون ترکان سلجوقی یکلی روحیه باخته و به جایگاهمپای 
خویش باز کشت کرد ند و چنین بود سر‌انجام غدر و خدعه و نیر کت 
سلطان مجمو د. 

در گی‌ودار این ثبردها و پر خورد‌هاء سلطان 


کارد خوردن " مسعود چانشین محمود که جاتب خلینه عباسی 


عیا ترشد بالله 
باسی (مسترشد بال) ( مسش‌شد بالله) را تگاه می‌داشت به بغداد 


شتافت تا نسبت. به این خلیفه ادای احتر‌ام کرده» یه قدرت رسیدن 
خود را از طرف وی تایید و تثییت گر‌داند. 

اما در هفد‌هم ماه ذی‌القمده سال ۰۵۲۷ یکی از قداییان یزرفت 
امید که در انتظار فی‌صت متاسبی بود» از يك لحظه خلوت بارگاه 


۳۳ 


استفاده کرده خود را به مسترشد بالله رسائید» با کاردی که در زیر 
شال پتبان کرده بود وی را به قتل رسانید. 

وقتی خبی ترور و کشته شدن خلیفه عباسی به‌الموت رسید. مردم 
آن سامان هفت شباته‌روز شادی کرده و نسبت به جممیت رفیقان که 
آن فدائی از ایشان بود سپ بانیپا کر‌دند و مجلس‌های‌بزم بیار استند.* 


ه یه‌دنبال کارد خوردن و کشته شدن «مسترشد بالله» که اليته به قول رشیدالدین 
فضل‌الله در آخرین سالیای حکمی‌انی بزرگث امید اتاق افتاد» «راشد» جانشین مسترشد 
گ‌دید و او با اينکه با سلجوتیان رابطه خریی نداشت و مچبور شد از خلافت کنارب 
گیری کرده د یه اصفیان بررد, در آنجا تتی چنه از فداییان اسمامیلی فرصت یافته 
به‌رسیله خنجر به قتلش رسانیدند. مولف. 


امیران و وزیرانی که در زمان فرما نروایی بزرگت 
امید به کارد و خنجر فداییان کشته شدند 


در فصلبای تذشته صورتی دفیق از جماعتی از امیران و وزیران و 
خلفای عباسی که در عصر پیشوایی حسن صیاح به‌وسیله کارد فداییان یه 
فتل رسیدند په تقصیل نوشته شد. اينك در اینجا می‌پردازيم به تفصیل 
مردان سرشناسی که در روزگار فرمانروایی بزرکک امید بهدست فداییان 
کشته کردیدند. 

لازم به یادآوری است که این صورتا و تفصیلبا از کارهای شگفتآور 
و مجیب مورخ و دانشمند معروف خواچه رشیدالدین فضل‌الله همدانی‌است 
که با دققت و تفحص و تحقیق فایل ستایشی توانسته آنیا را ب‌دست آورده 
در کتایای خود درج نماید. الحق کاری بسیار مپم و سترك کرده است. 
مطلب دیگر اینکه تمام آن کسانی که مورد سوء‌قصد و ترور فداییان قرار 
می‌گرفتند یا از دشمنان اسماعیلیان بودند و بارها به جنگت باطنیان رفته 
بودند و یا اینکه فتواهای ناحق و قضاوتبای غبرعادلانه داده بودند و با 
اينکه با دلیل و یا بی‌دلیل جماعتی از مردان و داعیان اسماعیلیان را حکم 
فتل داده بودند. ابنك اسامی آن جماعت و کسند کانشان: 


قاضی شرق و غرب» ابوسمید هرویء در همدان بادست محمددروازه‌ای 
و محمد دامقائی در شعیان سال ٩۲۹‏ هجری قمری. 

صلائی جمشید در ماه جمای‌الاخر سال ۲۹ هجری قمری. او ابتدا 
داعی اسمامیلیان بود ولی از راه برگشت و به مغالفان پیوست. بزرکت 
امید» رفیق بونعیم اندرانی را به‌چای وی به داعی‌گری کماشت. 


العول سال ۳۸ هجری قمری. 
فتل آمرین مستعلی در کشور مصر» به دست هفت تفر رفیتان درسال 


۶ هجری فمری. 
قتل پسر اتابك والی دمشق به دست باعمر و علی‌محمد دهستاتی در 
سال ۵۲ هجری قمری. 


قتل سید اپوهاشم زیدی که در طبرستان (مازندران) امام زیدیان پود" 
در چمادی‌الاخر سال ٩۲٩‏ هچری قمری. 

قتل سید دولتشاه ملوی رئیس اصضبان به دست باعیدالله موغانی در 
جمای‌الاول سال ۵۲۸ هچری قمری. (دولتشاه را نقیب اصفهان نیسز 
می‌گفتند.) 

قتل آق‌سنقر احمدیلی» حاکم مراخه یه دست علی عبید و معمد دهستانی 
در نی‌التعده سال ۵۲۸ هچری قمری. 

قتل رئیس تبریز به دست ایوسعید قائنی و اپوالحسن فراهانی در 
نی‌الحجه ۵۲۸ هچری فمری. 

قتل مسترشد» خلیفه عیاسی به دست چپارده رفیق در سال ۰۲۷ 

قتل حسن بن ایی‌القاسم کرجی مقتی قزوین به دست دو نفر رفیق» 
محمد کرجی و سلیمان قزوینی در نی‌الحجه سال ٩۲۷‏ هچری قمری. 

قتل حسن گردکانی بهولایت تمیجان به دست اپومنصور الشیدی و 
ابراهیم خرابادی در جمادی‌الاول سال ۵۲۷ هجری قمری. 


کیا بزرکث امید در سال ٩۳۳‏ هجری قمری چشم از جبان فرویوشید و 
س‌از او طبق وصیت بزرکت امید فرزندش «محمدبن بزرکث امید» جانشین 
بدر گشت. 


و زیدیان به آن دسته از پیروان زید. (توءٌ حضت امام حسین علیه! لسلام) می‌گفتند. 
۳۳۷ 


تجز به و تحلیل و انگیز ه‌های فعل‌های سیاسی وحز بی 
و مذهبی اسماعیلیان 


در ان کتاب که نامش «سر کذشت حسن صباح و قلعه الموت» 
می‌باشد» ظاهرا ما باید یمد از م‌گث حسن, کتاب را روی هم گذاریم 
و با بستن دفتر حیات و زندگی حسن صباح یه کار سس گذشت‌قمبرمان 
آن پایان بخشیم. ولی اک در اینجا کار را تمام شده بدانیم» حق 
کلام را آن‌طور که باید و شاید ادا نکرده‌ايم» چون ما تنپا به شرح 
حال و س‌گذشت حسن صباح پسنده نمی‌کنیم و نباید هم چنین بکنیم. 
چون وقتی سر‌گذشت مردی چون حسن به نگارش درمی‌آید» آنمهم 
موّسس و موجد چنبش عظیم و«نزاری» که شیر تی عالمگیر پیدا کرد و 
از مرزهای تاریخ کشور ما گذشت, آن وقت باید تمام جنبه‌های‌قضیه 
را تجزیه و تحلیل کنیم و از يك مطلب دیکری سخن بگوييم که نامش 
چگونگی ساختمان و تشکیلات حکومت اسماعیلی (تزاری) است و در 
داپره این ساختسان يا اهمیت خیلی از مر‌دان بسر‌جسته و میرز 
اسماعیلی از داعیان گرفته تا مدعیان و پیروان و دشمنان وسازمان- 
های نزاریان صحبت کنیم. 

در فصل‌هایی که رفت چند صورت از قتلپا و آدم کشی‌هایی که به 
دسیله فداییان حسن صیاح و بزرکت امید چانشینش وقوع یافت 


۳۳۸ 


درج گردید که در واقع کاری سیم و دقیق و شاید عجیب بود» یمتی 
پس از تقریبا تبصد سال مورخان آن زمان صورتی زبان‌دار در 
کتابیای خود توشتند که سایقه کمتری در اس تاریخ‌نگاری دارد. 
په هر حال» پس از فتوحات و پیروزییای پی در پی رفیتان در 
عصس حکومت کیا بزرکث امید که واپسین رفیق حسن صباح پود. 
اکنون لحظات حساس و مناسبی ۳ یرای پررسی تدبییات 
سیاسی و اجتماعی و نظامی و از همه پالاتس» ساختمان حکومت 
اسماعیلی که به‌تسریج در خلال جنگپا و گاهی شکستپا. تحکیمات 
سوق‌الجیشی آنیاء تعیین و تشکل یافته بود. 
گمان می‌رود که اسماعیلیان هيچ‌کونه مساعی و کوشش لازم و 
ضروری برای تشکیل يك دولت مستقل نکرده یاشند؛ در حالی که هم 
امکانات آن را داشتند و هم افی‌اد وارد و صاحب‌نظر و بصیر و کار 
کشته در اختیارشان قر‌ار داشت.. به‌علاوه يك قشون مجپز داوطلب 
و تعلیم یافته و کارآزموده نیز پشتوانه‌شان را تشکیل می‌داد. 
پس باید گفت که دولت نزاری. فقط و فقط, در زیس فشار 
قدرت سلجوقیان تشکیل شد و تشکیل شدن آن» همان اندازه من‌غیر 
عمد و غیر ارادی یود که سست شدن و تخفیف یافتن ستیزه‌های نظامی 
در همان زمان. 
ار چنین پیدایش ناگبانی» در وجود ممتاز و بی‌نظیر دولت 
اسماعیلی که فی‌مانشان همه‌جا روان بود و همه‌چیز.را در اختیار 
داشتند. چه در ار تباطات داخلی آن و چه در ارتیاطات خارجیشآشکار 
و هریدا پود. 
۱ ۳ همچنان که عملیات و فسالیتمبای متداول 
0 9 نظامی » یکی از وجوه فتاز مات نزاری 
اسماعیلی به‌شماد می‌رفت» آدم کشی‌ها» 
قتلما» تبدیدها و وحشتآفرینی‌های متعاقب آن تین دستکم» یکی 
دیکی از وجوه مور این ستیزه‌ها قلمداد می‌گر‌دید . 


در آن زمان که اسماعیلیان. بشدت تمام علیه قدرت سلجوقی 
می‌جنگید ند » آدم کشی و ترور به‌صورت یکی از رسوم و عادات و 
بدعت‌های نزاری برای نیل به هدفپا و آرمان‌هایشان رواج گرفت. 

بد.یختا نه مدارك و اسناد ما بر‌ای تأویل و تسیر این رویدادهای 
نامنظم ولی عظیم و سپمگین و بی‌سابقه به‌عنوان یکی از وجوه ثابت 
خط‌مشی, سیاسی نزاریان تا آنجا که درخور فپم باشد کافی به نظر 
نمی‌رسد» زیرا گزارش مر بوط به‌قتلمیای سم به‌طور جسته و کر‌يخته 
انمکاس یافته بود و اين امر» این مسئله را غیر ممکن‌می‌سازد که آدمی 
یقین حاصل کند و بر این باور باشد که آن مواردی که جسته و 
گر‌يخته تفصیلشان یه ما رسیده است» تا چه حد نمودار و نمایاننده 
قتلمپای دیگر می باشد. 

حمدالله مستوفی؛ مورخ مشپور عصر مفولان* در مطالمه و تأدیل 
و تحلیل حوادث اسماعیلیان‌به اين نتیجه رسیده پود که افراد این 
فرقه وظیفه خود می‌دانستند که با تمام امکانات موجود و قدرت بیب 
چون و چرای به دست آمده که عموم را به وحشت افکنده بود به آزار 
و ایذ‌ای عموم مسلمانان بپر‌داز ند و لذا اعتتاد داشتند که ه‌چه 
بتوانند از آدمپای غیر کیش خود» بیشتر و ظالمانه‌تر به قتل رسانند 
پپتر است و اک از پیشوایان و امیران و بزرگان سر‌شناس غیر 
اسماعیلی و روسای آنان بتوانند افزون‌تی بکشند» رجحان بیشتری 
دارد. ۱ 
لپذ! با آنکه کوچکت‌ین دلیلی وجود نداشت که اسماعیلیان» اهل 
سنت را دوست داشته باشند» مع‌ذالك هر گز در پی آن تبودند که تمام 
روساو اس‌ای آنبا را به قتل رسانند» چه رسد به‌کشتن همه‌مسلمانان 
هم حبدالله بستوفی قزوینی» تاریخ‌نگار عصس مفول, در کتاب تلریخ گزیده و آثار 
دیگ خود مطالبی در این خصوص نوشته که البته خالی از غرشض نمی‌باشد» زیرا او از 


علرف ایلخاتان مقول به حکومت تزوین نیز رسیده بود و طبعاً با اسمامیلیان دشمنی 
داخته است. مولف. 


۳۶۰ 


و پیشوایان آنان. ۱ 

پیشت اوقات» ال سنت با اسماعیلیان اطراف خود روایط 
حسنه‌ای داشتتد و حتی دشمنان. معتبی فرقه اسماعیلیان الب کشته 
نمی‌شدند و مورد سوءقصد قرار نمی‌گی‌فتند. و اين تتبا بر الس 
اقدامات و م‌اقیتپای احتیاطآمین آنپا در برایر خطی نبود» بلکه 
ناشی از اغماض و چشم‌پوشی اسماعیلیان نیز بود. 

یه همین طریق با آنکه گاهی توده س‌دم و یا حکسانان بر آن 
می‌شد‌ند که دست به تابودی همه اسماعیلیان بز نند. قتل‌عام ناشی از 
اين تصمیم به ندرت اتفاق می‌افتاد و امالی دیری از واقمه نگذشته 
یود که يا اسماعیلیانی که در حیات بودند در کمال صلح و صفا به‌س 
می‌بردند. گمان می‌رود که اسماعیلیان و دشمتانشان هرک به‌طور 
مستمر در انديشه آن نبودند که یکدیگر را از میان بردار ند. 

از مواردی که روشن است.» چرا اسماعیلیان به قتل خسی دست 
می‌یازید ند معمولا در موارد تدافمی و تلافی بوده» البته باید این اس 
را استثناء کرد که بعضی, قتلمپای سیاسی پراثر دشمنی‌های مخالمان 
حکومتی و امیران و وزیران و سرداران سیم سلجوقیان و یا خلفاي 
عباسی بوده است. عموماً اسماعیلیان دو دسته را برای به قتل‌رساندن 
انتخاپ می‌کردند: نخست امر‌ای لشکر راء اسماعیلیان اغلب امس! و 
سپپسالاران و یا وزیرانی را که به قلاع و اوطان و مراکن آنما 
لشکر کشیده بودند می‌ کشتند. ۱ 

گاهی هم پادشاهانی را که علیه آنان دست به اقداماتی زده‌بود ند 
به قتل می‌رسانید ند. ظاهر! دو تن‌خلیقه‌ای را که کشته بودند(شر‌حشان 
در فصلمپای گذشته, گذشت) دشمتی خاصی با آنپا نداشتند ولی‌این 
هر دو نش در خارج از بفداد بودند و علاوه پر آن افراد شاخص و 
بر‌جسته روزگار خویش به‌شمار میآمدند و لذا قتل آنپا باعث بلند 
آوازه شدن اسماعیلیان و ایجاد رپ و هراس‌مدم» از آنان‌می گ‌دید. 


۳۷۱ 


عملاملای چوینی در کتاب «جپانگشا»‌ی خود». 
اه تدشب ۳ . ملت قتل راشد خلیقه عباسی را چنین ذکس 
تا "۳ می‌کند: راشد خلیفه عیاسی که بمد از مسترشد 
بالله که او نیز به دست فداییان حسن صباح به قتل رسید. تصمیم 
داشت که به انتقام خرن پسرش به الموت لشکی کشی نماید و دقتی 
اسماعیلیان از اين امس آگاهی یافتند. فدایی متبوری را مأمور قتل 
او کردند و وی را در قمس‌ش به‌وسیله کارد به ملاکت رسانیدند... 
در این صورت قتل راشد خلیقه جنبه دفاعی داشته و فداییان حسن 
صباح علاج واقعه را به‌اصطلاح قبل از وقرع کر‌دند. 

دومین دسته‌ای که اسماعیلیان به کشتن آنپا اقدام می‌کس‌دتد» 
کسانی بودند که در شمب‌ها و محلات مختلف, با. تملیمات یا امتیازات 
آنبا مخالقت می‌نمودند. یاعلیه آنبا تبلیغ می‌کردند و اين گونه 
اشخاص» فقپا» قضات. منتیان بودند. چبه بسیار می‌شنویم که 
اسماعیلیان قاضی و يا عفتی فلان شب را کشت از . * 

با آتکه در این زمان» عده‌ای از دوازده امامیان» قدرت و نفرذ 
فر‌اوآن داشتند» به ندرت از آنپا کسی را کشته‌اند. 

از همه چیز گذشته, تمام فرق مختلف شیمه» در این ایام خسود 
حالت تداقمی داشتند. و آنپا که مورد نقرت و يا خشم اسماعیلیان 
قرار می گر‌فتند» بیشتر سنی مذهب بودند. اماء اسماعیلیان. افی‌اد 
يك گروه سومی را هم به قتل می‌رسانیدند که کمتر از آنان تاکنون, 
ذکری به میان آمده است. آنپا» اشمخاص عادی و مممولی بودند که 
اسرار و رموز مختمری را از اصول پنبانی کیش اسماعیلی دانسته 
بودند» و اينك قصد داشتند» سخن‌چیتی کرده و يا آن اسرار را برای 
دیگران و احتمالا دیوانیان و حکمرانان فاش سازند. ظاهر! علت‌قتل 
م درصورت تثصیلی» گفت‌شدگانی که به‌وسیله فداییان حسن مباحی و یا رفیقان کیا 
بزرکت امید به ضرپ کارد به هلاکت رسیدند. نام قضات و مفضیان فراوان دیده شده 
است. مولله. 


۳:۲ 


آن موّذن ساوی (ساوجی) که این الیر وی را نخستین قریانی فرقه 
اسماعپلیه می‌شمارد» مربوط به همین اس بوده است. 
درپاه قتلمیا و کشت و کشتارها و خنجرزدنپای 

خنجرزنی به «خاست ‏ فداییان اسماعیلی» روایتهای دیگری هم نقل 

غیر اسمامیلیان شده است» از جمله اینکه» اسماعیلیان خروه 
دیگری را هم به قتل می‌رسانیدند و آن دشمنان دوستانشان بود.* 

اسماعیلیان‌در چند مورد»در نزاعمبای‌غیر اسماعیلی‌مداخله نظامی 
می‌کر‌دند» از آن جمله بود جنکث آنبپا پا سنجر بن ملکشاه به‌پشتیبانی 
بر‌کیارق و امیرداد حيشی. 

پاز هم کمان می‌بریم که آنان از خیلی پیش با آدم کشي هم» در 
مشاچرات غیس اسماعیلیان» مداخله می‌کدند. از این جچپت: چنانکه 
گفتیم نسبت به برکیارق سوء‌ظن کلی وجود داشت» زیرا مي‌گفتند 
که بیشتر کشته‌شدگان از دشمنان او هستند. 

می‌کویند که فی‌ستاده بر‌کیارق در بقداد» هتگامی که خواستند در 
گیر‌ودار تصفیه سپاه به‌قتلش برسانند» اظپار گرد که اگر از ریختن 
خون وی دست بدار ند» خنجر‌های اسماعیلیان را به طر ف‌هرکس که 
سلملان اراده کند بر‌خواهد گرداند. 

و گویند که وزیر طفرل** با قخر و سرافرازی به مخدوم خود 
گفته بود که اسماعیلیان را به قتل دشمنان وی می‌فرستاده است و لذا 
بی‌در نگت کشته شت.. 

و باز روایت کرده‌اند (گویند) یکی‌از غلامان انوشتکین شیر کیر » 
پا کارد» کار او دا ساخت: به‌خاطر مخدوم مرحومشء وی دشمتی و 
خصومت و نقرت خاصی نسیت به امسماعیلیان داشت. 


فر له اسماهیلیه, صقعه ۰۲۲۶ 
»و آین شخص,» پس از سلطان محمود به‌نام نماینده سلطان سنجر و به‌عنوان سلطان بی 
تخت سلطنت نشست. مولف. 


۳:۳ 


در مورد قتلمپا و آدم کشی‌هایی که به‌در خواست 
۰ کشا مس قیی اسماهیلیان صورت مي‌کرفت» خواه بی‌ای 
پغاطر پلست‌آوردن قلرت ۳ : 
پول یوده باشد و پا نه. ظاهراٌ پخش کوچکی 
از مجموعه قتلپاو آدم کشی‌هایی است که اسماعیلیان مر تکب‌شدها ند. 
قتلبپایی که در حين لشک کشی‌های نظامی» علیه «دارالسجره»های 
اسماعیلی به‌قوع می‌پیوست» خاصه در دوره‌های مقدم‌تس» بخش 
بزرگتری از آدم کشی‌های اسماعیلی را تشکیل می‌داد. این دسته از 
آدم کشی‌ها, شامل قتل بیشتر, امرای لشک - اکر نخویيم هسه آنما را 
شامل می‌گردید - اما جایی که آدم کشی نقش بسیار سپمی داشت, 
آتجا بود که اسماعیلیان می‌خواستند» زمینه را برای حکومت پیشوای 
خود آناده سازند. در این سورد هر کسی راء خواه نظامی و خواه ۳ 
تظامی که بر سس راه آتان قرار داشت از میان, بر‌می‌داشتند. و گویا 
بیشتر قتل‌هایی که مر‌تکب می‌شدند از این رهگذر بود. یمنی قتل 
کسانی که خار راء ذعوتمپای محلی شده بودند. 
در اینجا می‌توانیم در ذهن مجسم سازیم که اسماعیلیان با چه 
اشتیاق و تمایلی می‌خواستند به مردم تکلیف کنند که میان راه 
پیشوایشان و راه دهی (دنیا) یکی را برگزینند. 
قتلیایی که اسماعیلیان س‌تخب می‌شد ند » از دیگر تعلپایی که در 
ز ندگی سیاسی روزسه اتفاق می‌افتاد» ته‌تنپا از آن لحاظ تفاوت 
داشت که بر اساس کینه‌توزیمای فردی نبود» بلکه از اين جبت هم 
تفاوت داشت که علنی و آشکار, و چه بسیار صحنه وقوع آن مساجد 
و نمایر عمومی بود. 
در اين قتلپا» هیچ چیز مخفیانه و پنپانی وجود نداشت. تقریباء 
هیچ‌گاه اسماعیلیان در. کشتن دشمنانشان» زه استعمال نکرده‌اند و 
هیچ‌کس نیز آنان را بدین کار مشپم نساخته است. این جنایات و 
قتلیای محلی» حتی چند سالی» پس از میرکت بزرکت امید. آن هنکام 
که نزاریان در شپر‌های کاملا اسلامي از صورت يك دسته و ک‌وه 


۳:۶ 


بزرکگث بیرون می‌آیند. تقریباً به‌مطلور ناگپانی متوقف می‌ماند و در 
همان حال» قتلپاو کشت و کشتار های جممی نیز دیگر رخ نمی‌دهد . 
ابا بدون شك» این امس زایید؛ يك تفییر و تحول ناگپانی نمی باشد. 
چون پنج سالی از مرکت بزرگت امید می‌گذرد که شماره قتلمپاء به نحو 
سرمسام‌آوری افزایش می‌ياید. 


۳۶6 


فرمانروایی محمدبن بز در گ‌امید «داعی سوم» 


«کیا بزر گتامید» محمد فرز ند ارشد خود را که قبلا ولیعید کرده 
بود. چانشین خویش گردانید و دی پس از این انتصاب به الموت آمد 
و زمام کارها به دست گرفت و از همان طریق و راه حرکت کرد که 
پدرش و پیشوای اسماعیلیان (حسن صباح) رفته بود. 

در عصس فرمانروایی محمد ین بزرگت امید در سال ۰۵۳۷ رفیقان 
که همچنان پشتیبان فرمانروایان الموت بودند» به طرف دیلمان 
حمله‌ور شدند و شپر و دیار سیجان دا که در چنکث دشمنان بود 
بسوزانید ند و پس از آنکه دژ آنجا را عمارت کردند و ذخاینن و 
امکانات چنگی در آن بنبادند» «کیا محمد بن علی‌خسرو فیروزکوهی» 
را به حکومت سمادت‌کوه منصوب نمودند. 

در زمان همین حاکم الموت. جمعیت رفیقان را با لشکی گرجیان 
دشمنی و خصومتی به‌هم رسید که در نتیجه» رفیقان» آنان را به 
محاصره درآورده و چنان کار بر گرجیان تنگث شد که گرجیان از 
سوی کوه هیچگونه کمکی به گرجیان محاصره شده نتوانستند کرد. 

دقتی محاصره ادامه یافت, امیر «طر اسف» بن ملکشاه گرجی از 
فرط ناچاری و پریشاتی نزد رفیقان آمد و دساطت گرجیان کرد ولی 
فایده‌ای بر این وساطت متر تب نبود و جممیت رفیقان پس از آنکه 


۳:۹ 


کار کی‌جیان را بساختند و مار کوه» را عمارت کرده مبارك کوه نام 
نپادند یه الموت باز گشت نمودند. 
پیکار و نبرد دلیران (جممیت رفیقان) با دشمنان, 
تیره در دانته بحمد ین کیا بزرگث امید همچتان ادامه داشت و 
ارژ نکت‌کوه و دژ آن ِ ۲ 
دشمنیا در پرایر این جممیت چنکاور زانو خم 
کر‌دند تأ آنکه در چپارم صفر» «آق‌سنقر» فیروز کوهی والی شم 
ری با لشکریان عراق بسه‌پای دژ ارزنگت‌کوه آمدند تا شاید قشون 
رفیقان را در هم شکنتند. 
جممیت رفیتان که گویی هگن مزه و طعم شکست نچشیده بودند» 
شیمینگام بر دشمن غافلگیر شده شبیخوتمپا زده و عده‌زیادی از دشمنان 
را بکشتند. و بعضی از مپاجمان زیون در حال ز یونی و خوار شده 
ناگزیر به عقب باز گشتند. ولی در پتجم صفر. خواجه محمد بن‌مسعود 
و سلطان محمد شاه بن محمود. تصمیم به دفم رفیقان کی‌فتند و پار 
دیگ به قلمه ارژنگث تاختند. در آنجا منجنيقپا نصب کدتد تا 
شاید یتوانند به قلمه کوه راه یابند. 
تا مدت يك ماه جنگث يا شدت ادامه داشت و هر روز جماعتی از 
دو طرف به عی‌صه‌جدال آمده کشتار می‌کردند تا اينکه. مقدم‌سپاهیان 
و«اآمین خمار تاش» پرای المو تیان ۳1 رفیقان پیمام ق‌ستاد» که قلمه 
ارژنگگ را به سپاهیان ما تحویل دهید والا آنجا را بر سر قلمه‌ کیان 
فر وخواهیم کوفت. هرگاه این درخواست مورد قبول قرار گیرد ازپای 
کوه بازخواهیم گشت. اما اسماعیلیان و رفیقان که بخوبی این گرنه 
تیدیدها و اتمام حجت‌ها را تج به کرده بودند و در معرکه‌های 
کارزار و جدال آزمایش جنگت‌آوری و تسلیم ناپذیری خود را داده 
بودند» پیفام را با خشونت رد کردند و کنتند آماده هس نو ع مصاف و 
پیکاریم. دشمتان که دانستند آنمپا بیدهایی نیستند تا از این بادها 
پلرز ند» خوار و س‌افکنده, به عجسن و پریشانی از پای کوه به 
جایگاهپای خویش پاز گشتند. 


۳-۷ 


بنا به روایت خواجه رشیدالدین» دشمنان رقیقان» این بار هم باد 
می‌پیمودند! در روز سه‌شنبه چمپارمر بیع ا لاول سال ۷ یا بزر کی 
محمد چشم از جپان فرو یست. او مدت بیست و پنچ سال فرمانروا 
و حاکم الموت و اسماعیلیان برد. وی قبل‌از مر‌کث «کیایزر گشحسن» 
را به قائم‌مقامی و ولیسبدی خود یر گزیده بود. 


۳:۸ 


شپرست امیران و بزرگانی که به روزگار فرمانروایی 
کیا محمد به دست فداییان به‌قتل رسیدند 


فتل «راشد ین المسرت عبلسی» در اصفبان یه دست چبار دفیق» 
طاهر» پلماسم در یکی و رفتای او در ماه رمضان سال ۰6۲۵ 

فتل قاضی قبستان به آموی در لشکرگاه سلطان سنجر که بدفتوای او» 
دفیقان را می‌کنسند, به دست ابراهیم حتیقه دامفانی» در محرم سال ٩۳۳‏ 
هجری فمری. ۱ 

فتل قاضی تقلیس به دست ابراهیم بویه دامغانی که فتوا به‌نون‌رفیقان 
می‌داد در سال ۰۳۲ هجری قمری. 

قتل یمین‌الدوله خوارزمشاه به خوارزم در لشکرگاه سلان سنجر در 
جمادی‌الاول سال 0۳۶. 

قتل قاضی همدان» در همدان به دست اسماعیل خوارزمی که چند رفیق 
را کشته و سوخته بود. در محرم سال 2۳۶ هجری قمری. 

قتل ناصرالدوله «سبلیل» در کرمان به دست حسین کرمانی در محرم 
سال ۵۳ هجری قمری. ۱ 

قتل عماد شرف‌الملوه. وزیر موّیدالملك به دست یونس ملی‌شیر و 
حسین سراج در چمادی‌الاخر سال ۵۵۵ هجری قمری. 

قتل مباس والی ری در بفداد به اشارت سلطان سنجرء به مرو در 
شوال سال ۵۳۸ هجری قمری. 

فتل امیر اعتلم» مقرب جوهر خانم» از جمله امرای سلطان سنجر په 
مرو در شوال سال ۰۳۰ هچری قمری. 


۳:۹ 


قتل محمود طرفی دانشمند که مقرب جوهرء او را برکشیده بود» به 
دست بلقاسم خوزی در سال ۵۳۵ هجری قمری. 

قتل سلطان داودبن محمود پن معمدین ملکشاه به دست چهار نثفر رفیق 
شامی در سال 2۳۷ هجری قمری. 

فتل آقسنقر» غلام سلعطان سنجر والی ترشیز در وقتی که بر سلطان 
عاصی بود» به دست دو رفیق «سلیمان و یونس» ورودگردی» در رمضان 
سال ۵۶۰ هجری قمری. 

فتل امیر گرشاسف» پادثاه گرچیان به دست لشکری (ادرح) در نی‌الحجه 
مال ۰۵۳۷ 

قتل امیرکرد بازوبن هلی‌ین شیریار» پادشاه مازندران در سرخس» در 
محرم سال ۰۱۳۷ هچری قمری.* 


اين امیران و وزیران و بزرگان به روزگار کیامعمد پسر کیا بزرگث 
امید به‌قتل رسيدند. و این روایات و حکایات از تاریخ حسن صیاح هنشی 
نقل کردید که به ایام معتشم شمیاب ساخته بود. 


ء جاسم‌التواريخ» لسمت. اسماعیلیان و فاطمیان و تزاریان و دامیان و رفیقان. مولف. 


۳۵0۰ 


حکمرانی حسن دوم دد الموت 
عید قیامت - رستاخیز مردگان 


از حکمرانان و فر‌مانروایان عجیب و شکُفت‌آوری که در الموت 
قر‌مان راندند و از خود عملیات و ادعاهای حیرت‌انگیز نشان دادند» 
حسن دوم ممروف به «علی‌ذکره السلام» است. هتگامی که محمد بن 
بزر کت امید در گذشت» حسن, در حدود سی و پنچ سال تمام داشت. 
سی و پنج سال هر‌چند که آدمی» تمام ایام چه شبان و چه روزهای آن 
را صرف تحقیق و تأویل و تجر یه‌اندوزی و دانش‌پدوهی کرده باشد. 
باز هرکز دارای چنان شور و شوق و حسن نخواهد بود. و هیچگاه 
تجر پیاتش چنان پخته» و نیرومندیش به پایه‌ای ترسیده باشد که 
حسن در آن سن دارا بود. این قدرت و توان و آنپمه فر است و بلتدب 
پرو ازی یه وی اجازه می‌داد که دست به تفییراتی اساسی در موقمیت 
و ادشضاع و احوال فرقة اسماعیلیه بزند و در سی‌اسر س‌زمینپیای 
پراکندء جاممه اسماعیلی آن را معمول و مجری بدارد. 

آخر. تباید اقیآموش کرد کته خمن: دیکو دریافته بون گنه تین 
اسماعیلیان پس از چندین قرن که از تولدش می‌گذشت. پویایی خود 
را از کف داده بود و ضرورت ایجاب می‌نمود که تحولاتی در ارکان 
و زیر بنا و روبتاهای آن پدید آید. 


۱۴۳۷۱ 


گمان می‌رود که در مورد جانشینی وی. واینکه حسن دوم می- 
توانسته است از طریق ارث و توارث. پیشوایی جامعة تزاری را به 
دست آورد» کم مشکلی پیش آمده باشدء اگرچه بیشترین چیزی‌که 
وی می‌توانست ادعا کند لقب د«داعی» بود. هرگاه یخواهیم از لحاظ 
سل کیش و طریتتی قضاوت کنیم» باید بگوییم که علی‌رغم قدرت 
و مر‌جمیتی که سه فیمانروای پیشین الموت در میان م‌دم کسب کرده 
بودند» هنوز تقدم» داعی «الىرت» در شام و قپستان اس‌یی بدیمیی و 
اتکار ناپذدیر شناخته نشده بود. 

از این روی و به همین جبت. اینکه حسن توانسته است مقام و 
جایگاه خود را در گیرودار حوادلی که رخ می‌داد حفظظ نماید درواقعء 
نشانه شایستگی و زیرکی و موقم‌شناسی فوق‌الماده اين جزّان مجرب 


و پخته بود. 
نخستین کاری که حسن دوم. پس از به‌دست گر‌فتن 
هید قیامت ۲ - ۰ 
و #وامت زمام امور در الموت نمود» آن بود که جمعی از 
رستاخیز مردگان ۲ 


اسیران را که‌رفیقان‌در ری و قزوین و دیکی ولایات» 
در قلمه الموت به زندان افکنده بودند آژاد صساخت و به آنان اجازه 
داد تا به اراده و خواست خویش به شپرما و دیارهای خود باز گی‌دند. 

پس از آن : دومین افدام حسن دوم آن بود که محیط حشك و تمصب‌آلود 
الموت دا به سعتی‌تکان داده و آن را ملایمت بخشد و از عتاب و عقاب 
قشر‌یون و آن‌جمله از کسانی که قوانین شرعی را زیر پا می‌نپادند» 
خودداری ورزید. اما پس از گذشت. دو سال و نیم آن داعی اصلاحات 
مذ‌هبی و کیشی مخصوص فرقه اسماعیلیه را شرو عنماید. 

در یکی از روزهای‌ماه رمضان, که‌سمالگرد شمپادت علي علیه السلام 
به‌شمار بی‌رفت مردم را از اطر‌اف و اکتاف به انجمتی که از آن 
هنگام به بعد» عید قیامت نامیده شد» فی‌اخواند. 

دراینجا شرح و تفصیل آن‌ر خداد عجیب را از ز بان خواجه رشیدس 
الدین فضل‌الله همدانی می‌شنویم : «در هفد هم رمضان سال تسع و 


۳6۲ 


خمسین و خمس ماه بثر‌مود (حسن) تا امالی ولایات» خود را در آن 
روز‌ها به الموت استحضار کردند (حضور یابند). و چپار رایت (علم) 
از چپار لون سپید و سرخ و زردو سبز که آن کار دا مر‌تب کده 
پودند پر چپار رکن منس نصب کردند...». 

«و خداوند علی ذکره السلام» چامه سفید پوشید و عمامه سفید. 
نزديك نصف‌النپار از قلعه الموت بیرون آمد و از دست راست متس 
درآمد و به آهنگی هر‌چه تمامتر بر سن متبن شد و سه بار سلام کرد. 
اول بر دیلمیان که (مر‌کن جمع بودند) و دیگ یه (خراسانیان) و یا 
قمیستانیان» بر دست راست. دیگی به (عراقیان) بر دست چپ... 

و لحظه‌ای ین سر پای نشست و باز بر خاست و شمشی حمایل‌کرده 
به آواز بلند گفت: الا ای اهل المالمین» از جن و انس و ملائکه:.. 
پاز هم رشیدالدین فضل‌الله گوید: «او بر منبس رفت» چنانکه روی به 
قبله داشت و به رفیقان چنان نمود که از نزديك مقتدا. یمنی امام 
غائب... که در خفیه پیش او کسی رسیده است. و به عبارت ایشان 
خطبه آورده در تمپید قاعده ایشان» و بر سر متیی» فصلی فصیح و 
بلیغ ایراد کرد و یه آخر خطبه گفت. ابام زمان» شمارا درود و ترحم 
فرستاده است و یندگان خواص گزیده خویش خوانده و بار تکلیف 
شریمت از شما بر‌گرفته و شمارا به قیامت. رسانیده و آنگاه خطیه‌ای 
به لفت (زبان) عربی ایراد کرد چنانکه حاضران رقت آوردند (گریه 
کی‌دند) به اين اسم که سخن امام است. و یکی را (فقیه محمد بستی) 
که بر عربیت آگاه بود بر پایه منبر نصب کرده بود تا ترچمه آن 
القاظ به پارسی پا حاضی‌ان می گفت. و تس یس می‌کد. و مضمون 
خطبه پر اين منباج» که حسن بن محمد بزرگث امید» خلیفه و داعی 
و حجت ماست» باید که شیمه ما در امور دیتی و دتیاوی» مطیم ومتابم 
او باشند و حکم او محکم دانند و قول او قول ما شناسند و بدانند که 
مولائا ایشان را شفیع شد. و شما را به‌خد| رسایید. .. 

و پمد از انشاد و ایراد» از متبی به زین آمد و دو رکعت تماز 
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عید بگزارد و خوان بنپاد و قوم دا بنشاند تا افطار کردند و اظپار 
طرپ و نشاط بر رسم اعیاد و گفت. ام‌وز عید است. و از آن‌گاه 
باژ ملاحده (اسماعیلیان) هد هم رمضان را عید قیام خوا ند ندی...»* 

هفتاد روز بعد در موّمن‌آباد قمیستان. اتجمن دیگری تشکیل 
گردید» متیس را به همان کیفیت تر تیب دادند و «بر آنجا خطبه و 
سجل د فصل» که حسن فر‌ستاده بود پر‌خواند ند. 

در این خطبه. حسن گفته بود که همان طوری که پیش از این؛ 
مستتصر خلیفه خدا پر روی زمین بود» حسن صباح خلیفه اوء اينك 
«من که حسنام» می‌گویم: خلیقه خدای بر روی زمین منمء خلیفه من 
این رئیس مظفر است و باید که فی‌مان او پرند و کلام او. کلام ما 
داتند و آنچه او گوید» دین و حق دانند.»** 


ه فره اسباعیلیه» ترجمه: فریدون پدره‌ای» صفحات ۲٩۹۱-۲۹۰‏ و ۰۲٩۹۲‏ 
«ه اين دئیس بظفر که به آن اشلرت دفت» آن رئیس مظف کردکوهی نیست. مولف. 
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سه بدعت حسن دوم 


در مراسمی که از آن یاد شد » حسن دوم» سه بدعت وضع کرد. اول 
آنکه تتپا به مقام «داعی‌گری» بستده تکرد. بلکه خویشتن را خلیفه 
و فر‌مانروای منصوب از جانب خداو ند اعلام گرد. 

دوم آنکه» به دوران فر‌ماتروایی شر‌یمت خاتمه داد. 

صوم آنکه» صلای قیامت درداد و فرارسیدن پایان جمپان را اسلام 
داشت. هريك از این اقدامات وی»خاصه آن هم درروزگارانی که جو و 
فضا سرشار از تعصب و عقاید مذهبی بود» واقعاً دل و چرئت و تپور 
می‌خواسته. 

اما در خصوص آقدام دوم اد. یىنی پایان دادن به قدرت قانون و 
برداشتن قاعده شرع از دوش مردم*» نه تنپا از لحاظ دنیای اسلام 
که شریعت» اساس اخلاق جامعه بود» بلکه از لحاظ خود اسماعیلیان 
هم که تقوی و زهد» قاعده کلی آنان بود. امری دوررس و صعیب 
الوصول و شگفت‌انگیز می نمود. 

و ار بالاخضه تأکید ورزید که پایان جپان نه‌تنبا نزديك است» 
یلکه عملا فی‌ارسیده است و آنان که از صمیم قلب به تدای او جواب 


و البته به زعم حسن دوم ولاغین... 
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مثیت داده‌اند» برای هميشه به ز ندگی انگیخته شده و آنان که گوش 
دل خون را به ندای او فراداشته‌اند» اکنون به داوری فر‌اخوانده 
می‌شو ند» و به در کات عدم مس نگون خواهند گردید 

با این سه بدمت» حسن پا مورد ستایش مردم قرار می‌گرفت یا 
آلت استیزا و تمسخ آنان و اقع می‌شود. و به‌راستی. معسولی تین نام 
و لتب وی که صورت دعا و «محمدتی » عالی داشت «علی‌ذکهالسلام» 
بود. 
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رستاخیز مره گان از نظر حسن 


حسن که به ادعای خود «قیامت» و يا رستاخیز مر‌دگان را برپای 
داشته بود. قام قیامت نیز به شمار می‌آمد. 

این مقام هميشه در نزد اسماعیلیان‌افتخار و شرافت بزر گی‌داشته 
است. امامی که حسن دوم همواره از آن صحبت و گفتگو می‌داشت» 
همین قائُم بود که بنا بر آنچه گذشت, حسن خود را خلیقه او به‌شمار 
مي‌آورد. ناص‌خسرو علوی قبادیانی می‌نویسد: «رهایش از قحط 
علمی» به دست خلیفه قائم اتجام می‌گیرد.* 

«وظیفه قائم» ارائه ببشت در روی زمین است. در یکی از متون 
آىده است» که چون قانم ظپور کند» قوائین شرع منسوخ می گردد» 
از کار و بیماری اثری نمی‌ماند. توالد و تناسل فتط در بپاران 
صورت می‌گیرد و بر همین نپج د شیوه, مور دیکر جریان پیدا 
می‌کند 8* 

در وجه دین چنانچه مسطور است؛ نخست حجت قائم می‌آید و راه 
را برای ظبور قائم آماده می گر دا ند پیش از آنکه قائم ظپور کتد 


۰ کتاب «وجه دین» تاصن‌شسرو علری. صفقحه ۰.۱۲۱ 
پاژ هم دوجه دین» ناصی خصرو. 


۳5۷ 


پاید همه» اطاعت‌امام را گردن نمیاده‌باشند؛ زیرا وقتی که فائم ظلپور 
کند» دیگر توبه‌کسی پذ پر فته نخواهد شد, و همه‌کافران و تگرویدکان 

به‌طوری که تاصر‌خسرو می‌نویسد: بدون تسردید حسن صباح 
حجت قائم بود» وی نخستین نثخه را در صور که صلای آن نشان‌لیاقت 
بود» دردمید» و مانتد مسیح که ر چعتش بشارت دهنده رستاخین بود 
عمل کرد. 

حسن صباح گفته بود که قیامت نزديك است‌و حسن دوم گفتار او 
را تحقق بخشید.* 

> > > 

اما این قیامت. چون قیامتی که اهل تستن» چشم انتظارش بودند» 
چنبه مادی و جسمانی نداشت, بلکه قیامت اسماعیلیان» چون تنخه 
صورشان.معنوی و روحانی‌بود. تقریباً اسماعیلیان‌قديم همءرستاخیز 
اروداح و اذهان را از قلمسرو ادراکات پستتر به قلمرو ادراکات 
پالاتی» در حیات دنیوی» قیامت صفری نامیده بودند و گفته بودند که 
تیامت آخرین برای هر فردی» رهایی وی, به هتگام مرگث از زندگی 
مادی و داخل شدن در حیات روحانی محض ات ۹ 

با همه فی‌یبندگی‌ای که سمکن بودء در انديشه اعلام پایان جپان 

وجود داشته باشد» سپمتر‌ین تعبیری که در جامعه اسماعیلی از آن 
پدید آمد» ناشی از یکی از نتایج به‌دست آمده اژ این‌اندیشه بودو آن 
تسخ شریمت بود. این حکم» یمنی بر‌داشتن تقیه. به جامعه اسماهیلی 
ارائه گردید و عید قیامت نشانهة همین امر, یمنی برداشتن تقیه بود. 

شاید برگزیدن روز رحلت حضست. علی بن ابی‌طالب بای اعلام 
رستاخیزن مردگان و نیل برای اعلام ظپور امامی که اقتدار و اخبار 
حضرت علی را به مس‌دم مسترد دارد» گزپنش مناسبی بود. 


و خواجه تصی‌الدین طوسی: روضت‌التسليم. صفحه ۱۳۳ و ۰۱۱۸ 
۳ نر له امسمامیلیه: صفعه ۲۹۸ ۳ ۹۹ 
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رشیدالدین فضل‌الله صاحب جامم‌التراریخ در این مورد اظپار 
می‌دارد: «نزاریان» دستگاه خلافتی» تظیر دستگاه خلافت بقداد پر پا 
کرده بودند که تا آن زمان سابقه نداشت.» 
اما اين نکته میچ‌گاه از نظی اين مورخ دانشمتد» محو نشده بود 
که بگوید. ایشان (اسماعیلیان) «ملحد» می باشند. و لنظ الحاد ببس 
قامت استقامت ایشان درست آمد» زیرا آنپا ارکان و اصول شرایع 
را که باعث توحید و پیوستگی جامعه اسلامی می‌شد فرو گذ‌اشتند. 
بنایراین روز عید قیامت برای نناریان. روز اعلام استقلال و آزادی 
و سلطه امام بود. از اين زمان به بمد. آنان» آن چیز‌هایی را که‌جامعه 
اسلامی مظان حقیقت و وسیله هدایت می‌دانست» راهنما و راهیر 
خود نمي‌شمردند. 
به هر حال» عید قیامت به‌طور ضمنیء اعتراف به شکست. بود. 
شکست در کوششی که برای دست یافتن و تسلط بر دنیای اسلام به 
کار گرفته یود نله. 
با توجه به آنچه در فصل‌های اخیر ذکر گردید 


حسن دوم پاید گفت که حسن در اعمال و اجرای احکام و 
برای مخالان حکم قتل دستورات دیدن مب شود به خش ۳ 
صادر می کرد ستوواب دیس محضو صن. حول به تن ر‌ 


هم متوسل می‌شده است. 

پا آنکه تمام کساتی که بشارت و دعاوی و بدعت‌های وی را 
نمی پذیرفتند, روحاً در حکم مردگان بودند» اما جسماً به‌اعتبار جنیش 
و حرکت جسمی. وجود داشتند. باز چنانکه رشیدالدین فضل‌الله 
می‌گوید: «حسن» دست کم برای کسانی که در قلمرو فر‌مانروایی وی 
به احکام شرعسی مخصرص او تأسی می‌ک‌دند, حکم لتل را جایز 
هی شمرد» زیر | همچتان که دور و حرکت شریعت طاعت. و عیادت 
روحائی صرف بدارد, از آنجا که امام تقیه داشتن را برای عموم لازم 
می‌دانست» به گناه گبیره‌ای ار تکاب جسته و درخور سیاست است. 
اگس کسی هم امروز که دور قيامت روحانی است. احکام شریمت را 
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به کار دارد می‌تکب معصیت کشته است.»* 

به نوشته عطاملك جوینی» عده زیادی چلای وطن کردند و تمام 
کساتی هم که باقی ماندند دست کم به‌ظاهنء احکام و دستورات جدید 
و يا به عبارت دیک» بدعت‌های نوین حسن را کردن نمپاد‌ند. 

شاید چنین مپاچرت‌هایی به افروختن آتش مجدد چتگت. علیه 
اساعیلیان كمك می‌کرد و احتمالاء حسن امیدوار بود که حتی در 
دنیای سنی نشین خارج از حوزه الموت آنچه را که مخالف با بددعت و 
بشارت خویش تصور می‌کرد در هم شکند. 


‌ جپانگدای جر هن ی ۰ 


حسن دوم به‌دست بر آدرز نش بهقمل ميد سد 
«حسین ناما ِ«۰ قانل حسن 


يك سال و نیم از عید قیامت گتشته پسود و شاید حسن دوم؛ 
خوشسال و راضی از پیروزیپایی که به‌ظاص در تحقق یافتن بدعتب 
های نوین و اقدامات شکفت‌انگیزی که انجام داده بود» فرماتروایی 
خود را از درون قلعه الموت» همان چایی که مرکز فرماندهی حسن 
صیاح بوذ ادامه می‌داد. 

تنپا تفاوتی که میان کیفیت و چگونگی فی‌ماندهی حسن صباح و 
حسن دوم وجود داشت. این بود که حسن صباح» همان شیوه و راه و 
رسم قدیمی را که در جاممه اسماعیلی برقرار بود و مردم و عموم 
اسماعیلیان بدان خوی گرفته بودند به‌کاد می‌برد» در حالی که حسن 
دوم دیکر پای‌بند چنان سلسله‌مراتبی تبود و به سبت و اسلوب اداری 
و کیشی خود عمل می‌کرد. 

این اوضاع و احوال در اس به نظر متمارف د معمولی شده بو ۵ 
ولی در خنا و باطن‌مخالفت‌ها و تفرت و کین توزیپایی‌را سیب گر دیده 
ود دسته‌ها و. گروهپایی را علیه وی برانگیخته بود. یکی از این 
دسته‌ها که قسرت و نفوذ فوق‌الماده‌ای یز داشتند» جممیت و یا دسته 
آل‌پویه‌گان بودند که سلسله‌ای را در شمال د مفرب ایران تشکیل 
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می‌دادند و مدتمپا از حکم‌انان محلی بودند. 

دوران اعتلای حکومت آل بویه‌کان مقارن بود با عبد قدرت 
قاطمیان در مصس. یکی از مردان بر‌جسته آله بویه‌گان ب‌ادرزن حسن 
ددم یود که نامش «حسین نامادر» بود. ان مرد که سخت از حسن 
رتجیده خاطر گشته بسود در پی فر‌صتی بود تا این شخص را که 
نزدیکترین بستگان سبپی‌اش بود به قتل بی‌ساند. پس در يك شب که 
در خانه شوهر خواه خود مپمان یود از يك غفلت بیپره گرفته و با 
کاره قلب فرمانروای بدعت‌کزار الموت را دریده و او درا به‌قتل 
رسانید. 

پس از قتل حسن دوم» محمد پسر حسن‌که گمان کرده بود تمام 
خاندان آل بویه در قتل پدرش همدست بوده‌اند» از این‌جبت به‌کشتن 
و قتل‌عام عموم آنپا دستور داد. چنانکه رشید‌الدین فضل‌الله می- 
نویسد, اقدامات این خاندان ممتاز و ب‌جسته. به منظور اعاده 
اسلامی پاك و منزه, در برابی قیامت بود. 

در هر صورت. این اسلام» پین اساس تشیم و محتملا اسلامی 
اسماعیلی» اما موّمن به قوأنین شرع بود. 

اقدام «حبیین ناماور» تاتل حسن دوم تنپا اقدام جدی یود که 
برای باز کشت و اعاده شریمت» پس از نسخ آن به‌وسیله حسن دوم 
صورت گرفت. 


مقا یسه میان حسن‌صاح و حسن دوم 


با آشنایی و شناختی که از دو نفر پیشوای کیش اسماعیلیان. 
یعنی حسن صباح و حسن دوم مم‌دف به «علی ذکره السلام» دار یم 
در اینجا بی‌مناسبت نمي‌دانیم. بین این دو نفر چپره سر‌شناس و 
درخشان فرقه نزاری مقایسه‌ای بنمائیم. 

شاید در نظر اول» این مقایسه. به‌اصطلاح اهل منطق «قیاس 
مع‌الفارق» جلوه نماید» چون به قول شاعی: 

میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زیین تا آسمان است! 

آخر» حسن صیاح» يك اعجوبه تاریخیء يك مرد مدیر با تد بیر . 
يك شخص فوق‌الماده چسور و راسخ و با اراده و بالاخره سازمان- 
دهنده‌ای کم نظیر بود که اسماعیلیان را در عصری اداره می‌کرد و به 
مر‌احل عالی ترقی و والایی رسانید که از چند چرت» میان متگنه‌های 
زمان و چرخپای گر‌دنده خلاف مسیر اسماعیلیان قرار داشت. 

حسن صباح. علاوه بر آنپمه دژ و قلمه‌ای که مأمن و پناهگاه‌خود 
و پیروانش گر‌دانیده و هر روز هزاران ثقی پر تمداد افرادش اضافه 
می‌کرد و قشونی منظم و کارآزموده و تعلیم یافته ایجاد کرد که پنجه 
در پنجه سلاطین و امیران قدرتمند و لشکریان مجین می‌افکند و 
هزاران فدایی جان پر کف را آموزش داد. اهل دانش و بیتش و قدرت 
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خارق‌الماده تفکر و «ایدولوژی» و نظریه پردازی بسود که در فصوله 
گذشته به تفصیل و کاهی به اچمال ملاحظه هدیم و خواندیم. 

پس» حسن صیاح واقماً يك مرد استثنایی اسماعیلیان بود. شاید 
نظیر مردی حکیم و انقلابی و قبرمان اصلاح دیتی مسیحیان «لوتر» 
که بانی طریقه پرو تستان در اروپای کاتولیکی بود,* 


ویرانه یکی از قلاع اسماعیلیان 


عید قیامت» رستاخیز مردگان و... که در فصول گذشته به تفصیل 

-: دریاره آنپا سخن راندیم از کارهای جسارت‌آمیسن حسن دوم (علی 
ذکره السلام) محسوپ می‌گردید. البته باید در نظر داشت که در عید 
ف‌مانروایی حسن دوم» کمتر جدال و متازعه و ستیز و بر‌خوردی 
پیش آمد و جممیت رفیقان نیز شمشیر ها و خنجر و کاردها را در نیام 

ه زجوع کنید به کتاب «مارتین لرتر» آلمانی نوشته: «ویل دورانت». بعش 
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کر‌ده بودند» و همین خود. فر‌صتی بود بای بدعت گن‌اری حسن دوم" 
و آن تشیر‌یقات و آیینپای مخصوص روز «عید قیامت» و مسئلة «قائم 
امام» و دیگی موضوعیای مر‌بوطه که شرح آنمپا گذشت. 

به هر تقدس» اک در مقام مقایسه نباشیم » باید بگوییم که حسز 
دوم دست کمی از حسن اول تداشته و او نی در حسد خود» کیش 
اسماعیلیان را در مسیری جدید و توین افکنده و آن را به سبكت و 
روال و روش خود رهبری کرده و موفقیت‌هایی به دست آورده بود. 

چنانچه دیدیم» این حسن دوم که از دانش و بینش و معلومات 
دینی و معارف مذهبی دارای آگاهی‌های نسبی بوده نظریاتی را 
ابراز داشته که برای محققان و تأویل‌گران جبای تأمل و تنکی باقی 
می‌گذ‌ارد و حسن دوم سرانجام هم سس خود را در راه مقصود به باد 
داد و به دست یرادرزنش (حسین تامادر) که از آ‌بویه‌گان بود» به 
قتل رسید. اما در مورد تمایلات جنکجویانه حسن دوم باید یادآور این 
تکته کردید که» این اندیشه‌ها و تمایلات طرفداران و پشتیبان 
قر‌اوان داشت و عده بسیاری از مس‌دم از آعاز همگام وی بودند. 
یودئد که حسن را به پیشوایی بر‌داشتند. از سوی دیگر کاملا روشن 
تیست که کردانندگان دانشمند نپضت اسماعیلی یمنی پازماندگان 
مراتب اسماعیلی در باره حسن چه می‌اند یشید ند. 

هرچه بود» بالاخره حسن دوم» کارهای نمایانی کرد و بدعت‌هایی 
گذاشت که دیک ان جرت اقدام بدا نپا را در خود نداشتند. 

و اما بسن تاج کارعای مگ ری که وهی 3 
وحشت نه تنپا در سراسر آیران و مشرق زمین بلکه در سراسس قاره 
اروپا به‌وجود آورد که تا آمر‌وز هم نامی از آنپا در داشر5الممارف‌ها 
و تاریخیا ثیت و ضیط می‌یاشد. 


خو اجه نصیر طوسی در در بار اسماعیلیان 
خواجه نصیر طوسی يتك اسماعیلی دوآتشه بود ولی... 


در زمان اوج کارهای اسماعیلیان که از دوران ظپور حسن‌صباح 
آغاز گردید. و به عبد تکیت و نزول و سقرط آن که به هنگام 
حکمرانی «خورشاه» بود» چند چبره نامدار و یصیر و دانشمتد داخل 
این حلقه گر‌دیدند و هريكت به سپم خضود نقشی مپم و سپمی عمده 
داشتند. 

تخستین: کس» ناصن‌خسرو قبادیانی (علوی) بود که شر‌حش 
گذشت. اما دومین شخص که شاید همطر از و هم‌دیف آن شاعر و 
فیلسوف و جبانگرد عالیقدر بود. خواجه نصیر‌الدین طوسی, بود. 
البته این دو دانشمند هیچ‌گاه در یای زمان و عصی نبوده‌اند و فامله 
زمانی آنان حداقل به يك قرن می‌رسید ولی هر دو نی در جنبش 
اسماعیلیان و یا حداقل در خدعت یه این کت ضدمات ارز نده‌ای 
کردند. در اینجا چون موضوعکتاب» فضل و دانش‌دوستی‌امساعیلیان 
و شخص حسن صباح را می‌پاید به عنوان این فصل ذکر کرد, لذا 
اشاره‌ای می‌کنیم به این قضیه که جامعه اسماعیلی در تمام تواحعی 
عمده تحث قلس‌و خود» آیین و خوی دانش‌دوستی را رواح داده بوه. 

جوینی می‌گوید که او (جویتی) اشتیاق ف‌اوان داشت تا کتا بغانه 
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الموت را که ظاهراً به خاط داشتن کتب علمی و تاریخضی شپت 
عالمگیر داشت و به همت و کوشش حسن صباح تأسیس شده بود 
مشاهده کند .۶ 

از قرار معلوم» این مجموعه علمی» قدمت بسیار داشت. اما تنپا 
در این زمان بود که محقتان ممر‌وف خاردجی از آن بمپزه می برد ند. ما 
عده‌ای از این دانشمندان و علمارا که به ادعای خودشان به زور و 
اچبار در در بار های اسماعیلی می ز پستند می‌شناسیم. 

معروفترین این چپره‌ها. خواچه نصیر‌الدین طوسی است که به 
احتمال قوی بزرگترین و معروفترین فیلسوف اسلامی باید او دا 
محسوب داشت. 

خواجه تصیر که در حمله هلاکوخان مفول به قلمه الموت و سقوط 
این پایگاه عظیم و عمده اسماعیلیان شر کت داشت و خود وزیر هلاکو 
خان بود. در سال ۵٩۹۷‏ هجری در شپر طوس دیده به دیدار جپان 
کشود. پدر خواجه نصیرالدین طوسی» همچون خود او, سرد ستار 
شناس و ریاضیدان و منجم بود که گویا برای به دست آوردن شفل و 
مقامی» به قپستان که در جنوب زادگاهش بودرفت و عتصب منجمی» 
رئیس و آمی اسماعیلیان قبستان را به دست آورد. 98 

از قر‌ار معلوم؛ این رخداد ممکن است در اوان جوانی خواجه و 
درست پس از حکس‌انی جلال‌الدین حسن اتفاق افتاده باشد. یعنی 
هنگامی که پرده تقیه و استتار بر کیش اسماعیلی افتاده بود و نه‌تتبا 
اهل تسنن» بلکه شیمیان الناعشری نیز چون خواجه نصیر الدین‌طوسی 
مورد استقبال ام‌ای اسماعیلی قرار می‌گرفتند. 


ه این کتاب خانه عظیم را بدستور هلاکوخان مفول یس از تصرف قلمه الموت 
دستخوش شعله‌های آتش کردند. موّلف. 1 

و این قضیه میی‌ساند که نه خراجه نصیی و نه پدرش» هر‌گز یه اکراه و اجبار 
و زور پخدمت امیران و فی‌ماندهان اسماعیلیان وارد نشده بودند و این ادهای آنپا 
کپ بحضی و فقط بای دقع اتپام از خودشان بوده است. مولقه. 


احسال دارد که وی یکی از کسانی باشد که از مقایل حمله‌عنولان 
گریخته و بهاسماعیلیان پناه برده باشد. به‌هرحال»وی. ازجمله‌ملازمان 
آخرین رئیس آسماعیلی قببستان» یعتی ناصرالدین عبدالرحیم ین ایی 
متصور است و کتاب پزرکث و تفیس خود در علم اخلاق را یه وی 
هدیه نموده است. (منظور کتاب اخلاق ناصری است که خواجه به‌نام 
محتشم ناصر‌الدین عبدالرحیم ایسومتصور فی‌ماتسروای استاعیلسی 
قمرستان به رشته تح‌ین در آورده بود.) 
گمان می‌رود که خواجه نصی‌الدین» مرد جاه‌طلبی بوده و برای 
آنکه در دستگاه خلافت عباسی مقامی شایسته احراز نماید به این‌قصد 
به یفداد نامه‌ای نوشته ولی جواب رد شنیده است" ضواجه نصیر را 
پس از چندی که در قپستان خدمت کرد به الموت فی‌ستادند. وی تا 
پنجاه و هنت سالگی یمتی تا زمان سقوط الموت در آنجا ماند. چند 
سال بعد از سقوط الموت؛ هلاکوخان مقول او را مأمور ساخت تا در 
تاحیه مراغه در آذر بایجان «رصدخانه»ای ایجاد کند. 
خواجه با آنکه شیمه اثناعشری بود ممذالك با صوفیان سنی 
مکاتبه داشت و در رساله مسپسی عقیده صوفیانهای را» به صورت 
شیعه پسندی ارائّه داد» از این روی» درك روابط باطنی او با کیش 
اسماعیلی به آساتی قابل تأویل و تجزیه و تحلیل نیست. خواجه خود 
تصدیق دارد که اولین دست نویس آث مهم خود در باره اخلاق را برای 
آنکه به ذائقه مخدوم اسماعیلیاش خوش آید؛ ر که‌هسای اسماعیلی, 
داشته است. اسماعیلیان دریاره گرایش وی به کیش, خود تا بدانجا 
جلو رفته‌اند که او را یکی اژ مس اجع یر کت خود به‌شمار می‌آورده‌اند. 
۱ و 
ارتباط او پا اساعیلیان اجباری یوده تأکید فراوان میکند! (ایوانف) تویسنده و 
مستشرق روسی در مقدنه کتاب روضالتسليم مینویسد که خواجه ممکن است در يك 
خانواده اسماعیلی بدنیا آمده اما از آنجا که در مدارس ائلی‌عشری که وسیله تملیم و 


تر بیتث کاملتری داشتد, پار آیده بوده است» ی‌اساسن تقّیه عملی» خود را دوازده امامبی 
نموده باشد. 
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به هر حال» عقاید و احساسات وی هرچه بوده است. باشد. ولی 
باید اذعان کرد که خواجه نصیر» تقش‌مپم و موّلری در اقکار و بسط 
عقاید اسماعیلی گری عسبد و زمان خود داشته است. توجه به دو اس 
منسوب به خواجه چنانچه «ایوانف» نوشته» نشان می‌دهد که این دو 
اثر» دانشمندی را به ما معر‌فی می‌کند که حداقل به عنوان يكت 
اسماعیلی در چامعه اسماعیلیان زیسته و از تمام ریزه‌کاریپای این 
کیش آگاهی داشته و به هدفشپای آن كمك نموده است. 
اگرچه خواجه نضی‌الدین طوسی نتوانست 
همچون شاعر و دانشمند سلفشء, تاص‌خسرو 
قبادیانی به پیشرفت کیش اسماعیلی یاری 
کند و یا نتش بسیار موّثر و سیمی نظیر ناص‌خسو داشته باشد و 
خلاصه خود را که چپره درخشان هثری و ادبی بزرگی بود آن‌طور که 
شایسته مقام شامخش بود بشناساند» البته علت عمده و اساسی کم 
تامی و کم‌شبر تی او به دلیل روح چاپلوسی و تملق گو یی دردناکی بود 
که پر دوران سلطتت جلال‌الدین حسن و یا پسر او سایه افکنده بود. 

به هرحال. در عصس نتصی‌الدین. این اصل که در مراتب بالا یا 
حداقل در م‌تبه حجت هنوز آزادی قیاعت و جود داشته است خواجه را 
یه متیاس وسیمی تحت تأثیر قرار داده برد» اگرچه خواجه برخلاف 
سلفش ناصر‌خسرو که اعتقاد به «سماد» و رستاخیز مر‌دخان نداشته. 


آلار اسماعیلی 
خواجه نصیرآلدین‌طرسی 


که گفته بود: 
مردکی را به دشت کرک درید زو بشوردند کسرکس و تالان 
ایچنین کس بهحشر زند‌شود؟ تر جرویتن اضر تقمرو! 
در قالب این شم عقاید او را در امی ماد رد کرده و گفته بود: 
کردگارش به حشر زنده کند گرچه اعضای او شود جو جو 
ذاولین بسار نیست مشکل‌تر تیز بسر ريش ناصر خبرو! 


یاری» جاممه اسماعیلی از قرار معلوم در راه تأییدگویی و 
استقبال از باريكاندیشی و دقایق عقلی بود و خسواجه نصیر‌الدین 
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طوسی» با هن‌مندی و مپارت محتاطاته‌ای‌این خمی‌مایه را بپر‌داخت. 

گفتیم که خواجه نصیر مثل اکش و بلکه عموم شیمیان انا عشری 
اعتقاد راسخی به اس «مماد» و رستاخیز مردگان در روز قیامت داشته 
و وی برای اينکه به طریق منطقی و متظمی» تمام آن مفاهیمی را که 
در عقیده تشخص وجود داشت بیان کند. به دو طریق عمل می‌کند. 
یکی از طریق اجمال و دیگری به طریق تفصیل و او قضیه را اینطور 
تأویل و توجیه می‌نماید که بعضی مدم» لایق و مستحق دوزخ‌اند و 
برخی هم متضمن و مستحق بپشت... 

به این تر تیب بای آدمی» مرتبه یالاتر که مر تبه فرشتگان است 
و در آنجا روح از قید جسم رهایی يافته است به منزله ببپشت است و 
س‌تبه مادون که عالم حیوانات است. در آنجا روح کاملا اسیر و زبون 
چسم و مقیدات چسمانی هستند. به مثابه دوزخ... 


پشت وروی سکه‌ای 
از عصر سلجوقی 


در خاتمه این بحث باید متذ کر این نکته گر‌دید که تحقیق در تأثیر 
کیش اسماعیلی» بر افکار خواچه بحشی جذاب و ف‌یبنده‌تر است» اما 
به علت عدم پذوهش کامل در احوال وی آن نیز مشکل می‌تمایدء با 
وجود این» می‌توان به‌ضر‌س قاطع اظپار داشت که تلفیق صوفیگری 
با حس احترام نسبت به امامان شیمی» که از امتیازات آثار صوفیانه 
خواجه شمرده شده است. یکی از خصوصیات بارز دعوت قیامت است 
که خواجه نصیر در تطبیق آن با وضمی که امام یه لحاظی» چون امام 
اثناعشریان غیبت گزیده بود». كمك کرد اس خواجه نصی‌الدین: 
نقشی را که امام غزالی در مذهب سنت بازی کد. در مذ هب شیمه 
ایفا تکرد» مع‌هت | مقام او را خوار و کوچك نباید شمرد و نه تا ثیری 
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را که کیش اسماعیلی» کیشی که وی مدتمیای مدید و مداوم بدان 
تظاهی می نمود بر او الر گداشته باید ناچیز و بی‌اهمیت‌تلقی نمود.* 


و اما حدس ایوانف درباره اينکه» ترجه به کتب احلاقی ناشی از آزادی شرمی 
پس اژ قیامت است مشکوك میتماید. سقوط شریعت در وهله اول متضسن سقوطد 
تکالیف اخلاقی است. اما بپرحال» ممیارهای اخلاقی عمومی‌تر درحقیقت مشمول‌شریمت 
قرار تمیگیرد» قوانین: چون اخلاقیات, در میان‌مسلمانان» اغلب تایم‌عرفومادات محلی 


است. 


حسن‌صباح و اسماعیلیان امید به گسترش جهانی 
کیش خود داشتند 


مسئله قوق‌الماده مهم کسترش چپانی کیش اسماعیلی يا حداقل 
امید بدان» از مسائلی بود که همواره توجه تمام پیشوایان و کار 
گی‌دانان و حتی داعیان فرقه اسماعیلیه را به خود چلب کس‌ده بود. 
آنپا چنین می!نديشیدند که کیش باطنیهء روزکاری, دینء یا زود در 
تمام جپان گسترش خواهد پافت و شرق و غرب را بالاخه درخواهد 
نوردید. 

پیشر‌فت سریع نزاریه و مردان موّمن و متعصب و پیروان خیال 
پرداز اسماعیلیه شاید جرقه‌هایی بودند که این امید ر! در قلوب آنان 
پر‌می‌افروختند» چنانکه در مشرق میاته و شامات و مصس. این مدف 
فاطمیان به تحقق پیوست. 

کسی که پیش از دیگران مجذوب چنین افکار و تخیلاتی ود 
شخص حسن صباح یود که قدسپای اساسی در این راه پرداشته بود 
ولی اچل عبلتش نداد و هر‌چند در خیلی از مناطق ایران و شپر‌ها و 
دیار های برون‌مرزی زمینه چنین آرمانی را فراهم آورده بود ولی 
مقصود» خیلی دور و بسیار صمب‌الوصول می‌نمود. 

به هر حال مردان اسماهیلی» این مردم قوی» تیرومند و راسخ و 


۷۲ 


یا اراده و پرچر ئت. که قادر به کندن‌کو مپایی از مشکلات و دشواریپا 
بودند» بی‌آنکه به محدودیتپای محیطی که در آن می‌زیستند فکس 
کنند و آنپا» یمتی اين مشکلات هرچه می‌خواستند باشند. همچتان 
دارای بینش و نظریات جبپانی بودند و براستی در زمان مفول» حتی, 
توقیق آن را یافتند» که این بینش را پیش و سمت و گست‌ش, بخشتد. 
همچنانکه دیگران در قرن» حیرت‌افزا چنان کرده بودند. 

هرآینه در «روضةالتسلیم» به پیشگوییاعه برمی‌خوريم که در آن 
از فتوحات امام» پس از رسیدن به دیلمان سخن رفته است. 

اين» يك پیشگویی قدیمی است که در «هفت یاپ» که از عد 
محمد دوم است؛ ئیز آمده و به موجب آن» امام پس از استیلایه بسر 
دیلمان به چنکت (غزا) هندوستان رود. 

در روضة‌التسليم. اين مطلب متصلتی و مشروح‌تر آمده است و 
آن اینکه» امام پس از گرفتن دیلمان. به سوی مازندران» گیلان, 
موقان که همه آنپا در ناحیه جنوب دریای خزر واقع‌انسد» رهسپار 
می‌شود و آن‌گاه که اين سر‌زمیتبا دا فتح کرد» به جپاد هندوستان و 
چین و روم. عنان می کشد. یمتی تمام جمپان ... 

آیا تمی‌توان تصور کرد که این انديشه تخیل‌آمیز که جنبه عملی 
آن بسیار ضعمیف برد از مقز کسی یا کساتی نظیر حسن صباح و یا 
حسن دوم خطور نکده باشد؟ که‌می‌خواسته‌اتد» اساس يك‌امپراتوری 
جپاتی را در مناطق کوهستانی و دشتمپای حاصلخیز جنوب دریای‌خزر 
که موقعیت سوق‌الجیشی عظیمی داره بنیاد نپند و از آنجا یه تسخیر 
دنیای قدیم برخیز ند۹* 

یه هر تقدیر در این‌رابطه باز نگاهی داریم به‌کارها و کوششپای 


ه این مسئله سیم و مجذوب‌کننده و پر‌کشش تسخیی جپان و تیل به هدف مالی 
و متدالی چبان‌وطنی و بزیی پرچم يك دین و مهب کشیدن, از دیرباز مورد توجه 
پیشوایان, کلیه ادیان بوده و البته با مشکلات عظیحه‌ای که در راه آن وجوه داشته هر گز 
یه مقصی‌د ترسهده و در میان راه دستخوش تاسر‌ادی و ناکامی گشته است. مولت. 


۳۳ 


حسن صباح که چون قسمتی از فتوحات و پیشرفتیای وی تا حدی 
جتبه شورش و عصیانگری داشته است, لذا آن‌طور که باید و شاید به 
سوی مقصد بزرگث (جمپانی) پیش نرفته و در میان‌راه از بسیر اصلی 
انحراف حاصل کرده بود و سیس تغییر جپت داده اوضاع و احوال و 
حوادث وی را به سوی مسائل حیاتی‌تری کشانیده بود که هر‌گاه 
کمترین غفلتی روا می‌داشت دچار ناکامیبا و شکست‌های بزرکث و 

پس حسن صیاح و به‌دنبال وی بسیاری‌از پیشوایان مذهبی, توفیق 
چنین کار عظیمی دا پیدا نکردند و تاگزیر در همان می‌زهای ابتدایی 
خویش متوقف گ‌دید‌ند. 


۳۷ 


اسماعیلیان و جلال‌الدین مینکبر نی 


آخرین فملپا و روزگاران قدرت اسماعیلیان» مقارن بود با 
سلطنت خوارزمشاهیان در مس‌زمین ایران. سلطان محمد خوارزمشاه 
يس ال حملات پیاپی و بی‌امان مفولان و سپاهیان چنگیزخان از این 
شپر به آن شمپر می‌گريخت تا آنکه در آخرین لحظات زندگی خویش 
در جزیء «آیسکون» در شرایط غم‌انگیسز و دردناك بدرود زندکی 
گفت.. 

اسماعیلیان پر الر سیاست جانبداری و حمایت حسن سوم (و 
فر‌مانروای اسماعیلی الموت) از خلیفه عباسی؛ دار خصومت و 
دشمنی با خوارزمشاه شده بودند و اکتون این اختلاف که به تزاعغ و 
کشسکش میان دو طرف منتبی گردید پس از فرمانروایی حسن سوم 
بر‌ای اسماعیلیان به میراث باقی مانده بود. 

دولت خوارزمشاهیان» چناتچه می‌دانیم در ] د فن حملات مفولان 
متلاشی گردید» تنمبا يك شاهزاده متپور و دلیر و بی‌باك توانسته بود 
"یرای کوتاه مدت» به یاری و کمك بقایای نیروهای خوارزمشاهی که 
اینجا و آنجاء پریشان و در بدر و بی‌فرمانده در حال‌نگراتی و وحشت 
به‌س می بردند» در برآبن دشمنان بی‌شمار قد علم تماید و شجاعانه به 
عملیات شگفت‌انگیزی بیر‌دازد. شاهزاده جلال‌الدین مینکیرنی موفق 


۳۷۵ 


شد در سایه زحمات و مصائب زیاد از ایالات مختلف ایران که هنوز 
تحت ف‌ماندهی پدرش اداره می‌شد ند قوایی قابل توجه جمع‌آوری 
نماید. او اين نیرو ها را مجپز و آماده آن گردانید تا واپسین نفس 
در برابر مفولان به دفاع و پایس‌دی مشغول شوند. 

در تمام مدتی که جلال‌الدین استوار و پر تکاپو با مقولان‌دلاورانه 
پیکاد می‌کرد متأسفانه بی الر ندانم‌کاری و فقدان يك سیاست 
مدیرانه, اسماعیلیان نه تنپا به حمایت از دی قیام نکردند» بلکه به 
نز۱ع با او ادامه دادند. 

هر‌چند که امیدهای وسیع اسماعیلیان به‌تدریج گسترش و توسعه 
می‌یافت و این نزاع و بر‌خوردها از حوادث ننگثآلود حکومت محمد 
سوم (فر‌مانرو ای‌الموت) معروف به‌علاءالدین محند به‌شمار می‌رفت» 
به‌همان نسبت وضع در ایران‌زمین متشنح‌تش و آشفته تر می‌گر دید . 

3+ 

«ابن‌الیر» مورخ آن زمان که جریان این بر‌خوردها و نزاعبپا را 
دقیقاً زیر نظ داشته و در کتاب خود (الکامل) آدرده است» می نو یسد: 
جلالالدین میتکینی به تباجم غمانگین شش‌ساله اسماعیلیان پایان 
داد و آثپا را در قبال واگذاری شپر دامفان» (پس از رسیدن به آن 
شپر) به پرداخت جزیه و خراج وادار ساخت. 

توافق و مماهده میان جلال‌الدین مینکس نی و اسماعیلیان. درست. 
ی اه ففل برسا ندن وا ورتفان» که امعی ای فسخانیان را حلیه 
تباجم و س‌کشی امیر ان و سر‌کردکانش با دیده تحقیر نگاه می‌کرد. 
صورت پذیی فت- 

قاتلان» در کوچه‌ها و معابر می‌دو یدند و با صدای بلتد تام علاج 
الدین محمد ر! بر زپان می‌آوردند» تا آنکه بر ار ضربات سنگث و 
آجرهایی که اسماعیلیان از فراز باسپا بر آنا می‌افکندند» به‌قتل 
می‌ر سید ند . 

در همان زمان فی‌ستاده‌ای از سوی الموت به نام «یدرالدین احند» 


۳۳۹ 


تزد جلال‌الدین مینکب نی آمد تا مذاکراتی را درباره متارکه نبرد و 
بی‌خورد و آیجاد وحدت در پرایر دشمن مشتك شرو ع کند. 

جلا‌الدین در اين کار دچار تردید بود» اما شرف‌الملات» وزیر 
جلال‌الدین به‌وی املمیتان داد آن‌گاه عیدنامه‌ای, میان اسماعیلیان و 
خوارزمشاهیان به تصویب رسید. 

بدیختانه در همان روزهایی که مفولان تر میان 

4 ایر‌انیان کشتار های فجیمی به‌راه انداخته یودند 
کی و کارگزاران و امیران خسوارزمشاهی به‌جای 
چنکث و پیکار و دفاع از شب‌های سرزمین ایران می‌ کر یختند» تنبا 
سلطان جلال‌الدین مینکبرنی, آن سردار و شاهزاده دلیی و جنگاور بوة 
که پا كمك تنی چند از مردان مبرز و جنگتآزموده‌اش» شجاعانه پیکار 
می‌کرد و از مرز و بوم ایران جانانه حراست می‌نمود. ولی متأسفانه 
این جوان رشید با آنبمه جلادت و شجاعت فاقد سیاستمداری و 
مصلحت بینی بود. او به‌جای هم‌آهتگی و وحدت کلمه با اسماعیلیان» 
گاه و بیگاه با آنان درمی‌افتاد و تیغ به رویشان می‌کشید. جلال‌الدین 
متداقی ع ید نامه ای زا اساهان برچ یت فرضت عسلن انا 
داد که پار دیک آتش نفاق و خصومت فیمایین را شمله‌ور ساخت. 

بدرالدین احمد که از سوی الموت به در بارچلال‌الدین‌آمده‌بود» 
روزی» عنگامی که با عده‌ای از تاعیان و بزرکان آسماعیلی در مجلس 
شرف‌الملك» وزیر جلال‌الدین نشسته بودء بدرالدین بی‌توجه به 
مصبالح فرقه و کیش باطنیه اظپار داشت که جممی از اسماعیلیان با 
به خدمت شرف‌الملای کماشته شده‌اند تا کارهای این وزیر را زیر 
تظر خود بگیر‌ند» مبادا اقدامی و يا عملی انجام دهد که برخلاف 
منافع ما باشد. 

وقتی این خبی شگمت‌آور و خلاف‌انتظار را جاسوسانو کماشتگان 
جلالالدین به‌اطلاع وی رسانیدند. شاهزاده چوان که کمتر از عقل و 
درایت و مصلحتاندیشی خود تبمیت می‌کرد سخت به خشم و هیجان 


۳۷۷ 


درآمده فوراً دستور داد تا آن پنج سرد اسماعیلی را که در خدست 
شرف الملك بودند در آتش بسوزانند. 

الموت که از این پیش آمد دردناك سخت منقلب و خشمگین شده 
یود برای کار گزاران سلطان جلال‌الدین پیفام ف‌ستاد 45 می‌باید 
خونیپای مر‌دان اسماعیلی مارا که ده هزار سکه طلا می باشد فورأٌ 
پبر‌دازید و الا میان ما حالت جنگت و ستین برقی‌ار خواهد گشت. 

شرف‌الملك وزیر به دستور شاهزادهٌ خوارزمشاهی موافتت کرد 
که در ازاء میلغ مورد مطالبه. مدت پنج سال تمام و هر سال ده هزار 
سکه از سی هزار سکه خراج سالانه شبپر دایفان را کسی کتد. ۴ 

ولی با ا سوءتفاهمی عمیق و شکافی زرف 

چنکت میان اسماعیلیان و ِ 0 و ۱ ِِ توب 
۳ پای سلطان چلال‌الدین به‌و‌جود آمده بود که به 
این سپولت و آسانی زدوده نه‌ی‌گ‌دید. 

صاحب کتاب سیرت جلال‌الدین (نسوی) می‌تویسد. اسماعیلیان 
که از مس‌انجام کار حملات مفولان بر اير ان وحشت‌زده بودند و سمی 
می‌کردند با جلال‌الدین همکاری رزمی نمایند. حاضی گردید ند که 
عده‌ای از ورزیده‌ترین و ز بده‌ترین قداییان خود را در اختیار جلالب 
الدین یگذار ند تا بپتر بتواند به یاری آن مر‌دان جنگاور جان بر‌کف 
در برای مغولان ایستادخی کند . 

ولی جلال‌الدین از مس نخوت و غرور و یا شاید به‌خاطی این که 
نمی خواست اسرار سیاسی خود را بر اسماعیلیان قاش گرداند» این 
پیشنباد مپم و ارزشمند دا نپتیرفت. 

واقعه دیگری که به این خصومت و تیرگی روابط کمك کرد 
گر یختن غیاث الدین بود که از اس‌ای جلال‌الدین به‌شمار می‌رفت و در 


و« از کتاپ» میت جلال‌الد ین مینکبی نی» صفحه ۰۳۲۲۷ مولف. 
"۳ مینکیی تی مشتق از دو کلمه ترکی است. «ميتك» به‌ععنای خال و «یی‌نی» به 
ممنای بیتی و چون خالی بر دوعه بیتی او بود به این جبپت اد دا مینکیرنی مي‌گفتند. 


۳۷۳۸ 


پتاه اسماعیلیان قرار داشت. عامل و کار گزار چلال‌الدین این سرد را 
به چنکت آورده به قتل رسانید. در همین هتگام رخضداه شوم‌تر و 
خو نین تری دشمنی و خصومت میان اسماعیلیان و جلال‌الدین دا به 
اوج خود رسانید. 

جلال‌الدین مینک نی که دائماً در حال پیکار بی,من با مفولان 
بود» آکاهی یافت که عده‌ای از مفولان که در دراه آسیای صفیر می-- 
باشند به غیب ایران وارد می‌شوند. پس‌وی فیمان‌داد تا تمام قافله‌ها 
و کاروانپایی را که در آن حدود حرکت می‌کنند و کالا و غیره حىل 
می‌نمایند متوقف نموده آنپا را تباه گردا نند. 

پس به دستور شرف‌الملك که او نیز در بی‌خیدی دست کمی از 
ولینممتش جلال‌الدین تداشت, يكت کاروان هفتادنتری از اسماعیلیان 
را که وی گسان می‌کرد از مفولان می‌باشند به وسیله سواران 
خوارزمشاهی قتل‌عام کرد و این حادثه جرقه دیگری بود که بر خرمن 
سوءتفاهم و دشمنی فیمابین الموت و خوارزمشاهیان فرو افتاد. 

آتش جنگی سخت و مولناك در همان دقایتی که مفولان تیغ در 
میان خوارزمشاهیان افکنده بودند و شپر ها را می‌سوزاند ند و 
مردمانش را قتل‌عام می‌ کردند» بالا گرفت تا آن که پس از چند مدتی 
طرفین بر سر عقل آمد‌ند و از محاربه و خوتریزی دست بازداشتند. 

جلال‌الدین سپس نماینده‌ای دا از جانب خود به الموت فی‌ستاد تا 
آتش کینه‌ها را خاموش گرداند و طرفین قرار بر این تپادند که هر 
کدام پر سر خط و مرژ خود بایستند و اسماعیلیان برای هزینه‌های 
چنگی جلال‌الدین خراج بمضی از شپرهای متصرفی خود را به وی 
بس‌داز ند. 

3 زد 

اما مس‌انجام و پایان داستان غم‌انگیز روابط و مناسبات میان 
اسماعیلیان و سلطان جلال‌الدین. آن شاهزاده دلیر ولی بدبخت و در 
به‌در این است که هنگامی که جلال‌الدین مینکب نی فقط پس از شش 


۳۷۹ 


سال حکس‌انی در تاحیه غرب ايران به قتل رسید» اسماعیلیان با 
مفولان که جایکزین قدرت جلال‌الدین شده بودند به جسدال و ستیزه 
پن‌خاستند و اینجا و انجاً در مس که‌های‌نبرد» جماعت زیادی از منولان 
۳ به قتل می‌رسانید ند. 
در هر حال در پایان سر‌گذشت جلال‌الدین آمده که وی در سال 

۶ مجری قمری سفیری به‌سوی مفرب‌زمین فی‌ستاد تا از مسلماتان 
اسپانی و کاستیل و مسیحیان وحشت‌زده از حمله مفولان» بای جنگت 
با این وحشیان خون‌آشام كمك بکیرد. 

ولی‌از بخت بدوطالم بدجلال‌الدین: از نجایی که مسیسیان‌در پی به‌دست 
آوردن اتحاد با مقولان بودند تا بای از میان بردن مسلمانان مشرق 
زمین مشترکا اقدام نمایند. عمل جلال‌الدین قرین با موفقیت نبود و 
شاهزاده در تاکامی و تیره‌روزی و آوارگی تمام جان سیر د. 


۳۸۰ 


اسماعیلیان در سر اشیبی سقوط 
سرگذشت محمد سوم و مر کت عجیب او 


از سال ۶۴۵ هچجری قمری به بعد دیگر دوره نزول اسماعیلیان 
شروع می‌شود و آن کس که ابتدای نزول و بالاخره سقوط در زمان 
حکم‌انی وی بود. محمد سوم نام داشت. وی همان شخصی است. که 
فرز ندش» خورشاه» قلمة الموت بزر گترین و حظیم‌ترین قلمه‌های 
تاریخی ایران را تسلیم هلاک‌وخان مفول نمود و به عپد و دوران 
ف‌مانروایی الموتیان به روزگاران کمن پایان بخشید. و اين خود. 
يك پایان غم‌انگیز و دردنا کی بر ای‌جماعتاسماعیلیان‌محسوب‌می‌شود. 

«علاء‌الدین محمد »یا محمد سوم که سس‌توشت و تقدیر آن یود که 
روزهای ضمف و درماندگی نزاریان را ببیند. يك شخصیت کم‌هوش 
و بی‌ارزش و قدری نبود. وی مردی بود که در ایتدای امس به عتوان 
۳ و تجلی خداو ند و با يك قدرت بی‌چون و چرای مطلقه در الموت 
جای گرفت و پیشوای اهل باطن گردید. 

یکی از بدبختیپا و یدطالعی‌های این پیشوای اسماعیلیان آن بود 
که حکم‌انیش مقارن بود یا قدرت یافتن مقولان در ایسران و البته 
مملوم است که بنا به مضبوم هفت درویش در گلیمی یخسبند ولی دو 
پادشاه در عالمی نکنجند! دو پیشوا و دو صاحب قدرت. یمتی یکی 


۳۸۰۱ 


تافلت ی اه شتا نب اس وان 
کیکبه و دبدیه نمی‌تسوانستند در س‌زمین ایران بدون مزاحمتی 
فرمانروایی نمایند و بر‌خوردی با یکدیگر نداشته باشند. 

در سالپای پیشین که هنوز مفولان س‌اس شم های ایران را به 
اشفال خود در نیاورده بودند» محمد سوم (علاء‌الدین محمد) که هتوز 
خیلی جران بود» در مذاکره و پیمان بستن با خوارزیشاهیان شس‌کت 
جست و ظاهرا یه حکم و مقتضای جوانی در حوادئی که بعداً رخ داد 
چندان مور نبود. 

ولی آن هنگام که اسماعیلیان رقیبان سس‌سخت و خطی‌ناکی برای 
مفولان چپاتخوار از آب درآمدند» علاء‌الدین محمد. دیکر يك مرد 
کامل‌عیار و مجرپ و پخته‌ای شده بود که احکام و تصمیماتش میب 
توانست مسیر حوادث را تغییر داده و یا حداقل خط‌مشی آن را تعیین 

علاءالدین‌نحمدء در نه سالکی به‌پیشوایی و مقتدایی 
0 رسید. درچبپارده‌سالگی» برائی‌مقاصد‌خودسرانه و 
يك نوع بیماری روحی برای هميشه دچار حالتی شد 

که امروزه بدان حالت مالیخولیایی می‌کویند و این س‌ضی است که 
دار تده‌اش را مبتلا به عدم تمادل و کارهای غیرعادی می‌نماید . 

ایتد‌ای اس حکم‌انیش, کارها و اقدامات او اطرافیانش را به 
این فک می‌انداخت که وی قدرت تصمیم گیریبای سپم در تمشیت و 
رتق و فتق اسور دارد. ولی حوادث عکس آن را یه اثبات رسانید. 

به‌تدریج محمد سوم به حالتی دچار کشته بود که واقمیت و کنه 
کار ها را در نمی‌یافت و متردد و متزلزل در براین آتمپا قراد می‌ گر فت. 
رشیدالدین فضل‌الله و جوینی. مريكت در مورد این سرد اظیار نظرت 
های متفاوت و کوتاهی کردهاند که طبق نوشته‌هایشان نمی‌توان کاملا 
شتاخت دقیقی از این چبره و پیشوای الموت‌نشین به‌دست آورد.* 
ی 


شخمس تشمشیصی داده یود 
۳۸۲ 


جوینی می‌کوید» «علام الدین محمد ستوجپ شل و زنجیس 
می باشد » چون گاهی حرکاتی دیوانه‌وار از او یه‌منصه ظپور و پروز 
می رسد ا!» 

اما رشیدالدین فضل‌الله می‌کوید که. «علام‌الدین را عادت بودی که 
در يك ماه» سه روز متوالی شراب خوردی.» 

گویند هر‌کس که خبن ناکواری از امور مملکت به اطلاع او 
می‌رسانید به‌سختی سیاست و حقوبت می‌شد, از این جبت مشر‌بان 
درگاه» اخبار دولت را از نظر وی مخمی می‌داشتند و نمی کتاشتند از 
آنچه جریان دارد. اطلا غ حاصل تماید. 

یا دجود این محمد سوم علاقه زیادی به‌دنیای خارج از خود نشان 
می‌داد. پس‌امونش را غیر اسماعیلیان گ‌فته بودند. خود حسن 
ماز ندرانی را که از نزدیکان محمد بود. يك نفر سنی قلمداد کرده 
بودند و هنگامی که محمد به قتل رمسید» هتدویی در يك‌سو و تر کمانی 
که در طرف دیگرش نشسته بودند کشته شده بودند * 

جویتی مایل است که الحاد و بی‌دیانتی اسماعیلیان را در عرسد 
محمد علاء‌الدین مربوط به خودکامگی و هرز کی شخص وی بداند و 
تشان دهد که جنون‌وی و چاپلوسی جمعی از اسماعیلیان کچ‌قکی ساده 
لوح» سیب شد «تا بتیادها که پدرش نیاده بود مضمحل گردد و تدبیر 
هایی که بر منپاج اصابت بود یاطل.». «و قواعد ملت و دولت ر 
مصالح دین و دتیا در حال زوال.». د همچنین اصول اساسی س‌بوط به 
کیش نزاری «سپمل ماند و روی به اضمحلال رود.» 

روایت شده است که مراد و می‌شد وی (شیخ جمال‌الدین) گیلی؛ 
یکی از سرشناسان میم قزوین بود. شیخ» هم از علاء‌الدین عحد و 
هم از امیر دیگری جیره می‌ گرفت و قبول پول و مال از ملاحده را 
چنین توجیه می‌کرد که از مال کافران» عنیمت بسردن حلال است و 


۰ تاریح جپانگشای جوینی» جلد صوم صشعه ۰۲۵۱ در اینجا از رشید‌الدین 
فضل‌الله ود جرينی به تر‌تیب تاریخ دقایم پیر‌در ی شده است. 


۳۸۳ 


علاء‌الدین بر امالی قز‌وین به وجود شیخ جمادالدین منت می گذاشت 
و می‌گفت» اک وجود او در زوین نبود» «هرآینه خاك قزوین را به 
تریره اسبان به قلمه الموت آوردمی.» 

در این گیرودار که اين کارهای جشون‌آمیز و عدم تمادل‌ها از 
عبلاء الد ین محمد آشکار می‌شد» پسس بزرگت او» (ر کن الدین خورشاه)* 
که محمد ولایتمبدی را به‌نام وی کرده بود» از و پدرش سخت 
متنض و پیزار گشته یود. 

در این زمان» وی در حدود بیست‌سال داشت و چون پدرش‌خواست 
نص ولایتسیدی را تغییر دهد» جاممه اسماعیلی با آنکه پا اصلاح 
کیشی حسن سوم «نومسلمان» شده بودند بدین کار رضایت. ندادند. 

محمد وی را در جرمیس| محپونس گردانید» و دی تنببا وقتی که 
پدرش مست و مدهوش بود از آنجا فرار می‌کرد و گویند که به 
شسایخواری, سس گرم می‌شد .۶۶ 


و آغرین قرمانروا و حکمران قلمه الموت که بساط اسماعیلیه در صیه د فوران 
او درهم پیچیده شد. شرح و تفصیل آن خواهد آمد. موّلف. 
وه فرکه اسماعیلیه. صفحه ۰۴۷۰ 


۳۸۶ 


پیکاد اسماعیلیان بامفولان غاز می‌شود 


شه مست و ملكگ خراب و دشمن در پس و پیش 
پیداست کین این میان چه بر‌خواهد خاست 

وقتی اوضاع و احوال در داخله الموت» یراس فر‌مانروایی‌های 
نایغردانه محمد سوم بدین منوال آشفته و پریشان می‌باشد» معلوم 
است که چه مشکلات و دشوارییا و گرفتاریبایی از داخل و خارج 
مسلکت سر از گریبان بیر‌ون می‌کشد. 

می‌دانيم که مفولان بر سراسس آسیای مرکزی و چین تسلط یافته 
. بودند و دشتیا و شی‌ها در زیر سم ستوران آنان تباه و دیران میب 
گشت و شب‌ها می‌سوخت و مردمان نابود و قتل‌عام‌می‌شدند. ذر چنین 
موقعیتی که «زمنجنيق‌فلك سنگث فتنه‌می‌بارید»» وضع الموت‌شوریده 
و بسیار پریشان بود. مفولان به ف‌ستادگاناسماعیلی در مجمعیزر کت 
مشور تی خود اجازه ورود نداد ند و در انجمن مبم دیگر که برای 
انتخاب «خان بزر کث» تشکیل شده بود» مفولان تصمیم ک‌فتند که 
برای گشودن و فتح نقاط غیر مفتوحه جپان؛ دو سپاه به چین و 
شرق میانه که ایران هم جزء آنپا بود گسیل دارند. 

هلاکو برادر «متکوقاآن». خان جدید مفول به‌قرماندهی لشکریان 
شرق بیانه یرای تسخیر هندوستان و ايران گماشته شده بود. او با 


۳۸۵ 


کوکبه پرشکوه و عظیمی خود را برای حس‌کت به‌سوی 9 
رای وشن وین انامه مر و ید 

اگی سیاست توسمه‌طلبانه الموتیان» نمی‌توانست مطابق آنجه 
پیشگویی شده بود. قماره اروپا - آسیا را ت تحت سلطه و نموذ خود 
درآورد, فی‌مانروای آسپاو اروپا این امس را به نفع خود می‌دا نست که 
الموت؛: اين نتطهٌ سیم و این کانون برخی آشفتگی‌ها و سر کشی‌ها و 
طفیا نپا را به زیر سلطه خود درآورد تا خیالش از اين بابت آسوده 
باشد. 

در اپران دو سپاه بر‌ای, دو مأموریت میم وجود داشت: فی‌مانده 
یکی از این سپاهیان به نام «بایجو» از سی‌سختی دو تن از دشمنان» 
به دریار مفولستان اطلاع داده بود. این دو دشمن, یکی خلیفه عباسی 
و دیگری اسماعیلیان بودند. 

از مفولستان به این سردار فرمان داده شد که به آسیای صفیر 
یورش آورد» اما به‌طور یقین تا هنگامی که مسلمانان مخالف در گوشه 
و کنار وجود داشتند» نمی گذاشتند. تمسب و کینه‌توزی مفولان علیه 
اسماعیلیان عقیم و بی‌نتیجه بماند. 

می‌گویند قاضی‌القضاة شمس‌الدین قزوینی؛ يك روز به حضور 
منکوقاآن» خان مقول بار یافت. او زرمی را که در زیر لباس به تن 
داشت به وی تشان داد و توضیح داد که از ترس و ودحشت اسماعیلیان 
ناگزیر است‌همواره در زیر جامه زره‌دار بپوشد. احتمالا» اسماعیلیان 
در پایداری در برابر یورش مقولان از همه متپورتر» ترسناك‌تر و 
کستاخ تر بودند و نفرت و بیزاری مسلمانان از آنان» خشم و کین 
توزی مفولان را افن‌ون می‌ساخت. 

هنکامی که بالاخره هلاکوخان با سپاه کرانش عازم اسران شد؛ 
نخستین و مپمترین هدفش» انیدام و قلع و قمع پیروان اين نطرقه 
بود که ته تتبا ترس و رعب خویش را در همه دلپا جای داده بوخ ند » 
پلکه حتی مفولان نیز از ایشان بیمنال بودند. 


۳۸۹ 


ملاکوخان پس از تبیه تدارکات کافی در سال ۶۴۹ هجری قمری 
حرکت. به‌سوی شرق میانه را آغاز کرد و بالاخره به سم‌قند رسید» 
ابا وادد شین‌های ایران نشد. وی آخرین حکمرآن مفولی بود که در 
این نواحی رعب و هیاس ایجاد کرد و نخستین نفری از مماليك ممس 
که یکانه دشمتی بودند که واقماً در پرابر مفولان از خود پایداری 
نشان دادند» بسختی شکست خوردند و اس‌ای مختلف ایران یکی پس 
از دیگری به همین س‌نوشت مبتلا گردیدند. و مشتاقانه یو غ بردگی 
هلاکوخان را پر گردن خویش استوار ساختند. 

با این وجود و علی‌رغم آنبمه شکستبا و قتل‌عاسپای کشور بر 
یادده» مطیع ساختن شبر‌های کوچك قپستان» آن متطقه حساس 
اسماعیلیان» سالبا به‌طول کشید. و آنپا مفولان را در این سر‌زمین 
از پایس‌دی‌های خود یکلی مستاصل و درمانده گردانید ند. 

محمد سوم در الموت؛ علیرقم همه مشکلات و گرفتاریپا به‌دشمنی 
و مخالفت با هلاکوخان با اراده راسخ قد حلم کرد و بر‌پاخاست و به 
چنگث يا دشمن تا دندان مسلح شده مشقول جنگت و ستیز گ‌دید. 

کمان و پاور ما بر این است که بسیاری از قلاع رودپار که 
اسماعیلیان با اراده‌ای پولادین برای مدتی طولانی در آنجا استقامت 
ورزیده بودند»قصد آن داشتند که هلاکوخان‌مفولی را و ادار به‌سازشی 
شر‌افتمندانه بنمایند» ولی علی‌رغم آنیمه جانبازیبا در این کار 
توفیقی به دست تنیاوردند. 

رشیدالدین فضل‌الله و جوینی(عطاملك)» در شر ح احوال و زندگی 
آخرین فی‌مانروای نگون‌بخت الموت می‌نویسند که, بههنگام محاصره 
الموت» لشکریان مفول برج و باروهای این قلعه شکنت‌انگیز را چنان 
مستحکم و آسیپ‌ناپذیر یافته بودند که تلاش مزدوران مفولی به 
منظور تخریب و ویران کردن آن بی‌نتیجه می‌ساند. 


۳۸۹۷۲ 


پایدادی قلاغ حسن‌صباحی دد بر ابرسیل مغولان 


اسماعیلیان در همان شید د زمان فربانروایی حسن صیاحء در 
بیان آن قلمه عظیم و افسانه‌ایء قتاتپای آب را از وسط صخره‌های 
استوار گذر داده و در حوض‌هایی که در دل سنکت حقی شده بود؛ 
اتبار گرده بودند. ۱ 

ذخایر معتنایپی از ساز و برکت جنگی و خوراك و وسایلس گیار 
در سردابپا و ذخیسه‌گاهیا بیاتدازه بود و انیارهای خوراکی که در 
قلب سنگپای بزر خی تمبیه شده بود واتماًعجیب و شکفت‌آور می نمود. 
می‌گویند بسیاری از این آذوقه‌ها و خوراکی‌ها از زمان حسن صباح 
بجا مانده یود و این اعجوب؛ٌ زمان» که همه‌گونه پیش‌بینی را براءه 
روزهای سخت و مخاطره‌آمیز کرده‌بود» در زمان قدرت‌خویش. وسایل 
و امکانات افزون از حد فراهم آورده بود. 

به‌جا ماندن و از میان نرفتن این وسایل و مخصوصا خوراکینایی 
چون عسل و غیره را مغولان خرافاتی از کیامات و تبرك حسن صیاح 
می‌دا نستند و شاید هنوز هم احساس می‌کی‌دند که شبح این برد عجیب 
در سرداپیا و پرچپا و زاقعه‌های قلمهٌ الموت آنان را به‌س‌کت تمپدید 
می‌کند. کار به جایی رسیده بود که حتی هلاکوخان با آنیمه سیاه د 
تسمهیدات جنگی و سردارانش از آن همه وسایل یچا مانده اپراز حیرت 


ی۳۸ 


و تعجب می‌کردند. و در ایتدای محاصره که هنوز به داخل قلعه راه 
نیافته بودند. تاگپان دستخوش تردید شدند و با خود انديشیدند. که 
آن قلمه با آن باروهاو برجیای مستحکم و تسخی ناپذیرش از 
هر حسله‌ای مصون خواهد بون. قلمه‌های دیگر نیز به همین منوال 
مجپن به سلاح و آذوقه بودند. 

در گردکوه دامقان رپیس مظنر» چاهی احداث کرده پبود که 
می‌توا نست برای سالیان دراز و متمادی قلمه‌ کیان را مشروپ مازد. 
حتی از لحاظ جریانات فکری و دانش و انديشه و از جات اخلاقی 
و همچنین ایجاد کتایخانه‌های یاارزش این قمله‌ه] چنان مجپن شده 
بودند که پتوانند سفولان را خسته و فی‌سوده و ناتوان کرده از ادامةً 
محاهسه منصن‌فشان گی‌دانند. 

در هی قلمه و دژ و باروء گ‌وهی جان بر کف به نگپبانی و 
دژداری گماشته شده بود که می‌دانستند چگو نه از خویشتن و برج و 
دژشان حماظت نمایند و به‌قول رشیدالدین هر کز شنیده و دیده نشد 
که یکی از آنان دست به خیانت زند. 

از قرار معلوم. این کارهاء همه ابتدا از قوء ابتکار و ابداع حسن 
صباح و متماقپ آن از نقشه‌های علاءالدین محمد بود که با همه عدم 
تمادل که به وی نسبت می‌دادند. هر قلمه‌ای از ذخایر و ممیمات‌خویش 
تتپا برای دفاع خود یره می‌برد» جن یسه هنگام ضرورت مانند 
هنگامی که يك بیماری مسری در «گردکوه» شایع شد... این دژها و 
قلمه‌ها» بیشتر از لحاط اخلاقی یکدیگی را پشتیبانی می‌کردند تا به 
وسیله اتفاق و وحدت کلمه و يا نیروی نظامی. 

چنین تقشه‌ای تا آنجا که در کتایپا آمده است پر اساس اتکای 
اسماعیلیان و اطمینان شدیدشان به‌خود بوده‌است. اطمینان به نیرو ها 

و استمدادهای درو نی خویش, در راه آرمانبا و هدفپایی : که به‌خاطز 

آن پایدازی و پایس‌دی په‌خرج می‌دادند. 

بغولان نیز تا اندازه‌ای دادای چنین هدقپایی بودند و چند سال 


۳۸۹ 


پیش که هلاکوخان شخصاً در صحبه پیکار علیه اسماعپلیان لدم نپاده 
بود» دستور داد تا یکی. از سرداراتش به نام «کیت‌پوقا نویان» علیه 
اسماعیلیان لشکر کشی کند. در سالبای نخستین. این سر‌دار» رودباد 
و مناطق اسماعیلی نشین گیلان را مورد تاخت و تاز قرار داد و ظاهرآً 
اراضی را نیز در قپستان یه تصرف در آورد» ولی س‌داری که گردکوه 
را در محاصره گرفته بود» شکست فاحش و تباه کننده‌ای را متحمل شد 
و این شکست. خفتآوری برای ملاکوخان محسوب می‌شد . 
از قرار مملوم» اسماعیلیان در سال‌آخر ء پیش‌از آنکه هلاکوخان 
شخصاً به میدان نبرد آید. شبر‌های تون و دیگر نقاط قپستان را پار 
دیگر در محاصره گی‌فتند و آن‌گاه علی‌رغم انبوهی سپاهیان مفول» آن 
متاطق را به تصرف خود درآوردند» تا اينکه سرانجام سپاهیان جرار 
و ویرانگر هلاگو وارد مس‌که جدال شدند و باعث تقویت. نیروهای 
هجوم‌گر مفولی گردیدند.* 
دلی به هرحال براثی بیماری و يا شاید آثار جنون و دیوانگی که 
در علاءالدین محمد ظاهر شد دیکر اسماعیلیان قادر تبودند آن‌طور که 
باید و شاید در برابر مفولان ایستادکی کنند. گفته می‌شد که بیماری 
چنون‌آسای محمد اسباب‌وحشت و نگرانی‌داعیان و بزرکان اسماعیلیه 
گردید و کسی که بیش, از همه از این جنون وحشت داشت رکن‌الدین 
خورشاه فرزند محمد سوم بود که می‌گویند کمن به قتل پدرش بست. 
رشیدالدین فضل‌الله و جوینی می‌نویسند که 
پدرش را باقتل رسانید ین قصدد ِ را داشت که از نرد پسدر 
دیوانه‌اش گریخته به شامات و يا به یکی از 
قلاع رودیار پتاهنده شود و در آنجا به کمك اسماعیلیان موافق خود. 


خورشاه» محمده 


و فر روایت‌ها آمده است که در سال ۶۵۲ هچرعه لمری» اسماعیلیان یدستور 
فرمانروای الموت» چند قدائی را به مقولستان فرستادند تا (سنکوقاآن) خان بزرگه 
را په تلالی آتکه هلاکو را یجنگ آنان فرستاده بقتل پر‌سانند دلی توفیق این کار 
بدصت نیامده. مولف. 


۳۹. 


پدرش‌نحمد را بی‌آنکه بر او صدمه‌ای‌وارد نماید از حکس‌انی بر کتار 
نماید. در تتیجه خود او به‌جای پدر زمام امور را به دست می گرفت و 
شاید هم با مفولان صلح می‌کرد و به جنکت و خونریزی خاتمه می- 
بغشید. اما در روایتپا آمده بود که» «حسن مازندرانی» از یاران 
مورد اطمینان خورشاه» پنا بر نقشه و توطئّه شخصی خویش, علاء - 
الدین محمد را که در کلبه چوپانی در صحرا خفته بود به ضرب کارد 
به‌قتل رسانید. 

حمدالله مستوفی می‌نویسد» حسن ماز ندرانی پیش از ارتکاب به 
این قتل» پا خورشاه مشورت‌کرده پود و سکوت وی را حمل بر رضایت 
او نموده بود. چوینی (عطاملت) در بارةٌ کشته شدن علاء‌الدین بحمد 
روایات مختلفی را تقل کرده و از جمله می‌ نویسد: 
آمدها ند و به‌همزیاتی و مواضعه و دلالت‌خواص و یزرگان علاءالدین؛ 
به بالین او رفتهاند و او را بکشته و هم به حمایت و اتفاق آن خواص 
یاز کشتهاند.* 

پا مرگث حصلام‌الدین محمد. سئولیت حل و فصل مجادلات و 
کشبکشای داخلی و چنگ با مفولان به دست رکن‌الدین خورشاه و 
یار انش افتاد. نقشه‌های جپانی اسماعیلیان» اکنون جز خیال بی‌پایه 
و پوچی نبود. جاممةٌ کوچك آنان با واقعیت دردناکی در جپان واتعی 
رویرو گردید و آن» تفرت ذاتی و ریشه‌دار مسلمانان, و قدرت 
متراکمی بود که عزم نابود ساختن آنپا را داشت. 

مفولان در قپستان سنگکر و موضم گرفته بودند و گکردکوه و 
رودیار در مس‌ض تمپدید دائمی آنان بود و سرانجام کار» قدرت 
اسماعیلی که روزگاری مشرق‌زمین و حصی قسمتی از مغرب از آن 
وحشت داشت به دست. جممی, از س‌دم بسیار چبون و عادی و بسیار 
تر‌سو افتاده بود. 


و چپانگشای جی ينيي؛ صشعه ۱۴۰۶ و ۰۱۴۱ مولت. 


۳۱ 


از حسن‌صاح نا ز کن‌الدین خوررشاه 
مقدمات شکست جنیش عظیم اسماعیلیه 


تگاهی به تاریخ و رخدادهای آن از ظپور اتسان تا علی عصر نا 
حاضس؛ این واقعیت بسیار میم را در اذهان جلوه‌گس می‌سازد که 
قومپا و سلسله‌ها و کشررها» پلی زمان. در اوح قدرت و عظمت و 
شکوه و س‌افرازی سیر می‌کردند و همه‌جا سایه می کستردند و آن‌گاه 
راه اتحطاط و زوال و احتمالا ! نقراض و تأبسودی می‌سپر‌دند و در 
کورستان تاریخ مدفون می‌گشتند و تنبا نامی از ایشان‌باقی می‌مانده 
است. در مورد فرقةً اسماعیلیه نیز قانون طبیمت و انسانپا حاکم 
بوده است . ۱ 

آنپا» اسماعیلیان و یا نزاریان در عصس فرمانروایی حسن‌صیاح» 
به متتبا درجه اقتدار و شبرت دست یافتند و پس از مراحلی چند و 
عبور از گذرگاهپا و فراز و نشیب‌هایی قابل تأمل ناگپان از دزدن 
پوسیده شد ند و در برابر امواج تپاجمات مفولان دستخوش شکست و 
تباهی گشته سقوط کردند. 

اگ‌چه عطاملك جوینی نویسند؛ جببانگشا و مورخینی دیگر که 
در عرش او قرار داشتند و نظریاتی متضاد با عقاید و نظریات 
اسماعیلیان می‌داشتند. اضمحلال قدرت باطتیان را که اندکی پس از 


۳۹ 


هجوم گسترد هلاکوخان مفو[؛ صورت گرفت رحمتی المبي و موهبتی 
خدایی قلمداد کردند, خاصه که دوازده امامیانه می‌ گفتند «عالم که 
از خبث وجود ایشان ملوث بود» اکنون پاك کشت .» 

به عقیده 2 آنان» پس از سقوط اسماعیلیان. دیگر وآیتدگان و 
رو ندگان» بی‌خوف و هراس» آمد و شد می‌کردند. 

شاید به عقیدة جوینی » چون او مشاهده می کرد که در عین حال 
دتیای اسلامیء به ایالتی در يك امپراتوری بی‌دین و کاف تبدیل‌شده 
است یه‌این طریق خود را تسلی می‌داد. اما رشید‌الدین فضل‌الله در 
جامم‌التواریخ خود» سقوط نراریان را نتیجه و جزای پدر کشی 
خورشاه می‌داند. و ضمنتا بتلخی از این مسئله یاد می‌کند که «خود 
کدام دولت است که پس از پیمودن مراحلی چند» عاقیت بر نیفتاد و 
بر نیفتد .». ۱ 
اما در نظر اسماعیلیان». گرچه از دست. دادن‌شی‌ها و دیارشان و 
قدرت فائقه‌شان و نیز قتل‌عام های شگرفی که از پی شکست‌در میا نشان 
اتجام گردید» خود ضس بهٌ جان‌فر‌سایی به‌شمار می‌رفت. با وجود این» 
شاید هنوز فاجمه و فتنه. قطمی و کامل نبود. ۱ 

آنپا تاکنون عادت داشتندکه از دعاوی نامنتبایی و تا حدی غفیرت 
ممقول» به‌عنوان قدرت موّثر چنبش خود» که اينك در حاله اضمحلال 
بود» پشتیبانی کنند و باز عادت داشتند که هر لحظه به توجه خویش 
پرای از میان برداشتن جامعهٌ اهل تستن که نفرت و انزجار خودرا 
بر آنپا معبر کز ساخته بودند. افزونی بخشند. 

اما اکتون» قضیه طور دیکری جریان داشت و آنما می‌بایست. به 
نحو جدیدی خود را با شرایط زمان سازش دهند و با آن کنار پیایند 
که وائماً برای اسماعیلیان متعصب و به اصطلاح يك‌دنده غیس قایل 
تحمل بود. از همین‌جاء نقش پرتلاش آنان در مبارزه با سراسس عالم 
اسلامء به خط پایان می‌رسد و فصل نوین تیره و ظلمانی در تاریخ 
آنان آماژ می‌گردن. 


۳۹۳ 


اقدامات بلئدپروازانهةً اسماعیلیان» علیه قدرت عظیم سلجوقیان» 
آنچنان که حسن صباح به‌آرامی و عاقلانه و از روی واقم‌گرایی» آن 
را از داخل الموت تسخیر ناپدیر رهبری می‌کرد. حالا با مقاومت 
م‌داثه ابا معشتت و پراکنده و نامنظم کوه‌تشیتان رودبار» تقاوت و 
اختلاف فاحشی داشت. 

نظریه جدی «تعلیم» که تقکرات آزموده شده و تعلیم یبافته 
دانشمندی چون غزالی» به مبارزه با آن بر‌خاسته بود» جای خود را به 
يك نوع عر‌فآن‌یافی دست‌چین شده یا قمبی‌سان پر ستی محلی داده توق 
اما به هر حال» در هی حرکتی از این تغییرات. همان انديشه و مطلب 
اصلی» په نوعی دیگر چلوه گر می‌شد . شکوه خیال! نکیز «باطنی قدیم » 
همچنان پاپر‌جا و استوار بود» اگی‌چه به‌وسیله محمد دوم تحت عنوان 
حقیقت. نام چدیدی به خود گرفته بود. و يا به‌وسیلةً خواجه نصیر- 
الدین طو سی با عصری که چندان افراطی نبود تمادل یافته بود. 

تلاش و تمایلات قدیمی و کین بر‌ای به دست. آوردن يت «کسال 
مطلوب جپانی» که به وسیلهٌ حسن صباح شکلی تماشایی به خود 
گرفته بود» مريك‌از نسلمیای بعدی را نیازمند آن ساخت که بی‌ای 
خویش اقلیمی, جستجو کنند. 

اگر حسن دوم (علیذ کره السلام ) پایان جپان را اعلام داشت ۶ 
و پسرش. سردم را فراخواند که فقط وی را بنک ند تا به‌اصطلاح 
ایشان». خداو ند را نگریسته باشتد! نوه او که اندیشه‌های خالی از 
لطافت داشت. در انديشه آن بوذ که روستاها و قلارع تحت فرسان خود 
را به‌صورت يك امپراتوری قدر تمند درآورد... 

در ورای این تعبیرات مکرر» همان تمایلات و همان مسایل‌س بوط 
به حیات جانمةهً اسماعیلی تکرار می‌شد. 

از همان آغاز کارء میان حس اتکاء به تفس قدرت جامعه و 

و فرله اسمامیلیه» تألیف: مارشال هاجن. ترجمه. فریدون بدره‌ای. 

وم در اين خموص در فمل‌های گذشته به تسیل موضوع بیان‌شده‌است. مولف. 


۳۹۶ 


«میارزه چپان پیروزمنده توعی‌کشش و چاذبه وجود داشت. جاذبه‌ای 
که اسماعیلیان را بر آن می‌داشت. تا بای رسیدن په آن آرمانپبای 
بزرگت» از راهپای کوتاه‌تر و موثر‌تری كمك یکی ند. او» تومیدانه 
بدان انقلابات ناگپانی و به‌اصطلاح امروز «کودتاها»ه به اشفال 
قلمه‌ها و دژها و به کشتن دشمتان دست. پازید.* 

در تمام س‌احلء وحدت شدید جانعه اسماعیلی بر‌قرار بود؛ به 
عبارت دیگر» کیش اسماعیلی و باطنیه گری‌رشته‌ای بود که عموم آنپا 
را په هم مر بوط ساخته بود, وحدتی‌که نه حملات شدید» سلطان‌محمد 
(تپر) نه قطع تپاجم محمد بن بزرگك امید و نه بدعت‌های قيامت و نه 
تغیر کیش پیشوای الموت (حنبن) قادر تبودند شیرازة آن را از هم 

اما در همه حال» توجه ود کششی به‌سوی‌جان‌وجود داشت» جمیانی, 
که تمی‌شد آن را تادیده گر‌فت ولی می‌شد با آن جنگید و پا غی‌شد 
وجودش را مورد انکاد قرار داد و یا به عنوان حق چیرکی و پیروزی» 
شکوه نجیبانه و صوفیانه آن راء یا تحسین و تمجید اغواگر و افسون 
کننده آن دا به‌سوی خود کشیده بود» مدعی گردید. 

پالاخره ترس و نفرت و از همه مسبمتر» رعب و وحشتی که م‌دم 
از آغاز جنبش تزاری نسیت به قدرت ایشان نشان داده‌بودند. همچنان 
باقی و برقرار بود. 


و منظور از انقلاپات ناگپانی ود کودتاهاء همان بدعت‌های جدید پرای رسالت 
خویش و داستان واهی (عید قیامت) و (رستاخیژ مردگان) و غیره یوده است که در 
ارراق گذشته شرحشان گدشت. مولف. 


۳۹۵ 


جنیش نز اری حسن‌صباحی در سر اشیبی سقوط 
بوسیدگی و انحطاط از درون 


پس از فی‌مانروایی حسن صباح که جنبش نزاری توسط این مرد 
راسخ و قدرتمند تحت نظم و کنترل بود. پس از وی دچاد تشتت و 
بی نظمی گردید که همان نتدبه‌ای پرای ضمف و زوال و بالاخره 
سقوعط بود. 

تصادمات و برخوردهای نامنظم و بدون ب‌نامه و نقشه‌ای در 
دنیای خارج اسماعیلیان رخ می‌داد که کمتر مورد تأیید کردانندگان 
و داعیان هوشمند و عاقل اسماعیلیان بود» داستانپای هول‌انگیسز» 
اشخاص خارق‌الماده خودسر» خیالات افسونگرانه و قتل‌عام‌هایی که 
تحت نظارت نبود و تزاریان را تضعمیف می‌کرد به نحو مداوم‌تری 
اینجا و آنجا اتفاق می‌افتاد. 

جنیش نزاری با حمله و یورش همه‌جانبه‌ای با قدرتی گستاخ و 
خودکامه‌ای شرو ع شده بود کته امیدهای شیعیان را سراسر تابسود 
می‌ساخت. آنان در اقدامات خودشکست خوردند» اما ازاعت‌اف به‌این 
شکست سی باز زدند» پس به قلب کوهستانپا عقب تشستند» همانجا" 
و در همان م‌اکزی که اسماعیلیان چشم به جببان می‌کشودند و در 
سرام ایران یال و پر می‌گستر‌انید ند. 


۳۹۹ 


در کوهستاتبا این ابید را داشتند تا بتوانتد اقدام خویش را 
ادامه دهند. در اوضاع و احواله نوین شیوه تازه‌ای به‌کار گرفتند و 
بی‌نیازی و آزادگی‌خویشرا از دنیایی‌چنان‌پلید و شریر ند! دردادند. 
آما سعذلت. همچتان به نزاع و ستیزه با این جپان ادامه دادند. 
نزاریان هنکامی که دنیای‌کین اسلامی» دچار تعصبات و تنگث نظریمپا 
گردید تصمیم گرفتند تا بر دنیای وسیعتر از آنچه به فک سلاچقه 
رسیده بوذ تسلط یابند. قوای فر‌سوده آنان بی‌آنکه جلب توجه‌کند» 
اندك اندك» به‌ط ور اس‌ارآمیز و مررسوز از هندوستان تا کشور 
فر‌انسه بسط و توسمه پیدا کرد.* 

برای نزاریان سپ این نبود که سیل مفولان بر ایشان بتاز ند تا 
تارومارشان سازند. بلکه آنمپا از درون دچار پوسیدگی و اتحطاط 
شده بودند» پس می‌بایست. به‌طور طبیمی» سیر نزولی خود را طی 
کنند و در س‌اشیبی سقوط قرار گیر تد. 

از آنجا که هر تکامل و توسمهٌ جدیدی که در حیات رخ می‌دهد» 
همواره مستلزم فر‌سودگی و اضمحلال بخش کنه‌ای» هسانند. آن 
می‌باشد و در حقیقت» «کون» و «فساد» ترام با یکدیگ ‌ند. پس 
می‌توان نتیجه گرفت که حیات و جنبش تزاریبا به‌چنین حالتی دچار 
گر‌دیده بودندء و قدرت و نیروهای تازه‌تری که به حس‌کت درآمده 
بودتد می‌گذ‌اشتند که اسماعیلیان در ماأمن‌های کوهستانی خویش نه 
به‌شکل و صورت نخستین» بلکه بهوضعم نکبت‌باری به‌س بی‌ند تا 
پپوسند و یا ف‌سوده شوند و سپس تباه گر‌دند. 

به هی تقدیر از اتصاف دور است اک نگوییم و اعتراف نکنیم که 
اسماعیلیان چون به پایان سلطتت جاه‌طلیانه و جپانگیرانه ود 
رسید ند و دز عصس «محمد سوم»» آخرین و واپسین تکاپو های خود را 

در این طریق به‌کار گرفتند, باز مشاهده می‌کنیم که از روی ایمان و 


ه در فرانسه وقتی راه‌یانتند, فس‌انسویان از فسرط رهب و وحشت گفتند, 


۳۹۷۲ 


صمیم قلب و با دلاوری کامل یرای به‌دست‌آوردن پیروزی و جلوگیری 
از اتحطاط و پوسیده شدن جنگید ند و کوشش کردند ولی اکنون‌دیگر 
تشخیص داده بودند که وقت و هنگام آن است که» به حکم اضطرار و 
ناچاری عقپ پنشینند و به شکست خود اعتراف نمایند. 


۳۹۸ 


بابان فرمانروایی اسماعیلیان در قلعه الموت 
تسلیم شدن ررکن الدین خورشاه 


قرعه فال نابودی و شکست و بالاخره پایان یافتن ف‌مانروایی 
اسماعیلیان در الموت و نقاط دیگ, به‌نام رکن‌الدین خورشاه» آخرین 
ف‌مانروای نزاریبا اصابت کرده بود. خورشاه شرایط سیاسی و 
نظامی زمان را می‌دانست و این درك و فبم را داشت که تشخیصد هد » 
کار فر‌مانروایی او در قلمهٌ الموت» بسیار حساس و ظریف و دقیق 
مي باشد. ۱ 
مغولان در پشت دروازه بودند و اوضا عداخلی اسماعیلیان چندان 
رضایت بخش و قابل اطمینان نبود و يك عمل و حرکت نسنجیده و 
حساپ نشده امکان آن را داشت که آهتگت سقوط اسماعیلیان را در 
آن سی‌اشیبی که آنان بر قله آن قرار گرفته بودند تندتسر و سر‌یعت 
بنماید. خورشاه با توجه به کلیه جرانب کار می‌خواست ابتدا با 
مغولان وارد گفتگو درباره صلح شود آن‌گاه به ترتیب امور داخلی 
اسماعیلیان بیر‌دازد. 

او در نخستین اقدام خود» عملیات لشکر کشی پدرش را به سوی 
خلخال که در باختر رودبار در گیلان واقم بود تکمپل کرد و آن متطقه 
سیم سوق‌الجیشی را که مورد نظر بود متصرف شده و تمام اراد 


۳۹۹ 


پادگان آنجا را از دم تیغ بی‌دریغ گفرانید* سپس یه چنشه تن از 
بزرگان همسایه پیام فرستاده. س کث پدر.و به تخت قدرت نشستن 
خود را اعلام داشت. 
به‌قر ار مملوم » دی نخست. تصمیم داشت که با کلیه مسلمانان از 
هر فرقه و طریقت از راه مسالمت وارد شود. به همین منظور بود 
که اسماعیلیان را و اداشت که در کار های مر بوط به‌ کیش اسماعیلیت 
گری با احتیاط و عاقلانه رفعار نمایند و طریق سلبانی کامل پیش 
گیر‌ند. ظاهر[ میرم این تاکید خورشاه. اين یود که پیش از زمان 
پدرش روش تقیه در پیش کی ند. چند ناهی از این وقایع نگذشته 
یود که نامه‌ای برای «یسور نویان» سر‌دار مفول به شپر‌های همدان 
و عراق ایران فر ستاد و نسیت به ستولان اظپار «مطاوعت و ایلی» 
کرد» اما «یسور تویان» به‌وی پاسخ داد که وی می‌باید شخصاً به خدمت 
هلاکوخان پر‌سد. 
جع 
در اين هنگام هلاکوخان» خان مفولان» بتدریج و با طمانینه, در 
در حالی که هر چند روز در شپری اطراق می‌کرد و بساط میکساری 
و عیاشی. مسی‌کسترد. از جأنب غرب ایسران موانع را از مس راه 
یر‌می‌داشت و پیش می‌آمد. 
خورشاه بی‌ادر کوچکتس خودرا به حضور هلاکو روانه ساخت, وی 
ابتدا بنزد سردار هلاکو «یسزر نویان» رفت و یسور نیز وی را خدست 
ملاکو که این زمان در خراسان به‌سر می‌برد گسیل داشت. 
اما شود «یسور تویان» به رودبار شتافت و در آنجا با جمیع 
سپاهیان خود اردو زده قصد هجوم نمود. اماء اسماعیلیان که پر فر از 
کوهی بر بالای سر مفولان مواضع سخت گرفته بودند» خود را آماده 
هر گونه پیش‌آمد ناگواری مىاختند و چون مفولان به نیت و مسزم 
تصرف آن منطقه دست. به‌عملیات‌چنگی زدند» مس که و هنگامًخو نیتی 
و 


ددع 


در گرفت که چون اسماعیلیان در موضع مستحکم قرار داشتند» مقولان 
را بر دامته‌های کو هستان دستخوش شکست فاحشی کرده آنپا را وادار 
به عقب ‌نشینی ساختند. 

دراین گیرودار از طرف هلاکوخان فر‌ستادگانی پس, از به خدمت 
رسیدن برادر خورشاه که (اظپار بندگی و تبعیت می‌کسرد)» فر اس 
رسیدند و به خورشاه اطلاع دادند که خان. وی را از تمام گناهان 
پدرش می بخشد» به‌شرط آنکه. کلیه قلاع و دژها و استحکامات خود 
را ویران سازد و مداقمان آن‌جاها را به نقاط دیکری انتثال دهد و 
خود رانا نیز اظیار بندکی کند. البته» اين کار به ممنی سقوط و 
به زیر افکنده‌شدن خودشاه از تخت فرمانر‌وایی اسماعیلیان ومتماقب 
آن بسته شدن طومار نزاریان بود. 

اما خورشاه هنوز مردد بود و کاملا مایل به تسلیم نبود. او چندتا 
از قلعه‌های رودیار را به حکم هلاکو ویران ساخت ولی از خان مفوله 
تقاضا نمود که قلمهٌ الموت و لمسر را به پاس احترام و ارجمتدیشان 
که مورد ستایش اسماعیلیان بودند از اين اس مستثنی نماید و ضمتاً 
در موضوع یه حضور رسیدن هلاک و مدت يك سال مپلت طلبید» تا 
بتواند اس مپم ویر‌ان‌سازی قلاع را به پایان بی‌ساند. 

پس از آن» ملاکو ایلچی مخصوصی به الموت گسیل داشت و اعلام 
تمود که تا خورشاه به درگاه وی می‌رودء «در غياب وی نگپبانی و 
محافظت ولایت* در عبده اوست». خورشاه وزیر خویش» شمس‌الدین 
گیلکی را به خدمت ملاکوخان فی‌ستاد و با عس‌ض پوزش» موضوع 
سبلت طلبیدن را از سر گرفت. آن‌گساه به داعیان و نواب خود در 
گر‌دکوه و قپستان» دستور داد تا به بندگی و اطاعت خان مفول 
درآیند و هلاکو نیز» شمس‌الدین دزیر را یه گردکوه فی‌ستاد تا امالی 
آنجا بتدگی و اطاعت خود را از شخص وی اعلام تمایند. 

حکمران آن مناطق (قاضی تاج‌الدین مرداتشاه) قبول تبعیت و 


ه منظور حوزه و قلسو فر‌مانیوائی خان مئول در آن حدود بود. مولقه. 


بندگی کرد ولی امالی قلمه گردکوه که همکی از اسماعیلیان سرسخت 
و دلاور بودند زیر بار ننگت و خفت بندگی مغولان نیاوردند و سر 
کشی و طفیان آغاز کر‌دند. 

هلاکوخان وقتی از اين قضیه آگاه شد برای خورشاه فی‌مانروای 
نگون بخت الموت پینام فرستاد که هرگاه تا پنج روز دیگر قادر نباشد 
به خدمت وی بر‌سند» می باید پسس‌ش را به‌هتوان گروگان روانه‌خدعت 
کی‌داند» و خان منول هر روز خود را به دود قلمو قلمه الموت 
نزديكت می‌ کرد تا روزی کار را یکسره‌گرداند. اما رکن‌الدین خورشاه 
که از قصند هلاکو باخبر بود» ترفتد و تیرتگی به‌کار پرده و کودکی 
را به حضور خان مفول فرستاد که فرز ندش تبود. ظاهراً هلاکوخان 
په‌طور محرمانه به اين راز پی برد و بنا به روایت جسوینی. کودك 
فر‌ستاده شده را به‌خاطر اینکه طفلی هفت ساله می‌باشد نزد خورشاه 
باز گ‌دانید. * سپس هلاکو پیشنپاد کرد که خورشاه برادر دیگی خود 
را به خدمت وی کسیل دارد و خورشاه ناچار به حکم هراس از حمله 
و تباجم مفولانء «شیر‌انشاه» را با جممعی از بزرگان و داعیان 
سرشمناس به خدمت هلاکو فی‌ستاد. 

هلاکوخان با ایتکه سپاهیانی مجپز و فراوان در زیر لوایش بردند 
و قدرت و سیطرهاش مرکز خلافت عباسیان و تخت آنان را می‌لرزاند» 
مع‌ذللگ از اسماعیلیان. خاصه فداییاتش وحشت داشت و همی‌کجا با 
آنان رو برو می‌شد و سر‌اغشان دا می‌گرقت به قتل و تباهیشان فرمان 
می‌داد» به همین دلیل به‌طور مخفیاته دستور داد آن عده از یزرگان و 
داعیان اسماعیلی را که از سوی, خورشاه به خدمتش فر‌ستاده بودند 
نابود گردانند. پس جممی از مفولان بر آن عده تیغ‌کشان فرود آمد ند 
و همگی را بی‌ملاحظه به قتل رسانید‌ند. 


و عطانلكت جوینی که در زمان فی‌ماتروائی هلاکوخان مشتقول نوشتن تاریخ 
سمروف خود جپانگشای جوینی بوده» این لضیه را به تقصیل ذکر کرده است. موّلفه. 


۰ 


خورشاه که بتلخی دریافته بود ملاکوخان 
«میمون‌دژ» در برابر مقولان . سر او را می‌خواهد و تصمیم به‌نابودی وی و 


انه بایدا موی ۰۰ ماه ۳ 0 ۳ 
وی تسخیی قلمة الموت» مپمترین و عظیم ترین 
تاواسین نفس پتعیدند ‏ کسانون مقدس اسماعیلیان کرفته است به 


میمون دز رفته تصمیم, گرفت تا پاتفاق 
مردان دلاور اسماعیلی آنجا که همکی مدافعانی کارآزموده و وطن 
دوست بودند در برابی سیل مفولان و خان افزون‌خواه وی پایداری 
ورزه. 
در این هنگام اخثش علما و دا نشمندان و داعیان کبیر اسماعیلی 
به رکن‌الدین خورشاه چنین القاء کرده بودتد که دست از پایداری 
بردارد و تسلیم خان مغول گردد, تا جایی که خفته می‌شد خضواجه 
تصیر‌الدین طوسی نیز خورشاه را تشویق به تسلیم‌شدن می‌کرد و این 
وزیس اسماعیلی هلا کوخان برای اینکه اتپام اسماعیلی گری خود را 
پاك گرداند به خورشاه چنین اظپار داشته بود که اوضاع کواکب و 
ستارگان همه دلالت بر نحوست و بد طالمی شما دارد. پس عقل حکم 
بی‌نماید که بدون کمترین ایستادگی تسلیم دشمن گردد.* خورشاء 
همچنان در تردید و تعلل بود و دقع‌الوقت می‌کید؛ شاید در اتتظار 
ممجزه‌ای یا کرامتی بود تا از چتگال دشمن خونخوار تجات یابد» پس 
بی‌آنکه گوش به نداهای بزرگان و شخص خواجه نصیر‌الدین طوسی 
بدهد» تصمیم به پایداری داشت. 
اما ملاکوخان که به پای میمون دژ رسیده بود» همچنان در اند يشه 
تسخیس این دژ میم بود, در کناد مدافعان قد علم کرده و راهمپای 
پایداری را مورد مطالعه قرار می‌داد و مداقعان در که پای پایمردی 
استوار مُی‌داشتند. وجود رکن‌الدین خورشاه را در دژ مورد اتکار 
قر‌ار دادند» تا دشمن دست از محاصره پکشد و از دژشان کنار رود... 


و خواجه نصیرالدین طوسی که قبلا توشتیم» دانشمندی اسماعیلی بود و به 
وزارت هلاکوخان منصوب گردید ریاضیدان و متجم و ستاره‌شتاس ممروفی بود. موّلق. 


۳ 


چند روز دیگ وقتی محاصه همچنان ادامه پیدا گرد» خورشاه 
ناکزیر با جمعی از اکابر و اعیان و داعیان معتس و وزپرش «شمست 
الدین» از قلعه به زیر آمده به خدمت ملاکوخان بار یافت. می‌گویند 
همراهان داتشمند خورشاه از جمله خواجه تصیر‌الدین طوسی که 
اکتون در جزء همراهان خورشاه از قلعه به زیر آمده بودند در چزه 
ملازمات هلاکوخان درآمدند. 

ولی با اينکه بیشتس بسزرکان اسماعیلیه خورشاه از وی تبعیت 
ک‌دند و ظاهیاً تسلیم گر‌دید ند» چون این کار نتکت‌آلود و خقت‌آود 
را نمی‌توانستند تحمل نمایند شرافتمندانه از راهی که آمده بودند 
باز کشتند. از آن طرف. مدافمان دلیر و و طن‌دوست قلعة میسون‌دژ که 
در میانشان فداییان جانیاز نیز دیده می‌شد ند و قبلا نیز خورشاه را 
به‌خاطر تسلیم شدن به مرک تبدید کرده بودند. همچنان در قلعه 
باقی‌مانده تصمیم به نبرد و بنگث تا آخرین نفس را کی‌فتند. آنپا 
تر‌چیح دادند در برابر دشمن خونخوار که موانع را درهم می‌شکست و 
خونیا بر زمین جاری می‌ساخت. جان شیر‌ین را قدا گ‌دانند و به 
نتگی تسلیم شدن تن در ندهند. 

آنپا روزهاو بلکه هفته‌ها با مفولان جنگیدند و بسیاری از 
دشمنان را بکشتند و هنکامی که نیروهای منولان و ارد قلعة میمون‌دژ 
شد‌ندء آن حده از بازماندگان مدافعان شجاع بیس ایشان. سخت حمله 
بردند و بسیاری از دشمنان را با کارد و زدبین و شمشیر به قتل 
رسانیدندء و به‌هی حال تا اینان» اين جان‌بازان سخت‌کوش در پای 
برچیا و خاته و کاشانه‌هایشان جان نباختند» مفولان نترانستند بر 
میمون‌دژ تسلط یابند. 


۶۰۶ 


سقو ط قلعه الموت 
رک‌اندین خورشاه در چنقالمغولان 


آخرین فرمانروای اسماعیلیان» ز کن‌الدین خورشاه بالاخره به‌ نام 
پیشوای اسماعیلیه تسلیم هلاوخان مفول کردید و بسیاری از قاشع و 
دژهای پیروان خود را به فرمان خان مفول ویران ساخت. با تسلیم 
خورشاه» دیگر آخرین فصلمبای کتاب پر‌ماجرا و شگفت‌انکیز «فرقة 
اسماعیلیه» ورق خورد و این رکن‌الدین خورشاه پود که اسماعیلیان 
را که روزگاری سپیپ‌ترین قدرت در مشرق‌زمین بودند به‌آخرین خط 
زندگی سیاسی و کیشی آنان رهبری کرد. 

خورشاه که نه به‌عنوان يك اسینء بلکه به نام يك پیشوا و 
ف‌مانروا در دریار هلاکو می‌زیست. تا مدتی از احترام و حریت يكث 
سلطان بر‌خوردار بود و برای او تشریفات و آیین رضامندانه‌ای قایل 
شدند ولی تدریجا آن فرمانروا و پیشوای نگون‌بخت دیروز خالت‌يك 
اسیر را به خود گرفت که می‌باید مطیم دستورها و فرامین خان. مفول 
پاشد. 

خور‌شاه با اینکه يك پیشوا! و يك‌رهبر بود و توده اسماعیلیان این 
آمادگی را داشتند که سراسی هستی اجتماعی خویشتن را به فرمان 
وی قریانی کنند» با این دجود» بای عده‌ای از آنان قبول و یا تحصل 


۰۵ 


اپن اس مشکل برد که دعوت وی بسرای تسلیم شدنشان پذیرفتنی 
ما 

به‌ض‌مان خضورشاه» بسیاری از قلمه‌همای» رودبار» قپستان و 
اطر اف گردکوه در قومس که تعدادشان از صدتا پالغ می‌کردید و تا 
اين هنکام هنوز تسلیم نشده بودند ویران گشتند و بسیاری‌از ساکنان 
این قلمه‌ها تا واپسین نفس يا مغولان جنکید ند و آن‌گاه شرافتمندانه 
کشته شد ند. 

در ناحيةٌ رودپار, قلمه الموت» بزر کت‌ین و عظیم تسر ین قلعه 
اسماعپلیان یا (قلمة حسن صباح) از دستور خررشاه تمرد دردند و 
پة این آسانی لیم تقند‌ند: 
هلاکوخان وقمی س‌سختی و پافشاریپای قلمه‌گیان قلمهٌ الموت را 
بدید, آن را به حلمَةٌ محاصره درآورد و سپس به طرف قلمهً موف و 
ستحکم «لسس» در حرکت شد تا آن دا نیز به محاصره پياندند. پس 
از عزیمت هلاکو از الموت و بعداز چند روز جنکت و پیکار. سر‌انجام 
حاکم دست‌نشانده قلمه برای خورشاه پیفام فی‌ستاد که برای تسلیم 
شدن و تحویل دادن قلمه به مفولان آساده است» اما سه روز ممپلت. 
می‌خواهد تا به نقل و انتقال وسایل و لسوازم خود و نگیبانانش 
بپر‌دازد. آن‌گاه لشکر یان مفول دسته دسته وارد قلمهٌ الموت» تسخیر 
ناپذیر‌ترین قلاع حسن صباح شد ند و به انبدام و نایود کردن آنچه 
که در آن قلمه بود پرداختتد. 

مسئله ویران کردن و تباه ساختن تأسیسات و آنچه که در درون 
این قلعةٌ عظیم . يا آشیانه؛ عقاب قرار داشت و از سالپا و روزگاران 
پیش فراهم آمده بود» کاری بس شاق و دشوار می‌تمود و مفولان را از 
دیدن و مشاهده آنچه در آن قلمه وچود داشت اسباپ حیرت گشت. 

ملاکوخان که بعد همراه خواجه تصیر‌الدین طوسی و عطاملاك 
جوینی و دیگر بزر گمردان قدم به درون قلعهٌ الموت تماده بودند» همه 
از استحکام و عظمت بنیادهایش به تمچپ درآمدند. غیر از کالاها و 


۶۰۹ 


لوازم و ضروریاتی که به محانظان قلمٌ الموت اجازه داد شده بود یا 
خود به خارج بیرند و همچنین غیر از کتابپایی که در چند کتایخانة 
بزر گت کیر‌داوری شده بود و عطاملك چوینی بسپاری از آنپسادا از 
چنگال حریق نجات داد» مفولان با رنج و مصائب فراوان بقیه پدید 
هایی را که در طی یکصد و شصت‌سال» یمنی از هنگام به‌قدرترسیدن 
حسن صباح و .به‌تدبیی و تممپیدات ابتکارآمین او به‌وجود آمده بود. 
ثابود و تباه گر‌دانیدند. 

جالب اینکه در دژ المرت جزء هزاران اشیائی که به دست آمد؛ 
چندین آلات جنگی عظیم که تا آن روز در جایی ندیده بودند و یا هر کز 
به‌کار گرفته نشده برد به چنکت آنپا افتاد» اين اشیاء سنگین» چند 
منجنیق و سنکت پرتاب‌کن بود که به تسپیدات حسن صباح ساخت 
شده بود. : 
با وجود سقوط قلمه السوت» قلمه‌های حسن 
صیاحی, قلمه و دز «لسس». هنوز سلیم نشده 
بود و مدت يك سال در پرابر دشمن به دقاع و 


له لسیر همچنان 
به دقاع ایستاده بود 
پایس‌دی ایستاد. 

هلاکوخان که از آتبمه س‌سختی و دلیری مردان مداقع لمسی به 
ستوه آمده بود» ناچار کار محاصره و تسخیر آن قلمه پولادین را به 
سیاهیان خود سپرد و خود به قسزوین شتافت تا جشن و سور و 
شادمانی» به متاسپت فتح قلعةً الموت و غلبه بر «ملاحده» پر‌پا سازد. 
خورشاه را نیز هلاکو وادار ساخت. تا از قزوین نامه‌ها به مدافعان 
قلاعی همچون لمسر و قلاع شامات بنویسد و از آنان بخواهد تا بدون 
چون و چرا تسلیم گرد ند. 

دلی پایداری مدافعان رشید لمسی همچنان ادامه داشت. فداییان 
مستقی در دژ لمسس که با خانواده‌هایشان در آنجا اقامت داشتند» بیب 
آنکه از آتبمه سیاه و تجپیزات‌چنگی هر اسی به‌دل راه دهند, دلاورانه 
و مس‌سختانه دفاع مي‌کر‌دند ولی بدبختانه پس از تقریبا يك‌سال دفاع 


ب 


تاکمبان در میان ایشان بیماری وبا بروز کرده جممی بسیار ار ز تان 
و کودکان و مردان را به ملاکت رسانید. 
ولی مدافعان بدون توجه به این حادئةً می‌کبار به پیکار ادامه 
می‌دادند» می‌ کشتند و گشته می‌شد‌ند و قبل‌از اينکه تا آخرین نفر به 
هلاکت بر‌ستد» تمام زنان و کودکان خویش را یرای اینکه به چتگت 
مفولان نیافتند به قتل رسانیدند, به‌طوری که وقتی قلمه لمسر به 
تمس‌فلشکر پان هلاکوخان درآمد» دیگر ذیروح و جانداری در آن قلمهً 
پزر گت دیده نمی‌شد» و خود مداقعان حتی کودکان شیر خوارشان را 
گشته بودنده. 
هنگامی که هلاکوخان مقول بر عظیم تسرین 
داستان هزادان کتاب م... قلیه‌های استحکام يافته اسران (السوت) 
الموت و سوزانده شدن آنبا 


بوسیله هلاکوخان‌منول دست يافته و آن را به تصرف سیاهیان خود 


درآورد» در آنجا کنجیتة بزرکث و نفیسی 
یافت که دارای هزاران جلد کتاب ذیقیمت, در زمیته‌های مختلف بود. 
حتی گفته می‌شد که يك قسمت از این کتابپا مس‌بوط به ش ح احوال 
شخص حسن صیاح بود که به گفته رشیدالدین فضل‌الله به قلم خود 
حسن صباح نکارش, يافته بود. خان خشمگین مفول که از اسماعیلیان 
ضی به‌های سخت دیده بود» وقتی این گنجینة گر ان‌قدر را به چنگت 
آورد از فرط عصبانیت و خشم دستور داد تا کتاببا را در آتش افکنده 
و آنیا را دستخوش حریق گردانند تا به زعم خویش این آلار ضاله 
و خلاف شر غ را محو تماید!* 
دلی خواجه نصیر‌الدین طوسی و خواجه رشیدالدین فضل‌الله و 
عطاملك جوینی» مورخان و نویستدکانی که هساه هلاکو به قلعهً 
الموت آمده بودند از وی ترخواست کر‌دند تا برای روشن شدن تاریخ 


» جالب اینجاست که هلاکوخان سفول» خود مسیحی مذهب برد و اینکه گفته بنود 
می‌خواهد کتاپیای «بلاحده» را که همه خلاف شرع و مذهپ می‌باشد نابود کرداند» 
جاکه بسی شگمتی است. مولف. 


۰۸ 


فرقه اسماعیلیه, کتایپای س‌برط به اين کیش و هم‌چنین کتب مذهبی 
و اسلامی و آثار دیگری که جنبه علمی و تاریشی دارد از سایر کتاببا 
تا ماعته ات زا تا رنه 
ملاکوخان با اينکه فر‌ماتروایی مسلمان چون‌ایلخانان دیگر سنول, 
نظیر غازان‌خان و سلطان محمد خدابنده نبود با این درخواست آنان 
موافقت نمود و دو مورخ دانش‌پژوه (رشیدالدین فضل‌الله و عطاملكت 
جویتی)» توانستند» چندین صد کتاب با ارزش و سودمند را بر گزیده 
و به آذر بایجان انتقال دهتد. ۷ 
اما بقیه کتابپا در میان‌شمله‌های آتش‌سوختند و تبدیل به‌خاکسش 
گرد ید ند . : 
یکی از سپمترین کتابپایی که در قلعةً الموت به دست آمد و مورد 
آستفاده و استناد عطاملای جویتی در تاریخ جپانگشای او قرار گرفت 
«سر گذشت سیدنا»** است که به‌قراری که ادوارد براون در کتاب 
تاریخ ادییات ایران نوشته. عطاملك جوینی, آن را پیش از آنکه با 
سایر کتب آن قوم سوخته و خاکستر شود, دیده و بازشناخته و نگام 
داشته بود و بعداً در آن بخش از تاریخ‌خود که به‌شر ح فرقه اسماعیلیه 
و حشاشین پرداخته است» بیشتر مطالب آن پخش از کتاب را از همین 
نش گنک سیتانامه بعن سر گفشها تسام اخعباسن کرده استگ: 
اسماعیلیان پس از سقوط قلمه رکن‌الدین خورشاه آضرین پیشوای 
الموت در فکر جانشیتی ‏ اسماعیلیان همچنان در درپار ملاکوخان 
برای خورشاه بودند می‌زیست و ظاهرأ از اينکه با او نه تنپا 
با خشونت پلکه با اغماض‌و گذشت رفتار 
می‌کنند راضی به تظر می‌رسید. حتی کار مدارا و مماشات مفغولان با 


و آذربایجان و خاصه شیر تبریز مر‌کن این ایالت در آن روزگار پایتخت ایلخانان 
مقول بود و رشیدالدین‌فضل‌الله و عطاملك‌جوینی در آن‌شی به‌عنوان وزیر و نویسنده 
به‌س می‌بردند. مولف. 

مه منظور, حسن صیاح است. موّلف. 


1۹ 


او به‌جایی رسیده بوذ که‌خورشاه به‌دختری از دختران مفولی دل بست 
و تقاضای ازدواج با وی را نمود و ملاکوخان نیز با اين ام موافقت 
کرده دختر را به زنی به عقد خورشاه درآوردند. اما» قضایا هرچه 
بود» این پیشوای واژگون طالع اسماعیلیان در دستگاه هلاکوخان» 
روزگاری همچون روزکار يك اسیر را داشت و اراده‌اش در دست 
مفولان بود و به دستور خان مغول رفتار می‌نمود. 

در همان زسان. اسماعیلیان پس از سقوع و اضمحلال قدرت 
نزاریان و از همان آغاز شکست‌ها تمام کوشش و مساعیشان مصروف 
بدین امر و مپم بود که پسر و وارث خورشاه را از مس‌که پلا به‌در 
بر ند و به جاتشینی پدر زبون و درمانده به پیشوایی خود انتغاب 
تمایند» بنا به همین ملاحظه يك سلسله اقدامات جدی و پی‌گیس به‌عمل 
می‌آوردند. 

اما خورشاه به نظر می‌رسید که به سیم خود از ايتکه ار تنگنای 
يك رشته اوضاع و احوال تحمل‌ناپذیر که با آنپا روبرو شده بود» 
رمایی یافته است نمسی په‌راحتی می‌کشید. 

می‌گویند خورشاه شخصاً از هلاکو خواهش‌کرد که‌وی را به‌اردوی 
منکوقاآن. خان پزرکت به مفولستان بفرستند و در حالی که او را به 
سوی مفولستان‌می بردند» کوشش تازه‌ای‌آغاز نمود تا مکی کردکو هپان 
را به تسلیم راضی گرداند. 

جوینی می‌تویسد. خورشاه در این اس دو پپلو بازی می‌کرد و یا 
او را متپم به تر‌فند و خدعه‌گری می‌کرد. او در فصلی از کتاب 
جمپانگشای خود می‌نگارد که «خورشاه به‌ظاهر» ایشان را می‌فرمودکه 
به شیب آیند» و در خفیه (مخفیانه) می‌گفت» خی نیایند!». به هر 
تقدیر» خواه خورشاه این زحمت را به خود داده باشد که یه تیر نگ 
و يا دورنگی» امالی قلمه گردکوه را به تسلیم شدن فر‌اخوانده یا 
این که خواه. خلاف آن عمل نموده باشد» ان سخن» سخن مضبوط و ا 
مس یوطی به نظر نمی‌ر سد. 

محافظان اسماعیلی قلعه قادر به دفاع از خویش و قلعه تسخیر 


۹۳ 


ثاپدیر خود بودند و از لحاظ رمبری و پیشوایی هم تردید نباید کرد 
که فرز ند کوچك خورشاه از همان دقایقی که پدرش عنم رفتن 
مفولستان را داشت., بالفعل پیشوا به‌شمار می‌رفت. اما منکو قاآن» 
خورشاه را به بپانه آنکه هنوز قلعه لمسر و کرد کوه کاملا تسلیم 


نشده‌اند دستور باز کشت داد. 


۶-۱۱۱ 


قعل خورشاه آ خر بن پیشوای اسماعیلیه و کشتار هز اران 
اسماعیلی بهدست مغو لان 


در همان ایامی که رکن‌الدین خورشاه آخرین پیشوای اسماعیلیان 
در ستر مر‌گبار خود در آنسوی ساوراءالنس به‌س می‌برد» جامعً 
اسماعیلی» طعم ثقرت و انزجار متراکم شده تسلمپای متعدد مسلمانان 
امل تسنن را که از زمان حسن صباح به بمد رو به ازدیاد نپاده یود 
به‌چان می‌چشید. پس از تخریب و ویران ساختن قلاع و دژهای‌متمدد 
تزادی» نگپیانان تسلیم شده آنپا در میان فرماندهان مقول تقسیم 
شد‌ند و به‌قرار معلوم به‌طور اسرارآمیز و حساب‌شده‌ای, در فیمابین» 
لشکریان مفول پ‌اکنده کشتند. 

اما دیری نپایید که فرمان داده شد تا تمام اسماعیلیانی را که در 
دست‌س مفولان قرار داشتند» ناگپان از دم تیغ بی‌دریغ بگذرانند» 
خاصه خانواده و آل و تبار خورشاه بد پخت. را تا کودك شیر‌خوار به 
ِ 

شتهاند که فی‌ماندهٌ بی‌رحم و سفاك مقول‌قبستان ن (اوتاکوجینا ینا) 

به 0 «حشر» که يك اصطلاح مفولی است. هشتاد همزار نفر 
اسماعیلی را گرد هم فراخواند و همه را قتل‌عام کرد. 

منگامی که سسانجام دو قلعه‌ای که تا به‌حال س‌سختانه پایداری 


وزژگ 


به‌خنج داده پودند» تسغیی شدند. کلیه نگپبانان و محافظان آتبا 
سراسر به خاك هلاکت افتادند. 

جوینی می‌گوید که تمام اسماعیلیان قپستان را مفولان ئیست و 
نایود ساختند» با وجود این اگر تمام افراد محافظان‌کشته شده باشتد» 
مم‌ذالك عده بسیاری جان سالم به‌در برده‌انب. اما در مورد پایان و 
منانجام کار رکن‌الدین خورشاه» روایت‌ها چنین است که او را 
محافظان و مراقبینش در حین مساقرت به ماوراء‌النبر به قتل 
رسانید‌ند. قتل خورشاه در سال ۶۵۵ هجری قمری اتفاق افتاد و گفته 
می‌شود که عاملین اين قتل که همان محافظان وی بودند در نتیجه 
تحريك و توطلْهٌ سنیان به‌این عمل شنیم دست یازید‌ند. 


حسن صیاح از دیدگاه تار یخ 
داوری و تحلیلی دریاره کارهای حسن صیاح 


قضاوت و داوری بی‌ملر فا ته دریاره حسن صیاح. عامل «دعوت 
جدید»* فرقه اسماعیلیه با ترجه به تمام جوانب کار» امری ساده و 
سیل نیستء چه با وجود آنیمه کتایپا و رسالات و تاریخپاو 
تذگره‌هایی که مورخان و نویسندگان بصیر و آگاه و پووهشگران 
ارژشمند در مورد این چبسه مرموز تاریخ قرون گذشته» (قر نپای 
پنجم و ششم) نگاشته! ند. مع‌ذالك قسمتی از ز ندگی‌این مرد و یا حدب 
اتل عقاید و عسق نظریات وی در ماله‌ای از ابپام و تیر‌گی فرو رفته 
است» و جبا داره که درباره چنین شخصی که جنبشی عظیم را در 
سر‌اسن ایران و آن سوی سرزمیشپای ما بنیاد تپاده (از دید گاه تاریخ) 
کم هو حقه تحقیقات روشنگر‌انه بیشتری صورت گیرد تا از ایس 
طریق خطوط تازه‌ای از چپره وی بر ما روشن گردد. 

در این کتاپ که اينك شما به آخرین فصل آن رسیده‌اید تا جایی 
که مقدور نویسنده بوده و به مدارك معتبر و کتابمپای قابل استناد و 
ارزشمند دسترسی داشته, خصوصیات روحی و اخلاقی او را دوشن 
گردانده» اما نمی‌توان ادعا کرد که کتاپ حاضر به‌عنوان: «سس‌گذشت 


و سصن سیام را بنیادگزار «دعورت جد‌ید » در نرته اسماعیلیه می‌دانتد. موش 
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حسن صباح» و قلعه الموت» يك کتاب کامل و خالی از نقص می باشد. 

نکته قابل توجه و دقت, ایتکه حسن صباح آن اعجو به زمان» همان 
می‌دی که زیرکی‌ها و نیرنگبای مبتکرانه‌ای همواره در آستین خوه 
داشت» همان مردی برد که از طریق (فرقه‌ای) و مذهبی گام در عرص 
تاریخ ایران ثپاد و آن‌گاه آوازه‌اش در س‌اسر جپان طنین افکند. 
کارهای شگفتا نگیز و حیرت‌آور حسن صباح موجب آنه گردید که در 
اروپاء انجمنبا و مراکن تحقیقی و علسی بسیاری برای بمررسی 
اقدامات و کار های خارق‌العاده دی تشکیل شود و بسیاری از شرق- 
شناسان و محققان تاریخ در مقرب‌زمین از روی نسخه‌های تاریخی و 
کتایمپای متمدد و تذکره‌هایی که در شر ح احوال اسماعیلیان و پیشوای 
آنان حسن صباح به چاپ رسیده آثاری قابل توجه تألیف نمودند که 
هتوز هم ادامه دارد. 

اسماعیلیه‌شناسانی نظیر : «گلدزیپ»آلمانی» «فن هاس» اتر یشی» 
«هاجسن» انگلیسی. «ادوارد پب‌اون» انگلیسی؛ و از همه میتی 
«ایوانفه مستشرق و تاریخ نویس معروف روسی و «دوساسی»» هر 
کدام درپاره فرقة اسماعیلیه و حسن صباح پیشوای آنان و مبتکر 
«دعوت جدید»»سالمپاست تحقیقات‌دامنه‌دار و وسیمی را آغاز کرده‌اند 
که هنوز هم احتمالا ادامه دارد. 

البته يك قسمت از نتیجه پژو هش‌های آنان در کتاببای مر بوط به 
تزاریان و اسماعیلیان انعکاس يافته و به رشته تحریر درآمده است و 
شاید» در آینده مطالب و نکات تازه‌تری درباره ایسن موضوع در 
کتابپای تحقیقی دیگی چاپ شده و در دستر‌س علاقه‌مندان قر‌ار گید. 

۳۷ به هرحالا» میمش ین مسئله‌ای که در شرح حال و مس گذشت. 
حسن صباح چلب توجه می‌نماید و می‌رساند که این مرد تا چه حد 
آدم‌شناس و در کارش بصیر و صاحب نظلر و اهلیت بوده» همان مسئله 
انتخاب داعیانی مبرز و بر‌جسته و هوشیار بود» که از زوایای دل و 
روح انسانپا خبی داشتند و شیوه‌هایی برای تبلیغ به‌کار می‌گر فتند 
که عقاید و نظریاتشان به خوبی در اذهان مردم کوناگون جای می- 
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گررفت و آنان دا به سوی خود و کیش خویش می کشاند ند. 
اگر بخواهیم که برای این‌میلغان يا داعیان حسن صباحی دراروپا 
۱ نظیری بیابیم» باید «یسوعیان»* را ذکر کنیم که رسای اسماعیلی 
ذر این مقایسه که از پیشوای خود حسن صباح البام می‌گرفتند به 
منزله «پاپ‌های سیاه» خواهند بود. 
داعیان و مبلفان اسماعیلی» دعوتپای خود را که اساس آن تقسیر 
آیات قرآن به طریق «تأویل» بود» به هر وسیله‌ای که متاسب به‌نظس 
می‌رسید انتشار می‌دادند و اظپار می‌کرد ند که فقط امامان‌اند که 
ودارث و حافظ این تاویلات می‌باشند» از این جیت‌گاهی تام «تعلیمی» 
به ایشان داده می‌شد و گاهی نی چون تمالیمشان به ممانی باطتی 
آیات قرآن مر بوط بود به‌نام باطنیه معروف بودند و مخصوصاً پس 
از آنکه «دعوت جدید» توسط حسن صیاح به‌وچود آمد» آنپا را 
«ملاحده» می‌نامید ند ٩۵.‏ 


» یسرعیان» مسیحیان متعصب و متدینی بودند که خود را به‌صورت نگیباثان و 
مس‌بازان مدافع مذهب کاتوليك (مسیحی) درآدرده بودند. 
۳۷۹ تاریخ ادپیات ایران» نوشته «ادوارد بر‌اون» انگلیسی. صفحه ۰1۸4 
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در فصلپای گذشته درباره نطریات حسن صباح درباره تعلیم 
مواردی را پیش کشيديم و به تجزیه و تحلیل آنبا پرداختیم. 

توشتیم که حسن برای اس تملیم و معلم و س‌جع اهمیت ویژه‌ای 
قائل بود و مسائلی را در این خصوص مطرح می‌کرد که حقاً چای آن 
داشت به آنبا توجه شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گيرد. 

در این خصوص تناگزپريم ابتدا بپردازيم به یکی از اصول 
معتقدات شیمیان (اثنا عشری) که ممتقدات آتببا چنین بود که 
مسلمانان در حل و فصل موضو عهای منهبی از خود اختیار و اراده‌ای 
تدار ند. پلکه لازم می‌آید» آنچه را که م‌جع خاصی بداتان دستور 
می‌دهد بپذیر ند و در اتجام آن یکوشند. 

این قضیه» اسل تعلیم را مطرح می‌ساژد, البته شیمیان» همیشه 
پن سنی‌مذ‌هیان بدان جپت که از آغاز تاریخ اسلام» این اصل مسپم 
را گاهی نادیده می‌انگاشتند, اعتراض می‌کردند» و چنین استدلال 
می‌کر‌دند که آدمی را آن حد و شمور. و درك نیست که در امود الپی 
دخالت و پا اینکه در باره آن قضاوت و داوری بنماید» اگر ایتطور 
یود که خداوند پیامبری را برای راهتمایی و ارشاد خلق, میموث 
نمی‌گردانید. پسء تشپا, پیامبر با توانایی و قدرت فوق‌الماده‌ای که 
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خداو ند به وی داده بود قدرت آن را داشت که بتای دین اسلام را 
نظام بخشد. 

خوب» هنگامی که بنای اسلام » مستلزم آن باشد که از طرف 
خداو ند متعال» معلمی بدین کار گسیل گردد, چگونه بقا و نگاهداری 
آن بر اصل دیگری ممکن تواند بود؟ 

اما در اینجا اهل سنت ممتتد بودند که پیشوای جماعت. مسلمانان 
راء پس از رحلت حضرت محمد(ص) خداوند انتغاب نمی‌کند و این 
خود مسلمانان هستند که می‌باید برای خویش رهب و مقتدایسی 
بر گزینند و آنپا (سنیان) اعتقاد داشتند که خلافت ابویکر و عسر و 
عثمان را که بنا بر اصل انتغاب جماعت, به جانشیتی حضرت محمد 
صلی‌الله‌علیه و آله بر‌گزیده شده بودند به‌حق می‌دانستند. اما شیمیان 
این اس را باطل می‌شمردند و عقیده داشتند که غیر قابل قبول است 
که خداو ند به همان صراحت و روشنی که خود پیامبر اکسم را به 
ثبوت بر‌گزیده استء جانشین او را معین تکرده باشد و با اين دلیل 
یارز» یقین داشتند که کسی که به جانشیتی حضرت محمد متصوب 
شده جن حضرت علی نیست. 

عبدالکر یم شپرستانی صاحب کتاب ممروف 

یت دس ۳۳۵ _ (التحل و الملل) به عنوان توشته اصلي حسن 

(از نظر شپرستانی) صباح (تحت. عنوان فصلای چپار گ‌انه). 
چپار قضیه به‌ما ارائه می‌دهد که‌صورتانتقاد از نظی یه تملیم را دارد, 
درحالی که در چند مورد که قبلا هم ذکی شد حسن از نظریه تملیم و 
مملم شدید[ دفا ع ک‌ده بود.* 

حسن صباح م‌دی بود که در نوشته‌های خود موجز و مختص چیز 
می‌ثوشت. با این وجود. شبرستانی از سخنان و نوشته‌های موجز وی 
تنپا خلاصه‌ای به ما ارائه می‌دهد که باید در پرتو مطالبی که خود و 
دیگران در باب آن قلمش‌سایی کرده و مطلب نوشته‌اند به معناو 
مقیوم آن پی ببریم. 

ه النحل و الملل تالیف عبدالکريم شیی‌ستانی. 
الط 


حسن صباح را تحمل آن نبود که خود را به اختلافات ناچیزی که 
از بوجز نویسی تجر به‌های به دست آمده‌ناشی مي‌گردید مقید گردا ند. 
او (حسن صباح) شیوه‌های ذهنی و مطلق استدلال زمان خوه را قبول 
داشت و به‌هیج‌وجه روا نمی‌داشت شت‌که بر‌ای‌تکمیل رأی و نظر یه خویش 
از دید گاهپای تجر‌بی نیز به حقیقت نزديك شود. 

نخستین قضیه به نظر خسن طوری تی تیب داده شده است که 
حاصل آن رد عقید» اصحاب عقل و رآأی می‌باشد. یمنی به‌عبارت دیگی 
او عقیدءهٌ فلاسفه ر! مر‌دود می‌شمارد» زیرا فیلسوقان باور دار ند که 
عقل انسانی. س‌جم دریافت حقایق است و برای رسیدن به حقیقت 
مطلق ذات باریتمالی, عقل ما به تنبایی کافی نیست.  .‏ 

حسن صباح می‌گوید در شتاخت کبریای خداو ندء دو حال وجود 
دارد: یا شخص احتیاج به معلم دارد و یا ندارد. اما هر‌کس که فتوی 
دهد » یه قول دوم «او را اتکار بر غیری نر‌سد. زیرا چون انکار کند» 
انکار تعلیم است و خود دلیلی است بی آنکه متکرعلیه محتاج است به 
ی . » 

بدین سبب» فتوی یه هر قولی. نشان قبول معلم و یا س‌جمی است 

حتی اگر این س‌جم و معلم خود شخص باشد و این قولی است که در- 
حقبقته حقیقت بر ای جمله مسلمانان چه ۱هل سنت و چه شیمی. قابل پذیرفتن 
نش 

هر دو فرفه احتیاج به معلم را در امور مذهبی» تصدیق و تأیید 
می‌نمایند و اين مقدمه‌ای است برای استدلالات حسن صیاح. 

قضیه دوم» علیه فقیپان سنی به تساوی س‌اجم است که باید در 
هر نسلی روایات و سنتپای خویش را از اشخاص بسیار نقل کنند و 
هيچ‌يك از آنبا نمی‌توانند خویشتن را بر معلم خصم ترجیح نبهند. 

حسن صباح می‌کوید که چون احتیاج به معلم به‌اثبات رسید: «یا 
هر معلمی یه اطلاق صلاحیت حیت تملیم دارد» یا از معلمی صادق تاکز یی 
است» بدهپی است که فتوی به قول نخست (یمنی هر معلمی یه اعتبار 
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صلاحیت حق تعلیم دارد).» که همین موضوع سا را به آضاز بحث 
بر می گر دا ند» زیر!» ملاك و معیاری قطمی برای ترجیح معلمی بر معلم 
دیگر وجود ندارد.* 

چنانچه از قضیه سوم دستگیی‌ان می‌شودء بی‌رهبری عقل هم به 
امام ۳1 ثتوان پرد. پس بر ای شتاختن امام از عقل کگریزی نیست ٩۶.‏ 


» دریاره احتجاج. حسن صباح اظیار می‌دارد که مسثله تملیموقتی قابل حل است 
که دریابیم در موضوع عقل و امام» آنچه از راه خرد یرای ما حاصل می‌شود نامقپزم 
و فیرسمتول می‌یاشد. مژلف. 
هه شاید چنین به نظر آید که در این‌گونه نظریه‌پردازیپا, گاه و بیگاه ضد و 
ثتیض‌هایی هم به چشم بغورد ولی اصل همان است که اعتقادات حسن را تشکیل می‌دهد 
و حسن بارها بدان تکیه کرده است: کافی نبودن حقل برای درك حقایق. مولفه. 
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چگو نکی ز ند کی اسماعیلیان در قلعه الموت 


اکنون که بحث ما دریاره حسن صباح از دیدگاه تاریخ به پایان 
رسیده و تا اندازه‌ای مسئله تملیم و معلم و س‌جم از نظی حسن مورد 
محز یه و تحلیل قرار گرقته است. لازم می‌دانیم تا در پاره مسئله‌ای که 
ار تیاط نزديك و کلی با قلمدٌ الموت دارد و جنبه‌های اجتماعی آن در 
این کتاب می‌یاید مورد بحث و توجه قرار گرد صحبت شود. 

در آين فصل دریاره چگونگی زندکی اسماعیلیان و مپاجمانی که 
به قلمه الموت راه یافتند. چه از زمان حسن صباح که قلعه به تصرف 
او درآمد و چه در عید جانشیتان وی گفتگو می‌کنیم: 

در خصوص طرز زندگی و معاش و وضع اجتماعی اسماعیلیان‌در 
الموت. رشیدالدین فضل‌الله مطالبی نوشته که نقل قسمتمبایی از آن 
برای روشن شدن این موضوع حائز کمال اهمیت می‌باشد. فضل‌الله 
ابتد! در خصوص حکومت بزرگث امید و پسرش به بحث پرداخته که 
تا حدی می‌تواند به کیفیت گذر ان ساکنان قلم الموت و حتی رودبار 
مارا آگاه گرداند. ۱ 

براساس نوشته‌های رشیدالدین فضل‌الله» می‌توان به این نتیجه 
رسید که کارها و مشغولیات م‌دم قلعه الموت بسیار اندك و محدود 
بوده است» تنپا کار روزسه این افراده شمردن احشام و اختام به 
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غنیمت گرفته و عارت شده و حساب تعداد کشته‌شدکان بوده است. 
البته تساد کشته‌شدگانی که در میانشان سلاطین. فرمانروایان» 
وزیران و امیران و بزرکان سلجوقی و دشمنان اسماعیلیان بودها ند 
در يك‌دفتر مخصوص ثبت و ضبط می‌گردید و در دفتر دیگی, فداییانی 
که این اف‌اد را با کارد یا خنجر به قتل می‌رسانید ند. و اين قضیه از 
اهم وظایف منشیان و دفتر‌داران الموت» خاصه منشیان حسن صباح 
بود. این دفاتر و فپرست‌صا» همان‌هایی بودند که بمد‌ها به دست 
مورخانی چون رشیدالدین فضل‌الله و عطاملك جوینی افتاده از روی 
آنبا صورتبای سپمی را تنظیم کر‌دند که در جزء فصلمپای عجیب و 
حیرت! نگیز کتابپایشان قلمداد می‌گردد. 

سواران اسماعیلی مقیم قلمه دو برابر پیادگان از غنانم یپسسه 
می بر‌دند و سایر صنوف و دستجاتی از لشکر یان که مستقیما در جنکپا 
شر‌کت نمی‌کردند ولی به‌اصطلاح در پشت جبپه و ممر‌که‌های قتال 
به تنسیق کارها و رسانیدن وسایل و امکانات جنکی اشتفال داشتند 
سیم کمتری می‌رسید. این اس» نشان دهنده این واقعیت است که در 
دستگاه حسن صباح و دیوان‌سالاری او آنان که تا حدی نسبت به 
دیگران ثروت و امکانات مالی بیشتری داشتند. يا به عبارت دیگر آن 
اندازه توانگی بودند که می‌توانستند م‌کبی, خی‌یداری کنند» از 
امتیاز افز‌ون‌تری برخوردار بودند (گرچه این امتیاز چندان زیاد 
و قابل توجه نبود). در چنان شرایطی» بر اساس مقررات و قواعدی 
که حسن برقرار کرده پود و لروتبا را متعادل می‌گر‌دانید» اختلاف 
روت و دارایی» نمی‌توانست چشمگیر باشد؛ 

گاهی هم مپاجمان کسی يا کسانی را به گروگان می‌گر‌فتند و 
فتظ با گرفتن خونبپا آزادشان می‌ساختند. 

موضوع جالب توجه آنکه فداییان حسن صباح و جان بیس کنان 
اسماعیلی هر گز نه حصه و سپمی از ختائم می‌خواستند و نه چیزی 
مطالیه می‌کردند. آنپا» تنپا یه کارد زدن و قتل دشمنان حسن و 


وگ 


اسماعیلیان می‌انديشید‌ند و بس و پسه زعم حسن صیاح اجرشان یا 
خد او ند بود! 

مورخان به‌تدرت» علت و سپ حمله و يا یورشی را ذکر کرده و 
یا آن را توجیه کرده‌اند» مثلا» يك بار» جماعتی از مردم قزوین» زنی 
از اسماعیلیان را به اسارت خود درآورده بودند و حاضر نمی‌شد ند 
با گرفتن خون‌بما آزادش گی‌دانند و این رخداد» خود انگیزه‌ای برای 
هجوم و حمله از سوی اسماعیلیان علیه قزوینیان سر‌کش کر‌دید. و 
گاهی هم اقدامات خصومت‌آمیز و کین‌توزانه دیگری, سبب حمله و 
هجوم می‌شد که تفصیلشان زیاد است. 

ابا معمولاء کمان می‌رود که وجود دشمنانی که از روش حکسرانی 
موفقیت‌آمیز فی‌مانروایان الموتی» یکی پس از دیگکر, تلخکام و یا 
خشمگین می‌شدند» خود انگیزه و علت تازه‌ای برای حملات و هجوم 
های جدید و مس‌کبار پوده است. زیرا! اسماعیلیان. علیر عم کله 
شماریشان و کاهی کارهای کشاورزیشان» هنوز در گیرودار جنگی 
مات و تنرنگنن بردنهه: اقا که بلیقه عنامتی (النستی‌فنت,پالله) | 
به قتل رسانید ند» در میان یارانشان به شیوه «سیپیون افریقایی»" و 
دسته‌های مشابه عباسی نامیده می‌شد ند. 

یتایراین ما تمی‌توانیم این مر‌دم را روستایی صرف و تمام عیار 
پدانیم . جلوه‌ها و تظاهرات فرهنگی و مدنی نیز در میان این کو 
نشینان دیده می‌شد» و کاهی هم نام و نشان یمضی شخصیتپا» دست کم 
خود حکایت از اشتپار و م‌وفیت آنان در یکی از رشته‌های دانش و 
علم و فی‌هنگث است. 

مثلاشخض د«یزر گت‌امید» ازخانواده محترم و اهل‌علم‌ودانش بود و 
پنا بر روایت هایی»خواهرش» زن «هزاد اسف» یکی از ملوشرستمدار 


» «سیپیون» افر‌یقایی. یکی‌ازسرداران‌شجا رو می‌بودکه‌قشون کار تاژ و «آنیبال» 
را در شمال افریتا شکست دواد از این جپت او را سیپیون آنریقایی می‌گفتند . مر لشْ. 


ود 


(یکی از سلسله‌های محلی) بود و همسرش: دختر شاه غازی رستم.* 
ضمنا نیاید فر‌ابوش کنیم که هنوز تتپا مسئله مورد توجه جامعه 
اسماعيلی, کیش نزاری (یاطنیه‌گری) بوده است. 

در چند حادئه خونین» پای داعیان را در میان می‌بینیم » و در عداد 
کشتگان» به‌شخصی به‌نام «جمشید» برمی‌خوزيم که گویا سابقاً داعی 
بوده» آما به علت آنکه به کیش سایق خود یاز گشته» کیقر (ارتداد) و 
باز کشت خویش را به وسیله تیغ فداییان حسن صباحی چشیده است. 


» نکن است هر دو وصلت, در زمانی که بزرگث انىید هنوز در سنین جوانی بوده 
است صورت گرفته باشد. «هزار اسف» همزمان با حسن صباح حکومت داشت اما دد 
دورد «شاه شازی» احتمال کمتر است» زیرا این مرد تا هفتاد سال پس از سقوط السرت 
حکوبت داشت. مزئل. ۱ 


1 ود 


حسن‌صباح رهب انقلاب نز اری یاجنیش اسماء‌یلی !وده‌است 


در این کتاب تا جایی که اسناد و مدارك موجود و در دستی‌س‌اجازه 
می‌داد» مسا حسن صباح را به خوانندگان «سر‌گذشت حسن صباح» 
معرقی کردیم و شاید کمت ابپام و تقاط تاریکی در چپره این مد 
عجیب باقی مانده یاشد که به بازشناختن آن ضرورتی باشد. مع‌ذالك 
چنین می‌نماید که جای يك نکته یا مطلب مم و اساسی در کتاب خالی 
مانده باشد که حتی‌الامکان می‌ باید بای تکمیل شرح حال وی بر روی 
آن انکشت نپاد. چه. به گمان ما یدون طرح آن از جیپاتی: کتاب 
دارای تواقصی خواهد بود که تاکزیر باید به رفع آن پ‌داخته شود. 
صباح در قید حیات‌بود, مس تمام رشته‌های‌جنبش و یا انقلاب(نن‌اری) 
در کت قدرت وی متم‌کز بود. و مر‌وری سطحی پر روی کلیه حوادث 
زمان او خود موید این نکته است. اما نحوه اين رهبری» چکونه و 
چطور یوده است. خود مبحثی قابل تأمل و شایان دقت می‌باشد. اجازه 
بدهید که بنویسیم» کروهپای مختلف جنیش نزاری» در هس چا که 
بودند و فمالیت می‌کردند تا حدی» استقلال عمل داشتتد و پنا به‌رآی 
و ابتکار خود با تصوجه به شرایط و فضای محلی که در آنجا به‌مس 
می‌بر‌دند» امور مختلف را از پیش می بردند. 


۶.۵ 


اما دشمنان و مخالفان آنپا هر‌کن نتوانستند از این خودرآیی و 
استقلال فکری و يا به عبارت دیگ «خودمختاری» بپره پر گیر ند و 
آنپا را علیه یکدیگر بر‌انگیزند. اما تأکید بر روی این نکته ضروری 
است که مقام ریاست و پیشوایی مر‌کزی, که زمانی (پیش از قدرت 
یافتن حسن صیاح) داعی اصضبان (عبدالملك عطاش) عببده‌دار آن 
بود» هگن بدون متصدی نماند. 

حسن صباح در زمان شورشپاء و سر‌کشی و طفیانپاء از «دار 
البیصه الموت» نقش رهبری انقلاب نزاری را به دست گکسرفت و از 
همان هنگام داعی الموت» بی چون و چرا» قدرت مطلقه را به چنگتی 
آورده و نسبت به داعیان دی متام ریاست و پیشوایی یافت. 

پرای اينکه مقام و نقش ممم این رهیری روشن شود باید تمو نه- 
هایی ذکر کرد که از جمله ریاست اسماعیلیان شامات بود که در دست 
«اپومحمد» قرار داشت, این شخص مستقیما از جانب حسن صباح از 
۷ 

اس‌ای شام» هنگام قتل‌عام دمشق از انتقام الموتیان و شخص 
حسن صباح وحشت داشتند. می‌گویند که این حسن صباح بود که از 
قلمهة الموت فر‌مان صادر می‌کرد و فداییان خود ر! اینجا و آنجا میب 
فر‌ستاد و سراسس فضای مشرق‌زمین را از رعب و هراس قداییان خود 
اشباع کرده بود. و بساز همین حسن بود که دست به تمپددید سلطان 
سنج فرز ند ملکشاه زد تا دی را از اقدامات زیان‌بخش و خطر ناك 
علیه اسماعیلیان منصرف گرداند. شاید. رهبری و پیشوایی حسن 
صباح در قلمة الموت» ناشی از پی‌وزیپای آن در برابس حملات و 
تپاجمات ویرانگی سپاهیان سلجوقی باشد که درواقم با آن همه‌قشون 
و تجبیزات جنگی و مرد و جنگاور ورزیده. به هتگام مقابله با 
سپاهیان ازخود گذشته حسن صباح» شکست می‌خوردند و از عرصه ‏ 
پیکار می‌گر پختند و یا شاید هم معلول نفوذ کلمه و قدرت و توانایی 
حسن صباحء در قبول مسئولیت امس ذعوت» در غیبت «امام» باشد. 


اورش 


از و یرانه های قلاع آسماعیلیان 


دولت تزاریان تا زمان دعوت قیامت» همان تشکیلات و سازمانی 
را داشتند» که يك دولت اسلامی دارا بود و دستورات شر ع در همه‌جاً 
اعمال می‌گردید و یا قضات و داوران برای رسیدگی به کارها اعزام 
می‌شد ند. 

به‌هرحال. در نظی اسماعیلیان این امس حاجت به يك مرجم و 
قدرت م‌کزی داشت: به همین جمبت است که ملاحظه می‌کنیم ؛ روسای 
اسماعیلی (داعیان) شام و قمبستان» از مرکز الموت, به‌وسیله حسن 
صباح و پس از وی توسط جانشینان او تعیین و بر گزیده می‌شوند. 


۷ 


به هر حال باید گنت که الموت فقط سی‌کزی بس‌ای مراجمات 
عمده و میم تزاریان نبوده و آن قلعه کاتون حل و قصل کلیه امور 
مر‌بوط به اسماعیلیان نیز به‌شمار می‌رفت» و يا حداقل در عبد حسن 
صباح اوضاع بدین منوال جریان داشته است. اما بمد از مر گث‌حسن» 
زندگی و حیات سیاسی و اجتماعی و مذهبی اسماعیلیان همچنان به 
شدنت و قوت خود باقی بود و گنتنی که روسا و رهیرآن جاممه‌های 
اسماعیلی شام و قبستان, کاهی به دلیل خودمختاری و رشد اچتماعی 
که آنپا را به بالاترین سطح فی‌هنکت در کلیه زمینه‌های ملی رسانده 
بود از طرف امالی انتخاب می‌گر‌دیدند که این خود حکایت از شعور 
باطتی اسماعیلیان و قدرت تمسیم تهري: آ نان و نو خود 
بسیار قایل توجه و درخور تأبل بون.* 


۰ طرقه اسماعیلیه: تالیف مارشال گك. ص۰۰ مامسن: صفحه ۰۲۳۷ 


۶۲۸ 


ثبات و استحکام دولت اسماعیلی در الموت و نقش 
حسن‌صاح در ایجاد آن 


نمی‌توان اینن موضوع را از تظ دور داشت که خدمت بسیار 
پزرگت حسن صباح ثبات یخشیدن و مستحکم گردانیدن دولتی به‌نام 
«دولت نزاری یا اسماعیلی» بود. این که بدان نام دولت می‌نبیم از 
این جبت است که تشکیلات سلسله مراتب و سازمان منظم و دقیق 
اسماعیلیان درواقع نی يك دولت بود. منتپا نه يك دولتی که در 
کشوری خاص دار ای حکومت و اصول حکمرانی 51 استقلال سیاسی و 
اقتصادی ویقه‌ای باشد. 

حسن صباح در پرتو تبوغ و دهای‌فکری و نیروی سازماندهی‌خود 
توانسته بود» لبات و استحکام بیش از حد برای دولت نزاری خود به 
وجود آورد. درواقم در اين دولت نوظپور که در آن عصی و دوران 
ایجاد گردیده بود» خط مشی‌های سیاسی و اجتماهیش قابل توجه و 
شگفت | نگیز یو ۵» ۱ 

اما در اینجا «فن‌مامر» مستشرق و اسماعیلی‌شناس اتریشیء, که 
در غالب تحقیقاتش برای دفاع از قوانین اهل سنت تعصب نشان 
می‌دهد" با استفاده از متایع و مدارکی که سنیان در اختی‌ارش 

ه تاریخ حشاشیون از فن‌ماسر اتريشی. 


۶۲۹ 


گذاشته بودند» داعیان الموت و حسن صباح را يك عده پدرکش و 
جنایت‌پيشه, و دوران حکمرانی آنان را, دوران آشفتگی د هرج و 
مرج و فساد قلمداد می‌کند و هر شایمه مخدوشی را چنان بسط و 
گسترش می‌دهد که آن را به صورت حقیقی چلوه‌گر می‌سازد. او در 
نوشته‌هایش چنین خلاف‌گویی‌هایی مي‌کند: «پاسداران آنپا» یىنی 
همان فداییان جان به کف» جتایتکارانی بیش نبودند» دوزخ نیز به 
پاداش پدر کشی‌ها. خاص,. مخدومان و انیران آنپا بود.» 

القاآت و ادعاهای این نویسنده و سولف مفرب‌زمینی بر اکشر 
محققان مفرب‌زمینی الر گذاشته, به طوری که آنپا گاهی تزاریان را 
در اسلام» تمونه و نمودار این اصل می‌دانند که می‌گوید: «حق با 
قدرت است.* 

البته تأکید بر اين نکته نیز ضروری می‌نماید که بعضی از 
حکم‌انان قلمة الموت به‌خاط مصالح سیاسی خویش از خشونت و 
ستمگری روی‌گردان نبوده‌اند» در سه مورد از شش مورد» رابطه میان 
پدر و پسس سخت تیره و عاری از عواطف انسانی بود. دو نقر از 
حکمر‌انان و احتمالا هم سه تن در این راستا به قثل رسید‌ند و در 
مورد چپارمیء اتنیام قتل وجود داشت. با این وجود» در مقام‌مقایسه. 
کشت و کشتار ماو ستمکریپایی را که به سلاطین مطلق‌المنان و 
پادشاهان خودکامه دیکی از چمله سلسله عباسیان و امویان نسیت 
می‌دهند» دست‌کمی از حکمر‌انان الموتی ندارد» بلکه آنان خیلی از 
الموتیان در این طریق تندتر رانده‌اند. 

به نقلر می‌رسد که در الموت» نه تنپا پر سس جانشیتی میان امس!» 
تزاع و مشاجره و یا کشمکشی, روی نداده استء بلکه هیح‌يك از آن 
۳۳۹ بود» به‌وقوع نپیوسته استه. 

اما تربار پدر کشی‌ها» باید گفت که دو مورد وی 


۰ «لن هاس»» تاریج حشاشیون (فداییان حسن صیاحی)» صشحا ۰۱*۱6 مولف. 


۳۰ 


که مورخان انگشت بر روی آن شپاده‌اند» اتبام محض می‌باشد و در 
مورد سوم نیزء جای تامل و بحث وجود دارد. فی‌ماتروایی‌های سی و 
چپار ساله و سی و پنچ ساله و چبل ود چپار ساله» حکمرانان الموت» 
بیش از مدت حکمر‌انی تمام خلفای بیست و پنچ‌کانه‌ای است که قبل 
از القادر باللهء از لحاظ نظامی ضمیف و ناتوان. زی سلطهٌ سلسله 
آل سویه بر عالم اسلام لاقت داشته‌اند. دولت نتزاری, مدت 
يك قرن و نیم» استیلای خود را پر دور ترین نقاط قلس‌و تنپا با 
اتدك اغتشاش داخلی و یکی دو شکست و ضایمه» حفظ و حر است‌کرد 
و این کار عملی نبود مک در سایه يك ثبات و يك نظام و سازمان 
منفلم و نیروی شدید اخلاقی که اسماعیلیان سخت پای‌بند آن بودند. 

«فن‌هاس»۱ تر یشی‌هماهنگث با تصویری که از هر ج وس ج‌داخلی دولت 
تزاری پرداخته» سیاست خارجی آن را نیز بر اساس کینه توزیپای 
دائمی و اهریمتی با تمام محاسن اجتماعی ترسیم کرده است و هدف 
آن را جز از میان بردن ستونبای اجتماع و به دست آوردن گریز گاه 
و پناهگاهی برای ملحدان ندانسته است. مع‌هتا. حتی «فن‌هاس» 
ناگزیی بوده است که در طرح عقاید خویش تفییرات و دگر گو نیسپای 
مپمی را که در سپاست دولت نزاری پدید آمده است ملحوظ دارد و 
در تقلیل آنبا بکوشد. تنییرات و دگرگونیپایی که خط مشی سیاسی 
حسن صیاح و په دتبال ]نپا جاتشینانش دا از تعدیات خسودکامانه 
دیگر سلسله‌های عیاسی و غیسه آن ایام ممتاز و مشخص, می‌سازد. 
حکمرانان هشت‌گانه الموت, در رفتار با دنیای خارج چپار یا بد 
خط مشی مختلف داشته‌اند. 

در دوره دو تن از حکمرانان تخستین» روش و شیوه آنان, ادامه 
حمله با تمام قوا و وسایل موجود. از جمله «آدم کشی‌های سیاسی» 
توسط فداییان» علیه دولت سلجوقی بود. اگرچه» سیاست عقب نشینی 
به کوهستانپا در مواقم ضروری و مقتضی, در حقیقت به‌زودی از 
شدث عمل آنان در این مورد کاست. اما در دوران حکمرانی سومین 


ورگ 


تن, عقب‌نشیتی به تقاط کوهستانی» ناخودآگاه. به صورت يك توع 
سیاست دفاعی در آمک. 

در ژمان حکسر‌انی حسن دوم (علی ذکره السلام) * تفیس مسیس 
[گاهانه‌ای به‌وقو ع پیوست. رستاخین س‌دگان و رستاخیز روصی 
(قیات معنضوی) شور و شوق ملتبب‌کننده و هیجان‌انگیزی در 
[سماعیلیان از بند رسته» دمید و در زمان حکومت پسرش,؛ تو گفتی 
حیات روحی نوینی» این شور و حرارت را در خود غرقه‌ساخت. گویی 
لازمةٌ نیستی کافران» نادیده انکاشتن آنان بود» نه محو گ‌دانیدن 
ایشان. نوه او» حسن سوم (جلال‌الدین حسن تومسلمان) وضع را 
سخت دگس گون ساخت» او خود را مسلمان متعصب و مقیدی م‌فی, 
کرده و بر آن شد تا با پیوند و ائتلاف با بپترین خاندانپای‌پیرامون 
قلسو خویشء پایه‌های سلطنت خود را استحکام بخشد. اما پسررش 
گامی فراتر نیاد و روش سیاسی دیگری را اتخاذ کرد و تصمیم گر فت 
بار دیکر از لحاظ مذهبی و تنظامی برای خود استقلالی به‌چنگت آورد. 

ابا هنگامی که به تلخی دریافت, در مقابله یا مفولان خو نشوار» 
چنین سیاستی خالی از فایده و بی‌نتیجه است. برای رهایی خویش و 
سپاهیانش به تسلیم رسواآمیزی تن درداد» مع‌ذالكت در تمام اين تغییر 
مشی‌ها و سیاست‌هاء احساس و علاقه‌پایدار و مدادمی» میان‌الموتیان 
برقرار بود و آن احساس و لزوم وحدت و یکانگی در برابر دنیای 
خارج و علاقه به حفظ عظمت و شکره پیش‌قدمی خود. دز میان 
گروهمیای مختلف نزاریان ولایات بود. آری» علی‌رغم همه دگر گو نیا 
و تغییات» چامعه نزاری وحدت و تا اندازه‌ای قدرت خود را تا 
آخرین حد حمَظ نمود. 

»و موضومی که یادآوری آن در ایتجا ضروری می‌نماید» آن است‌که درکتاب «حداوند 
الموت» تألیف «پل‌آمیر» ترچمه مر‌حوم ذبیح‌الله منصوری» حسن صباح را همه‌چا «ملی 
ذکیهالسلام» ذکی کرده» در صورتی که اين لضیه اشتیاه محض می‌باشد و لقب و یا 


متوان «علی ذکره‌السلام» من‌بوط به حسن دوم می‌باشد که در قصل مر‌بوطه به همین 
عنوان از آن یاد شده است. موژلقه. 


۳۲ 


وا کنش دنیای اسلا در بر ابر اسماعیلیان 


آنچه که در این کتاب باید مورد بحث و تأمل قرار گیرد» مسئله 
واکنش چاممه اسلامی به‌مفپوم مطلق‌کلمه نسبت به‌جتبش اسماعیلیان 
(تزاری‌ها) می باشد که البته در مقاطع مختلف چنین واکنشی سخت 
شدید و عمومی پوده است. 

خطر جنبش اسماعیلی و نزاری‌گری چنان مخاهآمیز و برای 
کسانی که از دايرة انقلاپ نزاری بس‌ون بودند» اعم از سنیان و پا 
شیعیان و یا فرقه‌ها و طریقه‌های مذهبی دیگر. برای مقابله با این 
ثنبضت تمپدیدآمین» دست اتحاد و یگانگی به‌هم می‌دادند. . 

البته گاه و بیگاه میان اسماعیلیان و شیعیان دوازده انامی به . 
مناصیت هایو یدای روابط نزديك و صمیسانه‌ای‌وجود داشت, همچون 
قضیه تکریت که نخست» يك دوازده امامی ارکث شپر را به تصرف 
يك نش اسماعیلی داد و آن‌گاه فرماثروای اسماعیلیان برای اینکه 
دژ به چنکت سنیان نیفنتد» آن را به يك تفض شیعه الناهشری (دوازده 
امامی) دیگر واگتاشت. در شپر حلب. فرقه‌های مختلف شیمه و 
سنیان» برای از مییان‌بردن کامل‌نز اریان دست اتحاد به‌هم داده بودند. 

شدت عکس‌الممل و واکنش, متقابلا به آضرین حد عمومی آن 
رسیده بود. شدیدترین شکل آن» در صورت قتل‌عاسپای مکرر تجلی 


۳ 


می‌یافت که از يك ترس و بیم حیرانی, ته چیسزی بالات سس‌چشمه 
می‌گرفت و حتی آنان را که بی‌ ناه پود‌ند در بر مي گر قت. مانند قتل 
صوفیان تنبا به دلیل آن که فداییان بر‌ای کشتن یکی از دشمنان حسن 
صباح اتفاقاً به کسوت و لباس صوفیان درآمده پودند. 
ی کیفیت احساسات عمومی مردم را نسبت یه 
7( نزاریپا و جنبش اساعیلیه, و یا دست‌کم؛ 
تن انعکاس آن‌ر ! در يلك شخصروشنمکر و دانشمند 

از اشماری که خاقانی شروائی در مذمت و تخطئه اسماعیلیان و هجو 
استاد خویش «ابوالملام کنجوی» که کویا اسماعیلی بوده‌س‌وده‌است 
می‌توان درك کرد. 

در این اشمار» وی استاد و معلم خود راء ملحدء سکت» غرچه. 
حر‌امزاده و اخ‌الشیطان می‌نامد. او نیمی از اشمار خود را صرف آن 
می‌کند که وی را.به اسماعیلیکری به ممنای عام آن؛ محکوم سازد و 
می‌کوید که او» اسماعیلی است و اعتتاد دارد که حسن صباح پیامیر 
و بزرکت امید شاهزاده‌ای بوده است. 

مضمون اشمار خاتانی که در کتاب «تحفة‌المر‌اقین»* این شاعر 
آده است» چنین است: 
بینی سکث گنجه را در این کوی هم سرخ قضاو هم سیه روی 
آن ملهد ابوالملای سافل چون‌وحشو بمپیمه» غفلو غافل 
بطریق زمانه, باپ بطروس** صد ره به از این جپود منحوس 

به‌هر تقدیر, خطر نزاری پنا به مفپوغ کلی آن. يك نسوع 
ناسازگاری با نظام موجود جامعه تلقی می‌شد» و پر ار ترس و 
وحشت عموم از ناسلوم» اين ناساززگاری» به دشمتی بی‌پایان باتمام 
مسلمانان تعبیر می‌شد. آنچه بیش از هر عامل دیکری, مایه خوف و 


کتاپ تحفْة! لعر‌الین» صفح ۰۱۵۸ 
.۰ بطر یق پطروس: همان» پطروس یکی از حو‌آریون وفادار حضرت عیسی مسیح 
مي‌باشد. موّلف. 


۶:۳ 


وحشت عمومی شده یود ترس از دست دادن مثافم مسلم موجود یو ۵. 
یمنی از لحاظ امور مالی و اقتصادی بود که مور ترین و حیاتی‌ترین 
مناقم انسانپا قلمداد می‌گردد. 

بزرگان اهل سنت و شیمیان مو تلف آنپا «خویشتن را در خطی 
احساس می‌ ک‌د ند» اليته چنین خطری» همه مطلیقات اجتماع را دچار 
مخاطره نمی تمود» چه چنین خطر ذهنی و یا عینی همواره بر ای‌طبقات 
پایین تر و بی‌چیز جامعه بسیار اندك و ناچیز بود. تزاریان طبق برخی 
روایات» بیشتر کیش خود را به‌کسانی که‌مال و مکنتی نداشتند ع‌ضه 
می ک‌دند. 
کتب «ملل و نحل». آنپا را چون برخی دیگر از فرقه‌ها» به‌خاط آنکه 
عقاید خرد رابه اناد تاراضی و نادان و یا جاهل و خالی‌التهن 
عرضه می‌داشتند» مورد اعت‌اض قرار دادهاند. 

نظام الملك و دیگکران. اسماعیلیان را به همان علل» به آئین 
«مزدك»؟ که به زعم آنپا در عمپد ساسانیان» اشتراك املاك و اشتر اك 
ژن را جایز دانسته بود» وایسته می‌دانند و از این چجپت» خواهان 
سلب مالکیت و ثروت و آز ادیبا و لجام خسیختگی های‌دیگررمی‌شمار ند .09 
به نظر این مورخان» هرچه رهبران و بزرگان اسماعیلی» زيرك و. 
اهر یمن‌صنت‌اند» پیروان آنپاء ساده‌لوح» و کول و بیفک‌اند. 
کرو یده‌اند» چنان کرخت و ابله‌اند که شاخه‌های درختی را که خود 
بر آن نشسته| ند از بیخ می‌بر ند. از چنین‌افرادی هی کار جنون‌آمیزی 
می‌توان انتظار و ۰۰۰ 

۰ تاریخ ساسانیان تالیف کر‌یستن‌سن دن مار کی و ادوارد سرادن» در داتقلاب 
مشی‌ومله ایران». 

۰-۰ سیاست نامه خواجه نطام الملك مفعة ۰۱۸٩‏ 


ووه در مورداشت العز نان در کیش اسماعیلی درسیاست نانه خو اجه تظام السلك آمده, 
سنه 


۳۵ 


پراش چنین انتظاراتی بود که احساس وحشت و ناامنی مبیمی. 
هميشه و همه وقت» در همه‌جا بر مردم مستولی گشته بود» و از این 
احساس و پنپان‌کاری و جریانات مر‌موزانه و اسرارآمین مستمی. 
اسماعیلیان» داستانبای خوفا نگین و وحشت‌آوری به وجود می‌آمد که 
ما کمو بیش گوشه‌هایی از آن را در فصلپای گذشته ذکر کردیم و يك 
ثمونه آن. شخص نابینایی بود که در اصنیان مردم را به خانه‌ای 
می‌کشاند و به‌وسیله افراد مر‌موز که آنپا را وابسته به اسماعیلیان 
می‌گفتند به قتل می‌رسانید. هم‌چنین است داستان زنی که بر روی 
حصیری که بر روی جسد بی‌جان چپل‌تنء گسترده بود» خفته یافتند, 
او را کشتند و سپس تمام آن تاحیه را یه آتش کشید ند. 

اما شایع‌ترین تبمتی که مسلمانان زيرك و هوشیار. برای‌محکوم 
کردن اسماعیلیان» انتشار می‌دادند این اتبام قدیمی بود که: غرض 
اسماعیلیان بر افکندن و از میان بر‌دن‌اسلام است نه‌سلمان‌مخصوصی 
و یا همه بسلمانان. 

داستانپا و حکایات کین دوباره رواج پافت. داستان این که 
بی‌دینان و ژندیقان» که به دین پارسیان باستان گرايش دار ند. با 
فلاسفه توطئه مشترك ترتیب داده و نقشه‌های شیطانی کشیده‌اند که. 
آن‌طور که خود می‌دانند» بدترین و کاری‌ترین صدمات را به اسلام 
وارد آورند و زندقه و کی و دیگر طریقه‌های پلید و زشت را 
چایگزین آن نمایند. هنوز ابن‌میمون قداح* اهریمن و مظبر شس 
اصلی به‌شمار می‌ر فت . 

اما جای شگفتی است که در این تجدید رواج افسانه‌ها و اتپامات 

دهد 

که اسماحیلیان برای زنان قید و بند کمتر از آنچه جامعه ال سنت چبت آنان قرار 
داده بود» ثایل بسودند و دیگران این آزادگی را دلیل بر هرزگی و لجام گسیشتگی 
می‌گرفتتد. مژلف. 

* بانی و پایه‌گزار طریقه اسماعیلیه‌گری. که شرح آن در ابتدای این کتساب 
په‌تفصیل آمده است. 


۰۳۹ 


کمین» نیاز بدان نباشد که مطالبی افزوده شود حتی اقداماتی که 
گاهگاهی برای بستن اتپام» اصول متهب زر تشتی به اسماعیلیان به 
عمل می‌آمد» تکرار همان کفته‌ها و افترائات قدیمی بود (اتمپام اخیر 
په این استناد بود که اساس کیش اسساعیلی» چون دین زر تشتی پر دو 
اصل است. عقل و نفس.)* 
فقبا و علمای شرعی ترس از خرابکاری نزاریان را به صورت 
دقیق‌تری بیان کسده‌اند. اینان با یکدیکر به مشاجره و میاحثه 
ب‌خاستند و در این خصوص به نظر یه‌پر‌دازی پرداختند که آیاء بنا 
پر قانون وسیع و کلی اهل سنت که هکس کلمه شپادتین را بر زیان 
راند» مسلمان شتاختکه می‌شود» پس پبه اعتبار این اصل کلی. 
اسماعیلیان را تین باید در شمار مسلمانان قلمداد کر قبلا کسانی 
به‌طور فردی» این اصل را رد کرده بودند. اما اينك در پراپی دعوت 
تزاری» رسماً و شن‌عاً ممنو ع گردید. 
زکریای قزوینی صاحب کتاب «ثار البلاد» 


فقیمی که اسماملین دا مدعی است که نخستین فقیپی که اسماعیلیان 
ج از دین م‌دانست 3 ۲ ۰ ۰ 


رویانی» بود که هنگام سلطه و استقرار 
اتعافیلتان بو التوهه آنان ر کی که 
ایوالمحاسن؛ مردی سر‌شناس و جپاندیده بود. اد هنگامی که به 
شمپر قزوین می‌شتافت. به امالی قزوین خاطر نشان ساخت که هر کس 
را از چانب الموت و يا شخص حسن صباح به این شپر می‌آید, با 
کیق مرکت» سیاست نمایند», تا مبادا آمیزش و ارتباط آنپا با س‌دم 
شمیر سیپ انحر‌اف و ضلالت و نارضایتی امالی گردد. 
اپوالمحاسن به دلیل سیاسی خود. يك دلیل شرعی و قضایی نیز 
افزود و آن‌دلیل این بودکه تأکید بیش از اندازه اسماعیلیان مسئله 


۳1 «سینورسکی» در داین:المعمارف اسلام» درپاره خیام می‌گوید که عمی خیام در 
رساله ای. اسمامیلیان را دز زمرءة دیگی جویتدگان حقیقت ذکی می‌کرد. از سوی دیگره 
اسماعیلیان پعد‌هاء عم یام را از پیروان مخثی کیش خود به‌حساب آررده بودند. 


۶:۳۷ 


تعلیم » یدان صورت که باید تتپا بر گفته امام اتکاء داشت و- پس؛ 
کليةً قورانین مذ‌هبی را به خط می‌اندازد. اماء فداییان اسماعیلی در 
سال ۵۰۲ هجری قمری اپوالمحاسن دا در شبن آمل به ضرپ کارد یه 
قتل رسانید ند. 

در شی‌ها و دیارهای دیگر که از قزوین فاصل؛ٌ زیادی داشت 
وضع به همین منوال بود. فتوای فقمپای اصفپان» مبنی بر اینکه. 
پیشنیاد اطاعت نظامی نکپبا نان‌شاهدژ را نباید پذیرفت»روشن ترین 
نشانه این تغیس عقیده باید دانست.* 

فتبای اصفبان فتوی داده بودند که دعوی اسماعیلیان عبتی بر 
ایتکه به تمام دستورات شرع عمل می‌کتند و جن در مسئله امامت با 
اهل سنت اختلافی ندارندء قابل قبول و پذیرش نیست.** يك چنین 
فتوایی» بدون تردید» به علت ترس و وحشت و بیم سر‌دم» صادر و 

تنپاء پس از زوال قدرت سیاسی و اجتماعی نزاریان است که 
چامعه اسلامی» پازبانده آتمپا را به‌عنوان یکی‌از فرقه های اسلامی در 
جر‌گه خود می‌پذیرد و آحکامی برای طرز رفتار با آنپا صادر میت 
نمایند» سبنی بر اينکه آیا می‌توان از غذای نبا تناول کرد. و یا 
اطاعت نظامیشان را پذیرفت. 

ولیکن حتی در این هنگام هم» محکومیت و مردودیت کلی آنبا به 
قوت خویش باقی‌است, زیرا حکم مطرود بودن‌آنان دقتی صدور یافته 
پود که قدرت آنان در اوج یود و رعب و وحشت مردم از نپا یه حد 

و چنین سوالی نیز در مذاکرات میان سلطان سنجر و محمد ين بزرک امید پیش آمد 
و موقتاً فتوایی به نفع اسمامیلیان داده شدء اما هنوز دیری نگذ‌شته بود که باز سنجر پا 
آنها به جنک پرداخت. 

هم در قصل‌های گذشته نوشتیم که کوه و فلاع شاهدژ اصضبان یه تصرف امسماعیلیان 
ود پیردان عطاش درآمد و برای بیردن راندن نگپبانان اسمامیلی از اين کوهستان 
مستحکم» پیکارهای سخت و خونینی بیان سپاهیان سلجوقی و اسماعیلیان مدافم شاهدژ 
زوی داد که بالاخره منتهی به تصرف آن یهوسیله سلجوقیان گردید. موّلف. 


۶۰.۳۸ 


(ملای خود رسیده بوذ. 

مسلماً در اين قضیه. شار ع هنگام وضع این‌قوانین و احکام» خرف 
و یا نف‌تی را که از این فرقه به دل داشت نمی‌توانست به‌فراموشی 
پسپارد. یه هر حال» اهل سنت» در قضیيه نزاریه. ستقیما با این 
مسئله رو به رو شده بودند که می‌باید بر‌ای شمول چاه اصامی؛ 
حدودی را تعیین کنند. 

آنپا قبلا به این سپم» به‌طور کلی صورت رسمی داده بودند» یعنی 
مقرر داشته بودند که هرکس, کلم شپادتین را بر زبان جاری سازد, 
مسلمان است. اما اينك با جماعتی رو به‌رو بودند که دستورات دسمی 
و ظاهری مقرر کشته را قبول داشتتد و لذا ادعای همشأنی و برایری 
در جاممه اسلامی با آنان می‌کردند» ولی در عین‌حال» برای بر افکندن 
کلی دستگاه ۱هل سنت تلاش و کوشش به‌کار می برد ند 

هنگامی که عطاملك جوینی» پس از سقوط الموت پر آن شد که 
دعاوی حسن صباح را رد کند دیگ شدت و حدت نیروی آنپا را 
احساس ثمی‌کرد. 

حسن صباح گفته بود که امام و عقل هردو برای رسیدن به‌حقیفت 
مطلوب آدمی ضروری می‌باشند. جوینی می‌دید که با چنین فر‌ضیه‌ای 
روشن و آشکار» دین د مذهب وی را خطری تبدید نمی‌کند. 

جویتی می‌دید که میان احادیث و اخبار پیامبر که ابمه اهل سنت 
از آتبا برای استماتت عقل در رسیدن و نیل به حقایق اسور یاری 
می‌گر‌فتند و حسن صباح که او نیز یاور و بعین عقل به‌حساب نی‌آمد؛ 
تفاو تی نیست و از اين لحاظ برای‌آنبمه» چار و جنجال و پافشار وب 
های حسن صیاح. موردی تمی‌دید. 


1۳۹ 


طومار سحیات اسماعیلیان به کلی ددم دیجیده‌شد 
آخرین پرتو 


ظاهر! چنین به نظر می‌رسید که پس از تسلیم قلمة السوت» مقر 
حکمرانی حسن صبیاح» و س‌کث آخرین فی‌مانروای اسماعیلیان» یىنی 
رکن‌الدین خورشاهء دیگ برای اسماعیلیان همه‌چیز تمام شده است و 
طومار حیات نزاریان برای هميشه درهم پیچیده شده است» ولی در 
واقع این‌طور نبود. چرا و به چه علت, تا مدتپای مدید جپانیان آن 
روزگاران» می‌اند یشید ند که حتی تمام چپان اسلام » مس‌اسن دتیای 
خاورميانه در برایی مفولان کافی‌کیش تسلیم‌محض‌شده و دیگر چندان 
اهمیت نداشت که کدامین فرقه اسلامی» اعم از اهل سنت یا شیمیان 
و پالاخه اسماعیلیان, دعوی بر‌تری و رجحان بی دیگری دار ند. 

ابا در حقیقت, مفولان در مقابل دو قدرت اسلامی (قام‌مدهلی) 
ضمف خود را به البات رسانید ند و حتی در ايران پس‌از چند ده‌صالی» 
خود به مذهب اسلام گرویدند. و ینابراین اسماعیلیان نیز که ابتدا 
مفولان همه چیزشان را تباه گر‌دانیده بودندء از نو چانی گ‌فتند. 
اسماعیلیان تا مدتپا نمی‌دانستند که همه چیز پایان پذیر‌فته است. 
چون ضربه مفولان به‌علوری س‌گبار و ویرانگر بود که اسماعیلیان 
تقریباً کس‌شان در زیر آن خم گشته بود ولی همین که سالیانی. چند 


«۰ 


گذشت» اقدامات و کوششبای پرحرارت و تأ حدی توفیق‌آمیزی را 
آغاز کر‌دند تا مگ در سایه همت و تلاش و مساعی نوین (همان‌طوری 
که از ابتدای امی نشان داه بودند) قلمه‌ها و دژها و بالاخره قدرت از 
کف رفته خود را یه چنکت آور ند. 
در شامات که اسماعیلیان در آنجا هميشه دارای نضرذ و قسرت 
فوق‌الماده بودند» سقوط الموت» ای دور و نامر یوط تلقی گردید. 
آشیایی که هنگام حمله لشکریان مفول مردانه به‌پای خاسته و شجاعانه 
پاپداری کرده بودند» بر نگپبانان چمپار قلمه‌ای‌که تسلیم شده بودند 
برآشفتند و آتبارا منفورداشتند. یکی ازر تُیسان‌و پیشوایاناساعیلی 
به‌علت آن که به تسلیم قلمه‌ای که در آن می‌زیست کبك کرده بود در 
ژندان سوگند هاد کرد که اک جان سالم به‌در برد بلا و مصیبتی ی 
دشمنان هجوم‌گر فرود آورد . در این هنگام اسماعیلیان هر روز بیش 
از پیش با حکومت مصر رایطه پیدا می‌ک‌دند: مصی همان سرزمینی 
یود که تخستین نطفه اسماعیلیان در آن‌جا پسته شده بود. 
ینا به روایتی که در دست است در سال ۶۵٩‏ هچجری قسری 
«یییس‌س» فرمانروای مصری در ازای کمکی که شا هز‌اده «حماه به وی 
کرده بود» حقوق نواحی اسماعیلی نشین آن حدود را تفویض کرد. در 
همان سال» اسماعیلیان تقاضا کردند که فی‌ماتروای مصر.ء امتیازی 
را که در عید ایوبی‌ها داشته‌اند مجدداً به آنیا یدهد و ف‌مانروای 
شیب این انز مراققت مود 
اسماعیلیان ایران که هنوز در مظان قسرتب 
تلاش اسمامیلیان 0 
برای تجدید حیلت نمایی‌ه و ستمگیبای مستقیم مخولان پودند» 
مات نتوانسته پودند همچوناسماغیلیان شامات يك 
شبه استقلالی برای خود به دست آورند. اما روحیه آنان همچنان 
سرکش‌تر از روحیه اسماعیلیان شامات بود و از میان آنان بود که 
شبال آینده بر‌ومند اسماعیلی‌گری تزاریان بار دیگر شکوفه زد.* 


* فرقه اسماعیلیه - مارشال, هاجس - تي‌جمه پدره‌ای. 
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مورخان آن روز گار می تویستد که پیشوای خردسال». فرز ند رگن 
الدین خورشاه را اسماعیلیان په آذریایجان پرده بودند» تا شاید در 
تبرین کانون تازه‌ای برای قرارگاه و مرکزیت یافتن اسماعیلیان 
ایجاد نمایند.* وی مدتی در آن شب به مس برد؛ اما اسماعیلیان 
خرسند نبودندکه به‌این زودی در پوته اچمال و فراموشی به‌س یر ند. 

اما قلعةٌ الموت که تدریجاً براث تلاشپای نوین اسماعیلیان جانی 
گرفته بود و خونی جدید در رکپایش دویده بودء به عنوان يك پایگاه 
مفولی بار دیگی عمارت شده بود و اسماعیلیان آن را در سال ۶۷۴ 
هجری قمری پس از مر کث سلطان مقتدر و اصلاح‌طلب مغول «ارغون 
خان» در يك اتحاد موقتی با خوارزمشاهیان دوباره تصرف کردند. 

اما سال یمد» ایلخان جدید (آباقاخان) توانست آنپارا از الموت 
پیرون کند. با این دجود. هم قپستان د هم رودبار با استفاده از 
کشمکنسپای داخلی س‌ان مفولیء تا مدتپای مدیدی پناهگاه مناسبی 
پر‌ای چمعیت انبوه اسماعیلیان کردید. 

«فی هامر » کذائی از رساله کرچکی که تام نو پستندهاش «جلالی 
قائنی» است مطالبی نقل کرده که به اعتبار آن. در زمان جدش. در 
پبخش نخستین قرن چپاردهم ۲۶ تمام این ناحیه اسماعیلی بوده‌است به 
نحوی که مبلفان سنی که برای اصلاح امور آمده بودند ناچار گردید ند 
تق‌يباً کار را از اول شروع نمایند. 

جلالی روایت می‌کند که در زان خود او هم که آغاز قرن پانزدهم 
(میلادی) است با آنكة اکثریت جممیت سبنی مذهب‌اند. مع‌ذالك وی 
یقین دارد که هنوز عده‌ای اسماعیلی در اطر اف و اکناف وجود دار ند. 
همچنین بر ما معلوم و آشکار است که تا مدت درازی از قبستان و 
رودبار» به زیارت قس حسن صباح می‌آمده| ند. 


و لبل در فصل فی‌مانروایی رکن‌الدین خورشاه و دقایق آخرین ستوط الموت درباره 
اين موضورع اشاره‌ای گذرا کرده بودیم ۰ مّلت. 
وه بنظور قرن چبپاردهم میلادی مسیحی است. بوّلف. 
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حلیق روایت دیگری. منوز ناحیه رودیار در برابر مذدهب تستن 
مقادمت می‌کرده استء فقط به‌تسریج و پر الر گذشت زمان» مساکز 
کین قدرت اساعیلی جزم سر‌زمینپای اطر‌اف آنپا می گن‌دد . 

از قرار معلوم با آنکه با نقل‌وانتقالات و کوچ و مسیاجرت» جمعیت 
پازمانده اسماعیلیان ایران» اکئون در تمام تواحی پراکنده گشتها ند 
ولی حتی امروژه هم ممدودی از اسماعیلیان در قپستان باتی و 
بر‌قر ار می‌باشند» حتی امکان دارد که اسماعیلیان تلاش به عمل‌آورده 
باشند که در چانپ مفرب» یمتی آذربایجان و آسیای صفیر دو باره 
زمام قدرت را به دست گی ند. زیرا می پینیم که یکی‌از امس‌ای‌سلجرقی 
آسیای صفیی که بلافاصله پس از سقوط الموت به سلطنت نشسته 
است متیم به اسماعیلی‌گری گشته است. «شمس تبرینی»ه س‌شد و 
ممشوق عرفانی جلال‌الدین مولسوی نیز يا کیش اسماعیلی پیو ند و 
ارتباط شگفت‌انگیزی داشته است. 

دولتشاه. وی را پسس حسن سوم (جلال‌الدین حسن نومسلمان) 
می‌شمارد» در حالی که اسماعیلیان بعدی او را یکی از پیشوایان خود 
می‌دا نتد. به هر حال در داخل ایران» مر اث اسماعیلی وارد جریان 
عمومی افکار باطنی و عرفانی ایرانی گر‌دید. 

اسماغیلیان. از يك طرف می‌توانستند در نظر چپانیان. گروه و 

فرقه خاصی از صوفیه به شمار روند که چرن دیگر فرقه‌های صوفی 
مسلث از شیخ و س‌اد خریش پیروی می‌نمودند. از طرف دیگر از 
آنجایی که ايران به تمدریج يك کشود شیمی مهب می‌شد: اصول 
عقاید اسماعیلیان ظامرا در آراء افراطی‌تر صوفیان ایرانی که اینكت 
با يك جامعه شیمی مذهب هماهنگت شده برد نفوذ یافت و اپن خود 
نوعی از تسپیدات فرق؛ اسماعیلی به حساپ می‌آمده است. 


اوخگ 


تجد ید حیات اسماءیلیان در شمال ابر ان 
«قلعة الموت» همچنان قلعة الموت بماند و دست به‌دست می‌گشت 


ظاهر آ چنین به نظر می‌رهید که باسقوط قلعم الموت و به‌دنبال‌آن 
تلعه و دژ «لمبسرء و به قتل رسیدن رکن‌الدین خورشاه. کار حیات 
جنبش نزاری و شاید فرقه اسماعیلیه به پایان رسیده است و این 
درخت تناوری که مدت چند قرن در برایر امواح بتیان‌برانداز هنوز 
استوار و سی‌بلند برپا ایستاده بود از ريشه و بیخ و بن بر کنده شده 
امست. 
بدیپی بود که با سقوط این قلاع ود شکست اسماعیلی ان از 
سپاهیان هلاکوخان می‌بایست علی‌القاعده طومار مسلك و کیش ود 
مرام نزاریان درهم پیچیده شود ولی بر‌خلاف اتتظار نه‌تنپا این‌ر خداد 
و حادله به‌وقو ع ثپیوست بلکه پیروان و هواداران ایشان در مناطقی 
مثل رودبار و دیلمان همچنان باقی ماندند و به زنددگی مرامی و 
سیاسی و مذهبی خود ادامه دادند.* 
می‌دانیم رودبار و دیلمان» اين -و مر کز عمده جنبش, اسماعیلیان. 
که در ردیف مناطتی چون قبستان و گردکوه بودند از مناطقی به 


و تاریخ طیرستان و رویان و مازندران تألیف طظبی‌الدین مر‌هشی ۰ 
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شمار می‌رفتند که می‌دمانش اکش1 مس‌سخت و دلاور و شجاع بودند و 
همین مردان بودند که در جنگبای سخت و خونینء اسماعیلیان را به 
سوی پیروزی و فتح هدایت می‌کر‌دند و ایتپمه در سای ایمان به 
کیش اسماعیلی و سر سختی, آنان بود که متاوم و ستیزه‌جویشان 
گی‌دانده بود. 

باری بياییم در این فصل از کتاب سر گذشت حسن صباح که 
تدریجا به پایان آن نزديك می‌شويم از مورخی به‌نام «میر ظبیر الدین 
مر عشی » صاحب کتاب تاریخ علیر‌ستان و رویان و مازندران کمك 
۳ در شرح حال یکی از یازماندگان سلسله اسماعیلیه در 
شمال ایران؛ چنین نوشته است: و در آن‌ایام (دوران حکومت سیدعلی 
کیا) از نوادگان و اقوام» علاءالد ین بحمد در دیلمان» شخصی , خداو ند 
محمد نام پود که مردم دیلمان و رودیار و بعضی‌از تواحی «اشکور» 
که قبل از این ذکی الحاد ایشان رفته است؟ اعتقادی به خداو ند محمد 
مذ‌کور داشتند. 

هی و 
داد که باب توبه و انایت به درگاه حضرت باریتمالی همواره گشاده 
است. طریق عقل آن است که از اعتقاه فاسد» جد و آباء خویش 
(اسماعیلیگری) بیرون آمده و دست ارادت به دامان انابت (توبه) 
در زده, از افعال قیر مستحسته اجتناب نمایی و به تحقیق بدانی که 
خلاف شریمت (غرا) و طر‌یقت یقت زهراء سلوك کردن» موجب نکیت و 
خدالان‌دنیا و آخرت است و از شومی‌سوء اعتقاد و فسق‌و فجور, چندین 
هز‌ار خاندانپاعه قد یم برافتاده است و پرکت ژهد و تقوی و اعتقاد 
یه آخرت و ایمان و ایقان به حشی و نشس, موجب سعادت دو دئیا بوده: 
است و خواهد بود و دیلمستان‌را! مردم شما چندسال حکومتکرده‌اند» 
اما به‌سبب افراط قسق و شومی الحاد و اعتقاد بد. دیدند. اگ از آن 


و در کتاب تلریخ طبیستان و رویان و ماژندران. 
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راه که نزد ار باب دین و اصحاب یقین مطمون است. بازآئی و به‌لباس 
ایمان و ایقان محلی و مزین کردی و نصیحت مشققانه ما را قبول 
نمایی». شفقت و مرحمت در شأن تو نموده» ولایت دیلمستان را جپت 
شما مستخلص گردانیده می‌آید. 

خداوند محمد» سخن امامت پناه (سیدعلی کیا) را ظاهرا قبول 
نمود و جواپ فرستاد که من بنده و فی‌مان‌بردارم و سعادت من در آن 
است که دست ارادت به دامن مسادت شما ز نم و اقبال‌وار پناه به سایر 
مرحمت و عدل‌گستری شما آرم و از عذاپ آخرت ایسن کردم و به 
سمادت دنیا فائر شوم. و برخاست و بلاتانی به لاهیجان آمسد و بد 
آستان‌بوسی مشرف شد. 

امامت‌پناهی ( سید علی کیا) ی مود ند که خداو ند محمد؛ با وجود 
اعتقاد فاسد آباء خرد (اسماعیلیگری) نصیحت و مواعظ مشفقانه ما 
را قبول نموده است» اک به‌اعتقاد راسخ و صادق و مطابق واقم 
باشد و آنچه می‌گوید از صمیم قلب باشد. یقین که به قوز و نجات 
آخرت» مستسمد خواهد شد و در دتیا آنچه مطلوب است حاصل‌است. 

اکنون صلاح آن است که او را حد شرعی زده توبه و انابه فی‌سوده 
آید. اصحاب و اعیان چون این بشتید ند تصدیق کردند و علما و ققبا 
و قضات را مللب نمودند و خداوند محمد را حد زدند و توبه دادند و 
از آن اعتقاد فاسد منم نمودند و به طریق (حسن نو مسلمان)» منشور 
مسلماتی و تائبی (توبه‌کاری) دادتد و از آن او نوشتند.* 

سید علی کیا برادر خود - سید مسبدی را به دفع کیاملت هزار 
اسبی فی‌ستاد. جنک خونینی بین دو لشک روی داد و بسیاری از گیل 
و دیلیمان به قتل آمددند. کیاملك منپزم گشت و فی‌ار نمود. 

لشکریان سید مبدی کیا تا «لوسن» تساختند و کياملك تر آنجا 
توقف نمود و اندك محاربه‌ای کرد و به شکست تمام از «جيك بژم» 


گذشت و به الموت رفت و در آنجا استقراری یافت .** 


» تاریخ گیلان و دیلمستان. وه تاریغ گیلان و دیلمستان. 
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پس از فتح «اشکور» به دست سید مسپدی کیا در سال ۷۷۶ هجری 
قمری» حکومت و ضبط ولایت اشکور را سیددعلی‌کیا به بر ادرش سید 
مسمپدی داد. خداو ند مسپدی دریافت که سید‌علی کیا به توبه و انابه او 
اعتمادی ندارد» شبی از شبپا بگذاشت و به الموت بگریخت و نزد 
کیا بلك رفت و کیا ملك با او عبد کرد که اشکور را دوباره تسخس 
گ‌داند» الموت را به او باز گتارد و ملاحده السوت و لمیسس 
(اسماعیلیان) چون محمد ملحد را آنجا دید ند به اعتقاد فاسدی که به 
او داشتند. گرد او چمم شدند و به‌اتفاق کياملك متوجه اشکور 
گشتند. چون سید سبدی کیا از آن حال و اتف شد» لشکر کیلان را 
طلپ نمود. چون یعضی رسیده و بعضی نرسیده بودند که کياملك با 
چممی ملحد (اسماعیلیان) و عوحد از (بوم) گذشت. 

سید مپدی کیا در نزديك رودخانه «لوسن» جنک را آناده شد و 
قلب و چتاح لشک را ضبط فر‌مود و جتگی واقع شد و مردم گیلانآنچه 
موجب شجاعت و مردانگی بود به تقدیم رسا نید ند اسا بسیاری از 
کیل به قتل آمده یودند و دو هزار نف از عساکر گیلان. بعضی به 
زخم تیر و شمشیر مجروح و مقتول‌شدند و یعضی به‌دست‌اسماعیلیان 
اصیر کشتند. و سید مپدی کیا چون شیر ژیان در آن میان هر لحظه 
مردانگی می‌تمود و سی‌های ملاحده را از تن جدا کرده به خاك تیره 
می‌افکند. انا قایده‌ای نبود و خود هم دستگیر گشت و سید را محبوس 
ساخته به دارالسلطنه تبریز فرستادزد.* 

سید سپدی کیا مدت يك سال و شش ماه در زندان بودء تا سید 
تاج‌الدین آملی که از سادات «هارد نی حسنی» بود او را خلاص کرده 
به لاهیجان آورد و سیدعلی کیا دو پاره او را به «رانکوه» فرستاد و 
يك سال بر تخت سلطتت آنجا نشست تا سید‌علی کیا خود با لشکری 
آراسته به دفع ملك کیا متوجه اشکور شد. کیا ملك چون تاب مقاومت 

ه طیق این روایت تاریغ گیلان و دیلمستان چنین مملوم می‌شود که اسمامیلیان 
همچنان در شال ایران دارای قدرت و ضبع و نفوذ و لشکریانی بوده‌اند. موّلف. 


نیاورد از دلوسن» کی‌یخت و به قلمة الموت شتافت. لشکریان سیددعلی 
کیا تا الموت او را تعقیب کردند و چون او را نیافتند و خداو ند محمد 
در الموت بود الم ات پر‌داختند و کس تنزد خداوند 
محمد فی‌ستادند که قلمه را تسلیم کن» ترا امان داده شود و از خو نته 
در گذریم» قبول تکرد و همچنان در قلعم الموت هد جنگك می‌ کرد و 
اسماعیلیان یاریش می کردند و جممی را به محاحسه قلمه و اداشتند و 
سید‌هادی کیا را جپت بحاصسء قلمه «لمبسره تعیین ک‌دند. 

چون خداو ند محسد در آن قلمه با دل تنگث به‌سی می برد و مجال آن 
نداشت که سر از قلمه الموت بیرون نماید و خواربار و علوفه و علیق 
هم یه پایان رمیده بود ناچار امان خواست. پس او را امان دادند و 
از قلمهٌ الموت شبانه خارج شده خود را به کن و سولقان رسانید. 

در اینجا باز می بینیم که قلعة الموت که در ادوار مختلف,یحاصس مب 
هاء جنگپاء پیکارها و تنگناها و مصیبتبپا دید اکرچه همچنان «قلمةً 
آلموت» بماند. ولی هی بار دست به دست می کشت تا برای آخرین بار 
چنانچه می‌بینیم کشوده شد. 

چون قلمٌ الموت فتح شد. قاصدی با نامه‌ای مخصوص روانه 
خدمت امیر تیمور گورکان کردند؟ و در آن نوشتند که ما جمعی از 
ساداتیم و به‌ترویج دین محمدی مشغولیم و هس کسا ملحدی(اسماعیلی) 
و فاستی در دیار دیلم و کیل يافتیم بر او تاختیم و دمار از ایشان 
یی آوردیم . اکنون کياملك نامی که حکومت دیلمستان را داشت با 
گروهی ملحد که در عبید مفولان تارومار شده بودند بار دیگر قد علم 
کرده‌اند و انواع فساد در ممالك دیلم پرپا کرده بودند, اکنون که 
ایشان از اين سر‌زمین رانده شده‌اند» به درگاه اعلی پناه آورده‌اند. 
ایشان را به‌جای دیگری که صلاح می‌دا نند بفي ستید . 

پس طبق دستور امیر تیمور» خداو ند محمد دا به سلطانیه مقیم 


» در آن هنگا امین تیمور گورکانی سی‌زمین ایران را کشوده بود و بی کشور ایی‌ان 
فی‌مانروایی می‌کرد. مولفه. 


۰:۸ 


گردانید ژد و کياملكت را به ساوه گسیل داشت. 

سید هادی هم پس از چند هنته که قلاً «لمبسرء را در محاصره 
داشت بالاخره پس, از جتگپای شدید با مدافمان آنجا» قلمة لمبسر را 
فتح کرده و دولت «کیائیان» هزاراسبی را پرانداخت.* 


ه تاریخ گیلان و دیلستان. 


رگ 


وایسین اقدامات نز ار بان بر ای ه مآهنک‌شدن 
با شرایظ مذهبی عصر 


در نتیجه فقدان مسئولیت و بمم خوردن آن نظم و سازیان دقیق 
زمان حسن صباح که تمام چس‌خیای سیاسی و تنظامی و مذهبی 
استامیلیام بر هتا مت در گس وت کت پورفی اسامیلیان 
بسرعت» آن بینش و بصیرت کابل و سازنده قبلی را نسبت به دقایق 
و ظرایف اصول کیشی خود از دست دادند. اغلب به‌طور مطلق. 
پیروزی با عقاید و انکار عامه زمان و عمس جدید بود که س‌دم 
برداشتپای نوینی از فرقه‌ها و کیشبای نوپای جدید می‌ کر‌دند» و 
همین مسئله زعمای کیش اسماعیلی را در اکش مناطق و شپر‌هاء چه 
در ایران و چه در دیارهای دیگر دچار مشکلات توظبور تازه‌ای 
گر‌دانید. 

متأسفانه از يك سو تقلیل یبافتن آن : شور و حرارت اولیه در 
اسماعیلی‌گری و از سوی دیگر فقدان مدیران و پیشرایان جدی و 
واقعیین و موقع‌شناس» اسماعیلیان را در تنگناها و گردابپای سپییی 
افکتد. 

وقتی حسن صباح چشم از چمپان بر بست ناگپان‌تمام آن شالوده‌ها 
و بناهایی که به‌قدرت ی وی بستگی داشت به‌تکان و تزلزل درآمد 
و جانشینان وی نیز اگرچه کم و بیش دارای ابتکارها و نیروهای 
سازنده جدیدی بود ند ولی هی کون نتو | نستند آن‌انسجام و بم‌پیو ستگی 
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عبد حسن صباحسی را محقوظ و از دستبرد حوادث زمانه مصون 
بدارند. به هر حال چنین یه نی می‌رسید که ایرانیان ببس خلاف 
سرزمینپای دیس سنتببا و آیینبای «نزاری» ممتازتری را تگاه 
داشتند» در حالی که در شامات این‌طور نیوت. 

سنتمبا و آیینبایی که به‌طور مستمر از ایام قدرت الموت تکامل 
يافته برد و این شاید به‌علت تحولات و پیشرفتبای بزرگی بود که 
بىد‌ها در میان آنان رخ داد, و انگیز؛ به‌وجود آمدن فرقهُ نزادی 
ثیرومند ایام جدید با معیارهای نوین گشت. البته اين احتمال وجود 
دارد که عده‌ای از فرقه‌های مذهپی ایرانی که اکثر! خلق‌الساعه و 
نوپا بودند در دوران اخیر از این تمایل و کشش در سنت و آیین 
باطنی ایران» متأثر شده باشند. 

سل اسماعیلی که صوفیگری و شیمیگری را در وجود خود به هم 
پیوسته و ملحق ساخته یود اينك تنپا با وجود خود انگیزه و نیروی 
بزرگی به سازش میان تجارب درونئی صوفیان و وفاداری و صداقتب 
کیشی شیمیان داده بود. که انديشه و تفکرات افی‌اعلی شیمی: مبین آن 
بود و اين اس اگر امکان مداخلات شخصی فردی را چون خواجه 
نصیر‌الدین طوسی و یا بمدها پیشوایی که خود مقام پیر صوفی را 
داشت نادیده انگاریم» چنین خواهد بود. 

با این‌همه» اسماعینیان هر گز بر خود روا نداشتند که در این 
اختلاط و استزراج و گره خوردن عقاید» غرق و محو گردند. تصوف 
شیمی‌گرانه آنیاء در حین اینکه بیش صوفیانه برد. شکل متمایزی 
داشت. آنما یا خوشحالی آثار صوفیانه را می‌خواندند» لیکن آنپا را 
طبق اصول عقاید خویش شرح و تفسیر می‌کردند و در اینجا این نکته 
گفتنی است که عقاید و آراء عامیائه هر گن نتوانسته بود کاملا سنت 
دانشمندانه اسماعیلیان را در خود مستفرق و تباه گرداند. 

بازمانده بتون قدیمی و خالص اسماعیلی و نیز بازمانده عقاید 
و آرای کاملا اسماعیلی در متنبای متأخر» نشان می‌دهد که این سنت» 


۱ 


همچنان در پرابر عقاید و آرای عاميیانه دوام آورده باشد. 
یی جع ف صدیل ی دافت» انویخه جیخاه یا ونیا از کیش 
اسماعیلی رخت بر‌بسته بود» ادا ص‌سپردگی و وفاداری نسبت به‌ائمه 
و توسل به برادری و اخوت در پیروی از آنان همچنان باقی بود و 
برای فرقه اسماعیلی» آینده بزرگی را نوید می‌داد. 

«ایوانف» مستشرق و آسماعیلیه‌شناس ممروف روسی ممتقد. است 
که بسط و کسترش تازه اسماعیلیه نزاری را باید از زمان «احیای 
انجودان»* در قسمت اخیر قرن پانزدهم (قرن نیم هجری) دانست» 
یمنی درست پیش از آنکه شیمه الناعشری در ایران پیروزی قطمی به 
دست بیاورد. 

در این زمان؛ یکی از دودمانپایی که نسبش به پیشوایان الموت 
می‌رسید از تمایلات شیمی زان بپره برد و يك نوع تشیعم خاص خود 
را (البته به عقیده ایرانف) احیاء کرده و آن دا بسط و گسترش داد. 
ظاهرا آنپا نه تنپا موفق شدند که نزاریان شامات و نقاط مختلف 
ايران را دوباره با یکدیگ متحد ک‌دانند» بلکه اسماعیلیان جیحون 
علیا را نیز با خویش متحد ساختند. اسماعیلیان اخیر الذ‌کر از عبد 
دولت فاطمیان از دیگر هم کیشان خود کناره گرفته و به ناصر خسرو 
سخت و فادار مانده بودند. 

ناصر خسرو علوی, از آنجایی که خارج از امپراتوری سلجوقیان 
فمالیت می‌کرد» احتمالا تصویر آن در اين کتاب جای تفصیل دارد و 
خارج از بحث ما می‌باشد شررکتی نداشت بملاوه آنبا از فر‌ما نیس‌داری 
اسماعیلیان هندوستان که تدریجاً نضع و قوام می‌گرفتند بر‌خوردار 
بودند. اسماعیلیان هند در اين هنگام از تمام گروهبای اسماعیلی 
سایر نقاط بیشتر و اباد بزرگتری داشتند.** 

ه ایراتف از شی‌می که اسماهیلیه یر کتاب‌گلشن راز» شیخ مهس‌شیستری که يكث 
متن صوفیاته است نوشته‌اند» نام می‌برد. موّ شه. 


هو لرقه اسماعیلیه. تالیف مارشال هاجسن» ت‌جمه پدره‌ای. 


رگ 


وضع آسماعیلیان در قرن معاصر 


اينكت می‌رسیم به بحث پایانی این کتاب که وضع و کیفیت 
اسماعیلیان در قرن معاصر می باشد. 

اگر‌چه اسماعیلیان ایران که زمانی در اوح قمدرت و شکوه و 
عظمت بودند و همچون عبد و دوران حسن صباحی که از مش‌ق‌ایران 
الی شامات و حلب قلمس‌و فرما ندهیشان محسوب می‌گردید, تدریجاً 
پس از عبور و گذر از فراز و نشیبم‌ای تاريخ که هر قومی ناگزیر از 
گذشتن از آن مراحل می باشد راه تزول می‌پیمودند. ولی به‌هر کیفیته 
باید گنت اگرچه فرقهٌ اسماعیلیه هیچگاه يك دولت معس‌کن و سلسله 
پادشاهی را در ایران‌زمین تشکیل ندادند» ولنی در همان لباس 
اسماعیلی گری و کیشی مخصوص, قدرتی همیایه قدرت سلاطین و 
سلسله‌ها و اقوام حاکم و فرمانروای ایرانی را دارا بودنده. 

مثلا در همان عبد قدرت سلجوقیان که خواجه نظام‌الملك» وزیس 
مدین سلطان جلالالدین ملکشاه سلجوقی» اجرت تریانوردان حلب و 
آبپای مدیترانه شی‌قی را به شمپر کاشفی در تر کستان حوالت می‌داد 
تا عظمت و وسمت دايره فر‌ماتروائی ملکشاه را نشان دهد. در تمام 
اين قلسرو نه به‌طور رسمی و ظاهری. بلکه غیر مستقیم. اسماعیلیان 
حکمرانی و ف‌ماتروایی مذهبی ولی سیاسی و نظامی داشتند. چنانچه 


۰۳ 


دنیای مفرب‌زمین و اروپا نیز اینحکمر‌انی‌را می‌شناخت و از عملیات 
و کارهای شکفتانگیز فداییان جان بر کف که شکار و طعمه خود را 
ته در اپران بلکه در آن‌سوی مرزهای ایران نیز تعقیب می‌گردند» بر 
خود می‌لرزید ند و رعب و وحشت آنان تقریباً در قلب عموم جا خوش 
کرده بود. 

به‌هر‌جال اسماعیلیان که پس از گدشت چندین قرن و بعد از به 
وچود آمدن فرقه خود زمانی دراز در قلمةٌ الموت و گاهی در خراسان 
جنوبیء و هنگامی در اصفبان» پایتخت سلجوقیان و مدتی در این 
اواخر یمنی پس از به‌پایان رسیدن دوران فی‌مانروایی جانشینان 
حسن صباح در شمال اير ان قدر تبایی به‌وجود می‌آوردند» بالاخره به 
پایان خط رسید ند و آخرین پر تو قدرت نماییشان در شمال در خشید و 
گر‌دانید که حتی پس از تسلیم شدن به هلاک وخان مفول همچنان. 
مس‌کز و کانونی تقریبا نیمه‌جان و ضمیف یرای رئیسان اسساعیلی به 
شمار می‌رفت تا هنگامی که در این اواخر به‌کلی تبدیل به‌ویرانه‌ای 
گشت و از آن کوه استوار سس به فلك کشیده تنپا در تاریخ یادی و 
خاطرهای از خود باقی گذاشت. 

اما داستان و سر‌گذشت اسمامیلیان در قرن معاصر که از عبد 
سلطنت فتحملیشاه و ناصرالدین شاه قاجار وارد عرصه جدیدی شد 
به‌آخرین مر‌حله هستی خود گام نباد. قبل از اين که آقاخان اول که‌در 
زمان سلطنت ناصرالدینشاه‌قاجار رئیس و پیشوای اسماعیلیان‌ایران 
ده عکرمت کوبات پردگاه پید سر کی و طنیان هلیه حک ومت 
س‌کزی ایران آضاز نماید» قسمت اعظم اسماعیلیان در شبه‌قاره 
هتدوستان بساط گسترده بودند که در این‌اواخر یمنی پیش از تقسیم 
هند به دو کشور (پاکستان و هندوستان)» بیش از سیزده میسلیون 

م آقاخان اول دختر فتحملیشاه قاجار را به زنی گرفت و به حکومت چند شپر از 
شی‌های ایران رسید. آن‌گاه سر‌کشی آغاز نمود. مژلف. 


:‌ِ 


اسماعیلی در فند ژندگی می‌کرد که همچنان مراسم و ستت‌های خود 
را حفظ کر‌ده بو دك . 

به‌هر‌حال هنگامی که آقاخان که وارث سلسله پیشوایان. نسزاری 
بود» به علل سیاسی*. از ایران به هندوستان گر‌یخت. يك جاممه 
بزرگت و پرجممیت را در انتظار خود دید. این جاممه بزرگت که در 
مین تقوی و وفادادی به کیش‌شان» بیش به مذهب و کیش هندیان 
می‌مانست تا کیش اسماعیلی» ولی هرچه بودند. آنبا از نسل 
اساعیلیان بودند که جممیتشان نه تنبا رو به تقلیل نمی‌رفت» یلکه 
در تزاید و افزونی نیز بود. 

اما دراینجا نباید این نکته‌را از یاد برد که‌اسماعیلیان‌هندوستان» 
دیگر آن اسماعیلی و نزاری قرنبپای پیض نبودند که اکشآ مردمانی 
سخت کوش و پی تلاش» جنگکاور و ناآرام باشند, بلکه آنان در این 
س‌زمین وسیم تحت تأثیر اوضاع و احوال اجتماعی و شرایطاقلیمی 
و روحیه خاص مندیان؛ تبدیل به انسانپایی آرام» ساده‌دل» قانع و 
پر هیز کار شده بودند که پیشتر پای‌بند سنتمپا و آیینپاو مراسم 
متهیی خود بودند که گاهی رنگك و لعاب مر‌اسم هندیان نیز به‌خود 
می گر فت . 

به ‌حال» «علی» *کهدرسیان پیشوایان اسماعیلی» اعقایی پید 
گرده بود ب یا «اوتر منتظر دهم "۰ (موعودالپی) ۱ 
شده و به او تعبیر کشته 9 در حقیقت افکار و اعمال این چامعه, 
بیشتر سنتبای قدیمی و کپن فی‌قه‌های مذ هبی هتد را که اکنون شکل 
اسماعیلی به خود گرفته بودند منعکس می‌ساخت» نه آئین و سنن 


» علت آن» شورش و سر گشی وی علیه ایران به تحريك انگلیسی‌ها بای نتو ار 
بلوچستان از ايران و الحاق آن به کشور هندوستان یودکه در آن‌روزگار جزو مستعمیات 
پس‌یتانیا محسوب مي شد . مو لف. 

هو از پیشوایان معروف و قدیمی به‌هنگام تضعح‌یافتن اسماعیلیان در هندوستان. 

ععه از پیشوایان‌دینی هدوستان درسده‌های‌پیش که‌اورا مو عودالبیمی تامید ند. 


۶5۵ 


تلا نا 

این اسماعیلیان هندی» نام تژادی و قومی «خجه» داشته و دار تد. 
اسماعیلیان هندی که از روحیه مسالمت‌جوی هندیان نشأت گکرفته 
بودند» همواره تست به دین و مذهبی که پذیرفته بودند از صمیم 
قلب و صادقانه وفادار بودند. لذ!ء اختلاف میان اعمال و رفتار آنان 
با اسماعیلیان ایران و شام, آقاخان را که بدون تردید می‌دانست. و یا 
به او تفبیم کرده بودند که قلب ۶ مر‌کن و نقطه حساس مذ‌هب در کجا 
قرار داردء نت‌سانید. 

آقاخان اول و جانشینانش, جاممه اسماعیلی‌هند را تقویت‌ک‌دند 
تا جایی که نه‌تنبا یکی از فرقه‌های بزرگت اسلامی شد. بلکه یکی از 
جمله بزرکترین و فعالترین جاممه‌های بازرگانی و اقتصادی جپان 
گردید. چه مسئله ثروت و توانایی مالی همین جمعیت اسماعیلی از 
ارکان میم تچارت و اقتصاد جامعه هندی, گردید. 

آقاخان تا هنگامی که در حیات بود و حرکتو فعالیتی نسبی داشت 
که البته سایه حمایت دولت بریتانیا نیز بر سرش کسترده بود* هر 
روز اتحاد جمع زیادی از اسماعیلیان متشتت و متفرق شام و ایران و 
ناحیه جیحون را به دست می‌آورد. ولی از تتلر جببانیان» وی دست‌کم» 
پیشوای جاممه مذهبی اسماعیلیان(خجه) های‌هندی قلمداد می گردید. 

اگ‌چه تمداد اسماعیلیان هندوستان در گذشته از میلیونپا تفر 
تحاوز می گرد ولی آقاخان‌اول رئیس يا پیشوای کلیه اسماعیلیان هند 
یه‌شمار نمی‌رود و پیی‌وان وی در عصری که با سخن از آن می‌گوييم 
از صدها مزار نفر متجاوز نبودند که آنپا هم تنبا در سرزمین هند 
سکو نت ندارند» یلکه قست اعظم‌شان در تقاط دور افتاده مخصوصااً 


ء آثاخان اول در عصس ساطتت تاصی‌الد ینشاه تاجاد به‌طوری که ثبلا نوشتیم دستب 
نشانده نایب لسلطنه انگلیسی مندوستان‌بود و به اشاره آشپا نیز به‌خاطر نیات و مقاصد 
میاسی انگلیسی‌ها گاه و پیگاه از هتد یه ایران نیروی شورشی می‌فرستاد که در اطلب 
آتپا دچار شکست می‌کردید. موّلف. 


0 


در هر کجا که هتدیان مفی‌بی مپاجرت کرده‌اند و بیشتر در مشق 
افریقا پراکنده می باشتد. 

اما بخش نزاری کیش اسماعیلی در هند چنان تجدید حیات پر 
توانی یافته که آن را به صورت یکی از قدرتبای قابل توجه و ارزنده 
عصس جد‌ید ما نموده است * 


و همان‌طور که تبلا یادآور شدیم اس‌وزه جممیت اسماعیلیان پاکستان از سیزده 
میلیون نثر متجاوز می‌باشد. 


فشک 


شرح اوضاع و احوال و چگونگی برخی از دژها 
و قلعه‌های اسماعیلبان و امکانات و سلاحپای دفاعی آنمپا 


در فصلپای تخستین کتاپ» شرح احوال و اوضاع چفرافیایی و 
چگونگی بمضی از قلاع و دژهایی که اسماعیلیان از آن در مواقع 
مقتضی و يا اضطاری استفاده می‌کر‌دند و يا اینکه آنپبا را پایگاه 
نظامی و پناهگاه جنگی و حتی اقامتگاه و زیستتگاه خود قسرار داده 
بودند به اجمال یه نگارش رفت. اینكك در این صفحعات که عنوان 
ضمائم را دارد. می‌پردازيم به کینیت و اوضاع و احوال چندین دژ و 
قلمه دیش که با قضایای کتاب ار تباط مستقیم و پا غیر مستقیم داشته 
و آخامی بر آنپا از نظر خوانتدگان این کتاب ضروری می‌نماید. 

ود ود 

ابتدا باید دا نست‌که‌در عمپد فرمانروایی حسن‌صباح. اسماعیلیان 
توانستند تقریباً بس صد و پنج دژ و قلمه که عظیم ترینشان «قلمةً 
الموت» و در «لمبه‌س» بود دست پیدا کنند. از این صد و پنج دژ و یا 
قلمه, » قریب به سی و و اه ۱ ۸ 39 
قرار داشت و هفتاد تا در قمپستان (جتوب خراسان) استوار بودند.* 

و حمدالله مستوفی در تاريخ گزیده می‌نویسد: در مدت يك ماه پنجاه للمه حصین. 


چون الىوت و میموندژ و سروش و مسخه و «دزك» د بپرام‌دژ و آهن‌کوه و تاج و 
شمیران و فردوس و منصوریه به تصرف اسماعیلیان درآس‌ند. صفحا ۲۷ ۵ تاریخ گز یده. 


ود 


البته تمدادی از این دژها پیش اژ حسن صباح و پیروان اسماعیلی او 
بر‌پا بوده و به شیوه‌های مختلف از آنبا بمپره می‌گر‌فتند و قسمتی از 
آنپا نیز نیمه ویران بوده و به‌دست اسماعیلیان و به‌ف‌مان حسن 
صیاح تعمیر و مرمت و قابل استفاده گردید. 

عطاملك جوینی می‌نویسد: «حسن (حسن صباع) از قلاع آنچه 
میسر شد به‌دست می‌آوردو هیکجا ستگی می‌یافت‌که بنا را می‌شایست 
بر آنجا قلعه‌ای بتیاد می‌نباد... در عمید «کیا محمد بن بزرگب امید» 
بسیار کارها بکردند و دژها پرآوردند.» 

در ایتجا باید این نکته را یادآور شد عه اگرچه تعدادی از این 
دژها و قلمه‌ها جنبه پایگاه نظامی و سیاسی داشتد است ولی نباید گت 
که عموم این مکاننپای سر به آسمان برافی‌اشته تنپا به‌کار حمله و یا 
دفاع می‌آمدند و يا جنبه آموزشی و تعلیماتی برای عملیات نظامی 
داشته و گاه و بیگاه به‌عنوان اقامتگاه موقتی اسماعیلیان آماده فدا 
کاری» از آنپا بمپسه پر‌داری می‌ کرد ند. قلمه‌همایی از قییل «الموت» 
تقر‌یباً اضافه بر همه مزایا و خصوصیاتی که داشته, خود يك کانون 
علمی و مس‌کز مطالمات و مباحثات دینی و محلی بای تأمل در احکام 
مذهبی و فرقه‌ای موب می‌شد ه اصست . 

می‌گو یند که جلال‌الد ین حسن تومسلمان(۶۱۸-۶۰۷)», «در خواست 
کرد تا چند تن از اعیان قزوین به‌الموت فرستادند تا کتب‌خانه‌های 
«سید ناه (منظور حسن صباح است)» و اسلاف جلال‌الدین بدیدند و 
مبالفی از فصول پسر و چدان او. و از آن حسن صباح و دیگر کتب که 
مضمون آن تقریر مذهب الحاه و خلاف عقاید مسلمانان. بود. جدا 
کردند و جلال‌الدین بمرمود تا همه را بسوختند.. .)9 

شپر نشینان قرن ششم و هفتم هجری نیز که همزمان اسماعیلیان 
بودند» باروها و برجبای شپر را حفاظ و جان‌پناه خود قرار داده 
بودند و در پس این حصارها» به حفاظت دارایی خویش و جان زن و 


ه جابالتواریخ رشیدالدین فضل‌الله. صفحا ۰۱۰4 


رد 


فرز ند خود می‌کوشید ند. 
اصولا باید دانست که دژها و قلاع و استحکاماتی که در ایران- 
زمین در طی قسرون متمادی به منظور دفاع و یا حفظ و حراست و 
تگیبانی از شپر‌ها و یا به‌منظور ایجاد پایگاه‌های نظامی و یا احتمالا 
به‌خاطر انبار ذخایر و سیورسات جنگی ساخته و پرداخته می‌شد به‌نام 
دژ و قلمه نامیده می‌گی‌دید. 
این نو ع دژها و قلاع و یا استحکامات به‌دو دسته تقسیم می‌شد ند: 
دسته اول در جلگه‌ها و دشتبا و مناطق مسطح ساخته می‌شد ند و دسته 
دوم برفراز قلل جبال و کوهستاننپای شامخ‌که دسترسی و تفوذ بدان 
از راهپای‌عادی و معمولی‌به‌وسیله‌دشمن بسیار سخت‌و صعب‌الو صول 
بود. دژهای کوهستانی که اکنون مورد نظر ماست و اسماعیلیان از 
آنیا استماده می‌کردند. مسولا بر فراز قلمه‌هاً و کوهپای منفرد و 
جدامانده از دیگر کو هستانبا ایجاد می‌شدند. آنباء محکم ترین و 
استوار ترین قلمه‌مایی بودند که در طر ح تأسیس‌شان» پسارو ها» 
حصارهاء برجپاء زاغه‌ها» زیرزمینبای سنگی و حشی شده در دل 
کوهپا پیش‌بیتی شده بود. 
مصالح این گونه دژها. سنگپای نتراشیده و آهك و کچ و گاهی 
ستگپای تر اشیده برای دروازه‌های ورودی و پاره‌ای جایگاهپای 
اتاق‌مانند بود. 
یکی از خصوصیات دژهاو قلاع کوهستانی که 
وجود ۳ مورد استفاده حسن صباح و پیروان وی قسر‌ار 
9 می‌گرفت. پرتگاهای طبیمی و يا غیر طبیعی بود 
که در پای اغلب این دژها ایجاد شده بود. 
بالای این پرتگاهمپاء آنجا که قله‌کوه کمی‌هموار می‌گرددء باروی 
حصار دیده می‌شود, و بالای بارو. کنگره‌ها و سنگث‌اندازها به چشم 
بی‌خورد» اما در امتداد باروها و در فواصلی‌ممین: ب‌جمپای دیده‌بانی 


ر سایز برجپای جنگی و نگیبانی قرار داشتند که‌در آنبا افراد مسلح 


و 


وه تام مها رز ای لس سوق 
اک هر‌آینه, دروازه قلمه دیده شود دو طرق آن نیز دو بیج عفلیم 
است که دروازه‌بانان و قراولان در آنجا پاس می‌دادند.ولی عده‌ای از 
این قاعده مستثنی هستند و از میان آنبا می‌توان دژ الموت و دژ 
گر‌دکوه را ذکی کرد که اطراف پایه کوهی که دژ بر آن قرار گی‌فته 
قابل سکونت بوده است و شاید بیضی از پیشه‌وران و تجار با زنان 
و فرزندان در نشیتان در این قسمت زندگی می کرده‌اند.* 
۱ موضو عحیاتی و مپمی که در دزهاو قلاعاسماعیلیه 
شایان دقت است, تأمین آب و غذای آنبا می‌باشد. 
که آب آن قاعدتا از آب باران و برف به‌وسیله آب 
روها تبیه می‌گردید و معمولا این آیپا را در آپ انبارهای سنگی 
عفظیم ذخیرهسازی می گد ند . در قلعه الموت» نس بزرکگی بهنام 
«دیوجو» وجود داشت که آب روهد‌خانه سیالان را به داخل قلعه می س 
رسانیده است. اما غذای دژ نشینان را پیش حبوبات و گندم و جر و 
گوشتمیای (قرمه شده) تشکیل می‌داد. 
ساکنان و يا به عبارت دیگر مدافمان قلمه الموت, اغلب این مواد 
را از باغات روستاهای قزوین و دی به داخل قلمه می‌آوردند. این 
مواد خوراکی را در گودالپایی که در دل سنکپا و صحره‌ها در در 
می‌کندند انبار می‌نمودند. همان‌طور که قبلا اشاره شد, در قلعه 
الموت» عسل و مواد دیگری که مایم بودند در حوض‌هایی ذخیره می- 
کردند که سالپا به همان حالت نخستین باقی می‌ماند. وجود همین 
مواد غذایی و آبپای ذخیره شده بود که به حسن صباح و مداقمان‌قلمه 
الموت این امکان و یا اجازه را می‌داد که ماهبا و بلکه یکی دو سال در 
پرایر محاصه‌کتندگان و دشمنان از سس تاپا مسلح و مجز پایداری 


» قلاع اسماعیلیه در سلسله کوعپای البرژ از دکتی متوچپر ستوده. 


۹ 


درباره نیازها و احتیاجات دژنشیتان باید 
وسایل و سلاح‌های دفاعی گفته شود که‌در داخل دژها و قلا عاسماعیلیان» 
و صنمتگران‌قایل» از قبیل ثجار هاءآهنگر ان, 
طباخان» و زرگران و سراجان و چرخگران و حتی طبیب و جراح و 
پیمارستان و حمام و پنیه‌زن و جولایی و نعل‌بند و نمدگر و یالاخره 
غسال و حفار و کناس (چاه‌کن) و بوقزن و تیر ناوك‌ساز و کمانگر و 
منجنیق و عراده‌گردان و قلاخن‌انداز دجود داشته است. ممپمترین و 
قابل اهمیت‌ترین صنعت‌تران» همان سازندگان وسایل جنگی و دفاعی 
از قبیل تير و کمان‌ساز و فلاخن‌انداز و تیغ و سپس و شمشی‌سازها 
بودند که اکشا شب و روز برای وسایل دفاعی د جنگی مر‌دان رژم 
حسن صباحی کار می‌کردند و سلاحیای مر‌کبار تبیه و تدارگك 
می‌د ید ند . 
اما در باره پاسداری» تکپیانان بر‌جپپا و نظم و تر‌تیب و سازمان 
آنانء این مطالب‌قابلذکر است که بتا به‌روایات معتیر» چون‌دشمتانی 
نزديك دژ آیند» مدافعان حسن صباحی بی‌آنکه رجز‌ها بخوانند و 
فحش و دشنام به آتان دهند. خداو ند متمال را به‌صدای بلند یاد کنتد 
و در هیچ امری از امور دفاعی غفلت و تقصیری روا تدار ند. 
اگرچه بارو و بی‌جبپا بسیار مستحکم باشند» پاسداری و تکپبانی 
یه‌وجه احسن بنمایند و اين جماعت یعنی نگپبانان همه‌شب بیدار 
ماتند و غالبا در تمام ساعات‌روز و یا شب‌هتگام. دیوارها و سوراخا 
را مورد بازرسی قراد می‌دهند و به دربانان کمتر اعتماد می‌کنند و 
داشماً از طرف شخص حسن صیاح و پیروانش مأموران به تفحص و 
تفتیش برچپا می‌پر‌داز ند تا مبادا عفلتی دست دهد و در پاس‌داشتن 
قصوری به منصه ظپور و بروز پی‌سانند. 
در چایی دیگر چنین روایت کرده‌اند که در میان و فواصل کنگر مب 
های باروها تیراندازان و کمانگران چیرهدست و ماهر آماده بای 
تیراندازی در تمام دقایق شب و روز یاشتد و نفط‌اندازان که با 


۶+۵ 


چوبمپای آلوده به تفت در پشت کنگسه پاسداری می‌کنند» پیوسته 
مشملمپای چوبی در ننت و يا قیر فرو می‌کند و سپس به شمله‌های 
آتش آنپا را می‌سپار ند تا شب هتگام» تیر کی شب را در آنسوی 
خندقبا و باروها که احتمال نفوة و حمله دشمنان باشد به روشنی 
مبدل گرداتند تا حر کت هیچ ذیروح و جنبنده‌ای از نظر دقتشان دور 
نماند. 

در داخل دژهای حسن صباحی نوعی منجنیق که آلت‌اصلی دفاع و 
تم‌یض بوده وجود داشته و همین منجنيق‌ها یکمك سنگث‌انداز هایی 
از نوع دیکر می‌توانستند. هزاران ستگت‌پاره و قلوه‌سنکپای کوچكت 
و بزرکت به هنگام حملهٌ دشمن و یا محاصره بر سل و رزوی ممپاجمان 
فرورین ند و جمع کثیری از آتان را به خاك هلاکت بیا نداز ند. 

آنچه که در پیشرفت کارهای حسن صیاح در 

وسایل و سلاحبای دای رزما و قسلاع موی بوده و پیشوای فرقسه 
ی کی کون 3 باطنیه را در هنگابه‌ها و مبارزاتش» علیه 
قدر تمندان و سلاطین عصر وی پیروز و موفق می‌داشته» چگونگی 
چنگپای دفاعی و گاهی تمررضی در درون دژها و قلاغ نامبرده بوده 
است. از به | صطلاح امروز «تاکتيك» یا شیوه‌های دفاعی ۱ 
مسئله آلات و وسایل دفاعی و سلاحپای تمر‌ضی حسائز اهمیت بسیار 
بوده است. 

دژتشینان و مدافمان قلاع حسن‌صباحی که پشت به‌کوه داشتند و 
خیالات و انديشه‌هایشان از جبت امعانات دروتی از اغذیه گرفته تا 
آب و غیره آسوده بودء ابتدا در مقابل دشمن از تير و کسان و زو بین 
استفاده می‌کر‌دند و اين» هنگامی بود که دشمتان خود را به پای دژ ما 
رسانیده بودند. 

به‌موازات دفاع و تعرض به‌وسیله تير و کمان که به‌چالاکی و 
مسپارت تیر‌ها از چله کمان می‌گذشت و بر سینه خصم فرو می نشست. 
دژنشینان دفاعکی از انوا ع منچنیق‌ها و سنگت‌افکن‌ها و عراده‌ها پپره 


1۹۹ 


می بردند و خصم را در براین خود یه ستوه می‌آوردند. 

ابا مداقمان و سپاهیانی که در بیردن قلمه مستقر بودند» ابتدا 
در محلی که از تیررس مداقمان داخلی بر‌کنار بود» ختدقی در 
پیر امون دژ حضر می ک‌دند که گاهی داخل آن را آب می بستند و زمانی 
پا (چس بندی) دژ را از رخنه کردن سپأجمان در امان می‌داشتتد. 

اما سپاجمان از طریق گرفتن و سوزاندن درها و يا شکستن آنما 
تاه با دار انعی ال تون تیان و را ماو منکن 
چون تنه درخت. یا نتب زدن از زیر باروها و ویران ساختن دیوارها 
و حصارهای قلاع گاهی می‌توانستند به دز دست یابند. بسر‌ای این 
متظور ناگزیر بودندء ابتدا خندق دژ‌ها را با هیمه و خس و خاشاك 
پر کنند تا بتوانند وسایل رخنه کی‌دن به دیوار و يا بارو دا ون 
تردبانپای بلند و غیره به پای بارو بر‌سانند. 

آنپا محقظه‌هایی با الوار قطور تمبیه می‌کردند و کار گران را با 
استفاده از آنبا به پای دیوارها می‌رسانید ند. 
اسماعیلیان برای رخنه کردن و رسوخ 
یافتن به‌دژهای‌مورد نظر خود تمپیدات 
شکفت‌آوری به خرج می‌دادنند. آنان 


اسماغیلیان در راه رسوخ: به‌دژها 
چه تسریداتی به کار می‌بردند 


بپترین راه و روش را برای این کار» نقپ‌زدن می‌دانستند. 

اين نقپ‌چیان. که قبلا تملیمات لازم را دیده بسودند شبانه از 
فاصله‌هایی دور که از نظر مداقمان دژهای خصم پوشیده بود. از 
مکانپای مناسپ شروع به نقب‌زدن می‌کردند تا خودرابه زیر باروی 
دژ برسانند و بر دیوارهای بارو منجنیق‌ها و چوب‌بست‌های متحركت 
تکیه می‌دادند و سیس جنگجویانشان از آنپا بالا می‌رفتند تا به داخل 
باروها نفوذ کنند و يا ایتکه با شمله‌ور ساختن چوب‌بست‌ها» بارو یا 
برچمپای دژ را ویران ساز ند. 

نقب‌چیان کاهی نیز راهی برای ورود به دژ به‌وجود می‌آوردند و 
سپس شبانه جنگجویان اسماعیلی به‌داخل دژ و ارد می‌گردیدند و پس‌از 


وا 


جنگ به‌وسیله نیزه و کارد و شمشیی و زوبین دژ را فتح می‌گردند. 
آن‌گاه با به صد! درآوردن دمل و کی‌نا در داخل دژ رمب و وحشت به 
وجود می‌آوردند که همین ایجاد بیم و وحشت پای استوار مدافعان را 
برای دفاع سست می‌گرداتنید. 

تیراندازان و کار گران منجنیق‌ها و عراده‌ها ین پیکار نبودند و 
به‌موازات دیگی حمله‌کنندگان کار و وظیته خود را انجام می‌دادند. 

درودگران که در صفوف چنگاوران همواره آماده کار یودند پس 
از ساختن «خركت»* آن را به دست جنگاوران می‌سیرد ند و آنپا نیز آن 
را به‌طرف بارو می‌راندند و سپس از آن بالا رفته و با افکندن پل 
متحرك آن» بر فراز بارو دستی‌سی می‌یافتند» و به‌دنبال یافتن پله‌های 
دژ بودند تا خود را به داخل دز درانداز ند. 

در همین وقت مدافمان برای دقع «خر» گذاران و مانع شدن از 
نصب آن یه دیوار بارو, روغن داغ و جوشان و شمله‌های آتش از فی‌از 
دژ بر سس ایشان فرو می‌ریختند و يا با افکندن سنگث و تیر, از رخنه 
کردن هجوم‌گران مانع می‌شد ند. 

ضمتاً اسماعیلیان از کمتد و تردبانبای چویی و يافته شده از 
کنف برای یالا رفتن از بارو استفاده می‌کردند و به این تر تیب و 
کینیت. بود که دژ به تصرف و تسخیر آنان درمی‌آمد. 


‌ « 
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ده وسیله‌ای‌که به‌وسیله الوارها و تخته‌های‌چوب بمانند سکوهای معحرك ساخته‌می‌شد. 


> "۵۸ 


فرقه‌های مختلف اسماعیلیان 


چون در فصل اول کتاب در باب ف‌قه‌های مختلف اسماغیلیان» از 
این مبحث تقریباً سیم آیین اسماعیلیه سخنی گنته نشد و جای‌آن در آن 
فرق گوناگون کیش اسماعیلیان میادرت می‌شود تا موضوع دد ایسن 
جز ئثیات پیدایش اسماعیلیان را به‌طور دقیق‌دنبال‌می کنند روشن شود. 
طریقه‌های مختلف اسماعیلیان از همان هنکام پیدایش و ظبور 
فررقه به چند شمبه گو ناکون تقسیم می‌شد که کیفیت آن یه شر ح زیر 
است : 
۱- آثین سبعیه (هفت‌امامی). 
۲ باطئیه. در این خصوص بطور کامل و مشروحاً سوضوع باطلیه‌گری در کیش 
اسماعیلیان تشریح و توضیح گردیده. 
و امامید. منظور لزوم حضور امام در این کیش میباشد. 
۴ حمیدیه» چون اجداد د پدزان حسن صباح از حمیدیه‌های کشور یمن و عر‌یستان 
بودتد و حسن از یمن با پدزش به شسبرری و قم میاجرت کرد لذا حسن صباحیان را 
حهیدیه گویند. 
اب برقعیه, این گرده از جمله پیردان محمدین علی بی‌قعی بودئد که در مال ۲۵۵ 
هجری قمری در شیر اهواز خروم کردند. اين جماعت خود را منسوب یسه علویان 


میدا نند . 


۶۹ 


تعلمیه» که هراخراهان آن مطلر‌فدار جدی تملیم از سوی داعیان و رهبران آسماعیلی 
بودند. در آپن خموص هم شرح کاملی قبلا پذکی رقت. 

۷ خطاییه» آنبا از جمله پیردان متلاص ابن‌الخطاب پودند. 

۸ خلطیه» از فرقه‌های اسماعیلی بودنه که التقاطی مياندیشید ند. 

4- دروزیه که موسس آن شخص بنام (درزی) بود. 

۰- غیالیه» متسوپ به غیات نامی بود که این شخص. مردی ادیب و دانشمند برد و 
کتابی در اصول اسماعیلیه موسوم یه (ییان) نوشته که در آن مفپوم وضو و تماز و 
احکام را به طریق باطنیه تشریم و بیان کرده است.۴ 

۱- قرافطه, که پیروان آن را منسوب په (حمدان قرمط) میدانند» ولی اسماعیلیان 
قراطه را جزء خود نمیدانند ‏ 

۳۲ هیار کیه» آنبا جزء اسماعیلیان قدیم میباشند. 

۳ هلو باه وان شتلی پم کی السیی بالله: خلنمه ععرزف قاط 
بودند . 

۴ ممطوبه: پیروان ابوعیدالله مسپدی تخستین خلیفه فاطمی مهس یشمار میامد ند. 
۵- میمونیاء هواخواهان این طریته. اکنرا پیرو میمون‌بن قداح اهوازی یودند که 
با به روایت‌های عدیده پایه‌گزار و موسس کیش اسساعیلیه میباشد.** 

۶۶- اصریه. اين هم از جمله فرقه‌های آئین امساعیلی بشمار میرفت. 

۱- تزاریه» میمترین فرقه کیش اسماعیلیه, نزاریپا بودند» آنبا از پیروات 
(نزاد) پسی ارشد المستنم یالله قاطمی بودند. درباره تزاریه و يا نزاریپا در این 
کاب مفصلا بعت و گتتر شده است که مارا از شرح و تفصیل بیشتر بی‌نباز میگرداند. 
۸ ملاحده» نلاحده که جمع ملعد يا از دین‌بی‌کشتغان میباشد از طرف دشمتان 
اسباعیلیان به آنبا خطاب میگی‌دید ر میتوان بطور تقریبی کقت که کسی که بیش از 
دیگران اسماعیلیان و خاصه حسن صباح را ملحد میغواند. خواجه نظام‌الملك طوسی 
وزین معروف سلطان بلکثاه سلجرقی بود که به تبعیت از وی اکش دشمنان حسن‌صباح 
و احصالا شخص ملطان جلال‌الد‌ین ملکشاه به توصیه وزیرش حسن صباحیان و پیروان 
وی را ملاحده میخواند ند. 


ه تاریخ شیمه و فرقه‌های اسلامی تا قرن چپازم هجری قمری تألیف دکتر محعد 
جراد مشکو ر ۰ 


وه در مورد این شخمن قبلا بعلور مشسوح سخن گفته شده است. مولف. 


۷.۰ 


۱ 


*+-*-۰۵ 


طرح جلد : عرب 


